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مکارم شیرازی» ناصر  -۱۳۰۵‏ » مصحح 
تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارۀ قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء پرسشهاء مکتبها و مسائل روزه زیر 
نظر ناصر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان [ویرایش ۱].-تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۱۳۵۴. 
۰ ریال: ج. ۴ - بهای هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد یازدهم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
۱. تفاسیر شیعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاء مکتبها و مسائل روز, 


۳۹۷۹ 8۳٩۸/۷ ۷ت‎ 


۷۶-۳ 





۹٩ - مت ۳ فروشگاه مرکزی: تهران -بازار سلطانی‎ I 
۵۵۶۲۷۴۴۹ بلج بیت رل تلفن: ۵۵۶۲۰۴۱۰ ۔‎ 
٩ سم جح فروشگاه شماره ۱: خیابان ولی‌عصر - خیابان فرشته‎ 
۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ -۲۶۲۰۰۳۵۹ تلفن:‎ N 
تفسیر نمونه جلد بازدهم‎ 


زیر نظر استاد محقق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا آشتیانی, محمد جعفر امامی, داود الهامی, اسداله ایمانی, عبدالرسول حسنی, سید حسن شجاعی 
سید نورالّه طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلاميّة 
ه تیراژ؛ ۵۰۰۰ نسخه 
» چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷ 
۰ صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه وزیری 
ه چاپ: چاپخانة سرور 


ه شایک ۴۴۰-۰۰۴-۶- ۹۶۴ | 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
۰ شابک دورة ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ ۴۴° - FF‏ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :۱58۱۱-52۲ 
» حق چاپ برای ناشر محفوظ است 


ه قیمت:۶۰۰۰۰ربال 
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زیر نظر استاد محقق 
آية اللّه العظمی ناصر مكارم شیرازی 


هه * a‏ ۰ 
دعر دمو ده 
تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 


با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 


جلد بازدهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


هدفهائی که در این تفسیر تعقیب می شود 

چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو بشناسند...حتی خود 
مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی کشور ما» و «جنبش های 
اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد که افکار همه» مخصوصاً نسل جوان 
را تشنه شناخت هر چه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر کس می داند نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله. غور و بررسی 
بیشتر در متن قرآن مجید کتاب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتوا؛ همانند کتب عادی» دارای یک بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند» بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد» ولی مسلماً هیچ کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان و محققان اسلامی 
او هی تانق زاه کان اا ماش فر ان روف ام روشنم ایت 


اما کدام تفسیر؟ و کدام مفستر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند. نه 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


مفسّری که خود را در اختیار قرآن بگذارد. و از مکتبش درس فرا گیرد نه آن کس که «نا آگاه» 


و یا «آگاهانه» با پیش داوریهايش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 


البته مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های بسیار ارزنده و شایان تقدیری در این زمینه کرده اند و در عربی و فارسی و زبان 
های دیگر تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این کتاب 
بزرگ آسمانی می توان راه یافت (شکر اللّه سَعْیهْم). 

ولی این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب 
و حقیقت جو مطرح می شود و «سؤالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان» و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ و آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند(بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 
توجه به این امور سبب شد که گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 


بزنیم به این اميد که این نیازها را برطرف سازد. و چون این کار سنگین بود جمعی از اهل 


فضل را که همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و 
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نشیب بوده و هستند به کمک و همکاری دعوت شدند تا با تشریک مساعی این مشکل حل 
شود این کار بحمد الله قرین موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده همه 
قشرها مواجه گردید به طوری که در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به این تفسیر روی 
آوردند و مجلدات آن که تا کنون به ده جلد رسیده(و این بازدهمین جلد آنست) کراراً چاپ و 


منتشر شده است «و خدا را بر این موفقیت سپاس می گوئیم». 


در مقدمه این جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - کراراً سژال می کنند مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب باید 
۲ - کراراً می گویند چرا مجلدات تفسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 

بايد توجه داشت ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم و حتی در سفر وحضر 
گاهی در تبعیدگاه» و گاهی در بستر بیماری» آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود باید کاری کرد که ميان این هر دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود. و از سوی دیگر مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن 
را(مخصوصاً در زمان جنگ) نباید از نظر دور داشت که آن هم یک عامل مهم تأخیر بوده 
است. 

۳ گاهی می پرسند اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
در پاسخ می گویم: در آغاز کار تا اندازه ای چنین بود» ولی به زودی برای تأمین همین هدف؛ 
بر آن شدیم که قلم تفسیر همه جا از اینجانب باشد و دوستان در جمع آوری مطالب کمک 


کنند. آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور انفرادی انجام 
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می دهند و یادداشت های لازم را تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته جمعی که با هم 
داریم هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچگونه نوسانی در بحث ها و طرح مسائل گوناگون 
و سبک تفسیر پیدا نشود و همه یکدست و یکپارچه و منسجم باشد. 

امیدوارم بتوانيم برای تعمیم منفعت بیشتر این تفسیر را به زبان عربی و حتی زبان های دیگر 
ترجمه کنیم تا دیگران نیز بتوانند از آن بهره گیرند (اين پيشنهاد از سوی خوانندگان عزیز نیز 
مطرح شده است). 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب و زاینده و کارساز فرماء تا 
بتوانیم به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم 


خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصاٌ و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهدت های پیگیر و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بندیم و در راه 


ناچیز را به آخر برسانیم و یک جا به پیشگاهت تقدیم داریم. نک علی کل شیء قَدیر) 
قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
۲/// ۱۳۵/۸ 


ذی حجه / ۱۶۰۱ 
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( شهیدی از یاران عزیز تفسیر نمونه » 
چاو که می دا و می د د تم 
ر ای ا مه نک 
از هولناک ترین جنایات زد» و با بمب گذاری 
در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی» 
بیش از هفتاد و دو نفر از روحانیین برجسته 
و شخصیت های مهم مملکتی را شهید 
ساخت. و در زمره این شهی‌دان مرحوم 
حجه الاسلام حاج سیّد نور الله طباطبائی(قدس سره) از همکاران عزیز تفسیر نمونه بود. که 
نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشت. 
او مردی مصمم. شجاع و با استقامت. فاضل. متدین با ایمان و پر عاطفه بود و گرمی و صفای 
اص انت 
ما جای او را در جمع دوستان تفسیر نمونه همواره خالی می بینیم. خدایش غریق رحمت کند. 
و با شهیدان بدر و آحد و میدان جانبازی کربلا محشور دارد. و به همه ما توفیق دهد که راه 
آنها را تا پیروزی کامل بر قدرت های اهریمنی جهانخوار شرق و غرب و برافراشتن پرچم 
اسلام در همه جهان ادامه دهیم.(۱) 
آم يا زب العالمین 

قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 


۸ شهریورماه ۱۳۹۰ 


۱ هم اکنون که تصحیح این جلد پایان می گیرد بیش از بیست و دو سال از این واقعه گذشته 
است» و به حمد اللّه جمهوری اسلامی هشت سال دفاع مقدس را با سربلندی به پایان برده 
صدام زمامدار حزب بعث به دست نیروهای اشغالگر آمریکا و انگلیس اسیر گردیده و 
منافقین کوردل که حادثه «حزب جمهوری» را به وجود آوردند در کشور عراق در به در شده و 
بی یناه مانده اند تا آینده چه پیش آید. (۹/۲۵/ ۱۳۸۲) 
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قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن اسشفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


بزرگ شیخ طوسی ۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائی 
٤‏ - تفسیر صافی از ملامحسن فیض کاشانی ۵ -تفسیر نور الثقلين از مرحوم 


المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی۸ - تفسير المنار اضق رند 
رضا(تقربرات درس 


0 : شیخ س عبده) 


٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب ۱۰ - تفسیر قرطبی از محمّد بن احمد 
ااا اى 
۱ - اسباب النزول از واحدی(ابوالحسن علی بن منویه 

نیشابوری) 


۲ - تفسیر مراغیاز احمد مصطفی مراغی ۱۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 
۶ - تفسیر روح الجناناز ابوالفتوح رازی 
۵ - تفسیر کشاف از ون ۱۱ -الدر المنثور از سیوطی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ا 


جلد پازدهم 


سوره های 


ردص 


جزء ۱ قرآن مجید 
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این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۹٩‏ آیه است 


تاریخ شروع 
۱۶۰۱ 


۱۳۹۰ 
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محتوای سوره حجر 

سوره «حجر» بنا بر مشهور میان مفسران از سوره های «مکی» است» و بنا به نقل «تاریخ القرآن» 
از (فهرست ابن ندیم) در پنجاه و دومین سوره ای افتت که در سرزمین «مکّه) بر پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) نازل شده است و مجموع آیات آن به اتفاق همه مفسران ۹٩‏ آیه 


اس 

به همین دلیل» آهنگ و لحن سوره های مکی کاملا در آن منعکس است ‏ زیرا همانگونه که 
سابقاً گفته ایم سوره های «مکّی» بیشتر» روی چند موضوع تکیه می کند: «معارف اسلامی» 
مخصوصاً توحید و معاد. «انذار» مشرکان و گنهکاران و ستمگران» و روی درسهای عبرتی که 
در تاریخ پیشینیان وجود داشته است. 

لذا می توان محتوای این سوره را در هفت بخش خلاصه کرد: 

۱ -آیات مربوط به مبداً عالم هستی و ایمان به او از طریق مطالعه در اسرار آفرینش. 

۲ - آیات مربوط به معاد و کیفر بدکاران. 

۳-اهمیت قرآن و عظمت این کتاب آسمانی. 

٤‏ - داستان آفرینش آدم و سرکشی «ابلیس» و سرانجام کار او و به عنوان یک هشدار و بیدار 
باش, به همه انسانها! 

۵ - اشاره به سرگذشت اقوامی همچون قوم لوط و صالح و شعیب. برای تکمیل این هشدار. 


1 - انذار و بشارت و اندرزهای موثر و تهدیدهای کوبنده و تشویق های 
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جالب. 
۷- دعوت از پیامبر به مقاومت و دلداری او در برابر توطئه های شدید مخالفان که مخصوصاً 
در محیط «مکه» بسیار زیاد و خطرناک بود. 

نام این سوره از آیه هشتاد که درباره «اصحاب حجر» (قوم صالح) سخن می گوید. انتخاب 
شده است» چرا که در این سوره پنج آیه درباره اصحاب حجر است. و تنها سوره ای است که 
از قوم صالح به عنوان اصحاب حجر نام می برد که شرح آن در تفسیر آیات ۸۰ تا ۸۶ - به 


خواست خدا - خواهد آمد. 
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| الر تلک آیات الکتاب و قرآن مُبین 

۲ . ریما بوڈ الین کفروا لو کاُوا شتلمین 

٣‏ ذرهم الوا و یتمتغوا و یلم الامل فستوف بغلمون 
٤‏ وما آهلکنا من فریة الاو لها کناب مَخلوم 


۵ ماتسبق من الا اخاها و ما فساضرون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -الرء این آیات کتاب» و قرآن مبین است. 

۲ - کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند) چه بسا آرزو می کنند: ای کاش مسلمان 
۳ ۔ بگذار آنها بخورید و بهره کی له و آرزوها آنان را غافل سازده ولی به زودی خواهند 
فهمید! 

٤‏ - ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر این که اجل معیّن (و زمان تغییر ناپذیری) 
داشتند! 


۵ هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد: و از آن عقب نخواهد افتاد! 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 

تفسیر: 

آرزوهای بی جا! 

باز در آغاز این سوره با حروف مقطعه «الف» لام راء» برخورد می کنیم. که نمایانگر ترکیب 
این کتاب بزرگ آسمانی - که راهگشای همه انسانها به سوی سعادت می باشد. - از حروف 
ساده الفباء است. همین ماده خامی که در احتیار همه افراد بشر حتی کودکان دو سه ساله قرار 
دارد» و این نهایت درجه اعجاز است که از چنان مصالحی چنین محصول بی نظیری ساخته 
شود. 

و لذا بلا فاصله بعد از آن می گوید: «اینها آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار است» (تلک" 
آیات الکتاب و قرآن مبین). 

می دانیم: لک اسم اشاره به دور است» در حالی که قاعدتاً باید در اینجا «هذه» (اسم اشاره به 
نزدیک) به کار رود ولی» چنان که سابقاً هم گفته ایم» در ادبیات عرب (و حتی در زبان 
فارسی) گاهی برای بیان عظمت چیزی از اسم اشاره به دور استفاده می شود. یعنی آن چنان 
عظمت دارد که گوئی در آسمانها در یک فاصله دور دست. از ما قرار گرفته. 

این درست به آن می ماند که گاهی در حضور شخص بزرگی می گوئیم: اگر آن سرور اجازه 
دهند. ما دست به چنین اقدامی می زنیم کلمه «آن» در اینجا برای بیان عظمت مقام او است؛ 
همان گونه که ذکر «قرآن» به صورت «نکره» نیز برای بیان عظمت است. 

به هر حال» ذکر «قرآن» بعد از «کتاب» در حقیقت به عنوان تأکید است» و توصیف آن به 
«مبین» برای این است که: بیان کننده حقایق و روشنگر حق از باطل می باشد. 


و این که: بعضی از مفسران احتمال داده اند: «کتاب» در اینجا اشاره به 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 
«تورات» و «انجیل» است» بسیار بعيد به نظر می رسد. 


پس از آن» به آنها که در لجاجت و مخالفت با این آیات روشن الهی. اصرار می‌ورزند هشدار 
می دهد. که روزی فرا می رسد اینها از نتانج شوم کفر و تعصب کورکورانه و لجاجت خویش 
پشیمان خواهند شد و «چه بسا این کافران آرزو می کنند: ای کاش! مسلمان بودند» «ربّما یود 
رین کفروا لو کاوا شتلمین). 

بنابراین» منظور از «یَوَدٌه (دوست می دارند) - همان گونه که در تفسیر «المیزان» بیان شده - 
دوست داشتن به معنی «تمنی» و آرزو کردن است؛ و ذکر کلمه روا دلیل بر انست که آنها 
ای خواهد بود بر این که: این تمنی و آرزو در جهان دیگر و پس از مشاهده نتائح اعمالشان 
است. 

حدیثی که از امام صادق(علیه السلام) در این زمینه نقل شده نیز کاملاً این معنی را تأیید می 
کند: پنادی مناد یو لیام یسمَم الخلائق اه لاحل الْجَة لا شللم فلم بود سای الخلائق انم 
کائوا شتلمیُن: 

«روز قیامت که می شود کسی صدا می زند -به گونه ای که همه مردم می شنوند -(که امروز) 
جز افرادی که اسلام آورده اند داخل بهشت نمی شوند در این هنگام سایر مردم آرزو می 
کنند: ای کاش مسلمان بودند».(۱) 

و نیز از پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: هنگامی که دوزخیان در دوزح گرد 
می آیند و گروهی از مسلمانان خطاکار راء با آنها قرار می دهند» کفار به مسلمین می گویند: 
مگر شما مسلمان نبودید؟ 


۱ ود البيان»» جلد 1 صفحه TTA‏ ذیل آیه مورد بحت حدیت اول در تفسیر «(نور 


الثقلین» از تفسیر «عیاشی» نیز نقل شده و «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» خود. حدیثی شبیه 
حدیث دوم (با کمی تفاوت) نقل کرده است. 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


در پاسخ می گویند: آری بودیم. آنها می گویند: پس اسلام شما هم نیز به حالتان سودی 
نداشت! چون شما هم با ما در یک جا هستیدا. 

مسلمانان می گویند: ما گناهان (بزرگی) داشتیم که به خاطر آن به این سرنوشت گرفتار شدیم 
(اين اعتراف به گناه و تقصیر و آن سرزنش دشمن سبب می شود که) خداوند دستور می دهد 
هر فرد با ایمان و مسلمانی در دوزخ است را خارج سازید در این هنگام کفار می گویند: ای 
کاش ما نیز اسلام آورده بودیم»!(۱) 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: در ميان کافران افرادی هستند که هنوز پرتوی از 
وجدان بیدار در دلهای آنها هست و هنگامی که دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» و این 
آیات کتاب مبین» با آن محتوای دلیسند را می بینند در اعماق دل به آن علاقمند می شوند» و 
آرزو می کنند: ای کاش! مسلمان بودند» ولی تعصب ها و لجاجت ها و یا منافع مادی» به آنها 
اجازه نمی دهد این واقعیت بزرگ را بپذیرند. لذا همچنان در زندان کفر و بی ایمانی» محصور 
می مانند. 

یکی از دوستان با ایمان و مجاهد ما که به اروپا رفته بود. می گفت: هنگامی که من مزایای 
اسلام را برای یکی از مسیحیان می شمردم او که آدم منصفی بود در پاسخ به من گفت: من به 
راستی به شما تبریک می گویم که پیرو چنین مذهبی هستید. ولی چه کنیم. که شرائط زندگی 
ما به ما اجازه نمی دهد که دست از آئین خود برداریم! 

جالب این که: در بعضی از روایات اسلامی می خوانیم: هنگامی که فرستاده پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) نامه آن حضرت را برای «قیصر روم» آورد. او به طور خصوصی در برابر فرستاده 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) اظهار ایمان نمود. و حتی میل داشت رومیان را به آئین 


۱ - در تفسیر «طبری» نیز چند حدیث به همین مضمون در ذیل آیه نقل شده است. 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


توحید بخواند. اما فکر کرد قبلاً آنها را آزمایش کند همین که لشکریانش احساس کردند: او 
می خواهد آئین نصرانیت را ترک گوید قصر او را محاصره کردند او فوراً به آنها اظهار داشت: 
منظورم آزمایش شما بود به جای خود برگردید. سپس به فرستاده پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
گفت: من می دانم پیامبر شما از ناحیه خدا است. و همان شخص است که ما انتظار او را 
داشتيم اماء چه کنم که من می ترسم حکومتم از دستم برود و جانم در خطر است.(۱) 

ولی به هر حال» بايد توجه داشت: این دو تفسیر هیچگونه تضادی با هم ندارند و ممکن است 
آیه» اشاره به پشیمانی گروه هائی از کافران در آن جهان و این جهان باشد. در حالی که نه 
آنجا و نه اینجا قدرت بازگشت - به جهات متفاوتی - ندارند! (دقت کنید). 


آن گاه با لحنی بسیار کوبنده. می گوید: ای پیامبرا «اینها را به حال خود بگذار (تا همچون 
چهار پایان) بخورند. و از لذتهای این زندگی ناپایدار بهره گيرند. و آرزوها آنها را از این 
واقعیت بزرگ غافل سازد ولی به زودی خواهند فهمید» (ذرهم يأكَلُوا و تسوا و يُلْههم الأمل 
فسَوف یَخلَمون). 

اینها چون حیواناتی هستند که: جز اصطبل و علف. و جز لذت مادی. چیزی نمی فهمند. و هر 
حرکتی دارند. برای رسیدن به همین ها است. 

پرده های غرور و غفلت و آرزوهای دور و درازن چنان بر قلب آنها چیره شده» و آنها را به 
خود مشغول ساخته که دیگر توانائی درک واقعیتی را ندارند. 

اما آن گاه که سیلی اجل به صورت آنها نواخته شود و پرده های غفلت و غرور از مقابل 


چشمانشان کنار رود و خود را در آستانه مرگ و یا در عرصه 


۱ -«مکاتیب الرسول», جلد ۱. صفحه ۰۱۱۲ 
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۳۲ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


قیامت ببینند» آری» آن گاه می فهمند که: چه اندازه در غفلت و تا چه حد زیانکار و بدبخت 


بوده اند و چگونه گرامی ترین سرمایه ها را برای هیچ, از دست دادند؟! 


در آیه بعد برای این که: گمان نکنند. این مهلت و تمتع از لذائذ دنیا پایان ناپذیر است» اضافه 


می کند: «ما هیچ گروهی را در هیچ شهر و آبادی نابود نکردیم مگر این که: آنهاء اجل معین و 
زمان تغییرناپذیری داشتند» (و ما أُهلَکنا من تیه لا و لها کتاب مَعْلُوم). 


و «هیچ امت و جمعیتی از اجل معین خود پیشی نمی گیرد. و هیچیک نیز عقب نخواهد افتاد» 
زا کدی ین ال زا تمهت رن 

سنت الهی همه جا این بوده که به قدر کافی برای تجدید نظر و بیداری و آگاهی مهلت بدهد. 
حوادث دردناک» و وسائل رحمت را یکی پس از دیگری می فرستد. تهدید می کند. تشویق 
می کند. اخطار می نماید تا حجت بر همه تمام شود. 

ولی هنگامی که این مهلت. به پایان رسید. سرنوشت قطعی دامنشان را خواهد گرفت. - دير و 
زود به خاطر مصالح تربیتی. ممکن است - اما -به اصطلاح - سوخت و سوز ندارد! 

آیا توجه به همین واقعیت کافی نیست تا همگان از سرنوشت گذشتگان عبرت گیرند. و از 
مدت مهلت الهی برای بازگشت و اصلاح . استفاده کنند؟ آیا باید باز هم نشست تا سرنوشت 
شوم اقوام گمراه و ستمگر پیشین درباره خود ما نیز تکرار گردد. و به جای این که: از پیشینیان 


عبرت گیریم» عبرتی شویم برای آیندگان؟! 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


نما از دو آنه اخیر فلسفه بیان «تاریخ گذشتگان به طور مکرر» در آیات قرآن حتی در همین 


سوره ای که از آن بحث می کنیم روشن می شود. 


نکته: 

آرزوهای دران عامل بزرگ غفلت 

بدون شک امید و آرزو و یا به تعبیر عرب (مَل» عامل حرکت چرخهای زندگی انسانها است؛ 
که اگر یک روز از دلهای مردم جهان برداشته شود نظام زندگی به هم می ریزد» و کمتر کسی 
دلیلی بر فعالیت» تلاش و جنب و جوش خود پیدا می کند! 

حدیث معروفی که از پیامبر(صلی اله عليه واله) نقل شد: الامل رمه اى و ولا الامَل ما 
تخت وله ولل‌ها و لا عرس غارس" شجَراً: فامله مايه رحمت امت من است» اگر نور امد 
نبود. هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد. و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت»(۱) اشاره به 
همین واقعیت است. 

ولی همین عامل حیات و حرکت. اگر از حد بگذرد و به صورت «آرزوی دور و دراز» در آید 
بدترین عامل انحراف و بدبختی است. و درست. همانند آب باران که مايه حبات است اما این 
آب» اگر از حد گذشت مايه غرق شدن و نابودی خواهد شد. 

این آرزوی کشنده. همان است که آیات فوق» روی آن تکیه کرده و آن را مایه بی خبری از 
خدا و حق و حقیقت می شمارد» این آرزوها و امیدهای دور و دراز چنان انسان را به خود 
مشغول می دارد. و غرق در عالمی از تخیّل می سازد. که از زندگی و هدف نهائیش به کلی 


بیگانه می شود. 


۱ -«سفينة البحار». جلد ۱ صفحه ۳۰ (ماده أمَل). 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


حدیث معروفی که در «نهج البلاغه» از علی(علیه السلام) نقل شده نیز بیان گویائی برای این 
واقعیت است آنجا که مى فرماید: یا الاس إن آخوف ما أحافعَليْكّم اثتان: تباغ وی و طول 
الالء اما تباغ وی فص عن الحَق و آما طول الامل قینسی الاخرة: 

«ای مردم مخوفترین چیزی که بر شما از آن می ترسم دو چیز است: پیروی از هوا و هوسهاء 
و آرزوهای دراز» چرا که پیروی از هوسها شما را از حق باز می دارد. و آرزوی دراز آخرت 


را به دست فراموشی می سپارد».(۱) 


و به راستی چه افراد با استعداد و شایسته و لایقی که بر اثر گرفتاری در دام آرزوی دراز به 
موجودات ضعیف و مسخ شده ای مبدل گشتند. که نه تنها به حال جامعه شان مفید نیفتادند. 
بلکه منافع شخصی خود را نیز پایمال کردنده و از هر گونه تکامل نیز بازماندنده آن چنان که 
در «دعای کمیل» می خوانیم: و حَبَسّنی عن نَفْعی بُخْد آملی: (آرژوی دراز مرا از منافع وافعیم 
محروم ساخحت!!. 

اصولا؛ آرزو که از حا گذشت. دائماً انسان را در رنج و تعب وا می دار شب و روز باید 
تلاش کند. به گمان خود. دنبال سعادت و رفاه می رود در حالی که: چیزی جز بدبختی و 
شقاوت برای او تراهم نی شود 

و این گونه افراه غالباً در همین حال, جان می دهند و زندگی دردناک و غم انگیزشان مایه 


عبرت است» برای آنها که چشم و گوش بینا و شنوا دارندا. 


۱- «نهج البلاغه)؛ خطبه ۲. 
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٦‏ و قالوا با أا لى رل عم گر إل لعجون 
۷ لو ما تأتینا باْملائکة إن كنت من الصتادقین 
۸ مائنزل الْمَلائکة الا بالحق و ما کائوا إذاً منظرین 


ترجمه: 

٦‏ -و گفتند: «ای کسی که «ذکر» -] قرآن[ بر تو نازل شده مسلماً دیوانه ای! 

۷-اگر راست می گوئی» چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری»؟! 

۸-(اما اینها باید بدانند) ما فرشتگان راء جز به حق» نازل نمی کنیم: و هرگاه نازل شوند. دیگر 
به اینها مهلت داده نمی شود. 

تفسیر: 

تقاضای نزول فرشتگان 

در این آیات» نخست» به موضع گیری های خصمانه کفار در مقابل قرآن و پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) اشاره کرده, می گوید: آنها «گفتند: ای کسی که قرآن بر تو نازل شده به طور قطع 
دیوانه ای»! (و قالوا یا انها ای برل عليه الذخْر نک لمجنون). 

این تعبیرء نهایت گستاخی و جسارت آنها را در برابر پیامبر مجسم می کند. 

از یکسوء تعبیر به «یا انها الّذی» (ای کسی که!...)» از سوی دیگر تعبیر به «زل علیّه ار که 
به عنوان استهزاء و انکار قرآن» می گفتند. و از سوی سوم تأکید آنها بر جنون پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) به وسیله إن و «لام». 

او افراد لجوج و بی مایه» هنگامی که: در برابر یک عقل بزرگ و بی مانند قرار گیرند. از 


نخستین وصله هائی که به او می چسبانند جنون است. جرا که 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


مقیاس را عقل کوچک و ناتوان خودشان قرار می دهند. و هر چه به این مقیاس نگنجد. در 
نظر آنها بی عقلی و دیوانگی است!. 

این گونه افراده تعصب خاصی روی مسائل موجود محیطشان دارند - هر چند گمراهی و 
ضلالت باشد - لذا با هر دعوت تازه ای. به عنوان دعوت غير عاقلانه مبارزه می کنند. از 
نوآوریها وحشت دارند. و سخت به سنتهای غلط پایبندند. 

علاوه بر این دنیا پرستان که همه چیز را با معیارهای مادی می سنجند. اگر با انسانی برخورد 
کنند. که حاضر است همه منافع مادی خویش» و حتی جان خود را در راه رسیدن به یک 
هدف معنوی» از دست دهد باور نمی کنند او عاقل باشد: چرا که عقل در عرف آنهاء تهیه 
اموال بیشتر» همسر زیباتر و زندگی مرفه تر و مقام و منصب ظاهری بالاتر است!. 

کا روش امت ا این شک اک یط کت کو وای شرت امال و ونان و ست کا ی 
گوید: «اگر خورشید آسمان را در یک دست من» و ماه را در دست دیگرم قرار دهید. و به 
جای حکومت بر محیط کوچک شماء بر تمام منظومه شمسی حکومت کنم. دست از دعوت 
خویش بر نخواهم داشت» جز این که او را مجنون. خطاب کنند. کار دیگری نخواهند داشت. 
و عجب این که: این نابخردان وصله هائی به رهبران الهی می چسباندند که گاهی کاملاً با هم 
ضد و نقیض بود: گاهی. آنها را «دیوانه» می خواندند و گاهی «ساحر» با این که: ساحر کسی 
است که: باید از زیرکی و هوشیاری خاصی برخوردار باشد. و درست در نقطه ضد دیوانه 


است. 


آنها نه تنها چنین نسبتهای نابخردانه ای به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می دادند. بلکه برای 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


بهانه جوئی می گفتند: «اگر راست می گوئی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری»! تا تصدیق 
گفتار تو کنند و ما ایمان بياوریم (لو ما تأتینا بالّلانکة إن كنت من الصادقین). 


خداوند. به آنها چنین پاسخ می گوید: «ما ملائکه را جز به حق نازل نمی کنیم» (ما تنل 
المَلانکَة الا بالخق). 

«و اگر فرشتگان نازل شوند (و حقیقت برای آنها جنبه شهود و حسّی پیدا کند) و بعد ایمان 
ر یه نها ات اه تعراهل ھر ا عذاب ای اوی کد ون ما کارا زد 
نظرین). 

در تفسیر جمله «ما تنل الْمَلائکَةٌ الا بالْحَق) مفسران بیانات مختلفی دارند: 

۱ - بعضی گفته اند: منظور این است که: ما نازل کردن فرشتگان را به عنوان اعجازه تنها برای 
آشکار شدن حق, انجام خواهیم داد نه به عنوان بهانه جوئی که ببینند و باز هم ایمان نیاورند. 
به تعبیر دیگر, اعجاز, بازیچه نیست که جنبه اقتراحی داشته باشد. بلکه» برای اثبات حق است؛ 
و این امس به قدر کافی برای آنها که خواهان حقند ثابت شده: چرا که پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) با در دست داشتن این قرآن و اعجازهای دیگر رسالت خود را به ثبوت رسانده 


است. 
۲ - منظور از «حق» همان مجازات نهائی دنیوی و بلای نابود کننده و به تعبیر دیگر «عذاب 
استیصال» است. یعنی اگر فرشتگان نازل شوند. و آنها ایمان نیاورند - که با لجاجتی که در آنها 


هست نخواهند آورد - توأم با نابودی آنها خواهد بود. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


جمله دوم آیه «و ما کاوا إذاً مُنظرین» نیز تأکیدی بر همین معنی است. اما بنا به تفسیر اول» 
لب وهای زاس کرش ۱ 

۳ - احتمال دیگر این که «حق» به معنی «مرگ» است» یعنی فرشتگان تنها به هنگام مرگ و 
قبض روح. نازل می گردند نه زمان دیگر. 

ولی» این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد چرا که ما در قرآن در داستان «ابراهیم» و 
«لوط»(علیهما السلام) و حتی در مورد مسلمانان در بعضی جنگهاء می خوانيم: فرشتگان بر آنها 
نازل شدند. 

٤‏ - «حق» به معنی شهود است. یعنی تا در این عالم دنیا است پرده ها جلو چشم او را گرفته. 
و از دیدن اینگونه حقایق که مربوط به جهان ماوراء ماده است ناتوان است» تنها در جهان دیگر 
که پرده ها کنار می رود و عالم شهود است. می تواند فرشتگان الهی را ببیند. 

اين تفسیر نيز همان اشکال تفسیر سوم را داردږ چرا که حتی «قوم لوط» که افراد بی ایمان و 
گمراهی بودند. فرشتگان مأمور عذاب را در این دنیا دیدند.(۱) 

بنابراین» تنها تفسیر اول و دوم با ظاهر آیه سازگار است. 

اما این که: در ذیل این آیه» می خوانیم: اگر بعد از این همه دلائل روشن باز هم به تقاضای 
نها داثر بر ارائه معجزه حستّی ترتیب اثر داده شود دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد برای 
این است که در چنین حالتی به تمام معنی برای آنها اتمام حجت می گردد و تمام بهانه ها 
قطع» می شود. و چون مهلت زندگی به منظور اتمام حجت. و احتمال تجدید نظر. و بازگشت 
به سوی حق است. و چنین چیزی در مورد این گونه افراد معنی ندارد پایان عمر آنها اعلام می 
گردد و به مجازاتی که استحقاق آن را دارند می رسند (دقت کنید). 


۱ -هود. آیه ۸۱ 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


٩‏ لا تن رلا الدکر و انا له لحافظون 


ترجمه: 

٩-ما‏ قرآن را نازل کردیم: و ما به طور قطع نگهدار آنیم! 

تفسیر: 

حفظ قرآن از دستبردهاا 

به دنبال بهانه جوئیهای کفان و حتی استهزای آنها نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و قرآن 
که در آیات گذشته آمده بود» در آیه مورد بحث. یک واقعیت بزرگ و پر اهمیت را به عنوان 
دلداری به پیامبر(صلی الله عليه وآله)» از یکسی و اطمینان خاطر همه مؤمنان راستین از سوی 
دیگ بیان می کند و آن این که: 

«ما این قرآن را که مايه تذکر است. نازل کردیم» و ما به طور قطع آن را حفظ خواهیم کرد» انا 
تخر تولنا الذکر و انا له لحافظون). 

چنان نیست که قرآن بدون پشتوانه باشد. و آنها بتوانند آفتاب وجودش را با گل بپوشانند 
و یا نور و شعاعش را با پف کردن خاموش کنند: این چراغی است که ایزد آن را برافروخته 
است» و این آفتابی است که غروب و افول نخواهد داشت. 

این گروه اندک و ناتوان - که سهل است - اگر همه جباران و زورمندان و سیاستمداران 
ستمگر و اندیشمندان منحرف و رزم آوران جهان. دست به دست هم بدهند که: نورش را 
خاموش کنند. توانائی نخواهند داشت. چرا که خداوند حفظ و پاسداری از آن را بر عهده 


گرفته است. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


در این که منظور. از محافظت و پاسداری قرآن. در برابر چه اموری است. باز مفسران, 
تفسیرهای گوناگونی دارند: 

۱-بعضی گفته اند: در برابر تحریف و تغییر و زیاده و نقصان است. 

۲ -بعضی دیگر گفته اند: در برابر فنا و نابودی تا آخر جهان. 

۳ -بعضی دیگر گفته اند: در برابر منطق های گمراه کننده ضد قرآنی. 

ولی» این تفاسیر نه تنها با هم تضادی ندارند بلکه در مفهوم عام «نّا له لحافظون» داخلند: چرا 
ا ا و ایک ورت ا و اا ا سا مکی میهف نک با 
خاص» محصور و محدود کنیم. 

حق این است که: خداوند طبق ظاهر آیه فوق» وعده داده: آن را از هر نظر حفظ و پاسداری 
کند: محافظت از هر گونه تحریف. محافظت از فنا و نابودی و محافظت از سفسطه های 
دشمنان وسوسه گر. 

اما این که: بعضی از قدمای مفسرین احتمال داده اند: منظور» محافظت شخص «ییامبر»(صلی 
الله علیه وآله) است و ضمیر «» به پیامبر(صلی الله علیه وآله) باز می گردد زیرا کلمه «ذکر» به 
شخص پیغمبر» در بعضی از آیات قرآن (سوره «طلاق» آیه ۱۰) اطلاق شده بسیار بعید به نظر 
می رسد. 

زیرا در آیات قبل آیه مورد بحث. کلمه «ذکر) صریحاً به معنی «قرآن» آمده. و این آیه که به 
دنبال ۱ به همان معنی اشاره می کند.(۱) 


معروف و مشهور در ميان همه دانشمندان شيعه و اهل تسنن اینست که: 


۱ -علاوه بر این آیه سوره «طلاق» نیز نمی تواند شاهد باشد: زیرا ذکر در آن آیه نیز به معنی 
پیامبر(صلی الله عليه واله‌انیست. 
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۲۳١ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


هیچگونه تحریفی در قرآن روی نداده است. و قرآنی که امروز در دست ماست. درست همان 
قرآنی است که بر پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نازل شده. و حتی کلمه و حرفی از آن کم و 
زیاد نگردیده است. 

در میان علمای بزرگ شیعه از قدماء و متأخرین» از جمله کسانی را که به این حقیقت تصریح 
کرده اند دانشمندان زیر را می توان نام برد: 

| - مرحوم شیخ «طوسی» که به «شیخ الطائفه» معروف است. او در اول تفسیر معروفش (تبیان) 
بحث روشن و صریح و قاطعی در این زمینه دارد. 

۲ - «سیّد مرتضی» که از اعاظم علمای امامیه در قرن چهارم هجری است. 

۳ - رئيس المحدثين مرحوم «صدوق» محمّد بن علی بن بابویه» او در بیان عقائد امامیه می 
گوید: «اعتقاد ما اینست که هیچگونه تحریفی در قرآن رخ نداده است». 

٤‏ - مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی) نیز در مقدمه تفسیرش بحث گویائی در این زمینه دارد. 

۵ مرحوم «کاشف الغطاء» که از بزرگان علمای متأخرین است. 

1 - مرحوم «محقق یزدی» در کتاب «عروه الوثقی» عدم تحریف قرآن را از جمهور مجتهدین 
ل کی کا 

۷ - و نیز این عقیدہ از بسیاری از بزرگانی دیگر مانند «شیخ مفید» «شیخ بھائی» «قاضی نور 
الڵه» و سایر محققین شيعه نقل شده است. 

بزرگان و محققین اهل سنت نین غالبا بر همین عقیده اند. 

هر چند وقوع تحریف در قرآن از بعضی از محدئین شیعه و اهل سنت. که اطلاعات ناقصی 
درباره قرآن داشته اند نقل شده که با روشنگری بزرگان دانشمندان دو مذهب. این عقیده 


ابطال و به دست فراموشی سپرده شده است. 
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۳۲ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


تا آنجا که مرحوم «سیّد مرتضی» در جواب «المَسائل الطرائلسیّات» می گوید: «صحت نقل 
قرآن آن قدر واضح و روشن است که مانند اطلاع ما از شهرهای معروف دنیا و حوادث بزرگ 
تاریخی و کتب مشهور و معروف است». 

فی المثل آیا هیچ کس می تواند در وجود شهرهائی همچون «مکه و مدینه» و یا همچون «لندن 
و پاریس» شک کند. هر چند هرگز به هیچ یک از این شهرها مسافرت نکرده باشد؟! 

و آیا کسی می تواند مسأله حمله مغول را به ایران و یا انقلاب کبیر فرانسه و یا جنگ جهانی 
اول و دوم را منکر شود؟! 

چرا نمی تواند به خاطر این که: همه اينها به تواتر به ما رسیده است. آیات قرآن نیز همین 
گونه است به شرحی که بعداً بیان خواهیم کرد. 

و اگر افراد مغرضی خواسته اند: برای تفرقه ميان شيعه و اهل تسنن اعتقاد به تحریف را به 
شیعه نسبت دهند. دلیل بر باطل بودن ادعایشان کتب بزرگ علمای تشیع است. 

این عجیب نیست که فردی همچون «فخر رازی» - که می دانیم در مسائل مربوط به (شیعه» 
حساسیت و تعصب خاصی دارد در ذیل آیه مورد بحث - بگوید: این آیه (نا تحن لا الک 
و نا له لحافظون) دلیل بر ابطال قول شيعه است که قائل به تغییر و زیاده و نقصان در قرآن 
شده اند! 

صریحاً باید گفت: اگر منظور او. بزرگان و محققان شيعه است که هیچ یک چنین اعتقادی را 
نداشته و ندارند. و اگر منظور» وجود قول ضعیفی در این زمینه در ميان شيعه است. که نظیر آن 
در ميان اهل سنت نیز وجود دارد که نه آنها به آن اعتنا کرده اند و نه ما. 


محقق معروف «کاشف الغطاء» در کتابش «کشف الغطاء» چنین می گوید: 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


لا ریب أنه (آی الفُرآن) مَحفوظ من الْفصان بحفظ المَلک الدبان كما دل عَلیّه صریح القرآن و 
اجماع الما فی کل زمان ولا عر ناور" ۰ ا 
«شک نیست که قرآن از هر گونه کمبود (و تحریف) در پرتو حفظ خداوند محفوظ مانده 
است. همان گونه است که صریح قرآن» و اجماع علما در هر عصر و زمان به این امر گواهی 
می دهد و مخالفت افراد نادری اصلا قابل ملاحظه نیست».(۱) 

تاریخ اسلام از این گونه نسبتهای ناروا که سرچشمه ای جز تعصب ندارد فراوان دیده است؛ 
و ما می دانیم عامل پیدايش قسمتی از این سوء تفاهمها دشمنانی بوده اند که به این گونه 
مسائل دامن می زدند. و سعی داشتند: هرگز وحدتی میان صفوف مسلمین برقرار نشود. 

کار به آنجا رسیده که: نویسنده معروف حجازی «عبداللّه علی القصیمی» در کتاب خود 
«الصراع» ضمن مذمت از شیعه می گوید: 

ی ها قرا از شات اجه یرد ادا و په عن دیل کی که در ها شد 
نشینی حرکت کتله از شمال تا به جنوب» و از شرق تا به غرب! کمتر مسجد می بیند)!.(۲) 
خوب فکر کنید ما از شمارش این همه مساجد در خیابانها و کوچه ها و بازارها و حتی پس 
کوچه هاء در شهرهای شيعه نشین خسته می شویم. گاهی آن قدر مسجد در یک نقطه زیاد 
است که صدای عده ای بلند می شود و می گویند: بس است. بیائید به کارهای دیگر بپردازيم 
ولی با این حال» می بینیم: نویسنده معروفی با این صراحت سخنی می گوید. که برای ما که در 
این مناطق زندگی 


بت سير «آلاء الرحمان». صفحه ۳۵۰ 

۲ - «و الشَيّعة هم أبداً أغداء المساجد و لهذا بقل آن بُشاهد الضًاربة فى طول بلادهم و عرضها 
تدا (الصراع» جلد ۲ صفحه "۷ - طبق نقل «علامه اش در a‏ جلد ٩۳‏ صفحه 
۳.۰ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


می کنیم. تنها اسباب خنده است» بنابراین, از نسبت دادن «فخر رازی» نیز نباید زیاد تعجب 


کرد: 


دلائل عدم تحریف قرآن: 

۱ - در مورد عدم تحریف قرآن, دلائل فراوانی در دست داریم که از همه روشنتر, بعد از آیه 
فوق» و بعضی دیگر از آیات قرآن. سیر تاریخی این کتاب بزرگ آسمانی است. 

مقدمة این نکته لازم به یادآوری است: آن اقلیت ضعیفی که احتمال تحریف قرآن را داده اند 
تنها در مورد کم شدن آنست و گرنه احدی این احتمال را نداده که بر قرآن موجود. چیزی 
افزوده شده باشد (دقت کنید). 

از این که بگذريم اگر به این موضوع دقت کنیم که: قرآن برای مسلمانان همه چیز بوده: قانون 
اساسی. دستور العمل زندگی, برنامه حکومت. کتاب مقدس آسمانی. و رمز عبادت» روشن می 
شود اصولاً کم و زیاد در آن امکان نداشته است. 

قرآن کتابی بود که مسلمانان نخستین» همواره در نمازهاء در مسجد در خانه. در میدان جنگ 
بهنگام رو به رو شدن با دشمنان و به عنوان استدلال بر حقانیت مکتب. از آن استفاده می 
کردند حتی از تواریخ اسلامی استفاده می شود: تعلیم قرآن را مَهر زنان قرار می دادندا» و 
اصولا تنها کتابی که در همه محافل مطرح بوده و هر کودکی را از آغاز عمر, با آن آشنا می 
کردند. و هر کس می خواست درسی از اسلام بخواند. آن را به او تعلیم می دادند. همین قرآن 
مورا ود 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


رخ دهد به خصوص این که: ما در آغاز جلد اول همین تفسیر ثابت کردیم: قرآن به صورت 
یک مجموعه با همین شکل فعلی. در عصر خود پیامبر(صلی الله علیه وآله)جمع آوری شده 
بود» و مسلمانان سخت به یاد گرفتن و حفظ آن اهمیت می دادند. 

و اصولا شخصیت افراد در آن عصر تا حد زیادی به این شناخته می شد که چه اندازه از آیات 
قرآن را حفظ کرده بودند. 

عدد حافظان قرآن به اندازه ای زياد بود که در تواریخ می خوانیم در یکی از جنگها که در 
زمان «ابوبکر» واقع شد چهارصد نفر از قاریان قرآن به قتل رسیدند.(۱) 

و در داستان «بثر مَعُونه» (یکی از آبادیهای نزدیک مدینه) و جنگی که در آن منطقه در حیات 
پیامبر(صلی ا علیه وآله) اتفاق افتاده می خوانیم: 

جمع کثیری از قاریان قرآن. از اصحاب پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حدود ۷۰ نفره شربت 
شهادت نوشیدند.(۲) 

از اینها و نظاثر اینها روشن می شود: حافظان قاریان و معلمان قرآن آن قدر زياد بودند که تنها 
در یک میدان جنگ این تعداد از آنها شربت شهادت نوشیدند. 

و باید چنین باشد: چرا که قرآن فقط قانون اساسی برای مسلمانان نبود. بلکه همه چیز آنها را 
تشکیل می داد مخصوصاً در آغاز اسلام هیچ کتابی جز آن نداشتند و تلاوت و قرائت و حفظ 
و تعلیم و تعلم مخصوص به قرآن بود. 

قرآن یک کتاب متروک در گوشه خانه و يا مسجد که گرد و غبار فراموشی روی آن نشسته 


باشد. نبود تا کسی از آن کم یا بر آن بیافزاید. 


۱ - «منتخب کنز العمال» بنا به نقل «البیان فی تفسیر القرآن»؛ صفحه ۲7۲۰ 


۲ - «(سفینة البحار). حلد 5 صفحه ۷ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


مسأله حفظ قرآن به عنوان یک سنت و یک عبادت بزرگ» همیشه در میان مسلمانان بوده و 
هست» حتی پس از آن که قرآن به صورت یک کتاب تکثیر شده و در همه جا پخش گردید و 
حتی بعد از پیدایش صنعت چاپ» که سبب شد این کتاب به عنوان پرنسخه ترین کتاب در 
کشورهای اسلامی چاپ و نشر گردد باز مسأله حفظ قرآن به عنوان یک سنت دیرینه و افتخار 
بزرگ موقعیت خود را حفظ کرد؛ به طوری که در هر شهر و دیار. هميشه جمعی حافظ قرآن 
پبوده و هسحا: 

هم اکنون در «حجاز»» و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی مدارسی به عنوان «مدرسةٌ تحفیظ 
القرآن الکریم» یا نامهای دیگر وجود دارد که برنامه شاگردان آن. در درجه اول. حفظ قرآن 
است. 

در ملاقاتی که در سفر «مکه» با رژسای این مدارس در آن شهر مقدس روی داد معلوم شد. 
گروه بسیار زیادی از پسران و دختران جوان در «مکه» در این مدارس نام نویسی کرده و 
یکی از مطلعین می گفت: هم اکنون در کشور «پاکستان» حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر 
حافظ قرآن وجود دارد! 

یکی از شرائط امتحان ورودی دانشگاه اسلامی «الازهر» مصر (طبق نقل «دائرة المعارف فرید 
وجدی») حفظ تمام قرآن است که از چهل نمره حداقل باید بیست نمرده بگیرندا. 

کوتاه سخن این که: سنت حفظ قرآن از عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و به دستور و تأکید 
خود آن حضرت. که در روایات زیادی وارد شده در تمام قرون و اعصار ادامه داشته است. 


آیا با چنین وضعی هیچگونه احتمالی در مورد تحریف قرآن امکان پذیر 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


است ؟!. 

۲ - علاوه بر همه اینها مسأله «نویسندگان وحی» است» یعنی کسانی که بعد از نزول آیات 
قرآن» بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن را پادداشت می کردند که» عدد آنها را از چهارده نفر تا 
«ابو عبدالله زنجانی» در کتاب ذی قیمت خود «تاریخ قرآن» این چنین می گوید: کان لب 
کتباً َيون الوخی و هم تلا و آربفون آشهرهم الخلفاء الاربِعةٌ و كان ألرَمهم ی زي ن 
ات و عل بن طالب عليه تلم 

«پیامبر(صلی الله علیه وآله) نویسندگان متعددی داشت که وحی را یادداشت می کردند و آنها 
چهل و سه نفر بودند که از همه مشهورتر خلفای چهار گانه نخستین بودند. ولی بیش از همه 
زید بن ثابت و امیرممنان علی بن ابیطالب(علیه السلام) ملازم پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
این رابطه بودند).( ۱( 

کتابی که این همه نویسنده داشته, چگونه ممکن است دست تحریف کنندگان به سوی آن دراز 
شود؟! 

۳- دعوت همه پیشوایان اسلام به قرآن موجود 

همه یک زبان مردم را به تلاوت بررسی و عمل به همین قرآن موجود دعوت می کردند. و 
این خود نشان می دهد: این کتاب آسمانی به صورت یک مجموعه دست نخورده در همه 
فرون از جمله قرون نخستین اسلام بوده است. 

سخنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغ» گواه زنده این مدعا است: 

در خطبه ۱۳۳ می خوانیم: و کتاب الله بین هکم ناطق لایغیا لاله و 


.۲۶ «تاریخ القرآن»» صفحه‎ a 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


یت لانهدم آرکانه و غر لاتهرم آغوانه: 

«کتاب خدا در میان شما است» سخنگوئی است که هرگز زبانش به کندی نمی گراید» و خانه 
ای است که هیچ گاه ستونهایش فرو نمی ریزد» و مايه عزتی است که هرگز یارانش مغلوب 
نمی شوند). 

در خطبه ۱۷۰ می فرماید: و اغلَمُوا أن هذا ارآ هو النّاصح الذی لايَعْش و الْهَادِى الى 
ایض 

(بدانید: این قرآن نصیحت کننده ای است که هرگز در نصیحت خود غش و خیانت نمی کند» 
و هدایت کننده ای است که هیچ گاه گمراه نمی سازد». 

و نیز در همین خطبه می خوانیم: و ما جالس هذا الْمُرآن أحد الا قام عنه بزيادة و فصان: زیادهة 
فی هدی أو نمْصان من عم 

«هیچ کس با این قرآن همنشین نمی شود مگر این که از کنار آن با فزونی یا نقصان برمی 


خیزد: فزونی در هدایت و نقصان از گمراهی»!. 


در دنباله همین خطبه باز می خوانیم: ان له سبحانه لم بعظ أحداً بمثل مذالْرآن قانّه حل 


الله المَتين و سيه الأمین: 

«خداوند پاک احدی را به مانند این قرآن اندرز نداده است: چرا که این ریسمان محکم الهی 
است» و وسیله مطمئن او است». 

و در خطبه ۱۹۸ می خوانیم: تم أل یه الکتاب ُوراً لانطفاً مصابيخة و سراجاً لايخو توفْدد.. 
دمهاجا لابصل تفتکا و فرقانا لمخم بر خانة 

«سپس خداوند کتابی بر پیامبرش نازل کرد که نوری است خاموش نشدنی و چراغ پرفروغی 
است که به تاریکی نمی گراید. طریقه ای است که رهروانش گمراه نمی شوند. و مايه جدائی 
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مانند این تعبیرات در سخنان علی(علیه السلام) و سایر پیشوایان دین فراوان است. 

آیا اگر فرض کنیم: دست تحریف به دامن این کتاب آسمانی دراز شده بود امکان داشت این 
گونه به سوی آن دعوت بشود؟ و به عنوان راه و روش و وسیله جدائی حق از باطل» و نوری 
که هرگز خاموش نمی شود. و چراغی که به بی فروغی نمی گراید و ریسمان محکم خداء و 
سبب امین و مطمئن او معرفی گردد؟! 

٤‏ - اصولاً پس از قبول خاتمیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و این که آئین اسلام آخرین آئین 
الهی است و رسالت قرآن تا پایان جهان برقرار خواهد بود چگونه می توان باور کرد: خدا این 
یگانه سند اسلام و پیامبر خاتم(صلی الله عليه واله» را پاسداری نکند؟! آیا تحریف قرآن با 
جاودانگی اسلام. طی هزاران سال و تا پایان جهان مفهومی می تواند داشته باشد؟! 

۵ - روایات ثقلین. که با طرق معتبر و متعدد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده خود دلیل 
دیگری بر اصالت قرآن» و محفوظ بودن آن از هر گونه دگرگونی است: زیرا طبق این روایات» 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «من از میان شما می روم و دو چیز گران مایه را برای 
شما به یادگار می گذارم: نخست قرآن. و دیگری اهلبیت من است که اگر دست از دامن این 
دو برندارید. هرگز گمراه نخواهید شد».(۱) 

آیا این تعبیر» در مورد کتابی که دست تحریف به دامان آن دراز شده می تواند صحت داشته 
باشد؟!. 


7 -علاوه بر همه اینها قرآن به عنوان یک معیار سنجش مطمئن اخبار 


۱ - حدیث تقلین از احادیث متواتری است که در بسیاری از کتب اهل سنت از جمعی از 
صحابه مانند: 

«ابو سعید خدری» «زید بن ارقم؛ «زید بن ثابت» «ابو هریره»» «حذيفة بن اسید». «جابر بن 
عبداللّه انصاری» «عبدالله حنطب)»» «عبد بن حمید). «جبیر بن مطعم)» (ضمره اسلمی» «ابوذر 
غفاری». «ابو رافع» و «ام سلمه» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده است. 
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صدق و کذب به مسلمانان معرفی شده. و در روایات زیادی که در منابع اسلامی آمده می 
خوانیم: در صدق و کذب هر حدیثی شک کردید آن را به قرآن عرضه کنید هر حدیثی موافق 
قرآن است حق است» و هر حدیثی مخالف آن است نادرست! 

اگر فرضاً تحریفی در قرآن حتی به صورت نقصان رخ داده بود. هرگز ممکن بود به عنوان 


معیار سنجش حق از باطل» و حدیث درست از نادرست. معرفی گردد؟!. 


روایات تحریف 

مهمترین دستاویزی که بعضی برای مسأله تحریف به دست آورده اند» روایات مختلفی است 
که بر اثر عدم درک مفهوم واقعی آن» و یا عدم بررسی سند آنها چنین سوء تعبیری به وجود 
افکاتیت 

این روایات بر چند گونه است: 

۱ - قسمتی از این روایات» روایاتی است که می گوید: علی(علیه السلام) بعد از وفات 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به جمع آوری قرآن پرداخت. و هنگامی که آن را جمع کرد و بر 
گروهی از صحابه که اطراف مقام خلافت را گرفته بودند. عرضه فرمود. آنها از آن استقبال 
نکردند و علی(علیه السلام) گفت: دیگر آن را نخواهید دیدا. 

ولی با دقت در همین روایات روشن می شود قرآن نزد علی(علیه السلام) با دیگر قرآنها ابداً 
تفاوت نداشت. بلکه این تفاوت در سه چیز بود: ۱ 

نخست این که: آیات و سوره ها به ترتیب نزول تنظیم شده بود. 

دیگر این که: شأن نزول هر آیه و سوره در کنار آن قید شده بود, 


سومین امتیاز این که تفسیرهائی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) شنیده بود و همچنین آیات 
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ناسخ و منسوخ در آن درج شده بود. 

بنابراین» قرآنی که علی(علیه السلام) به جمع آوری آن پرداخت. چیزی جز این قرآن نبود و 
مازادش «تفسیرها» و «تأویل ها» و «شأن نزول ها» و «تمیز ناسخ و منسوخ) و مانند آن بوده 
است. و به تعبیر دیگر» هم قرآن بود. و هم تفسیر اصیل قرآن. 

در کتاب «سلیم بن قیس» مى خوانیم: إن أمیرلمُومیین(علیه السلام) لما رأی عدر الصحابة و لا 
وفاژهم لزم یه و ال علی الفرآن... فلا جمعة کله و کتبه بيده تترئله و تأویله و الاس مله 
و لمنسوخ بَحَث الیه بوكر آن آخرج قبايع فَبعث ليه انى مَشعُول ققد آلیت على تسى یمین 
لا أرتدى برداء الا للصلاة حتى أولف القرآن و أجمعة..: 

کل ا علی(علیه السلام) خیانت و بی‌وفائی صحابه را مشاهده کرد» خانه را 
ترک نگفت» به قرآن روی آورد. (و مشغول جمع آوری همه قرآن و نوشتن آن با دست خود 
شد)... و هنگامی که تمام آن را جمع و آن را با دست خود نوشت و حتی تنزیل و تأویل و 
ناسخ و منسوخ آن را جمع آوری فرمود. در این هنگام» ابوبکر به سراغ امام فرستاد که از خانه 
بیرون آی و بیعت کن! او در پاسخ. پیغام فرستاد: من مشغولم. سوگند یاد کرده ام که عبا بر 
دوش نگیرم مگر برای نماز تا همه قرآن را گردآوری کنم...».(۱) 

۲ - قسمتی دیگر از این روایات روایاتی است که اشاره به تحریف معنوی قرآن می کند. 

زیرا می دانیم تحریف بر سه گونه است: «تحریف لفظی». «تحریف معنوی» و «تحریف عملی». 
منظور از «تحریف لفظی» آنست که در الفاظ و عبارات قرآن کم و زیاد و 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۹۲ صفحه 1۰ 
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تغییر داده شود (اين همان چیزی است که ما و همه محققان اسلام آن را شدیداً انکار می 
کنیم), 

«تحریف معنوی» آنست که آیه ای را آن چنان معنی و تفسیر کنند که خلاف مفهوم واقعی آن 
پیت 

و نیز «تحریف عملی» آنست که آن را بر خلاف عمل کنند. 

مثلا در تفسیر «علی بن ابراهیم» از «ابوذر» چنین می خوانیم: هنگامی که آیه: «یوم تیض" وجوه 
و تسود وجوه»(۱) نازل شد. پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: روز قیامت از مردم سؤال می 
کنند: با ثقلین (قرآن و عترت پیامبر) چه کردید؟ می گویند: أمّا لایر فحَرفناث و یدنا وراه 
ظْهُورن...: «ما ثقل اکبر (قرآن) را تحریف کردیم و پشت سر انداختیم»,(۲) 

پیداست منظور از تحریف» در اینجا همان دگرگون ساختن مفهوم قرآن و پشت سر انداختن 
انت 

۳ - قسمت دیگری از این روایات» روایاتی است که قطعا مجعول است و برای بی اعتبار 
ساختن قرآن به دست دشمنان و منحرفان يا افراد نادان ساخته و پرداخته شده است. 

مانند روایات متعددی که از «احمد بن محمد بن سیّاری» نقل شده است که عدد این روایات 
به صد و هشتاد و هشت روایت! بالغ می شود(۳) و مرحوم «حاجی نوری» در کتاب «فصل 
الخطاب» فراوان از او نقل کرده است. 

«سیّاری» راوی این احادیث. به گفته بسیاری از بزرگان علم رجال» کسی بوده است. فاسد 
المذهب. غير قابل اعتماده و ضعیف الحدیث. و به گفته 


| آل عمران, آیه .۱۰۲ 


۲ - تفسیر «برهان» ذیل آیه ۷ سوره آل عمران. 
۳-این احصاء و شمارش را نویسنده کتاب «برهان روشن) در آن کتاب آورده است. 
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بعضی. اهل لو منحرف. معروف به اعتقاد به تناسخ و کذاب و به گفته «کشی» صاحب 
رجال معروف» امام جواد(علیه السلام) در نامه خود. ادعاهای «سیّاری» را باطل و بی اساس 
خوانده است. 

البته روایات تحریف» منحصر به «سیّاری» نیست ولی قسمت مهمش به او باز می گردد!. 

در میان این روایات مجعول. روایات مضحکی دیده می شود که هر کس مختصر اهل مطالعه 
مانند روایتی که می گوید در آیه ۳ سوره «نساء: «و إن خفتم ألا قروا فی الْیتامی فانکخوا ما 
طاب لحم من النساءِ» در میان شرط و جزا (إِن - فانکخوا) بیش از یک سوم قرآن ساقط شده 
است!!! 

در حالی که ما در تفسیر سوره «نساء» گفتیم: شرط و جزاء در آیه فوق کاملاً با یکدیگر 
مربوطند و حتی یک کلمه در میان این دو اسقاط نشده است. 

به علاوه بیش از یک سوم قرآن حداقل معادل چهارده جزء قرآن می شود! این بسیار خنده آور 
است که کسی ادعا کند: قرآن با آن همه نویسندگان و کتاب وحی و آن همه حافظان و قاریان 
از زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به بعد چهارده جزآش بر باد رفته و کسی آگاه نشده؟ این 
دروغگویان و دروغ پردازان, توجه به این واقعیت تاریخی نکرده اند که: قرآن, قانون اساسی و 
همه چیز مسلمانان را از آغاز تشکیل می داد. شب و روز در همه خانه ها و مساجد تلاوت 
می شد. چیزی نبود که حتی یک کلمه ان را بتوان اسقاط کرد. چه رسد به چهارده جزء! 
دروغی به این بزرگی دلیل روشنی بر ناشی گری جاعلان این گونه احادیث است. 

بسیاری از بهانه جویان در اینجا به سراغ کتاب «فصل الخطاب» که در بالا اشاره کردیم (نوشته 


مرحوم حاجی نوری) می روند که در زمینه تحریف نگاشته 
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است. 

ولی این کتاب با توجه به آنچه در بالا گفتيم وضعش روشن می شود علاوه بر آن مرحوم 
حاج شیخ «آقا بزرگ تهرانی» که شاگرد مبرز مرحوم «حاجی نوری» است در شرح حال 
استادش در جلد او «مستدرک الوسائل» می گوید: اما در مورد کتاب «فصل الخطاب» کراراً از 
استادم شنیدم می فرمود: مطالبی که در «فصل الخطاب» است. عقیده شخصی من نیست. بلکه 
این کتاب را برای طرح بحث و اشکال نوشتم. و اشارتاً عقیده خودم راجع به عدم تحریف را 
آورده ام. و بهتر بود نام کتاب را «فصل الخطاب فی عدم تخر یف الکتاب» می گذاردم. 

سپس مرحوم «محدث تهرانی» می گوید: «ما از نظر عمل روش استاد خودمان را به خوبی می 
دیدیم که هیچگونه وزن و ارزشی برای اخبار تحریف قائل نبود. بلکه آنها را از اخباری می 
دانست که باید بر دیوار کوبند. تنها کسی می تواند نسبت تحریف را به استاد ما بدهد که به 
مرام و عقیده او آشنا نبوده باشد». 

آخرین سخن این که: آنها که نمی توانستند و یا که نمی خواستند عظمت این کتاب آسمانی را 
برای مسلمانان احساس کنند. کوشش کردند: با این گونه خرافه ها و اباطیل» قرآن را از اصالت 
بیندازند. و دستهای زیادی در گذشته و امرون در این زمینه کار کرده و می کند. 

چندی قبل در «جراید» خواندیم: چاپ جدیدی از قرآن به وسیله ایادی «اسرائیل» و 
«صهیونیسم» منتشر شده که آیات فراوانی از آن را تغییر داده اند. ولی آنها کور خوانده بودند. 
دانشمندان اسلامی به زودی از این توطئه دشمن آگاه شدند و آن نسخه ها را جمع آوری 
کردند» این دشمنان سیاه دل» نمی دانستند: حتی اگر یک نقطه از قرآن تغییر یابد مفسران و 
حافظان و قاریان قرآن فوراً آگاه 
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خواهند شد. 


«آنها می خواهند نور خدا را حاموش کنند» ولی هرگز نمی توانند» (یُریشون أن بطْفوا ور الله 


أفوامهم و یأبی الل الا آن یم تور و لو کره الکافرون).(۱) 


۱ توبه» آیه ۳۲ 
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۰ وقد سنا من بلک فى شیع الاولین 

۲ کُذلک که فی فوب الشجرمین 

۳ لايؤمنون به و ق حلت سن 0 

٤‏ و لو فتخنا علَيْهم باباً من السمام فظلوا فيه يَغْرْجُون 
۱۵ کقالوا نما سُکْرت آصارنا بل نخن قوم منخورون 


ترجمه: 

۱ - هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر این که: او را مسخره می کردند. 

۲ -ما این چنین (و از هر طریق ممکن) قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می دهیم! 

۳ -(اما با این حال») آنها به آن ایمان نمی آورند: روش اقوام پیشین نیز چنین بود! 

٤‏ -و اگر دری از آسمان به روی آنان بگشائیم» و آنها پیوسته در آن بالا روند: 

۵ - باز می گویند: «ما را چشم بندی کرده اند! بلکه ما (سر تا پا) سحر شده ایم)! 

تفسیر: 

لجاجت و انکار محسوسات 

در این آیات. به عنوان دلداری پیامبر و ممنان در برابر مشکلاتی که در دعوت خود با آن 


مواجه بودند به زندگی انبیای پیشین و گرفتاریهای آنها در 
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مقابل اقوام گمراه و متعصب اشاره می کند. 
نخست می گوید: «ما پیش از تو در میان امتهای نخستین نیز پیامبرانی فرستادیم» (و فد سنا 


ولی آنها چنان لجوج و سرسخت بودند که «هیچ پیامبری به سراغشان نمی آمد مگر این که او 
این استهزاء و سخریه به خاطر اموری بود: 

| - برای شکستن ابّهت پیامبران و متفرق ساختن افراد حق جو و حق طلب از گرد آنان. 

۲ - برای ضعف و اتوانیشان در مقابل منطق نیرومند رسولان الهی. چون نمی توانستند پاسخی 
به دلائل دندان شکن آنان بدهند. متوسل به استهزاء یعنی حربه نادانهای بی منطق می شدند. 
۳-برای این که: پیامبران سنت شکن بودند. و با وضع نابسامان محیط به مبارزه برمی خاستند 
اما امان متعصب که این سای غلط را خاوداتی و لدی ی داش او این کار تیب 
هی کردئله و به اسفهرام برمی. کا 

٤‏ - برای این که: سرپوشی بر وجدان خفته خود بگذارند. مبادا بیدار شود و تعهد و مسئولیت 
بیافریند. 

۵ -برای این که: بسیاری از پیامبران دستشان از مال دنیا تهی و زندگانیشان بسیار ساده بود 
آنها که شخصیت را بر اثر کوردلی در لباس نو» مرکب زیباء و زندگانی مجلل» می دانستند. 
تعجب می کردند که آیا یک انسان فقیر و تهیدست ممکن است رهبر و راهنمای این همه 


جمعیت ثروتمند و مرفه گردد؟!» و به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


دنبال آن به استهزاء برمی خاستند. 
7 -و سرانجام برای این که: می دیدند قبول دعوت پیامبران آنها را در برابر شهواتشان محدود 
می سازد» و آزادی های حیوانیشان را سلب می کند. و برای آنها وظائف و مسئولیتهانی ایجاد 


ی تایه به یھڑاد یرم نفد قاروا از ای طف رات کنا 


پس از آن می فرماید: آری» «ما این چنین آیات قرآن را به درون دلهای این مجرمان راه می 
دهیم) (کذلک لک فی فلوب الخُجرمين). 


اما با این همه تبلیغ و تأکید و بیان منطقی و ارائه معجزات. باز هم این متعصبان استهزاء کننده 
«به آن یمان نمی آورند» لاو سول به). 

ولی» او کرو ابا یت و د ا ا چ (و قك خلت سه 
الاولین). 

اینها بر اثر غوطهور شدن در شهوات» و اصرار و لجاجت در باطل» کارشان به جائی رسیده که: 
«اگر دری از آسمان را به روی آنها بگشائيم و آنها مرتباً به آسمان صعود کنند...» (و لو فَتَنا 
لیم باباً من السّماء فْظلوا فيه یر جون). 


(مے ‏ کته یی ل ده اند (لقالوا ما کارا با 
می گویند: ما را چشم بندی کرده اند» (لَالوا نما آتصازنا) 
«بلکه ما (سر تا پا) سحر شده ایم» و آنچه می بینیم ابداً واقعیت ندارد! (بل تحن قوم 
تخو رون از 
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برای این که: روح پاک و فطرت دست نخورده انسان که قادر به درک حقائق و مشاهده چهره 
اصلی واقعیات است. بر اثر گناه و جهل و دشمنی با حق تدریجا به تاریکی می گراید. 

البته در مراحل نخستین» پاک کردن آن کاملاً امکان پذیر است. اما اگر حدای نکرده, این حالت 
در انسان راسخ شود. و به صورت «ملکه» در آید. به آسانی نمی توان آن را شست. و در اینجا 
است که: چهره حق در نظر انسان دیگرگون می شود تا آنجا که محکمترین دلائل عقلی» و 
روشنترین دلائل حسی» در دل او اثر نمی گذارد و کار او به انکار معقولات و محسوسات» هر 


دو» می رسد. 


نکته ها: 

۱ - «شیع» جمع «شیْعه» به جمعیت و گروهی گفته می شود که: دارای خط مشت ر کی هستند. 
«راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: (شیع) از ماده «شیاع» به معنی «انتشار و تقویت» است. و 
«شاع الخبَر) هنگامی گفته می شود که: خبری متعدد و قوی شود. و «شاع اْفوم» هنگامی گفته 
می شود که: جمعیتی منتشر و فراوان گردند. و «شیعه» به کسانی می گویند که: «انسان به 
وسیله آنها قوی می شود». 

مرحوم «طبرسی) در (مجمع البیان» اصل آن را از «مشایعت» به معنی «متابعت» دانسته و می 
گوید: «شیعه» به معنی پیرو و تابع است. و شيعه علی(علیه السلام)به پیروان او و آنهائی که 
اعتقاد به امامتش دارند. گفته می شود. 

حدیث معروف «م سلمه» از پیامبر(صلی الله عليه وآله): شیِعٌَ على هم الفائزون یوم الْقيامة: 


«پیروان علی(علیه السلام) نجات یابند گان در قيامت هستند» نیز اشاره به همین معنی است. 
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به هر حال, چه اصل این کلمه را از «شیاع» به معنی انتشار و تقفویت بدانیم» پا از «مشایعت) به 
معنی متابعت» دلیل بر وجود یک نوع همبستگی فکری و مکتبی در مفهوم «شیعه و تَشیّم» 
است. 

ضمناٌ تعبیر به «شیّع» درباره اقوام گذشته دلیل بر این است که: آنها در مبارزه خود با پیامبران 
به صورت پراکنده عمل نمی کردند. بلکه» دارای خط مشترک و برنامه واحدی بودند که با 
عملکردهای هماهنگ تقویت می شد. 

جائی که گمراهان برای خود چنین برنامه ای داشته باشند آیا پیروان راستین راه حق نباید در 
مسیر خود از طرحهای هماهنگ و مشترک پیروی کنند؟. 


۲ -مرجع ضمیر در الک 

این جمله اشاره به آن می کند که: خداوند. آیات خود را از طرق مختلف آن چنان به مجرمان 
و مخالفان تفهیم می کند که» گوئی در دل آنها وارد شده است اما متأسفانه عدم قابلیت و 
ناآمادگی محل» سبب بیرون راندن آن» و جذب نشدن در درون جانشان می گردد» - درست» 
مانند غذای مقوی و مفیدی که معده ناسالم آن را جذب نکرده. به بیرون باز می گرداند - (و 
این حقیقت درست از ماده «سلوک» که ماده اصلی سشتّحْه» می باشد فهمیده می شود). 
بنابراین» ضمیر «ْسْلْکه» به «ذکر» (قرآن) که در آیات قبل آمده باز می گردد. و همچنین ضمیر 
(به) در جمله «لایوُمنونْ به» یعنی با این همه آنها ایمان به این آیات نمی آورند. 

بر این اساس» هماهنگی در ميان دو ضمین کاملاً برقرار است؛ نظیر همین تعبیر با همین معنی؛ 
در سوره «شعراء» آیات ۰ و ۲۰۱ دیده می شود. 

ولی بعضی» احتمال داده اند: ضمیر «ْتلْکُة» به استهزاء که از آیه قبل 
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استفاده می شود باز گردد. بنابر این معنی جمله چنین می شود ما این استهزاء و مسخره کردن 
را (به خاطر گناهان و لجاجتهایشان) در قلب آنها داخل می کنیم. 

ولی این تفسی اگر هیچ ايراد دیگری نداشته باشد. حداقل» هماهنگی را در ميان دو ضمیر از 
میان می برد و برای تضعیف آن همین کافی است (دقت کنید). 

ضمن از جمله بالا استفاده می شود: وظیفه مبلغان تنها این نیست که: مسائلی را به گوش مردم 
بخوانند. بلکه» باید از تمام وسائل استفاده کنند» تا سخن حق را به دل آنها نفوذ دهند. آن چنان 
که دلنشین گردد. حق طلبان ارشاد شوند. و نسبت به لجوجان اتمام حجت گردد. 

یعنی از تمام وسائل سمعی» بصری» برنامه های عملی» قصص. داستانها؛ ادبیات شعر و هنر به 
معنی اصیل و سازنده باید استفاده کرد تا کلمات حق به دلها راه یابد. 


۳-سنت پیشینیان! 

موضع گیریهای طرفداران باطل در برابر پیامبران. و طرح نقشه های همه جانبه برای تحمیق 
مردم و پراکندن آنها از اطراف مردان الهی» نه چیز تازه ای است و نه منحصر به زمان و مکان 
خاصی بوده. 

بلکه» همان گونه که از تعبیر بالا استفاده می شود از قدیم الایام و دورترین زمانهه این توطئه 
ها در میان اقوام گمراه بوده است. 

به همین دلیل» هرگز نباید از آن وحشت کرد يا نومیدی و یأس به خود راه داد. و یا از انبوه 
مشکلاتی که به دست دشمنان فراهم می شود هراسید. این یک دلداری مژثر برای همه رهروان 
راه حق است. 


اگر تصور کنیم. در زمان یا مکانی می توانیم دعوت حق را نشر و گسترش 
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دهیم. و پرچم عدل و داد را برافرازیم. بی آن که با عکس العمل منفی دشمنان لجوج و 
مخالفان سر سخت» مواجه باشیم» سخت اشتباه کرده ای پیامبران الهی و همه پیروان راستین 


عمق دعوت خود بیفزائیم. 


کی جا( اک ن 

این جمله» و جمله های بعد. که در آیات فوق آمده به خوبی نشان می دهد: منظور آن است: 
اگر دری از آسمان بر آنها گشوده شود و مرتباً روز روشن در آن زفت :ی آمك کنتانه باز هم از 
شدت لجاجت می گویند چشم بندی و سحر شده ایم.(۱) 

و ب تام آمعسان کار در رود سے اک و شرف این عفن راکو وة 
شب نمی کند. بلکه به جای آن «باتوا» که از ماده بیتوته» است» می گوید. 

این تفسیر همان چیزی است که غالب مفسرین آن را برگزیده اند. ولی عجب این که: بعضی 
از مستران احتمال داده ان ضمیر در «ظلوا» به فرشتگان باز ھی گرده بعنی اگر آنان فرشتگان 
را با چشم خود ببینند که به آسمان می روند و باز می گردند. باز ایمان نمی آورند. 

این تفسیر» علاوه بر این که: با آیات قبل و بعد که عموماً سخن از مشرکین می گوید. سازگار 
نیست (زیرا ملائکه تنها در شش آیه قبل آمده. و بازگشت ضمیر به آن بسیار بعید است) از 
بلاغت سخن نیز می کاهد: چرا که قرآن می خواهد بگوید: حتی اگر خودشان به صورت 


اعجاز امیزی در روز روشن 


| - آسمان در اینجا ظاهراً اشاره به جو متراکم اطراف زمین است که خارج شدن از آن به 
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کراراً به آسمان بروند و باز گردند. باز هم تسلیم حق نمی شوند. (دقت کنید). 


۵ - معنی جمله «سْکُرت آصاینا» 

کرت از ماده سَکر» به معنی پوشاندن است. یعنی کافران لجوج می گویند: چشم حقیقت 
بین ما گوئی پوشانده شده» و اگر ببینیم که به آسمان عروج می کنیم یک سلسله مسائل خیالی 
و توهمی است. و این درست همان چیزی است که از آن در فارسی تعبیر به «چشم بندی» می 
کنیم» که بر اثر تردستی طرف مقابل, انسان» نمی تواند حقیقت را درست ببیند. بلکه خلاف آن 
را اخساس می کین 

و این که: بعد از آن» جمله: بل خن قوم مسنخورون: «بلکه ما گروهی هستیم که سحر شده ایم» 
آمده با این که: همین چشم بندی نیز از انواع سحر است شاید اشاره به این باشد که: از چشم 
بندی هم فراتر رفته» سر تا پای ما سحر شده نه تنها چشممان» بلکه» تمام وجودمان بر اثر 
سحر احساس واقعی خود را از دست داده است و آنچه حس می کند. بر خلاف واقعیت 
است. 

به عبارت دیگر, هر گاه انسانی را با وسیله ای بالا ببریم و فرود بياوريم این حالت را نه تنها با 
چشم خود بلکه» با تمام وجود احساس می کند. به همین دلیل اگر چشم شخص را محکم 
هم ببندیم باز عروج و نزول خود را احساس می نماید. 

یعنی اگر, فرضاً این مشرکان را به آسمان ببریم» نخست می گویند: چشم بندی شده ایم» بعد 
که متوجه می شوند: این حالت با غیر چشم هم قابل احساس است می گویند: اصولاً ما سر تا 


پای وجودمان سحر شده است. 
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م2 0 


۲ و فد جَعلنا فى السماء روجا و زیناها للناظرین 
۷ و حفظاها نگل قطان رجیم 


۸ الا من استرق ا لسع فأنبّعه شهاب شین 


ترجمه: 

٩‏ -ما در آسمان برج هائی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم. 

۷ -و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. 

۸ - مگر آن کس که استراق سمع کند (و دزدانه گوش فرا دهد) که «شهاب مُبین» او را 
تعقیب می کند (و می راند). 

تفسیر: 

شیاطین با شهب رانده می شوند؟ 

این آیات. اشاره به گوشه ای از نظام آفرینش. به عنوان دلیلی بر توحید و شناخحت خدا است و 
بحثهائی را که در زمینه قرآن و نبوت در آیات گذشته آمد. تکمیل می کند. 

نخست. می گوید: «ما در آسمان برج هائی قرار دادیم» (و لد جَعلْنا فی السّماء پُروجا). 

یرو ج») جمع «برج) در اصل به معنی «ظهور» است. و به همین جهت. آن قسمت مخصوصی 
از دیوار اطراف شهر, يا محل اجتماع لشکر که بروز و ظهور خاصی دارد. «برج» نامیده می 
شود» و نیز به همین جهت» هنگامی که زن» زینت خود را آشکار سازد: «تبرّجت الغر نا مى 


گویند. 
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به هر حال» برجهای آسمانی اشاره به منزلگاه های خورشید و ماه است» و به تعبیر دقیق تره 
هنگامی که: ما از کره زمین به ماه و خورشيد نگاه می کنیم. در هر فصل و موقعی از سال آنها 
را در مقابل یکی از صورتهای فلکی(۱) می بینیم و می گوئیم خورشید مثلاً در برج «حمل, یا 
ور یا میزان» و عقرب و قوس» است.(۲) 

بدیهی است. وجود این برجهای آسمانی و منزلگاههای ماه و خورشید. و آن نظام خاصی که 
برای حرکت آنها در این برجها وجود دارد - که تقویم مجسم جهان هستی ما را تشکیل می 
دهد - دلیل روشنی است بر علم و قدرت آفریدگا این نظام شگرف با این حساب دقیق و 
مستمر» بیانگر نقشه و هدفی است که در آفرینش این جهان بود و هر چه در آن بیشتر 
بينديشيم. ما را به آفریننده جهان نزدیکتر می سازد. 

پس از آن اضافه می کند: «ما آسمان و این صورتهای فلکی را برای بینندگان زینت بخشیدیم» 
(و زیناها للناظرین).(۳) 

در یک شب تاریک و پر ستاره» نظری به آسمان بیفکنید. ستارگانی که در هر گوشه و کنار به 
صورت گروه. گروه دور هم جمع شده اند را مشاهده می کنید. گوئی هر دسته برای خود 
اتج ارت و اهن کی کے کہ ی و یرف رفن ھا کا گنف ال هس 
نمی زنند. بعضی» مرتباً چشمک می زنند» گوئی ما را به سوی خود می خوانند. بعضی» آن 
چنان می درخشند که خیال می کنیم. دارند به ما نزدیک می شوند» و بعضی» با نور کم رنگ 


| - صورتهای فلکی مجموعه ستارگانی است که شکل خاصی را به خود گرفته اند. 

۲ - «حمل) (بره) مجموعه ستارگانی است که تفریباً به این شکل در آسمان در آمده.و 
همچنین «ثور» به معنی گاو» و «میزان» به معنی ترازو و «عقرب» به همان معنی معروف» و 
(قوس» به معنی کمان است. 

۳-ضمیر ازیناها) به «سماء» (آسمان) بر می گردد: زیرا «سماء» مؤنث مجازی است. 
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اعماق آسمانهای دور فریاد بی صدائی می کشند که ما هم اینجائیم! 

این منظره زیبای شاعرانه که شاید برای بعضی بر اثر تکرار مشاهده عادی جلوه کند بیش از 
آنچه فکر کنیم دیدنی و جالب و شوق انگیز است. 

گاهی. که ماه با اشکال مختلفش. در جمع آنها ظاهر می شود. چهره تازه و اعجاب انگیز 
دیگری» به خود می گیرند. 

بعد از غروب آفتاب» یکی بعد از دیگری ظاهر می شوند. گوئی از پشت پرده بیرون می دوند. 
و به هنگام طلوع صبح» فرار کرده و در برابر نیروی خیره کننده آفتاب» خود را پنهان می کنند. 
از این گذشته» از نظر زیبائی های علمی و اسرار بسیار فراوان» چهره آسمان آن چنان زیبا است 
که هزاران سال است چشم همه دانشمندان را به خود مشغول داشته به ویژه امروز که با 
نیرومندترین تلسکوپ ها و دوربین های عظیم نجومی به سوی آن خیره می شوند. و هر زمان 
اسرار تازه ای از این عالم پر غوغاء و در عین حال خاموش» برای مردم جهان کشف می کنند. 


راستی (چرخ. با این اختران» نغز و خوش و زیباستی»!... 


در آیه بعد اضافه می کند: «ما این آسمان را از هر شیطان رجیم و شوم و ملعون محفوظ داشته 
ایم» (و خفظناها من کل شیّطان رجیم). 


«مگر آن شیطان هائی که هوس «استراق سمع» (و خبرگیری دزدکی) کنند. که شهاب آشکار 


نها را تعقیب می کند و به عقب می راند» لا نارق اس تبعه نها ین 
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شیاطین با شهب از آسمان رانده می شوند!! 

آیه اخی از آیاتی است که مفسران در تفسیر آن. بسیار سخن گفته اند و هر یک مسیر خاصی 
را پیموده و برداشت معینی از آن دارند. 

و از آنجا که عین همین مضمون در سوره «صافات» (آیات ٩‏ و ۷ و سوره «جن)» (آیه )٩‏ آمده» 
و از مسائلی است که ممکن است برای افراد ناآگاه سوالهای بدون جوابی ترسیم کند. لازم 
است نخست» نظری به آراء مفسران بزرگ اسلامی بیفکنیم» سپس آنچه را که ترجیح می دهیم 
بیان نمائیم: 

۱ - بعضی مانند نویسنده تفسیر «فی ظلال» به راحتی از این آیات و مانند آن گذشته و به 
عنوان این که: اینها حقایقی است که درک آن برای ما ممکن نیست و بايد به آنچه در عمل 
واقعی ما در این زندگی موثر است» بپردازيم» به تفسیر اجمالی قناعت کرده و از توضیح و 
تبیین این مسأله صرف نظر نموده اند. 

او چنین می نویسد: شیطان چیست؟ و چگونه می خواهد استراق سمع کند؟ و چه چیزی را 
استراق می کند؟ همه اینها از غیبهای الهی است که از خلال نصوص نمی توان به آن دست 
بافت. و پرداختن به آن نتیجه ای ندارد. زیرا بر عقیده ما چیزی نمی افزاید. و جز اشتغال فکر 
انسان به امری که به او ارتباط خاصی ندارد و او را از انجام عمل حقیقیش در این زندگی باز 
می دارد» ثمره ای نخواهد داشت. به علاوه. درک تازه ای نسبت به حقیقت جدیدی به ما نمی 
دهد!(۱) 

ولی» نباید تردید داشت که: قرآن یک کتاب بزرگ انسان سازی و تربیت و حیات است» اگر 
چیزی ارتباط به حیات انسانها نداشته باشد» مطلقاً در آن مطرح نخواهد شد. همه آن درس 


اینت» درس زندگی. 


۱- تفسیر «(فی ظلال). جلد ۵. صفحه ۲۹۲ 
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اضافه بر اين. هیچ کس نمی تواند این سخن را بپذیرد که در قرآن حقایق ناگشودنی باشد. 
مگر, قرآن نور و کتاب مبین نیست؟ و مگر» برای فهم و تدبر و هدایت مردم نازل نشده؟ 
چگونه فهم این آیات به ما ارتباط ندارد؟ 

به هر حال» ما این طرز موضع گیری را در برابر این گونه آیات و مانند آن نمی پسندیم. 

۲ - جمع قابل توجهی از مفسران. مخصوصاً مفسران پیشین» اصرار دارند معنی ظاهری آیات را 
کاملا حفظ کنند. یعنی: 

«سماء» اشاره به همین آسمان» و «شهاب» اشاره به همین شهاب است (همین سنگریزه های 
سرگردانی. که در این فضای بیکران در گردشند و گاه. گاه که در حوزه جاذبه زمين قرار می 
گیرند. و به سوی زمین کشیده می شوند و بر اثر سرعت برخورد با امواج هواء داغ و سوزان و 
شعلهور و خاکستر می شوند). 

و «شیطان» همان موجودات خبیثه متمردند که می خواهند به آسمانها بروند و گوشه ای از 
اخبار این عالم ما که در آسمانها منعکس است. از طریق «استراق سمع» (گوش دادن مخفیانه) 
در یابند» و به دوستان خود در زمین برسانند. ولی شهابها همچون تیر به سوی آنها پرتاب می 
شوند و آنها را از رسیدن به این هدف باز می دارند.(۱) 

۳ - جمعی دیگر از مفسران. مانند مفسر عالیقدر مژلف «المیزان» و «طنطاوی» در تفسیر 
«الجواهر» تعبیرات آیات فوق را از قبیل تشبیه و کنایه و ذکر امثال و به اصطلاح. بیان 


(سمبولیک» دانسته» و این تشبیه و کنایه را به 


۱ -«فخر رازی» در تفسیر «کبیر» خود و همچنین «آلوسی» در «روح المعانی» بعد از ذکر اين 
تفسیر اشکالات مختلفی را که با در نظر گرفتن هیئت قدیم و افلاک پوست پیازی و امثال آن 
متوجه این تفسیر می شده مشروحاً بیان کرده و به پاسخ آن پرداخته اند که با توجه به هیئت 


امروز» نیازی به ذکر آنها نمی بینیم. 
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صورتهای گوناگونی بیان داشته اند: 

الف - در تفسیر «المیزان» چنین مى خوانیم: «توجیهات مختلفی را که مفسران برای استراق 
سمع کردن شیاطین و رانده شدن آنها به وسیله شهب بیان کرده اند مبتنی بر چیزی است که 
احیاناً از ظاهر آیات و روایات به ذهن می رسد که: افلاکی محیط به زمین است و در آنها 
گروههائی از فرشتگان قرار دارند و هر کدام از این افلاک درهائی دارند که جز از آنها نمی 
توان وارد شد. و گروهی از این فرشتگان, شهابها را بر دست دارند. و منتظر شیاطین استراق 
سمع کننده هستند. تا آنها را با آن بکوبند و برانندا 

در حالی که. امروز روشن شده است این گونه نظریات بی اساس است. نه چنان افلاکی 
وجود دارد و نه آن درها و نه مانند آن. 

آنچه به عنوان یک احتمال می توان در اینجا گفت: این است: این گونه بیانات در کلام الهی از 
قبیل امثالی است که برای روشن شدن حقایق غیر حسی در لباس حسی ذکر می شود همان 
گونه که خداوند می فرماید: و تلک الاشنال تضرئها للناس و ما تختلا الا العالمون: «اینها 
مثلهائی است که برای مردم می زنیم و جز عالمان آنها را درک نمی کنند».(۱) 

امثال این تعبیرات در قرآن فراوان است» مانند: عرش. کرسی» لوح» کتاب. 

بنابراین» منظور از «آسمان» - که جایگاه فرشتگان است - یک عالم ملکوتی و ماوراء طبیعی 
است» که از این جهان محسوس. برتر و بالاتر است. و منظور از نزدیک شدن شیاطین به این 
آسمان, برای استراق سمع» و پرتاب کردن شهب به آنها آنست که: آنها می خواهند به جهان 
فرشتگان نزدیک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آینده آگاهی یابند. ولی آنها شیاطین را با 


اتوای مرس اکر که اب 
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تحمل آن را ندارند می رانند.(۱) 

ب - «طنطاوی» در تفسیر معروف خود. می گوید: 

«آن گروه از دانشمندان حیله گر و ریاکار و مردم عوامی که از آنها پیروی می کنند شایستگی و 
اهلیت آن را ندارند که از عجائب آسمانها و شگفتیهای عالم بالا و کرات بی کرانش و نظم و 
حسابی که بر آنها حکومت می کند. آگاه شوند. خداوند این علم و دانش را از آنها ممنوع 
ساخته» و این آسمان پر ستاره زیبا و مزین را با آن همه اسرارش در اختیار کسانی گذاشته که 
عقل و هوش و اخلاص و ایمان دارند. 

طبیعی است. گروه اول» از نفوذ در اسرار این آسمان» منع می شوند. و هر شیطان رانده شده 
درگاه الهی, خواه از جنس بشر باشد, یا غیر بشر» حق وصول به این حقایق را ندارد و هر گاه 
به آن نزدیک شود رانده و مطرود می گردد این گونه افراده ممکن است سالها زندگی کنند و 
بعد بمیرند ولی هرگز به این اسرار دست نيابند. آنها چشمهای باز دارند و لیکن چشم آنها 
قدرت دید این حقایق را ندارد. مگر نه این است که: علم را جز عاشقانش و جمال را جز 
عارفانش درک نمی کنند و نمی بینند».(۲) 

در جای دیگر می گوید: «چه مانعی دارد این تعبیرات. کنایه باشد؟ منع حسی. اشاره به منع 
عقلی گردد. در حالی که کنایات از زیباترین انواع بلاغت است. آیا نمی بینیم بسیاری از مردم 
که در اطراف شما زندگی می کنند در محدوده همین زمین محبوس» و زندانیند و هیچ گاه 
چشمشان به جهان بالا دوخته نمی شود و به آوای آن گوش فرا نمی دهند. و از امور این 


جهان و شگفتیهایش 


۱ - «المیزان»». جلد ۱۷ صفحه ۱۳۰ ذیل آیات سوره صافات. 


۲ - تفسیر «طنطاوی». جلد ۸ صفحه ۱۱. 
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خبری ندارند. آنها به وسیله (شهاب) خودخواهی و شهوت و کینه توزی و طمع و حرص و 
جنگهای خانمان سوز از درک آن معانی والا مطرودند» (و اگر روزی هم چنین هوسی کنند به 
خاطر آن همه آلودگی که بر دل و جان دارند رانده می شوند).(۱) 

ج در جای دیگر سخنی دارد که خلاصه اش چنین است: ارواح انسانها هنگامی که از این 
دنیا به جهان برزخ منتقل می شوند. علاقه و ارتباطی به ارواح زندگان دارند. و هر گاه میان آنها 
تناسب و همانندی باشد. و بتوانند از طریق احضار ارواح و غیر آن با آنها ارتباط و تفاهم 
برقرار کنند. مسائلی را در اختیار آنان می گذارند که گاهی» حق است و گاهی» باطل زیرا آنها 
نمی توانند به عوالم اعلی دسترسی پیدا کنند بلکه تنها به عوالم پائین تر. دسترسی می یابند 
مثلاً همان گونه که ماهی نمی تواند از محیط خود بیرون بیاید» و در هوا پرواز کند» آنها نیز 
قدرت ندارند از محدوده جهان خود بالاتر روند. 

د ‏ بعضی دیگر گفته اند: اکتشافات اخیر نشان داده: یک سلسله امواج نیرومند رادیوئی از 
فضاهای دور دست. مرتباً پخش می شود که می توان آنها را در کره زمین با دستگاههای 
گیرنده مخصوص,. به خوبی گرفت. هیچ کس به درستی نمی داند سرچشمه این امواج فوق 
العاده نیرومند کجاست؟. 

ولی دانشمندان می گویند احتمال قوی دارد: در کرات دور دست آسمانی موجودات زنده 
فراوانی باشند که از نظر تمدن, از ما بسیار پیشرفته ترند و به همین دلیل می خواهند اخبارشان 
را در جهان پخش کنند» و در آن اخبار مسائلی است که برای ما تازگی دارد. موجوداتی که آنها 


را «پری» می نامیم می کوشند. از 


۱ - تفسیر «طنطاوی». جلد ۱۸ صفحه ۱۰. 
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این امواج استفاده کنند. ولی اشعه نیرومندی آنها را به دور می راند.(۱) 


این بود. نظرات گوناگون مفسران و دانشمندان. 


بحث ها در تفسیر این آیات» به درازا کشید اکنون, باید برای نتیجه گیری کامل مقدمتاً به چند 
نکته توجه کنیم: 

۱ - کلمه «سماء» (آسمان) در بسیاری از آیات قرآن» به معنی همین آسمان مادی است» در 
حالی که, در بعضی دیگر از آیات قطعاً به معنی آسمان معنوی و مقام بالا است. 

مثلاً در آیه ۶۰ سوره «اعراف» می خوانیم: إن این کبوا بآیاتنا و استکبروا عنها لانفتح لهم 
تواب السماء: «آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند درهای آسمان به 
رویشان گشوده نمی شود؛. 

ممکن است منظور از «آسمان» در اینجا کنایه از مقام قرب خدا بوده باشد همان گونه که در 
آیه ۱۰ سوره «فاطر» می خوانیم: الیّه بصع الکلمْ الب و الم الصالح یرفغْة: «سخنان پاکیزه 
به سوی او بالا می روند و عمل صالح را ترفیع می دهد». 

روشن است: اعمال صالح و سخنان پاکیزه چیزی نیستند که به سوی این آسمان بالا روند. بلکه 
به سوی مقام قرب خدا پیش می روند و عظمت و رفعت معنوی می یابند. 

اصولاً تعبیر به «أنرّل) و «ترل) در مورد آیات قرآن به روشنی این معنی را می رساند. که 


منظور: «نزول» و فرود آمدن از مقام قدس پروردگار بر قلب 


۱ - ترجمه «قرآن بر فراز اعصار» نوشته ع - نوفل» صفحه ۲۵۸. 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 

در تفسیر آیه ۶ سوره «براهیم»: «ا لم تر یف ضرب الله مثلا کلم طبه کشجرة طبه آصلها 
ثابت" و فرغها فی السّماء» خواندیم: این درخت پاکیزه که خداوند آن را به عنوان مثال بیان 
کرده» پیامبر ريشه آن است. و علی(علیه السلام) شاخه آن (همان شاخه ای که سر بر آسمان 
کشیده) و امامان شاخه های کو چکتر ند,(۱) 

مخصوصا در یکی از آن احادیث می خوانیم: گذلک الکافرون لاتصعد أَعْمالهُم إلى السّماء: 
«همین گونه هستند کافران اعمال آنها به آسمان بالا نمی رود». 

روشن است: آسمان, در این گونه احادیث اشاره به این آسمان حسی نیست و از اینجا نتیجه 
می گیریم: آسمان, هم در مفهوم مادی آن استعمال می شود و هم در مفهوم معنوی آن. 

۲ - «نجوم» (ستارگان) نیز یک مفهوم مادی دارد که همین ستارگانی هستند که در آسمان دیده 
می شوند. و یک مفهوم معنوی که اشاره به دانشمندان و شخصیتهائی است که روشنی بخش 
جوامع انسانی هستند. و همان گونه که مردم راه خود را در شبهای تاریک در بیابان ها و بر 
صفحه اقیانوس ها به وسیله ستارگان پیدا می کنند. توده های جمعیت در اجتماعات انسانی نیز 
راه زندگی و سعادت و حیات را به کمک این دانشمندان و رهبران آگاه, و با ایمان می یابند. 
حدیث معروفی که از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل شده: مَل آصنحابی فیگم مل النجومببها 
اخ اهتدی...: «یاران من همچون ستارگانند که به هر کدام اقتدا شود مايه هدایت است»(۲) نیز 
اشاره به همین معنی می کند. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» در ذیل آیه: و هو ای جعل کم الوم 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه .۳۱۰۰ 


۲ - (سفينة البحار). حلد 51 صفحه 4 
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لتھتدوا نها فی طلمات الب و الْبّخر: «او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در 
تاریکیهای خشکی و دریا به وسیله آنها هدایت کی چنین ثقل شده که امام فرمود: 
الوم آل مُحَمّد: «منظور از ستارگان خاندان پیامبرند.(۲) 

۳ - از روایات متعددی که در تفسیر آیات مورد بحث» وارد شده استفاده می شود: ممنوع 
شدن شیاطین از صعود به آسمانها و رانده شدنشان به وسیله نجوم هنگام تولد پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) بود» و از بعضی از آنها استفاده می شود: به هنگام تولد عیسی(علیه السلام) تا حدی 
ممنوع شدند. و پس از تولد پیامبر(صلی الله علیه وآله) به طور کامل ممنوع گشتند.(۳) 

از مجموعه آنچه گفتیم چنین می توان حدس زد که «سماء» در اینجا به مفهوم معنوی اشاره 
می کند و کنایه از آسمان حق و ایمان و معنویت است. 

شیاطین همواره در تلاشند تا به این محدوده راه یابند و از طریق انواع وسوسه ها در دل 
مومنان راستین و حامیان حق» نفوذ کنند. 

اما مردان الهی و رهبران راه حق» از پیامبران و امامان گرفته. تا دانشمندان متعهد. با امواج 
نیرومند علم و تقوایشان بر آنها هجوم می برند و آنان را از نزدیک شدن به این آسمان می 
رانند. 

و در اینجا است که می توان» رابطه و پیوندی ميان تولد حضرت مسیح(علیه السلام)و از آن 
بالاتر تولد حضرت محمّد(صلی الله عليه وآله) و طرد این شیاطین از آسمان پیدا کرد. 

و نیز اینجا است که می توان ارتباط میان صعود به آسمان. و آگاهی از اسرار را یافت: زیرا می 
دانیم: در این آسمان مادی, اخبار خاصی وجود ندارد جز شگفتیهای خلقت که حتی از روی 
زمین نیز قابل مطالعه است. 


۱ -انعام آیه ۹۷۰ 


۲ -«نور الثقلین» جلد »١‏ صفحه .۷۵۰ 
۳-«نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۵ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه ۳۱۲۱. 
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امروز» دیگر این مسأله قطعی شده است که این کرات آسمانی در این فضای بیکران پخش 
شده اند قسمتی از آنها کرات مرده ای هستند» و بعضی زنده اند. و ساکنانی دارند. ولی شاید 
زندگی آنها با ما تفاوت بسیار داشته باشد. 

این موضوع. نیز بسیار قابل ملاحظه است که: پیدایش شهاب. تنها در جو زمین است - که بر 
اثر برخورد قطعات سنگ به هوای اطراف زمین و شعلهور شدن آنها پیدا می شود - و الا در 
بیرون جو زمین» شهابی وجود ندارد البته در بیرون جو زمین سنگهای سرگردانی در حرکتند 
ولی به آنها شهاب گفته نمی شود مگر زمانی که وارد جو زمین گردد و داغ و شعلهور شود. و 
در برابر چشم انسان به صورت خط آتشی نمایان گرد به گونه ای که تصور می شود ستاره 
ای است در حال حرکت. 

و این را نیز می دانیم که: انسان امروز» بارها از این جو زمین به خارج عبور کرده. و بسیار از 
آن فراتر رفته» و تا کره ماه رسیده است - توجه داشته باشید جو زمین. صد الى دویست 
کیلومتر بیشتر نیست» در حالی که کره ماه بیش از سیصد هزار کیلومتر با ما فاصله دارد -. 
بنابراین اگر منظور» همین شهاب مادی و آسمان مادی باشد. باید پذیرفت که این منطقه برای 


دانشمندان بشر کشف شده و مطلب اسرار آمیزی در آن وجود ندارد. 


کوتاه سخن این که: با قرائن و شواهد فراوانی که ذکر کردیم. به نظر می رسد: منظور از 
«آسمان»» آسمان حق و حقیقت است. و شیاطین همان وسوسه گران هستند که می کوشند به 
این آسمان راه یابند و استراق سمع کنند و به اغوای مردم بپردازند. اما ستارگان و شهب یعنی 
رهبران الهی و دانشمندان با 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم‎ 
امواج نیرومند قلمشان آنها را به عقب می رانند و طرد می کنند.‎ 


ولی قرآن» دریای بیکران است و ممکن است دانشمندان آینده در زمیته این آیات» به حقایق 


تازه ای دست یابند که امروز به آن دست نیافته ایم. 
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٩‏ و الازض مدناها و یا فیها رتواسی و با فیها من کل شىء 
موزون 
۰ و جعلنا لکم فیها معايش و من آسنتم لَه برازقین 


۱ و ان من شیء الا عندنا حزائنه و ما نله الا بقدر مَخلوم 


ترجمه: 

٩‏ - و زمین را گستردیم: و در آن کوههای ثابتی افکندیم: و از هر گیاه موزون» در آن 
روياندیم. 

۰ - و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم و همچنین برای کسانی که شما نمی 
توانید به آنها روزی دهید. 

۱ - خزائن همه چیز تنها نزد ماست: ولی ما جز به اندازه معین آن را نازل نمی کنیم. 

تفسیر: 

گنجینه همه چیز نزد ما است 

در این آیات به بخشی از آیات آفرینش, و نشانه های عظمت خدا در زمین» می پردازد تا 
نخست. از خود زمین شروع کرده می فرماید: «ما زمین را گسترش دادیم» (و الارْض مَددناها). 
«مد» در اصل به معنی گسترده ساختن و بسط دادن است. و به احتمال قوی در اینجا اشاره به 
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در آغاز تمام سطح کره زمین بر اثر بارانهای سیلابی زیر آب پنهان بود. و سالیان درازی بر این 
منوال گذشت. بارانهای سیلابی فرو نشستند. آبها در گودالهای زمین جای گرفتند. و حشکیها 
تدریجا از زیر آب نمایان گشتند» این همان چیزی است که در روایات اسلامی به عنوان «دحو 
الارض» معروف شده است. 

و از آنجا که آفرینش کوهها با آن فوائد زیادی که دارند - یکی از نشانه های توحید است. به 
ذکر آن پرداخته و اضافه می کند: «ما در زمین کوههای مستقر و ابتی افکندیم» (و أْفینا فیها 
رواسی). 

تعبیر به «القاء» (افکندن) در مورد کوهها با این که می دانیم کوهها همان چین خوردگی های 
زمین هستند که بر اثر سرد شدن تدریجی پوسته زمین و يا به خاطر مواد آتشفشانی؛ به وجود 
آمده اند ممکن است از این نظر باشد که: «القاء» به معنی «ایجاد» نیز آمده است» در زبان 
روزمره خود نیز می گوئیم که ما برای فلان زمین طرحی ریختیم» و چند اطاق در آن انداختیم 
یعنی بنا کردیم و ایجاد نمودیم . 

به هر حال» این کوهها علاوه بر این که از ريشه به هم پیوسته اند و همچون زرهی زمین را در 
برابر فشار درونی از لرزشها حفظ می کنند. و افزون بر این که قدرت طوفانها را در هم 
شکسته و وزش باد و نسیم را به دقت کنترل می نمایند. محل خوبی برای ذخیره آبها به 
صورت برف و یا چشمه ها می باشند. 

مخصوصاً تکیه روی کلمه «رواسی» جمع «راسیه» به معنی «ثابت» و «پا بر جا» اشاره لطیفی 
است به آنچه در بالا بیان کردیم که آنها هم خودشان ثابتند و هم مایه ثبات پوسته زمین و 
زندگی انسانها می باشند. 

سپس به سراغ مهمترین عامل زندگی بشر و همه جانداران یعنی گیاهان رفته» و می فرماید: «ما 


در روی زمین از هر گیاه موزون رویاندیم» (و آنبتنا فیها 
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من کل شی موژون): 

چه تعبیر زیبا و رسائی ای است تعبیر به «موژون» که در اصل از ماده «وزژن» به معنی شناسائی 
اندازه هر چیز گرفته شده است(۱) و اشاره به حساب دقیق و نظم شگرف و اندازه های 
متناسب در همه اجزای گیاهان است که هر یک از آنها بلکه هر یک از اجزاء آنها از ساقه 
شاحه برگ» گلبرگ» تخم و میوه حساب و کتاب معینی دارد. 

در کره زمین شاید صدها هزار نوع گیاه داریم با خواص مختلف و آثار متنوع و گوناگون که 
شناخحت هر یک دریچه ای است برای شناخت «اللّه» و برگ هر کدام از آنها دفتری است از 
«معرفت کرد گار). 

این احتمال نیز در معنی این جمله داده شده است که: منظور روئیدن معادن مختلف در کوهها 
می باشد زیرا عرب کلمه «انبات» را درباره معدن نیز به کار می برد. 

در بعضی از روایات نیز اشاره به این معنی شده است. در روایتی از امام باقر(علیه السلام) مى 
خوانیم: تفسیر این آیه را از حضرتش پرسیدند. فرمود: «منظور این است که: خداوند در کوهها 
معادن طلا و نقره و جواهرات و ساير فلزات آفریده است».(۲) 

و ممکن است منظور از «انبات» (رویاندن) در اینجا معنی وسیعی باشد که همه مخلوقاتی را که 
خداوند در زمین ایجاد کرده است» فرا گیرد. در سوره «نوح» از قول این پیامبر بزرگ می 
خوانيم که: به مردم می گفت: و الله بتکم من الأأرض تباتاً: «خداوند شما را همچون گیاهی از 


زمین رویانید».(۲) 


۱ - الوزن مَغْرفهٌ در الشیء» (مفردات راغب). 

۲ - «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ١‏ (توجه داشته باشید که طبق این تفسیر ضمیر «فیّها» به 
کوهها بر می گردد). 

۳-نوح. آیه ۱۷. 
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و به هر حال, هیچ مانعی ندارد که آیه» مفهوم گسترده ای داشته باشد که گیاهان و انسانها و 
معادن و مانند آن را شامل شود. 


و از آنجا که» وسائل زندگی انسان» منحصر به گیاهان و معادن نیست در آیه بعد. به تمام این 
مواهب اشاره کرده می گوید: «ما انواع وسائل زندگی را برای شما در زمین قرار دادیم» (و 
نه تنها برای شما بلکه برای همه موجودات زنده «و کسانی که شما روزی آنها را نمی دهید» و 
از دسترس شما خارجند (و من لسنتم لَه برازقین). 

آری برای همه آنها نیازمندیهایشان را فراهم ساختیم. 

«معایش» جمع «مَعيشة» و آن وسیله و نیازمندیهای زندگی انسان است» که گاهی خود به دنبال 
آن می رود و گاهی آن» به سراغ او می آید. 

گرچه بعضی از مفسران کلمه «معایش» را تنها تفسیر به زراعت و گیاهان و یا خوردنيها و 
نوشیدنیها کرده اند. ولی پیدا است» مفهوم لغت کاملاً وسیع است و تمام وسائل حیات را 
شامل می شود, 

مفسران در تفسیر جمله «من سم له برازقین» دو تفسیر گفته اند: 

نخست این که: همان گونه که: در بالا گفتیم خداوند می خواهد مواهب خویش را هم درباره 
انسانها و هم درباره حیوانات و موجودات زنده ای که انسان توانائی تغذیه آنها ندارد. بیان کند. 
دیگر این که: خداوند می خواهد به انسانها گوشزد نماید که ما هم وسیله زندگی برای شما در 
این زمین قرار دادیم و هم موجودات زنده ای در اختیارتان گذاردیم (مانند چهار پایان) که شما 


توانائی بر روزی دادن آنها را ندارید. خداوند 
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آنها را نیز روزی می دهد هر چند این کار به دست شما انجام پذیرد.(۱) 

ولی به نظر ما تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد و دلیل ادبی آن را نیز در ذیل صفحه آورده 
ایم. 

در حدیثی که از تفسیر «علی بن ابراهیم» نقل شده نیز تاییدی برای این تفسیر می یابیم انجا که 
در معنی جمله «من لستتم له برازقین» می گوید: کل ضرب من الحیوان فا شا ی «برای 


آخرین آیه مورد بحث. در حقیقت به پاسخ سالی می پردازد که: برای بسیاری از مردم پیدا می 
شود و آن این که چرا خداوند آن قدر از ارزاق و مواهب در اختیار انسانها نمی گذارد که بی 
نیاز از هر گونه تلاش و کوشش باشند. 

می فرماید: «خزائن و گنجینه های همه چیز نزد ما است. ولی ما جز به اندازه معین آن را نازل 
نمی کنیم» (و ان من شی إلا عندنا خزائنة و ما نله الا بقدر مَعلوم). 

اترات فان تست که ر ما محدوذ باشد 4 تمام شدن ارزاق وحشتی داشته باشیم, 


بلکه منبع و مخزن و سرچشمه همه چیز نزد ما است» و ما 


۱ -بنابر تفسیر «مَن» در جمله «مَن لَسَمْ له برازقین» عطف بر ضمیر «لکّم» می باشد و بنابر 
قییر وو ر ی از سرا یهت از ایراد کرده اند که: اسم 
ظاهر مجرور عطف بر ضمیر مجرور نمی شود مگر با تکرار حرف جر یعنی در اینجا لازم 
بود «لام» بر سر «مّن» نیز وارد شود. دیگر این که چگونه کلمه «مَن» به غير انسان از موجودات 
زنده اطلاق شده ولی هیچ یک از این دو ايراد وارد نیست: زیرا عدم تکرار حرف جر در 
عبارات عرب شاهد و مثال دارد و همچنین اطلاق «من» بر موجودات غير عاقل. 

از طرفی بر تفسیر دوم نیز می توان این خرده را گرفت که کلمه «معایش» آن چنان مفهوم 
وسیعی دارد که همه وسائل زندگی حتی چهار پایان و مانند آنها را شامل می شود. بنابراین بعد 
از ذکر «معایش» نیازی به ذکر آن نبوده است. به همین دلیل ما تفسیر اول را ترجیح دادیم. 

۲ -«نور النقلين» جلد ۲ صفحه 1 حدیث ۱۸. 
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توانائی بر ایجاد هر مقدار در هر زمان داریم. ولی همه چیز این عالم حساب دارد و ارزاق و 
روزیها نیز به مقدار حساب شده ای از طرف خدا نازل می گردد. 

لذا در جای دیگر از قرآن می خوانیم: و و بط ال اررق لعباده لوا فى الارزض و لکن يرل 
بقدر ما یشاء: «اگر خداوند روزی را بی حساب برای بندگانش بگستراند از جاده حق منحرف 
می شوند و ظلم و ستم می کنند و لکن به اندازه ای که می خواهد نازل می گرداند».(۱) 

کاملاً روشن است: تلاش و کوشش برای زندگی علاوه بر این که تنبلی و سستی و دل مردگی 
را از انسانها دور می سازد: و حرکت و نشاط می آفریند. وسیله بسیار خوبی برای اشتغال سالم 
فکری و جسمی آنها است. و اگر چنین نبود و همه چیز بی حساب در اختیار انسان قرار 
داشت. معلوم نبود دنیا چه منظره ای پیدا می کرد؟ 

یک مشت انسانهای بی کار» با شکمهای سیر. و بدون هیچگونه کنترل» غوغائی به پا می 
کردند. چرا که می دانیم مردم این جهان همچون انسانهای بهشتی نیستند که هر گونه شهوت و 
خودخواهی و غرور و انحراف از دل و جانشان شسته شده باشد بلکه انسانهائی هستند با همه 
صفات نیک و بد که باید در کوره این جهان قرار گیرند و آبدیده شوند. و چه چیز بهتر از 
تلاش و حرکت و اشتغال سالم می تواند آنان را آبدیده کند. 

بنابراین. همان گونه که فقر و نیاز» انسان را به انحراف و بدبختی می کشاند بی نیازی بیش از 
حد نیز منشا فساد و تباهی است. 


| -شوری» آنه ۷ 
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نکته ها: 

۱ - خزائن خداوند چیست؟ 

در آیات متعددی از قرآن می خوانیم: خداوند خزائنی دارد. خزائن آسمانها و زمین از آن خدا 
است. و يا خزائن هر چیز نزد او است. 

«خزائن» جمع «خزانه» به معنی محلی است که انسان اموالش را برای حفظ در آن جمع آوری 
می کند. و در اصل از ماده «خزن» (بر وزن وزن) به معنی حفظ و نگاهداری چیزی است؛ 
بدیهی است. کسی اقدام به جمع آوری و اندوختن و حفظ چیزی می کند که قدرتش 
نامحدود باشد و نتواند در هر عصر و زمانی آنچه می خواهد فراهم سازد. لذا در موقع توانائی» 
آنچه لزومش را احساس می کند. برای موقع ضرورت می اندوزد و در خزانه گردآوری می 
کند. 

ولی آیاء این مفاهیم در مورد خداوند تصور می شود؟ مسلماً نه» به همین دلیل جمعی از 
مفسران مانند: «طبرسی» در «مجمع البیان»» و «فخر رازی» در «تفسیر کبیر». و «راغب» در 
«مفردات» خزائن الله را به معنی مقدورات الهی تفسیر کرده اند. یعنی همه چیز در خزانه 
قدرت خدا جمع است و هر مقدار از آن را لازم و صلاح بداند ایجاد می کند. 

در حالی که بعضی دیگر از مفسران بزرگ گفته اند: منظور از «خزائن خداوند» مجموعه اموری 
است که در عالم هستی و جهان ماده وجود دارد. اعم از عناصر و اسباب ایجاد آنهاء در این 
مجموعه همه چیز به حل زیاد وجود دار ولی هر یک از فرآورده ها و موجودات خاص این 
عالم به مقدار محدودی ایجاد می شود . بی آن که امکان وجود تنها منحصر به آن باشد.(۱) 


این تفسیر» گرچه از نظر اصولی مسال قابل قبولیست ولی تعبیر به «عندنا» 


۱-«المیزان». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۶۲. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


(نزد ما) بیشتر با تفسیر اول هماهنگ است. 

و به هر حال» انتخاب تعبیراتی مانند «خزائن اللّه» با این که با مفهوم معمولیش در مورد 
خداوند صادق نیست. به خاطر آن است که: خداوند می خواهد با زبان خود مردم با آنها سخن 
بگوید. 

ضمناً از آنچه گفتیم این نکته روشن شد که تفسیر بعضی از مفسران «خزائن» را به خصوص 
(آب و باران» و محدود ساختن آن در این مصداق معین» نه تنها دلیلی ندارد. بلکه متناسب با 


۲ - نزول مقامی و نزول مکانی 

همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم «نزول» هميشه به معنی نزول مکانی یعنی از بالا به 
پائین آمدن نیست. بلکه گاهی به معنی نزول مقامی است. مثلاً هر گاه نعمتی از شخص بزرگی 
به زیر دستان می رسد از آن تعبیر به نزول می شود به همین جهت در قرآن مجید. این کلمه 
در مورد نعمتهای خداوند به کار رفته, اعم از آنهائی که از آسمان نازل می شود مانند باران» و 
یا در زمین پرورش پیدا می کند مانند حیوانات همان گونه که در آیه 7 سوره «زمر» می 
خوانیم: «و رل کم من الأنعام تمانيةً آژواج» و در مورد «آهن) در سوره «حدید» آیه ۵ می 
خوانیم: «و آنرلنا الحدید). 

خحلاصه «نزول» و «انزال» در اینجا به معنی وجود و ایجاد و خلقت است. منتها چون از ناحیه 


خداوند نسبت به بندگان می باشد چنین تعبیری از آن شده است. 
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۲ و أرسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السّماء ماء فأسََیناکَموة 
و ما انتم له بخازنین 
۳ و انا لخن تخبی و میت و لخن الوارئون 


۲٤‏ و مد عل الشتتقدمین منکم و لقّد رد الخشا رین 
۵ و ان ریک هو بخشرهم اه حكيم علیم 


ترجمه: 

۲ - ما بادها را برای بارور ساختن (ابرها و گیاهان) فرستادیم: و از آسمان آبی نازل کردیم. و 
شما را با آن سیراب ساختیم: در حالی که شما توانائی حفظ و نگهداری آن را نداشتیدا. 

۳ - مائیم که زنده می کنیم و می میرانیم: و مائیم وارث (همه جهان). 

۶ ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متأخران را. 

۵ - پروردگار توء قطعاً آنها را (در قیامت) جمع و محشور می کند: چرا که او حکیم و 
داناست. 

تفسیر: 

نقش باد و باران 

در تعقیب بیان قسمتی از اسرار آفرینش و نعمتهای خدا در آیات گذشته مانند آفرینش زمین» 
کوهها. گیاهان. وسائل زندگی, در نخستین آیه مورد بحث» به وزش بادها و نقش موثر آنها در 
نزول بارانها اشاره کرده می گوید: «ما بادها را 
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فرستادیم در حالی که بارور کننده اند (قطعات ابر را به هم می پیوندند و بارور می سازند» (و 
سنا الریاح لواقح). 

«و به دنبال آن از آسمان آبی فرو فرستادیم» (فأنزلنا من الستماء ماء). 

«و به وسیله آن همه شما را سیراب کردیم» (أسََْنکمُوه. 

«در حالی که شما توانائی بر حفظ و نگهداری آن نداشتید» (و ما انتم لَه بخازنین). 

«لواقح» جمع «لاقح» به معنی بارور کننده است. و در اینجا اشاره به اک است که قطعات 
ابر را به هم پیوند می دهد. و آنها را آماده باران می سازد. 

گرچه بعضی از دانشمندان معاصرء خواسته اند این آیه را اشاره به تلقیح گیاهان به وسیله بادها 
و گردافشانی بگیرند: و از این راه به یکی از مسائلی علمی که در عصر نزول قرآن مورد توجه 
جوامع بشری نبود. تفسیر کنند. و از دلائل اعجاز علمی قرآن بشمارند. ولی» در عين قبول این 
واقعیت که وزش بادها اثر عمیقی در جابه جا کردن گرده های نطفه نر و بارور ساختن گیاهان 
دارند نمی توان آیه فوق را اشاره به آن دانست. 

چرا که بعد از این کلمه بلافاصله. نازل شدن باران از آسمان (آن هم با فاء تفریع) اذه انیت 
که نشان می دهد تلقیح کردن بادها مقدمه ای برای نزول باران است. 

به هر حال» تعبیر فوق از زیباترین تعبیراتی است در مورد ابرها و تولد باران از آنهاء ممکن 
است گفته شود. ابرها را به مادران و پدرانی تشبیه کرده که به کمک بادها آمیزش می کنند و 
باردار می شوند و فرزندان خود دانه های باران» را به زمین می نهند. 

جمله: «ما نتم لَه بخازنین» (شما توانائی حفظ و ذخیره کردن این آبها را 
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ندارید) ممکن است اشاره به ذخیره کردن آب باران قبل از نزولش باشد. یعنی شما نمی توانید 
این ابرها که منابع اصلی بارانند در احتیار بگیرید. 

و نیز ممکن است اشاره به ذخیره کردن باران بعد از نزولش باشد. یعنی: شما نمی توانید حتی 
بعد از نزول باران آن را به مقدار زیاد گردآوری و حفظ کنید. این خدا است که از طریق 
منجمد ساختن آنها در قله کوهها به صورت برف و یخ» و يا فرستادن آنها به اعماق زمین که 
بعداً به صورت چشمه ها و کاریزها و چاهها ظاهر می شوند. آنها را گردآوری و ذخیره می 
اکن 


آن گاه به دنبال بحثهای توحیدی به معاد و مقدمات آن اشاره کرده می گوید: «مائیم که زنده 
می کنیم و مائیم که می میرانیم» (و انا لخن نخبی و تمیت). 

«و وارث همه روی زمین و تمام اين جهان مائیم» (و نخن الوارتون). 

اشاره به مسأله حیات و مرگ که در واقع مهمترین و قطعی ترین مسائل است هم می تواند 
مقدمه برای بحث معاد باشد. و هم تکمیلی برای بحث توحید. چرا که پدیده حیات شگرف 
ترین پدیده عالم هستی است. و بررسی این پدیده به خوبی می تواند. ما را به آفریننده حیات 
شتا اه 

اصولاً نظام مرگ و زندگی نظامی است که بدون اتکاء بر یک قدرت و علم بی پایان امکان 
از سوی دیگر, وجود مرگ و زندگی. خود دلیل بر این است که: موجودات این عالم از خود 


چیزی ندارند و هر چه دارند از ناحیه دیگری است. و سرانجام وارث همه آنها خدا است!. 
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بعد اضافه می کند: «ما هم پیشینیان شما را می دانیم و هم متأخران را» (و فد علهنا 


بنابراین» هم خود آنها و هم اعمالشان در برابر علم ما روشن و آشکارند. و از این نظر. معاد و 
رساخ و محاسبه اعمال همه آنها کاملا در برایر ما سهل است. 


جدید در رستاخیز باز می گرداند و جمع و محشور می کند» (و ان ربک هو بخشرهم). 

«چرا که او هم حکیم است و هم عالم» (نّ حکیم علیم). 

چند روز حیات این جهان بود آفرینش جهان بیهوده و بی محتوا می شد و از خداوند حکیم 
دور است که یک چنین آفرینش بی نتیجه ای داشته باشد. 

ولی هنگامی که این آفرینش. مقدمه ای برای آمادگی جهت یک سیر دائمی به سوی بی نهایت؛ 
و یا به تعبیر دیگ مقدمه ای برای زندگانی ابدی و جاویدان باشد کاملاً مفهوم و معنی پیدا می 
کند» و هماهنگ با حکمت او است. 

و علیم بودنش سبب می شود که» در امر معاد و حشر مشکلی ایجاد نشود» هر ذره خاکی که 
از انسانی به گوشه ای پرتاب شده جمع آوری می کند. و حیات جدید به آن می بخشد و از 
سوی دیگر پرونده اعمال همگی هم در دل این جهان طبیعت و هم در درون جان انسانها ثبت 


است. و او از همه اینها آگاه است. 
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بنابراین حکیم و علیم بودن خدا دلیل فشرده و پر مغزی بر مسأله حشر و معاد محسوب می 


شود. 


نکته: 

پیشینیان و متأخران کیانند؟ 

در تفسیر آیه «و لد علمتا المنتفقدمين منكم و مد علمنا المُسنتأخرين) مفسران احتمالات 
زیادی داده اند مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» شش تفسير و E‏ هشت احتمال» و 
«ابوالفتوح رازی» حدود ده احتمال ذکر کرده است» ولی» بررسی دقیق آنها نشان می دهد: همه 
را می توان در یک تفسیر واحد جمع کرد زیرا: 

کلمه «مستقدمین» و «مستأخرین» معنی وسیعی دارد که هم شامل پیشگامان و متأخران در زمان 
می شود. و هم شامل پیشگامان در اعمال خی و یا جهاد و مبارزه با دشمنان حق» و يا حتی 
صفوف نماز جماعت. و مانند اینها. 

و با توجه به این معنی جامع» تمام احتمالاتی را که در «تقدم» و «تأخر» در آیه بالا داده اند می 
توان جمع کرد و پذیرفت. 

در حدیثی می خوانیم: پیامبر(صلی الله علیه وآله) تأکید فراوانی در زمینه شرکت در صف اول 
نماز جماعت فرمود. و گفت: «خداوند و فرشتگان درود می فرستند بر آنهائی که پیشگامند در 
این صفوف» و به دنبال این تأکید مردم برای شرکت در صف اول فشار آوردند. قبیله ای به نام 
«بنی عذره» بودند که خانه هایشان از مسجد دور بود گفتند ما خانه هایمان را می فروشیم و 
خانه هائی نزدیک مسجد پیامبر(صلی الله عليه واله»خریداری می کنیم تا به صف اول برسیم. 
آیه فوق نازل شد (و به آنها گوشزد کرد که خدا نیات شما را می داند حتی اگر در صف آخر 


قرار گیرید چون تصمیم بر 
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این دارید که در صف اول باشید پاداش نیت خود را خواهید داشت).(۱) 


۱ -«مجمع البیان»» جلد 1» صفحه ۳۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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و لد خلفنا الانسان من صلصال من خما متنون 

و الجان خلفْناة من فل من نار السمُوم 

و اد قال ریک للْمَلاکة نی خالق شرا من صلصال من حما 
نون 

زد سوه و کشت فیه مر ژوجی وا له ساجلیین 

إلا ائلیس آبی أن يون مع الستاجلین 

"ما لک ألا تکون مَع الستاجارين 


r 


قال لم اکن لاش لنش اف من صلصال مر حما مسون 
قال احرج منها فانک" رجیم 

و إن علّێڼکۍ للع إلى یوم للاین 

قال رب فأنْظرنی إلى يوم یعون 

قال نک ین لمنظرین 

إلى يوم الوقت المَخلوم 


قال رب بما آغویتنی لازن لهم فی الأزض و لیم أجمعين 


قال هذا صراط على شتتقیم 
ان عبایی لیس تک علَيْهم سلطان إلا منانبعک من الغاوين 
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۳ و ان جهنم لمَوعداهم أجْمعی 
٤‏ لها عة آبواب لکل باب منم جز موم 


ترجمه: 

نا اسانرواز کل که ای (مشبر سمال) که ان کل وی رگ E‏ 
بود آفریدیم. 

۷ -و جن را پیش از آنه از آتش گرم و سوزان خلق کردیم. 

۸ - و (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل 
خشکیده ای که از گل بدبوئی گرفته شده می آفرینم. 

٩‏ - هنگامی که کار آن را بپایان رساندم. و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) 
دمیدم همگی برای او سجده کنید». 

۰- پس همه فرشتگان, بی استثنای سجده کردند. 

اضر ابلس کہ ایا کرد از این که پا سجده کن گان باشد. 

۲ - (خداوند) فرمود: «ای ابلیس! چرا با سجده کنندگان نیستی»؟!. 

۳ - گفت: «من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بدبوئی گرفته شده 
است آفریده ای» سجده نخواهم کرد»! 

۶ فرمود: «از صف آنها -] فرشتگان[ بیرون رو که رانده شده ای!. 

۵ و لعنت (و دوری از رحمت حق) تا روز قیامت بر تو خواهد بود». 

۲ - گفت: «پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار)». 

۷ فرمود: «تو از مهلت یافتگانی. 

۸-(اما نه تا روز رستاخیز بلکه) تا روز و وقت معینی). 


۹ - گفت: «یروردگارا! چون مرا گمراه ساختی» من (نعمتهای مادی را در زمین در 
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نظر آنها زینت می دهم. و همگی را گمراه خواهم ساخت؛ 

۰ - مگر بندگان مخلصت را. 

۶۱ - فرمود: «اين راه مستقیمی است که بر عهده من است (و سنت همیشگیم). 

۲ - که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت: مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند. 

۳ -و دوزخ. میعادگاه همه آنهاست. 

6 - هفت در داردز و برای هر دری. گروه معینی از آنها تقسیم شده اندا. 

تفسیر: 

آفرینش انسان 

به مناسبت آیات گذشته که قسمتهائی از آفرینش خداوند و نظام هستی را بیان می کرد در 
این آیات. به شاهکار بزرگ خلقت. - یعنی آفرینش انسان - پرداخته و طی آیات متعدد و 
پرمحتوائی بسیاری از جزئیات این آفرینش را بازگو می کند» که ما در اینجا نخست به تفسیر 
نخست می فرماید: «ما انسان را از «صلصال» (خاک خشکیده ای که به هنگام برخورد با چیزی 
صدا می کند) که از «حما َسُون» (گل تیره رنگ و متغیر و بدبو) گرفته شده بود آفریدیم» (و 
مد خلفنا لانسان من صلصال من حما متنون). 


«و طایفه «جان» را پیش از آن از آتش گرم و سوزان آفریدیم» (و اجان لقنا من فيل من نار 
السَمُوم). 
«سَمّوم) در لغت به معنی باد سوزانی است که گوئی در تمام روزنه های پوست بدن اسان 


نفوذ می کند زیرا عرب به سوراخهای بسیار ریز پوست بدن. 
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«مستأم» می گوید. و سموم نیز به همین مناسبت بر چنین بادی اطلاق می شود و ماده «سم» نیز 
از همان است چرا که در بدن نفوذ کرده و انسان را می کشد پا بیمار می سازد. 


مجدداً به آفرینش انسان باز می گردد و گفتگوی خداوند را با فرشتگان که قبل از آفرینش 
انسان روی داد چنین بیان می کند: 

«به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشر را از خاک خشکیده ای که 
از گل تیره رنگ بد بو گرفته شده می آفرینم» (و اد قال ریک لِلْمَلائكة نی خالق بشراً من 
صلصال من حما سَنون). 


«و هنگامی که خلقت آن را به پایان و کمال رساندم و از روح خود (یک روح شریف و پاک و 
با عظمت) در آن دمیدم همگی به خاطر آن سجده کنید» (فاذا سوت و تفخت فيه من ژوحی 


فقغوا لَه ساجدین). 


آفرینش انسان پایان پذیرفت و آنچه شایسته جسم و جان انسان بود به او داده شد و همه 


جیز انجام یافت: (در این هنگام همه فرشتگان بدون اشتتتناع سجده کردند» هل المَلائكةٌ 


کله أجمغون). 


تنها کسی که اطاعت این فرمان را نکرد «ابلیس» بود. لذا اضافه می کند: «به جز ابلیس که 
خودداری کرد از این که همراه سجده کنندگان باشد(لا لیس آبی أن يَكّون مع الستاجرين). 
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اینجا بود که «ابلیس» مورد بازپرسی قرار گرفت و خدا به او «گفت: ای ابلیس چرا تو با سجده 
کنند گان نیستی)؟ (قال یا یلیس ما تک ألا تکون مَع الستاجدین). 


«ابلیس» که غرق غرور و خودخواهی خویش بود» - آن چنان که عقل و هوش او را پوشانده 
بود - گستاخانه در برابر پرسش پروردگار به پاسخ پرداخته «(گفت: من هر کر برای بشری که او 
را از خاک خشکیده ای - که از گل بدبوئی گرفته شده است - آفریده ای سجده نخواهم کرد» 
(قال لم أكن لأمنجد لبشر حلقتة من صلصال من حما مَسُون). 

آتش نورانی و فروزنده کجاء و خاک تیره و متعفن کجا؟ آیا موجود شریفی همچون من در 


او که از اسرار آفرینش بر اثر خودخواهی و غرور بی خبر مانده بود. و برکات خاک را که منبع 
هر خیر و برکتی است به دست فراموشی سپرده بود و از آن مهمتر آن روح شریف و عظیم 
الهی را که در آدم وجود داشت. نادیده می گرفت. ناگهان از اوج مقامی که داشت سقوط کرد 
دیگر شایسته نبود که او» در صف فرشتگان باشد. لذا بلافاصله «عدا به او فرمود: از آن (از 
بهشت يا از آسمانها و یا از صفوف فرشتگان) بیرون رو که تو رجیم و رانده شده درگاه مائی» 
(قال فاخرح منها فانک رجیم). 
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گرد» «لعنت و دوری از رحمت خدا تا روز رستاخیز بر تو خواهد بود»! (و ان علیک اللعته إلى 


«ابلیس» که در این هنگام خود را رانده درگاه خدا دید. و احساس کرد آفرینش انسان» سبب 
بدبختی او شد. آتش کینه در دلش شعلهور گشت. تا انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد. هر 
حند مقصر اصلی خود او بود نه آدم» و نه فرمان خداء ولی غرور و خود خواهی توام با 
لجاجتش اجازه نمی داد این واقعیت را درک کند. 

لذا (عرض کرد: پروردگارا اکنون که چنین است مرا تا روز رستاخیز مهلت ده»! (قال رب" 
فانظرنی إلى يوم بُبْعثون). 

نه برای این که توبه کند. یا از کرده خود پشیمان باشد و در مقام جبران برآید. بلکه برای این 


که به لجاجت و عناد و دشمنی و خيره سری. ادامه دهد! 


خداوند هم این خواسته او را پذیرفت و «فرمود: مسلماً تو از مهلت یافتگانی» (قال فإِنّک من 


الْمُنظرين). 


ولی نه تا روز مبعوث شدن خلایق در رستاخیز. چنانکه خواسته ای» بلکه «تا وقت و زمان 
معینی» (الی يوم الْوفت المَغلوم). 

در این که منظور از «یوم القت المَعْلُوم»» چه روزی است. مفسران احتمالات متعددی داده اند: 
بعضی گفته اند: منظور پیان این جاتو بر چیده شدن دوران تکلیف است. چرا که بعد از آن؛ 


طبق ظاهر آیات قرآن. همه جهانیان از بین می روند و تنها ذات 
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پاک خداوند باقی می ماند. بنابراین تنها به مقداری از درخواست ابلیس موافقت شد. 

بعضی دیگر احتمال داده اند: منظور از «وقت معلوم» زمان معینی است که تنها خدا می داند. و 
جز او هیچ کس از آن آگاه نیست. چرا که اگر آن وقت را آشکار می ساخت ابلیس تشویق به 
گناه و سرکشی بیشتر شده بود. 

بعضی نیز احتمال داده اند: منظور روز قیامت است چرا که او می خواست تا آن روز زنده 
بماند تا از حیات جاویدان برخوردار گردد و با نظر او موافقت گردید. به خصوص این که 
شبیه این تعبیر در آیه ۵۰ سوره «واقعه»: (میّقات یوم مَعْلُوم) درباره روز قیامت آمده است. 
ولی این احتمال. بسیار بعید است. چرا که اگر چنین می بود باید خداوند به طور کامل با 
درخواست او موافقت کرده باشد. در حالی که ظاهر آیات فوق این است که: به طور کامل با 
درخواست او موافقت نشده و تنها تا «یوْم ات الْمَعلُوم» موافقت شده است. 

و به هر حال. تفسیر اول با روح و ظاهر آیه از همه موافقتر است. و در بعضی از روایات که از 
امام صادق(علیه السلام) نقل شده نیز به این معنی تصریح گردیده است.(۱) 


در اینجا ابلیس نیت باطنی خود را آشکار ساخت هر چند چیزی از خدا پنهان نبود و «عرض 
کرد: پروردگارا! به خاطر این که مرا گمراه ساختی (و این انسان ژمنه بدبختی مرا فراهم 


می دارم و سرانجام همه را گمراه 


۱ «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۳ حدیث 1۵ 
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ب۸ 


© م7 
مه 


خواهم ساخت» (قال رب بما أعْویتنی لین هم فى الازض و لیم آجخمعین). 

اما او به خوبی می دانست که» وسوسه هایش در دل «بندگان مخلص خدا» هرگز اثر نخواهد 
گذاشت. و دامهایش آنها را به خود مشغول نخواهد کرد. چرا که بندگان خالص و مخلّص آن 
چنان نیرومندند که زنجیرهای اسارت شیطان را از هم می گسلند. لذا بلافاصله برای سخن 
خود استثنائی قائل شده گفت: «مگر آن بندگان خالص شده تو» (لا عبادک مهم المُخلصین). 
شیف آنست: اھ کر یطاق را کر فا اک آین: میت ف امین برد که از 
«ابلیس) صادر شد برای این که خود را به اصطلاح تبرئه کند و توجیهی برای اغواگری خود 
ترتیب دهد و این رسم همه ابلیس ها و شیاطین است که: 

اولاً - گناهان خویش را به گردن دیگران می افکنند. 

ثانیاً - همه جا می کوشند تا اعمال زشت خود را با منطقهای غلطی توجیه کنند. نه تنها در 
برابر بندگان خداء حتی در برابر خود خدا که از همه چیز آگاه است؟ 

ضمناً باید توجه داشت «مخلصین» جمع «مخلّص» (به فتح لام) همان گونه که در تفسیر سوره 
(یوسف» بیان کردیم کسی است که به مرحله عالی ایمان و عمل پس از تعلیم و تربیت و 
مجاهده با نفس. رسیده باشد که در برابر وسوسه های شیطان و هر وسوسه گر نفوذناپذیر 


شود.(۱) 


۱ به جلد ٩‏ تفسیر «نمونه»» صفحه ۳۷۷ مراجعه کنید. 
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خداوند به عنوان تحقیر شیطان و تقویت قلب جویندگان راه حق و پویندگان طریق توحید 
«فرمود: این راه مستقیم من است...» و این سنت فنانایذیری است که من آن را بر عهده گرفته 
ام... (قال هذا صراط على هُسنتفیم). 


که( و ا ی ری پر کان میم اق کی که اهاتی که ھا راف از کر 
پیروی کنند» (ان عبادی لیس" تک علَیْهم سْلطان الا من ابعک من الغاوین). 

یعنی» در واقع این تو نیستی که می توانی مردم را گمراه کنی» بلکه این انسانهای منحرفند که با 
میل و اراده خویش دعوت تو را اجابت کرده پشت سر تو گام بر می دارند. 

و به تعبیر دیگر این آیه اشاره ای است به آزادی اراده انسانهاء و این که ابلیس و لشکر او 
هر گو نمی توانند کسی را اجباراً به راه فساد بکشانند» بلکه این خود انسانها هستند که دعوت 
او را لبیک گفته و دریچه های قلب خویش را به روی او می گشایند. و به او اذن دخول می 
دهند! 

خلاصه این که: وسوسه های شیطان» گرچه مؤثر است ولی تصمیم نھائی با شیطان نیست. با 
کرد اھا چا که اماه کے ا کو بر ایو سمه غا ایا مو وسک ره مر مت 
او بگذارد. 

در واقع خداوند می خواهد: این خیال باطل و پندار خام را از مغز شیطان بیرون کند که» او 
حکومت بلامنازعی بر انسانها پیدا خواهد کرد. 


سپس صریحترین تهدیدهای خود را متوجه پیروان شیطان کرده می گوید: 
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«جهنم میعادگاه همه آنها است» (و إن جهنم لموعدافم أجمَعين). 
گمان نکنند که آنها از چنگال مجازات می توانند فرار کنند. و یا به حساب آنها رسیدگی نمی 


«همان دوزخی که هفت در دارد. و برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند» 
(لها سبْعة آُواب کل باب منهم جز+ مقسئوم). 

این در در حقيقت درهای گناهانی است که به وسیله آن» افراد وارد دوزخ می شوند. هر 
گروهی به وسیله ارتکاب گناهی و از دری: همان گونه که درهای بهشت. طاعات و اعمال 


صالح و مجاهدتهائی است که به وسیله آن. بهشتیان وارد بهشت می شوند. 


نکته ها: 

۱ - تکبر و غرور» سرچشمه بزرگترین بدبختیها است 

مهمترین نکته تربیتی که از داستان «ابلیس و آفرینش آدم» که در سوره های مختلف قرآن آمده 
استفاده می شود همان سقوط وحشتناک «بلیس» از آن مقام والائی که داشت. به خاطر کبر و 
غرور است! 

می دانیم «ابلیس» از فرشتگان نبود (همان گونه که از آیه ۵۰ سوره «کهف» استفاده می شود) و 
آن چنان ارتقاء مقام در سایه اطاعت فرمان خدا پیدا کرده بود که در صفوف فرشتگان قرار 
داشت. حتی بعضی می گویند: معلم فرشتگان بود» و طبق آنچه از «خطبه قاصعه در نهج 
البلاغه» استفاده می شود هزاران سال پرستش خدا کرده بود. 
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اما همه این مقامات را به خاطر یک ساعت تکبر و غرور از دست داد و آن چنان گرفتار 
تعصب و خودپرستی شد که حتی در مقام عذرخواهی و توبه برنیامد. بلکه» همچنان به کار 
خود ادامه داد. و در جاده لجاجت آن چنان ثابت قدم ماند. که تصمیم گرفت مسئولیت شرکت 
در جرم همه ظالمان و گنهکاران از فرزندان آدم را به عنوان یک وسوسه گر بپذیرد. و معادل 
کیفر و عذاب همه آنها را یک جا تحمل کند! این است نتیجه خودخواهی و غرور و تعصب و 
خودپسندی و استکبار. 

نه تنها ابلیس که با چشم خود انسانهای شیطان صفتی را دیده ایم» یا شرح حال آنها را در 
صفحات سیاه تاریخ مطالعه کرده ایم که هنگامی که بر مرکب غرور و تکبر و خودخواهی 
سوار شدند. دنیائی را به خاک و خون کشیدند. گوئی پرده ای از حون و جهل» چشمان ظاهر 
و باطن آنها را از کار انداخته. و هیچ حقیقتی را مشاهده نمی کنند. دیوانهوار در راه ظلم و 
بیدادگری گام بر می دارند و سرانجام خود را در بدترین پرتگاهها ساقط می کنند. 

این استکبار و غرور آتش سوزان و وحشتناکی است. همان گونه که انسان ممکن است سالیان 
دراز زحمت بکشد و خانه. وسائل و سرمایه ای برای زندگی فراهم سازد. ولی محصول آن را 
تنها با یک شعله آتش در چند لحظه تبدیل به خاکستر کند. همچنین کاملاً امکان پذیر است که 
محصول اطاعت هزاران سال را با ساعتی استکبار و غرور در برابر خدا از دست دهد. چه 
درسی از این گویا و تکان دهنده تر؟!. 

عجب این که: او حتی به این نکته روشن نیز توجه نداشت که آتش بر خاک برتری ندارد چرا 
که منبع همه برکات: گیاهان. حیوانات» معادن. محل ذخیره آبها خلاصه سرچشمه پیدایش هر 


موجود زنده ای خاک است» ولی کار آتش 
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سوزندگی و در بسیاری از مواقع ویرانگری است. 

علی(علیه السلام) در همان «خطبه قاصعه» (خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه) از ابلیس به عنوان «عَدّو 
اللّه» (دشمن خدا) و «امامْ لمتعصبین و تا الشتتکبرین» (پیشوای متعصبان لجوج. و سر 
سلسله مستکبران) نام برده می گوید: «به همین جهت خداوند لباس عزت را از اندام او بیرون 
کرد و چادر مذلت بر سر او افکند). 

سپس اضافه می کند: «آیا نمی بینید چگونه خداوند او را به حاطر تکبرش کوچک کرد؟ و به 
خاطر برتری جوئیش پست ساخت؟ در دنیا رانده شد و عذاب دردناک در سرای دیگر برای او 
فراهم ساخت» (أ لارونٌ یف صَعرة الله بتکیُره و وضعة بترفعه فجَعله فى الا مداخوراً و عد 
له فی الاخرة ستعیرا). 5 ۱ 

ضمناً همان گونه که اشاره کردیم ابلیس نخستین پایه گذار مکتب جبر بود» همان مکتبی که بر 
خلاف وجدان هر انسانی است و یکی از دلائل مهم پیدایش آن تبرئه کردن انسانهای گنه کار 
در برابر اعمالشان است. در آیات فوق خواندیم «ابلیس» برای تبرئه خویش و اثبات این که 
حق دارد در گمراهی فرزندان آدم بکوشد به همین دروغ بزرگ متوسل شد و گفت: خداوندا 
تو مرا گمراه کردی و من هم به همین خاطر فرزندان آدم را - جز مخلصان - گمراه خواهم 
کرد! 


۲ - شیطان بر چه کسانی تسلط می یابد؟ 

باز هم ذکر این نکته را ضروری می دانیم که: نفوذ وسوسه های شیطانی در انسان یک نفوذ 
ناآگاه و اجباری نیست. بلکه ما به ميل خویش وسوسه او را به دل راه می دهیم, و گرنه حتی 
خود شیطان می داند که بر مخلصان - آنها که در پرتو تربیت» خالص شده اند و زنگار شرک 


از روح و جانشان زدوده شده - راه 
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ندارد. 
به تعبیر رساتر - همان تعبیری که از آیات فوق استفاده می شود رابطه شیطان و گمراهان 


رابطه «پیشوا» و «پیرو» است. نه رابطه «اجبار کننده» و «اجبار شونده». 


۳ درهای جهنم! 

در آیات فوق خواندیم» جهنم هفت در دارد (بعید نیست عدد هفت در اینجا عدد تکثیر باشد» 
یعنی درهای بسیار و فراوان دارده همان گونه که در آیه ۲۷ سوره «لقمان» نیز عدد هفت به 
همین معنی آنه آتگ از 

ولی واضح است این تعدد درها (مانند تعدد درهای بهشت) نه به خاطر کثرت واردان است به 
طوری که از یک در کوچک نتوانند وارد شوند. و نه جنبه تشریفاتی دارد. بلکه در حقیقت 
اشاره به عوامل گوناگونی است که انسان را به جهنم می کشاند. هر نوع از گناهان دری 
یب می شود 

در «خطبه جهاد» در «نهج البلاغه» می خوانیم: قان لجهّاد اب من رواب الجن فتَحه اللَه 
لخاصَة آولیانه: «جهاد دری از درهای بهشت است که آن را به روی بندگان خاصش گشوده 
ا 

و در حديث معروف مى خوانیم: إن السیوف مقاليْد الْجَنَه: «شمشیرها كليدهاى بهشتند». 

این گونه تعبیرات به خوبی منظور از درهای متعدد بهشت و دوزخ را روشن می سازد. 


قابل توجه این که: در حدیث امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: «(بهشت» هشت در 


۱- «نهج البلاغه)؛ خطبه ۲۷ 
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دارد»(۱) در حالی که آیات فوق می گوید: جهنم هفت در دارد. این تفاوت اشاره به این است 
که: هر چند درهای ورود به بدبختی و عذاب فراوان باشد. ولی با این حال درهای وصول به 
سعادت و خوشبختی از آن افزونتر است (در ذیل آیه ۲۳ سوره «رعد» نیز در این زمینه صحبت 
کردیم). 


٤‏ -«گل تیره» و «روح خدا) 

جالب این که: از این آیات به خوبی استفاده می شود: انسان از دو چیز مختلف آفریده شده 
که یکی در حد اعلای عظمت. و دیگری» ظاهراً در حا ادنی از نظر ارزش. 

جنبه مادی انسان را گل بد بوی تیره رنگ (لجن) تشکیل می دهد. و جنبه معنوی او را چیزی 
که به عنوان روح خدا از آن یاد شده است. 

البته خدا نه جسم دارد و نه روح» و اضافه روح به خداء به اصطلاح اضافه تشریفی» است و 
دلیل بر این است که: روحی بسیار پر عظمت در کالبد انسان دمیده شده همان گونه که خانه 
کعبه را به خاطر عظمتش «بیت اللّه» می خوانند. و ماه مبارک رمضان را به خاطر برکتش «شهر 
للّه» (ماه خدا) می نامند. 

و به همین دلیل» قوس صعودی این انسان آن قدر بالا است که به جائی می رسد که جز خدا 
نبیند. و قوس نزولیش آن قدر پائین است که از چهار پایان هم پائین تر خواهد شد بل هم 
أَضَل) و این فاصله زیاد میان «قوس صعودی» و «نزولی» خود دلیل بر اهمیت فوق العاده این 
مخلوق است. 

و نیز این ترکیب مخصوص» دلیل بر آن است که: عظمت مقام انسان به خاطر جنبه مادی او 


نیست» چرا که اگر به جنبه مادیش باز گردیم لجنی بیش 


۱-«خحصال صدوق». ابواب الثمانية» حدیث 1. 
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نمی باشد. 

این روح الهی است که با استعدادهای فوق العاده ای که در آن نهفته است و می تواند تجلی 
گاه انوار خدا باشد» به او این همه عظمت بخشیده و برای تکامل او تنها راه این است که: آن 
را تقویت کند و جنبه مادی را که وسیله ای برای همین هدف است در طریق پیشرفت این 
مقصود به کار گیرد (چرا که در رسیدن به آن هدف بزرگ» می تواند کمک مؤثری کند). 

از آیات خلقت آدم در آغاز سوره «بقره» نیز استفاده می شود که: سجده فرشتگان در برابر آدم 
به خاطر علم خاص الهی او بود. 

و اما این سوال که چگونه. سجده برای غیر خدا امکان پذیر است و آیا به راستی فرشتگان 
برای خدا به خاطر این آفرینش عجیب. سجده کردند. و یا سجده آنها برای آدم بو پاسخ آن 


را در ذیل همان آبات مربوط به آفرینش آدم در سوره «بقره» بیان کردیم.(۱) 


۵ جان چیست؟ 

کلمه «جن» در اصل به معنی چیزی است که از حس انسان پوشیده باشد» مثلاً می گوئیم: «جنَه 
ےا وا جو ع ا بل هتکامین کا برت میاه شب او را رانك و ا هی 
هرب کی که طارص E‏ ا ا 
نت به باغی که زمینش را درختان پوشانده اند و «جنان» به قلب که در درون سیثه پوشانده 
شده و )ابا معنی سپر که انسان را از ضربات دشمن می پوشاندء آمده است. 


البته از آیات قرآن استفاده می شود: «جن» یک نوع موجود عاقلی است که از 


۱ - جلد اول تفسیر «نمونه»». صفحه ۱۲۷. 
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حس انسان پوشیده شده و آفرینش آن در اصل» از آتش یا شعله های صاف آتش است» و 
«ابلیس» نیز از همین گروه است. 

بعضی از دانشمندان از آنها تعبیر به نوعی از «ارواح عاقله» می کنند که مجرد از ماده می باشد 
(البته پیدا است تجرد کامل ندارد چرا که چیزی که از ماده آفریده شده است مادی است. ولی 
نیمه تجردی دارد. چرا که با حواس ما درک نمی شود و به تعبیر دیگر یک نوع جسم لطیف 
امنت): 

و نیز از آیات قرآن بر می آید: آنها مؤمن و کافر دارند. مطیع و سرکش دارند و آنها نیز دارای 
تکلیف و مسئولیتند. 

البته شرح این مسائل و همچنین هماهنگی آنها با علم امروز, احتیاج به بحث بیشتری دارد که 
ما به خاطر رعایت تناسب - به خواست خدا - در تفسیر سوره «جن» که در جزء ۲۹ قرآن 
است بحث خواهیم کرد. 

نکته ای که در اینجا اشاره به آن لازم است» این است که: در آیات فوق کلمه «جان» آمده است 
که از همان ماده «جن» است. 

آیا این دو کلمه (جن و جان) هر دو به یک معنی است. و یا چنانکه بعضی از مفسران گفته 
اند: «جان» نوع خاصی از (جن) است؟. 

اگر آیات قرآنی که در این زمینه وارد شده را در برابر هم قرار دهیم روشن می شود: هر دو به 
یک معنی می باشد» چرا که در قرآن گاهی «جن» در مقابل «انسان» قرار داده شده و گاهی 
«حانْ» در مقابل انسان. 

مثلاً در آیه ۸ سوره «اسراء» می خوانیم: «قل آئن اجْتمَعت ال وجا و با در آیه ۵٩‏ 
سوره «ذاریات» می خوانیم: در ما خلت الجر و لاس الا لیقتشون». ۱ 


در حالی که. در آیات ۱۶ و ۱۵ سوره «رحمان» می خوانیم: «خلق الانسان 
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من صلصال كالفخار # و خلق الجان من مارج من نار» و باز در همین سوره آیه ۳۹ می 
خوانیم: «فيومئذ لانتل عن ذنبه نس و لا جات 

از مجموع آیات فوق و آبات دیگر قرآن. به خوبی استفاده می شود که «جان» و (جن) هر دو 
به یک معنی است. و لذا در آیات فوق گاهی «جن» در برابر انسان قرار گرفته و گاهی «جان». 
البته «جان» به معنی دیگری نیز در قرآن آمده است که آن نوعی از مار است» چنانکه در 


داستان موسی می خوانیم: «َأنّها جان»(۱) ولی آن از بحث ما حارج است. 


7 -قرآن و خلقت انسان. 

همان گونه که در آیات فوق دیدیم قرآن بحث فشرده ای در زمینه خلقت انسان دارد که 
اچ وریت ی اجمالی؛ از آن گذشته است جرا که متظرر اصلی مسائل ترش ده 
است» و نظیر این بحث. در چند مورد دیگر از قرآن مانند: سوره «سجده» «مؤمنون»» سوره 
(ص )۰ و غير آن أده ات 

البته می دانیم قرآن یک کتاب علوم طبیعی نیست. بلکه یک کتاب انسان سازی است» و 
بنابراین» نباید انتظار داشت: جزئیات این علوم. از قبیل مسائل مربوط به تکامل. تشریح» جنین 
شناسی, گیاه شناسی و مانند آن در قرآن مطرح شود. ولی این» مانع از آن نخواهد بود که به 
تناسب بحثهای تربیتی اشاره کوتاهی به قسمتهائی از این علوم در قرآن بشود. 

به هر حال بعد از توجه به این مقدمه کوتاه در اینجا دو بحث داریم که طرح آنها لازم به نظر 


می رسد: 


| - قصص» آیه ۳۱. 
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۱ - تکامل انواع از نظر علمی. 

۲ - تکامل انواع از دیدگاه قرآن. 

نخست به سراغ بحث اول می رویم و منهای آیات و روایات. و تنها با تکیه بر معیارهای 
حاص علوم طبیعی روی این مسأله بحث می کنیم. 

می دانیم در میان دانشمندان علوم طبیعی دو فرضیه درباره آفرینش موجودات زنده. اعم از 
گیاهان و جانداران وجود داشته است: 

الف - فرضیه «تکامل انواع» یا «ترانسفورمیسم» که می گوید: انواع موجودات زنده در آغاز به 
شکل کنونی نبوده انده بلکه» آغاز موجودات تک سلولی در آب اقیانوسها و از لابلای لجنهای 
اعماق دریاها با یک جهش پیدا شدند. یعنی موجودات بی جان در شرائط خاصی قرار گرفتند 
که از آنها نخستین سلولهای زنده پیدا شد. 

این موجودات ذره بینی زنده تدریجا تکامل یافتند. و از نوعی. به نوع دیگر» تغییر شکل دادند. 
از درياها؛ به صحراها؛ و از آن به هواء منتقل شدند. و انواع گیاهان و انواع جانوران آبی و 
زمینی و پرندگان به وجود آمدند. 

کاملترین حلقه این تکامل همین انسانهای امروزند که از موجوداتی شبیه به میمون» و سپس 
میمونهای انسان نماء ظاهر گشتند. 

ب - فرضیه «ثبوت انواع» یا «فیکسیسم» که می گوید: انواع جانداران. هر کدام جداگانه از آغاز 
به همین شکل کنونی ظاهر گشتند. و هیچ نوعی به نوع دیگر تبدیل نیافته است» و طبعاً انسان 
هم دارای خلقت مستقلی بوده که از آغاز به همین صورت آفریده شده است. 

دانشمندان هر دو گروه برای اثبات عقیده خود مطالب فراوانی نوشته اند و جنگها و نزاعهای 
زیادی در محافل علمی بر سر این مسأله در گرفته است. 
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تشدید این جنگها از زمانی شد که «لامارک» (دانشمند جانورشناس معروف فرانسوی که در 
اواحر قرن ۱۸ و اوائل قرن ۱٩‏ می زیست) و سپس «داروین» دانشمند جانورشناس انگلیسی 
که در قرن نوزدهم می زیست نظرات خود را در زمینه «تکامل انواع» با دلائل تازه ای عرضه 
کردند. 

ولی» در محافل علوم طبیعی امروز شک نیست که اکثریت دانشمندان طرفدار فرضیه تکاملند. 


به آسانی می توان استدلالات آنها را در سه قسمت خلاصه کرد: 

های متحجر شده موجودات زنده گذشته» آورده اند آنها معتقدند مطالعات طبقات مختلف 
زمین» نشان می دهد که موجودات زنده از صورتهای ساده تر به صورتهای کاملتر و پیچیده تر 
تغییر شکل داده اند. 

تنها راهی که احتلاف و تفاوت فسیلها را می توان با آن تفسیر کرد. همین فرضیه تکامل است. 
دلیل دیگر قرائنی است که از «تشریح مقایسه ای» جمع آوری کرده اند. آنها طی بحثهای 
مفصل و طولانی می گویند: هنگامی که استخوان بندی حیوانات مختلف را تشریح کرده با هم 
مقایسه کنیم شباهت زیادی در آنها می بینیم که نشان می دهد همه از یک اصل گرفته شده اند. 
و بالاخره سومین دلیل آنها فرائنی است که از (جنین شناسی» به دست آورده اند و معتقدند: 
اگر حیوانات را در حالت جنینی که هنوز تکامل لازم را نيافته اند در کنار هم بگذاریم» خواهیم 
دید که جنین ها قبل از تکامل در شکم 
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ماد یا در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند» این نیز تأیید می کند که: همه آنها در 
آغاز از یک اصل گرفته شده اند. 


پاسخهای طرفداران ثبوت انواع 

ولی» طرفداران فرضیه ثبوت انواع یک پاسخ کلی به تمام این استدلالات دارند و آن این که: 
هیچ یک از این قرائن قانع کننده نیست. البته نمی توان انکار کرد که هر یک از این قرائن سه 
گانه احتمال تکامل را در ذهن به عنوان یک «احتمال ظنی» توجیه می کند. ولی» هرگز یقین 
آور نخواهد بود. 

به عبارت روشنتر اثبات فرضیه تکامل» و تبدیل آن از صورت یک فرضیه. به یک قانون علمی 
و قطعی. یا باید از طریق دلیل عقلی بوده باشد. و یا از طریق آزمایش و حس و تجربه» و غير 
از این دو راهی نیست. 

اما از یکسو می دانیم دلائل عقلی و فلسفی را به این مسائل» راهی نیست. و از سوی دیگر 
دست تجربه و آزمايش از مسائلی که ريشه های آن در میلیونها سال قبل نهفته است کوتاه 
است!. 

آنچه ما با حس و تجربه درک می کنیم. این است تغییرات سطحی با گذشت زمان به صورت 
جهش «موتاسیون» در حیوانات و گیاهان رخ می دهد مثلاً از نسل گوسفندان معمولی ناگهان 
گوسفندی متولد می شود که پشم آن با پشم گوسفندان معمولی متفاوت است. یعنی بسیار 
لطیف تر و نرم تر می باشد. و همان سرچشمه پیدایش نسلی در گوسفند به نام «گوسفند 
مرینوس» می شود با این ویژگی در پشم. 

و یا این که: حیواناتی بر اثر جهش, تغییر رنگ چشم یا ناخن و یا شکل پوست بدن و مانند آن 
پیدا می کنند. 
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ولی هیچ کس, تاکنون جهشی ندیده است. که دگرگونی مهمی در اعضای اصلی بدن یک 
حیوان ایجاد کند و یا نوعی را به نوع دیگر مبدل سازد. 

بنابراین. ما تنها می توانیم حدس بزنیم که تراکم جهشها ممکن است یک روز سر از تغییر نوع 
حیوان در بیاورد. و مثلا حیوانات خزنده را تبدیل به پرندگان کند. ولیء این حدس, هرگز یک 
حدس قطعی نیست. بلکه تنها یک حدس ظنی است چرا که ما هرگز با جهشهای تغییر دهنده 
اعضاء اصلی به عنوان یک حس و تجربه روبرو نشده ایم. 

از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم که دلائل سه گانه طرفداران «ترانسفورمیسم» 
نمی تواند این نظریه را از صورت یک فرضیه فراتر برد و به همین دلیل آنها که دقیقاً روی 
این مسائل بحث می کنند. همواره از آن به عنوان «فرضیه تکامل انواع» سخن می گویند نه 


قانون و اصل. 


فرضیه تکامل و مسأله خداشناسی 

با این که بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه و مسأله خداشناسی یک نوع تضاد قائل شوند 
و شاید از یک نظر حق داشته باشند. چرا که پیدايش عقیده «داروینیسم» جنگ شدیدی میان 
ارباب کلیسا از یکسو و طرفداران این فرضیه از سوی دیگر, به وجود آورد. و روی این مسأله 
در آن عصر به دلائل سیاسی, اجتماعی که اینجا جای شرح آن نیست تبلیغات وسیعی در 
گرفت که «داروینیسم) با حداشناسی سازگار نمی باشد. 

ولی امروز» این مسأله برای ما روشن است که: این دو با هم تضادی ندارند یعنی ما چه فرضیه 
تکامل را قبول کنیم و چه آن را بر اثر فقدان دلیل رد نمائیم در هر دو صورت می توانیم 
خداشناس باشیم. 
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فرضیه تکامل - اگر فرضاً هم ثابت شود - شکل یک قانون علمی - که از روی علت و معلول 
طبیعی پرده بر می دارد - به خود خواهد گرفت» و فرقی میان این رابطه علت و معلولی در 
عالم جانداران. و دیگر موجودات نیست. ایا کشف علل طبیعی نزول باران. و جزر و مد 
دریاها و زلزله ها و مانند آن مانعی بر سر راه خداشناسی خواهد بود؟ مسلما نه. 

بنابراین کشف یک رابطه تکاملی در میان انواع موجودات نین هیچگونه مانعی در مسیر 
شناخت خدا ایجاد نمی کند. 

تنها کسانی کے تصور می کردند: کشف علل طبیعی با قبول وجود خدا منافات دارد می توانند 
چنین سخنی را بگویند. ولی ما امروز به خوبی می دانیم که نه تنها کشف این علل» ضرری به 
توحید نمی زند بلکه خود دلائل تازه ای از نظام آفرینش برای اثبات وجود خدا پیش پای ما 
می گار 

جالب این که: خود «داروین» در برابر اتهام الحاد و بی دینی قد علم کرده» و در کتابش «اصل 
انواع» تصریح می کند: من در عین قبول تکامل انواع» خدا پرستم» و اصولا - بدون قبول وجود 
خدا نمی توان تکامل را توجیه کرد. 

به این عبارت دقت کنید: «او با وجود قبول علل طبیعی برای ظهور انواع مختلف جانداران, 
همواره به خدای یگانه. موّمن باقی می ماند. و تدریجاً که سن او افزایش حاصل می کند 
احساس درونی مخصوصی به درک قدرتی ما فوق بشر در او تشدید می گردد به حدی که 
معمای آفرینش را برای انسان لاینحل می یابد».(۱) 

اصولأ او معتقد بود: هدایت و رهبری انواع در این پیچ و خم عجیب تکامل و تبدیل یک 


موجود زنده ئ بسیار ساده به این همه انواع مختلف و متنوع 


2 (داروینیسم). نوشته «محمود بهزاد». صفحات ۷۵ و ۷۱ 
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جانداران. بدون وجود یک نقشه حساب شده و دقیق از طرف یک عقل کل امکان پذیر نیست! 
راستی هم چنین است آیا از یک ماده واحد و بسیار ساده و پست. این همه مشتقات شگفت 
انگیز و عجیب - که هر کدام برای خود تشکیلات مفصلی دارد - به وجود آوردن بدون تکیه 
نتیجه این که: غوغای تضاد عقیده تکامل انواع, با مسأله خداشناسی یک غوغای بی اساس و 
بی دلیل بوده است (خواه فرضیه تکامل را بپذيريم یا نپذیریم). 

تنها این مسأله باقی می ماند که آیا فرضیه تکامل انواع با تاریخچه ای که قرآن برای آفرینش 
آدم ذکر کرده است تضادی دارد يا نه؟! که ذیلاً از آن بحث می شود. 


قران و مسأله تکامل 

جالب این که: هم طرفداران تکامل انوا و هم منکران آن یعنی آنها که در ميان مسلمین بوده 
اند به آیات قرآن برای اثبات مقصد خویش تمسک جسته اند. ولی شاید. هر دو گروه گاهی 
تحت تأثیر عقیده خود به آیاتی استدلال کرده اند که کمتر ارتباطی با مقصود آنها داشته است؛ 
لذا ما از هر دو طرف آیاتی را انتخاب می کنیم که قابل بحث و مذاکره باشد. 

مهمترین آیه ای که طرفداران تکامل» روی آن تکیه می کنند آیه ۳۳ سوره «آل عمران» است: 
إن الله اصطفی آدم و وحاً و آل اپراهیم و آل عمران عَّی العالمین: «خداوند آدم و نوح و آل 
ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید». 

آنها می گویند: همان گونه که نوح. و آل ابراهیم» و آل عمران» در میان امتی 
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زندگی می کردند و از میان آنها برگزیده شدند. همچنین آدم نیز باید چنین باشد. یعنی حتماً 
در عصر و زمان او انسان هائی که نام «عالمین» (جهانیان) بر آنها گزارده شده. وجود داشته اند 
و آدم برگزیده خدا از میان آنهاست» و این نشان می دهد که آدم اولین انسان روی زمین نبوده 
است» بلکه قبل از او انسانهای دیگری بوده انده و امتیاز آدم همان جهش فکری و معنوی او 
است که سبب برگزیده شدنش از افراد همسانش شد. 

آیات متعدد دیگری نیز ذکر کرده انده که» بعضی از آنها اصلاً ارتباط با مسأله تکامل ندارد» و 
تفسیر آن به تکامل» بیشتر از قبیل تفسیر به رأی است» و قسمتی دیگر» هم با تکامل انواع 
سازگار است» و هم با ثبوت آنها و خلقت مستقل آدم» و به همین دلیل» بهتر دیدیم: از ذکر آنها 
صرف نظر کنیم. 

اما ایرادی که به این استدلال» می توان کرد. این است که: «عالمین» اگر به معنی مردم معاصر 
بوده باشد. و «اصطفاء» (برگزیدن) حتماً باید از میان چنین اشخاصی صورت گیرد. این 
ستدلال قابل قبول خواهد بود. اما اگر کسی بگوید: «عالمین» اعم از معاصران و غير معاصران 
ست. همان گونه که در حدیث معروف در فضیلت بانوی اسلام حضرت فاطمه(علیها السلام) 
ز پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده که: می فرماید: ما ایتتی فاطمةٌ فهی سَيّدةٌ نساء 
لعالمین من الاوین و الاخریْن: «دخترم فاطمه بانوی زنان جهان از اولین و آخرین است». در 
ین صورت آیه فوق دلالتی بر این مقصود نخواهد داشت و درست به این می ماند که: کسی 
بگوید خداوند. عده ای را از مان انسانها (انسانهای تمام قرون و اعصار) برگزید که یکی از 
آنها آدم است در این صورت هیچ لزومی ندارد که در عصر و زمان آدم. انسانهای دیگری 
وجود داشته باشند که نام «عالمین» بر آنها اطلاق گردد و یا آدم از میان آنها برگزیده شود. 
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به حصوص این که: سخن در برگزیدن خدا است خدائی که از آینده و نسل هائی که در 


زمانهای بعد می یله به خوبی آگاه بوده است.(۱) 


و اما مهمترین دلیلی که طرفداران ثبوت انواع از آیات قرآن. انتخاب کرده اند. آیات مورد 
بحث و مانند آن است که می گوید: 

خداوند انسان را از گل خشک که از گل تیره رنگ بد بوی گرفته شده بود آفریده. 

جالب این که: این تعبیر هم در مورد خلقت «انسان» گفته شده (و لقد خلقنا الانسان من 
صلصال من خما تئون)(۲) و هم درباره «بشره (و اد قال ریک للمَلایکَة إنّى خالق بشراً من 
صلصال من حما مَُون)(۳) و هم به قرینه ذکر سجده فرشتگان. بعد از آن در مورد شخص 
آدم آمده است (به آیات ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ سوره «حجر» که در بالا آوردیم دقت کنید). 

ظاهر این آیات. در بدو نظر چنین می گوید: آدم نخست از گل تیره رنگی آفریده شد. و پس 
از تکمیل اندام روح الهی در آن دمیده شد و به دنبال آن فرشتگان در برابر او به سجده 
افتادند. به جز «ابلیس». 

طرز بیان این آیات» چنین نشان می دهد که میان خلقت آدم از خاک و پیدایش صورت کنونی 
انواع دیگری وجود نداشته است. 

و تعبیر به َم که در بعضی از آیات فوق آمده» و در لغت عرب برای ترتیب با فاصله آورده 
می شود. هرگز دلیل بر گذشتن ملیونها سال و وجود هزاران نوع نمی باشد. بلکه. هیچ مانعی 
ندارد که اشاره به فاصله هائی باشد که در 


۱ - این احتمال نیز وجود دارد که فرزندان آدم در مدتی نه چندان طولانی حامعه کو چکی 
تشکیل دادند که آدم برگزیده آنان بود. 
۲ حجر آیه ۲۷۰ 
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میان مراحل آفرینش آدم از خاک و پس از آن از گل خشک و سپس دمیدن روح الهی وجود 
داشته. 

لذا همین کلمه ثم درباره خلقت انسان در عالم جنین و مراحلی را که پشت سر هم طی می 
کند آمده است. مانند: یا ابا الاس ان کُنتم فی ریب من لب فا حلقناگم من تراب تم من 
«ای مردم اگر تردید در رستاخیز دارید (به قدرت خدا در آفرینش انسان بیندیشید) که ما شما 
را از خاک آفریدیم سپس از نطفه. سپس از خون بسته شده. سپس از مضغه (پاره گوشتی که 
شبیه گوشت جویده است)... سپس شما را به صورت طفلی خارج می سازیم. سپس به مرحله 
بلوغ می رسید».(۱) 

ملاحظه می کنید: هیچ لزومی ندارد ام برای یک فاصله طولانی باشد. بلکه همان گونه که در 
فواصل طولانی به کار می رود. در فاصله های کوتاه هم استعمال می شود. 

از مجموع آنچه در بالا گفتیم چنین نتیجه می گیریم که: آیات قرآن هر چند مستقیماً در صدد 
بیان مسأله تکامل یا ثبوت انواع نیست. ولی» ظواهر آیات (البته در خصوص انسان) با مسأله 
خلقت مستقل سازگارتر است» هر چند کاملاً صریح نیست اما ظاهر آیات خلقت آدم بیشتر 


روی این ور تفا دور می زند. اما در مورد سایر جانداران قرآن سکوت دارد. 


۱ -حح. آیه ۵ 
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0 إن المُتقين فى جنات و غیُون 

5 اا آینین 
اا 
1۸ لايَّمَسَهُّم فيها نصب و ما هم منها بخخرجین 

٩‏ یوم عبادی أنّى آنا لور الرحیم 

۰ و أن عذابی هو العذاب ليم 


ترجمه: 

۵ - به یقین پرهیزگاران در باغها (ی سرسبز بهشت) و در کنار چشمه های آن هستند. 

1 - (فرشتگان به آنها می گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت! 

۷ - هرگونه غل =] حسد و کینه و دشمنی[ را از سینه آنها بر می کنیم (و روحشان را پاک می 
سازیم): در حالی که همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند. 

۸ - خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد. و هیچ گاه از آن اخراج نمی گردند! 

٩‏ - بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم. 

یی (انش که غلاب وک می شمان عذاب درذناک ایتک 

تفسیر: 

ای مت کان ت 


در آیات گذشته دیدیم: چه سان خداوند نتیجه کار شیطان و یاران و 
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همگامان و پیروان او را شرح داد درهای هفتگانه جهنم را به روی آنها گشود. 

طبق روش قرآن که از اصل «مقابله و تقارن»» برای تعلیم و تربیت. بهره گیری می کند. در این 
آیات» سخن از «بهشت و بهشتیان» و نعمتهای مادی و معنوی. جسمی و روحانی به ميان آمده 
است. 

و در حقیقت هشت نعمت بزرگ مادی و معنوی به تعداد درهای بهشت. در این آیات بیان 
شده است: 

۱ - در آغاز به یک نعمت مهم جسمانی اشاره کرده» می گوید: «پرهیزکاران در باغهای سر سبز 
بهشت. و در کنار چشمه های زلال آن خواهند بود» (ان امن فى جنات و غیُون). 

جالب این که: از میان تمام صفات» روی «تفوا» تکیه شده است» همان تقوا و پرهیزکاری و 
تعهد و مسئولیت. که جامع تمام صفات برجسته انسانی است. 

ذکر «جنات» و «غیّون» به صیغه جمع» اشاره به باغهای متنوع و چشمه های فراوان و گوناگون 


بهشت است که هر کدام لذت تازه ای می آفریند. و ویژگی خاصی دارد. 

۲ و ۳ -آن گاه به دو نعمت مهم معنوی که «سلامت» و «امنیت» است اشاره می کند. سلامت؛ 
از هر گونه رنج و ناراحتی» و امنیت از هر گونه خطر می گوید: «فرشتگان الهی به آنها خوش 
آمد می گویند و می گویند که داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت کامل» (ادخلوها بستلام 


۱ 


٤‏ - در آیه بعل سه نعمت مهم معنوی دیگر با صراحت چنین بیان شده است: 
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«ما هر گونه حسد و کینه و عداوت و خیانت را از سینه های آنها می شوئیم بر می کنیم» (و 
نزغنا ما فی صلاورهم من غل).(۱) 

۵ - «در حالی که همه برادرند و نزدیکترین پیوندهای محبت در میان آنها حکمفرما است» 
(اخواناً). 

٦‏ -«در حالی که پر سریرها روبروی یکدیگر قرار گرفته اند» (علی سرر شتقابلین).(۲) 

آنها در جلسات اجتماعیشان گرفتار تشریفات آزار دهنده این دنیا نیستند و مجلسشان بالا و 
پائین ندارد. و از اصول زندگی طبقاتی رنج آور این دنیاء در آنجا خبری نیست. همه برادرند. 
همه روبروی یکدیگر و در یک صف. نه یکی بالای مجلس و دیگری در کفش کن!. 

البته» این منافات با تفاوت مقام آنها از نظر درجات معنوی ندارد» این مربوط به جلسات 
اجتماعی آنهاست و گر نه هر کدام بر حسب درجه تقوا و ایمان مقام مخصوص به خود را 


دارد. 


۷- سپس به هفتمین نعمت مادی و معنوی اشاره کرده, می گوید: «هرگز خستگی و تعب به 
آنها نمی رسد» (لایّم هم فیها د نصب). 
و همانند زندگی این دنیا که رسیدن به یک روز آسایش» خستگیهای فراوانی قبل و بعد از آن 


دارد که فکر آن» آرامش انسان را بر هم می زند» نیست. 


۱ - «غل» در اصل به معنی نفوذ مخفیانه چیزی است و به همین جهت به حسد و کینه و 
دشمنی که به طرز مرموزی در جان انسان نفوذ می کند. «غل) گفته می شود بنابراین» «غل» 
مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات زشت و مزاحم اخلاقی را شامل می گردد. (برای 
توضیح بیشتر به جلد سوم تفسیر «نمونه» صفحه ۵۲ پاورقی مراجعه فرمائید). 

۲ - سرر» جمع ستریر» در اصل به معنی تخت يا صندلی و مانند آن است که روی آن می 
نشینند و مجالس پر سروری را برگزار می نمایند (توجه داشته باشید «سرر» و «سرور» از یک 


ماده انیننت)): 
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۸ -همچنین فکر فنا و نابودی و پایان گرفتن نعمت. آنان را آزار نمی دهد. چرا که «آنها هرگز 


از این باغهای پر نعمت و سرور اخراج نمی شوند» (و ما هم منها بمٌخرجین). 


اکنون که نعمتهای فراوان و دل انگیز بهشتی به طرز موثری بیان گردید. و در بست در اختیار 
پرهیزکاران و متقین قرار داده شد ممکن است افراد گنهکار و آلوده در هاله ای از غم و اندوه 
فرو روند» که ای کاش! ما هم می توانستیم به گوشه ای از این همه موهبت دست یابیم» در 
اینجا خداوند رحمان و رحیم درهای بهشت را به روی آنها نیز می گشاید. اما به صورت 
م 

با لحنی مملو از محبت و عالیترین نوازش» روی سخن را به پیامبرش کرده می گوید: «پیامبرم! 
بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم» گناه بخش و پر محبتم» یم عبادی انى أا اور 
الرحيم). 

تعبیر به «عبادی» (بندگان من) تعبیری است» لطیف که هر انسانی را بر سر شوق می آورد» و به 


دنبال آن توصیف خدا به آمرزنده مهربان این اشتیاق را به اوج می رساند. 


اما از آنجا که قرآن همیشه جلو سوء استفاده از مظاهر رحمت الهی را با جمله های تکان 
دهنده ای که حاکی از خشم و غضب اوست. می گیرد. تا تعادل میان خوف و رجاء - که رمز 
تکامل و تربیت است - برقرار گردد. بلا فاصله اضافه می کند: به بندگانم نیز بگو: که. «عذاب 
و کیفر من همان عذاب دردناک است» (و أن عذابی هو العذاب الأليم). 
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نکته ها: 

۱ -باغها و چشمه های بهشت 

گر چه برای ما که در این جهان محدود دنبا هستیم» درک ابعاد نعمتهای بهشتی. بسیار مشکل» 
بلکه غیر ممکن است. چرا که نعمتهای این جهان» در برابر آن نعمتهاء تقریباً در حکم صفر» در 
برابر یک عدد فوق العاده بزرگ است» ولی» این مانع از آن نیست که پرتوهائی از آن را با فکر 
قدر مسلّم این است که: نعمتهای بهشتی» بسیار می است؛ و تعبیر به «حعَنات» (باغها) که در 
آیات فوق و بسیاری دیگر از آیات دیگر آمده و همچنین» تعبیر به «عیونْ» (چشمه ها) گواه 
این حقیقت است. 

البته» در قرآن (در سوره های: انسان» الرحمن. دخان» محمد و غیر آن) اشاره به انواع مختلفی 
از این چشمه ها شده است. و با اشارات کوتاهی تنوع آنها مجسم گردیده که شاید تجسمی از 
انواع کارهای نیک و اعمال صالح در این جهان باشد, که ان شاء الله در تفسیر این سوره ها به 


شرح آنها اشاره خواهیم کرد. 


۲ نعمتهای مادی و معنوی 

بر خلاف آنچه بعضی تصور می کنند. قرآن» در همه جا مردم را به نعمتهای مادی بهشت 
بشارت نداد بلکه از نعمتهای معنوی نیز کراراً سخن به میان آورده است. که آیات فوق؛ 
نمونه روشنی از آنهاست. به طوری که نخستین خوش آمد و بشارتی را که فرشتگان به 
بهشتیان در هنگام ورود به این کانون بزرگ نعمت. می گویند بشارت سلامت و امنیت» است. 
شسته شدن کینه ها از سینه هاء و صفات زشتی همچون حسد و خیانت و مانند آن» که روح 
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تشریفاتی غلط که آرامش فکر و جان را در هم می ریزد. نیز از نعمتهای دیگر معنوی» روحانی 
است که در ابات بالا به آنها اشاره رفته است: 

این نکته نیز شایان توجه است که: سلامت» و «امنیت» که سر آغاز نعمتهای بهشتی قرار داده 
شده پایه هر نعمت دیگری است. که بدون این دو» هیچ نعمتی قابل بهره گیری نیست. حتی 


در این دنیا نیز سر آغاز همه نعمتها نعمت سلامت و امنیت می باشد. 


۳ کینه ها و حسادتهاء دشمن برادری است 
جالب این که: بعد از ذکر نعمت سلامت و امنیت در آیات فوق» و قبل از بیان نعمت اخوت و 
برادری مسأله ريشه کن شدن انواع صفات مزاحم» همچون کینه. حسد. غرور و خیانت ذکر 
شده و با کلمه «غل» که مفهوم وسیعی دارد. به همه آنها اشاره گردیده است. 

در حقیقت اگر قلب انسان از این «غل» شستشو نشود. نه نعمت سلامت و امنیت فراهم خواهد 
شد. و نه برادری و اخوت. بلکه همیشه جنگ است و ستیز» و هميشه دعوا و کشمکش و به 


دنبال آن» بریدن رشته های اخوت و سلب سلامت و امنیت. 


٤‏ - پاداش کامل 

به گفته بعضی از مفسران پاداش و ثواب. در صورتی کامل می شود که چهار شرط در آن جمع 
گردد: 

منفعت قابل ملاحظه ای - مقرون به احترام - خالی از هر گونه ناراحتی و جاودانی و همیشگی. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


در آیات فوق» در زمینه نعمتهای بهشتی به هر چهار قسمت اشاره شده است. 

جمله ان امین فی جنات و غیون» اشاره به قسمت اول است. 

را بستلام آمنین» دلیل بر احترام و تعظیم است. 

جمله «و تزغْنا ما فی صلورهم من غل إخواناً على مثرر ُتقابلین»» اشاره به نفی هر گونه 
ناراحتی و ضررهای روحانی. 

و جمله «لایَمَتَهُم فیها نصب» اشاره به نفی زیانهای جسمانی است. 

اما جمله « و ما هُم منها بمٌخرجین» بیانگر آخرین شرط یعنی دوام و بقاء این نعمتهاست و به 


این ترتیب» این پاداش از هر نظر کامل خواهد بود.(۱) 


۵ - بیائید بهشت را در این دنبا بسازیم 

آنچه در آیات فوق» از نعمتهای مادی و معنوی بهشتی تصویر شده. در حقیقت اصول نعمتهای 
مهم این جهان را نیز همانها تشکیل می دهد. و گویا می خواهد به ما این نکته را نیز تفهیم کند 
که: شما با فراهم ساختن این نعمتها در زندگی دنیا می توانید بهشت کوچکی بسازید که نمونه 
ی از آن بهشت بزرگ باشد: 

گر کینه ها و عداوتها را از سینه ها بشوئیم. 

گر اصول اخوت و برادری را تقویت کنیم. 

گر تشریفات زائد و تفرقه افکن را از زندگی و مخصوصاً اجتماعاتمان حذف کنیم. 


گر سلامت و امنیت را به جامعه خود باز گردانیم. 





۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۱۹۳ 
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و اگر به همه مردم این اطمینان داده شود که کسی مزاحم آبرو شخصیت. موقعیت اجتماعی و 


منافع مشروع آنها نیست. تا اطمینان به بقاء مواهب خویش پیدا کنند. 


آن روز است. که نمونه ای از بهشت در مقابل چشم شما قرار خواهد داشت. 
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۱ و نهم عن ضيف ابراهیم 

0۲ لذ لوا علیهققالوا CO‏ 
تالوا لاتوجل انا نشرک بغلام عليم 

لأ نی علی نی الکبر قب شون 
لوا بشرناک بالحق فلا تكن من القانطين 

ل و من یط من رخمه ره الا الضالّون 

ل فما خَطبكم با المُرْسلون 

۸ قالوا انا أزسلنا إلى قوم فجرمین 

٩‏ لا آل لوط لا رشن وین 

1۰ إلا اه نا نها من الغابرین 


6: 6: 
Oo Oo 
۾ عم‎ 


6: 6: 


6: 
o 
< 





ترجمه: 

۱ -و به آنها از مهمانهای ابراهیم خبر ده. 

۲ هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم)! 

۳ _ گفتند: «نترس» ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم)! 

٤‏ - گفت: «آیا به من (چنین) بشارت می دهید با این که پیر شده ام؟! به چه چیز بشارت می 
دهید»؟! 


۵0 ود ۰ «تو را به حق بشارت دادیم ر از مأيوسان مباش». 
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- گفت: «جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می شود»؟! 

۷-(سیس) گفت: «مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا»؟ 

۸ - گفتند: «ما به سوی قومی گنهکار مأموریت يافته ایم (تا آنها را هلاک کنیم). 

٩‏ - مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد. 

0 - به جز همسرش» که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر» و هلاک شوندگان) باشد». 
تفسیر: 

میهمانان ناشناس؟ 

از این آیات به بعد. قسمتهای آموزنده ای را از تاریخ پیامبران بزرگ و اقوام سرکش» به عنوان 
نمونه های روشنی از بندگان مخلص, و پیروان شیطان. بیان می کند. 

جالب این که: نخست از داستان مهمانهای «ابراهیم»(علیه السلام) شروع می کند (همان 
فرشتگانی که در لباس بشر به سراغ او آمدند نخست بشارت به تولد فرزند برومندی و سپس 
خبر از مجازات دردناک قوم لوط دادند). 

چرا که در دو آیه قبل» به پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) دستور داده شد که هم مقام رحمت 
خدا را برای بندگان بازگو کند. و هم عذاب الیم او راء و در داستان مهمانهای ابراهیم(علیه 
السلام)» دو نمونه زنده از دو صفت فوق دیده می شود و به این ترتیب پیوند میان این آیات 
و آیات گذشته مشخص می گردد. 

نخست می گوید: «به بندگانم از مهمانهای ابراهيم خبر ده» (و بهم عن ضیف ابراهیم). 

گرچه «ضیّف» در اینجا به صورت مفرد است. ولی. همان گونه که بعضی از 
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مفسران بزرگ گفته اند «ضیّف» هم معنی مفرد دارد و هم معنی جمع (مهمان و مهمانان). 

این مهمانهای ناخوانده. همان فرشتگانی بودند که «به هنگام وارد شدن بر ابراهيم به صورت 
ناشناس, نخست بر او سلام گفتند» (اذ دخلوا علیّه فقالوا ستلاما. 

ابراهیم(علیه السلام) آن گونه که. وظیفه یک میزبان بزرگوار و مهربان است برای پذیرائی آنها 
آماده شد و غذای مناسبی فوراً فراهم ساخت. اما هنگامی که سفره غذا گسترده شد. میهمانهای 
ناشناس» دست به غذا دراز نکردند» او از این امر وحشت کرد و وحشت خود را کتمان ننموده 
با صراحت به آنان گفت: «ما از شما ترسانیم» (قال نا منم وجلون).(۱) 

این ترس» به خاطر سنتی بود که در آن زمان و زمانهای بعد. و حتی در عصر ما در میان بعضی 
از اقوام معمول است که هر گاه کسی نان و نمک کسی را بخورد. به او گزندی نخواهد 
رساند. و خود را مدیون او می داند و به همين دلیل. دست نبردن به سوی غذا دلیل بر قصد 


سوء و کینه و عداوت است. 


ولی. چیزی نگذشت که فرشتگان ابراهیم(علیه السلام) را از نگرانی بیرون آوردند. و «به او 
گفتند: ترسان مباش» ما تو را به فرزند دانائی بشارت می دهیم» (قالوا لاوجل إا نشرک بغلام 
علیم). 

در این که: منظور از «غلام علیّم» (پسر دانا) کیست؟ با توجه به آیات دیگر قرآن شک نیست 
که: منظور, «اسحاق»(علیه السلام) است: چرا که هنگامی که فرشتگان 


| - گر چه در آیات فوق اشاره ای به پذیرائی ابراهیم»(علیه السلام) و دست نزدن مهمانها به 
غذا نشده. ولی. همان گونه که در ذیل آیات 1٩‏ و ۷۰ سوره «هود» خواندیم این دو مطلب 


وجود داشته است (تفسیر نمونه» جلد ٩‏ صفحات ۱۱۸ و ۳۵ 
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این بشارت را به ابراهیم(علیه السلام) دادند» همسر ابراهيم ساره» که ظاهراً زن عقیمی بود 
حاضر بود و این بشارت به او نیز داده شد چنانکه در آیه ۷۱ سوره «هود» می خوانیم: و 
ار اه قانعه فضحکتة تیش اها بإسحاق: «(همسر او ایستاده بود خندید و ما او را بشارت به 
اسحاق دادیم». 

این را نیز می دانیم «ساره» مادر «اسحاق» است و (ابراهیم»(علیه السلام) قبلاً از «هاجر» (همان 


کنیزی که به همسری انتخاب کرده بود) صاحب پسری به نام «اسماعیل» شده بود. 


«ابراهیم»(علیه السلام) به خوبی می دانست: از نظر موازین طبیعی تولد چنین فرزندی از او 
بسیار بعید است. هر چند در برابر قدرت خدا هیچ چیزی محال نیست. ولیء توجه به موازین 
عادی و طبیعی تعجب او را برانگیخت. لذا «گفت: آیا چنین بشارتی به من می دهید در حالی 
که من به سن پیری رسیده ام»؟! (قال أ َشرتمُونی على آن مَسنی الْکبَر). 

«راستی به چه چیز مرا بشارت می دهید»؟ (فبم تبشرون). 

آیا به امر و فرمان خدا است این بشارت شما یا از ناحیه خودتان؟ صریحاً بگوئید تا اطمینان 
بیشتر پیدا کنم! 

تعبیر به «َتّی الکبر» (پیری مرا لمس کرده است) اشاره به این است که: آثار پیری از موی 
سپیدم. و از چینهای صورتم. نمایان است. و آثار آن را در تمام وجود خود. به خوبی لمس می 
کنم 

ممکن است گفته شود: ابراهیم(علیه السلام) از این نظر آدم خوش سابقه ای بودز چرا که در 
همین سن پیری فرزندش «اسماعیل» متولد شده بود» و با توجه به آن» نباید دیگر در مورد 


مولود جدید» یعنی (اسحاق» تعجب کنل ولی باید دانست 
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اولاً -در ميان تولد «اسماعیل» و «اسحاق» به گفته بعضی از مفسران» بیش از ده سال فاصله بود 
و با گذشتن ده سال آن هم در سن بالاء احتمال تولد فرزند بسیار کاهش می یابد. 

ثانیاً - وقوع یک مورد بر خلاف موازین عادی - که ممکن است جنبه استثنائی داشته باشد - 
مانع از تعجب در برابر موارد مشابه آن نخواهد بود. زیرا به هر حال تولد فرزند در چنین سن 


ولی به هر حال. فرشتگان. مجال تردید يا تعجب بیشتری به ابراهیم(علیه السلام)ندادند. با 
صراحت و قاطعیت به او «گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم» (قالوا بَشرناک بالحق). 

بشارتی که از ناحیه خدا و به فرمان او بود» و به همین دلیل. حق است و مسلم. 

و به دنبال آن برای تأکید - به گمان این که: مبادا یأس و ناامیدی بر ابراهیم(علیه السلام) غلبه 
کرده باشد - گفتند: «اکنون که چنین است از مأیوسان مباش» (فلا تكن من القانطین). 

ولی ابراهیم(علیه السلام) به زودی این فکر را از آنها دور ساخت که یأس و نومیدی از رحمت 
خدا بر او چیره نشده بلکه تنها تعجبش روی حساب موازین طبیعی, است» لذا با صراحت 


«گفت: چه کسی از رحمت پروردگارش» مأیوس می شود 


۱ - بعضی از مفسران گفته اند: ابراهیم به هنگام تولد نخستین فرزندش «اسماعیل» ٩٩‏ ساله بود 
و به هنگام تولد «اسحاق» ۱۱۲ سال داشت. 
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جز گمراهان»؟! (قال و مَن یط من رحمة ره الا الضالون). 

همان گمراهانی که خدا را به درستی اک اند و پی به قدرت ی پابانش نبرده اند» خدائی 
که از ذره ای خاک انسانی چنین شگرف می آفریند. و از نطفه ناچیزی» فرزندی برومند به 
وجود می آورد. درخت خشکیده خرماء به فرمانش به بار می نشیند. و آتش سوزانی را به 
گلستانی تبدپل می کند» جه کسی می تواند در قدرت چنین پروردگاری شک کند پا از رحمت 


سرانجام ابراهیم(علیه السلام) پس از شنیدن این بشارت. در این انديشه فرو رفت که: این 
فرشتگان با آن شرائط خاص, تنها برای بشارت فرزند نزد او نیامده اند. حتماً مأموریت 
مهمتری دارند و این بشارت تنها گوشه ای از آن را تشکیل می دهد. لذا در مقام سوال بر آمد 
«و از آنها پرسید: شما ای رسولان خداوند. بگوئید: ببینم برای چه مأموریت مهمی فرستاده 
شده اید»؟ (قال قما خَطبکُم یا لمُرسلون). 


«گفتند: ما به سوی یک قوم گنهکار فرستاده شده ایم» (قالوا إنا أرْسلنا إلى قوم مُجرمین). 


و از آنجا که, می دانستند ابراهیم(علیه السلام) با آن حس کنجکاویش مخصوصاً در زمینه این 
گونه مسائل» به این مقدار پاسخ قناعت نخواهد کرد. فوراً اضافه کردند: این قوم مجرم کسی 
جز قوم «لوط»(علیه السلام) نیست ما مأموریم این آلودگان بی آزرم را در هم بکوبیم و نابود 
کنیم «مگر خانواده لوط که ما همه آنها را از آن مهلکه نجات خواهیم داد» (الا آل لوط انا 
نجوه أجمعين). 
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از آنجا که تعبیر به «آل لوط» آن هم با تأکید به «أَجمَعین» شامل همه خانواده او حتی همسر 
گمراهش که با مشرکان هماهنگ بود» می شد. و شاید ابراهیم(علیه السلام) نیز از این ماجرا 
آگاه بود» بلافاصله او را استثناء کرده گفتند: «به جز همسرش که ما مقدر ساخته ایم از 
بازماندگان در شهر» محکوم به فنا باشد» و نجات نیابد (لا اشرأتة دنا نها لمن الغابرين). 
تعبیر به «قدرنا» (ما مقدر ساختیم) اشاره به مأموریتی است که از ناحیه خداوند در این زمینه 
داشتنك. 

در مورد ملاقات فرشتگان با ابراهیم(علیه السلام)» و داستان بشارت تولد «اسحاق» به او» و 
همچنین گفتگو با آنها در زمینه قوم لوط مشروحاً در ذیل آیات 1٩‏ تا ۷۲ سوره «هود» بحث 
کرده ایم (به جلد نهم تفسیر نمونه» صفحه ۱۱۷ به بعد مراجعه کنید)! 
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11 
1۲ 
۳ 
1٤ 


1٥ 


11 


ما جاء آل لوط المُرْسلون 

قال انکم قوم مُنكرونَ 

الوا بل جفناک بما انوا فيه یرون 

و تناک بالخق و لا تصادفون 

سر بخیک بقطع من الیل و اثبع آذبارزهم و لايلتفت منکم آخد" 
و امضوا حَيْث تَوْمَرون 

وض یه ذلک الاشر أ دابر هوّلاء مقطو مُصبحین 

و جاء أهل الْمَدِينّة یستنشرون 

قال ان مّلاء ضیّفی فلاتفضخون 

واو 

قالوا أ و م نهک عن العالمین 

قال هوّلاء بناتی إن کنتم فاعلین 

کرک ام یی تارم شمه 

فأَخذنهم الصيْحة مشرقین 

جعلنا علیها سافلها و آنطرنا هم ججاراٌ من سجیل 

ان فی ذلک لیات لتر تین 

ان فی ذلک یه للمومنین 
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ترجمه: 

۱ هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند. 

۲ - (لوط) گفت: «شما گروه ناشناسی هستید»! 

۳ - گفتند: «ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها -] کافران[ در آن تردید داشتند. 

٤‏ ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم: و راست می گوئیم. 

پس. خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببرء و خودت به دنبال آنها 
حرکت کن: و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد: و به همانجا که مأمور هستید بروید. 
۲ - و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان, همه آنها ريشه کن خواهند 
۷ اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند. و به طرف خانه لوط) آمدند در حالی که 
شادمان بودند. 

۸ - (لوط) گفت: «اینها میهمانان منند:ٍ آبروی مرا نریزید! 

٩‏ و از خدا بترسید. و مرا شرمنده نسازید»! 

۰ - گفتند: «مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر)؟!. 

۱ - گفت: «دختران من حاضرند. اگر می خواهید کار صحیحی انجام دهید (با آنها ازدواج 
کنید)!. 

۲ به جان تو سوگند اینها در مستی خود سرگردانند! 

۳- سرانجام. صیحه (مرگبار) هنگام طلوع آفتاب آنها را فرا گرفت! 
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۶- سپس (شهر آنها را زیر و رو کردیم) بالای آن را پائین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر 
آنها فرو ریختیم! 

۵ در این (سرگذشت عبرت انگیز)» نشانه هائی است برای هوشیاران. 

۲ -و ویرانه های سرزمین آنه؛ بر سر راه (کاروان ها) است. 

۷- در این نشانه ای است برای مژمنان! 

تفسیر: 

سرنوشت گنهکاران قوم لوط 

در آیات گذشته داستان ملاقات فرشتگان مأمور عذاب «قوم لوط» را با «ابراهیم»(علیه السلام) 
خواندیم. و در این آیات. داستان خارج شدن آنها از نزد «ابراهیم» و آمدن به ملاقات «لوط» را 
می خوانيم. 

نخست» می گوید: «هنگامی که فرستادگان خداوند نزد خاندان لوط آمدند» (فَلَمّا جاء آل لوط 
المُرْسَلون). 


لوط «به آنها گفت: شما افرادی ناشناخته اید» (قال انم قوم مُنْكرُون). 

مفسران می گویند: این سخن را به این جهت به آنها گفت که: آنان به صورت جوانانی خوش 
صورت و زیبا نزد او آمدند. او که می دانست محیطش تا چه حد آلوده گناه انحراف جنسی 
است. فکر می کرد: مبادا ورود این میهمانان مایه دردسر برای او گردد. از یکسو میهمان است؛ 
محترم و قدومش مبارک. و از سوی دیگر» محیطی است ننگین و آلوده و پر از مشکلات!. 


لذا در آیات سوره «هود» که همین داستان به مناسبت دیگری در أن .اكه ی تعبیر به «سیّیء 


بهم» می کند. یعنی این موضوع بر لوط پیامبر(علیه السلام) بزرگ 
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دارم!. 


ولی» فرشتگان زیاد او را در انتظار نگذاردند. با صراحت «گفتند: ما چیزی را برای تو آورده ایم 
که آنها در آن تردید داشتند» (قالوا بل جثناک بما کاوا فيه یَمترون). 

یعنی مأمور مجازات دردناکی هستیم که تو کراراً به آنها گوشزد کرده ای ولی هرگز آن را 
جدی تلقی نکردند. 


آن گاه برای تأکید گفتند: «ما واقعیت مسلم و غیر قابل تردیدی را برای تو آورده ایم» یعنی 
عذاب حتمی و مجازات قطعی این گروه بی ایمان منحرف (و نناک بالحق). 

باز برای تأکیل بیشتر اضافه کردند: لما تما راست می گوئیم» رو نا تصادیون. 

یعنی این گروه تمام پلها را پشت سر خود خراب کرده اند و جائی برای شفاعت و گفتگو در 
مورد آنها باقی نمانده است» تا لوط حتی به فکر شفاعت نیفند و بداند اینها ابداً شایستگی این 


امر را ندارند. 


و از آنجا که باید گروه اندک مؤمنان (خانواده لوط به جز همسرش) از این مهلکه جان به 
سلامت پبرند دستور لازم را به لوط چنین دادند: «تو شبانه هنگامی که چشم مردم گنهکار در 
خواب است. و يا مست شراب و شهوت. خانواده ات را بر دار و از شهر بیرون شو) (فأشر 


بأخلک بقطع من الليّل). 
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ولی «تو پشت سر آنها باش» تا مراقب آنان باشی و کسی عقب نماند (و ابع" آذبارهم). 
ضمنٌ «هیچ یک از شما نباید به پشت سرش نگاه کند» (و لابتَفت منکم أحد). 
«و به همان نقطه ای که دستور به شما داده شده است (یعنی سرزمین شام يا نقطه دیگری که 


مردمش از این آلودگیها پاک بوده اند) بروید» (و امضوا یت ۲ مرو 


پس از آن لحن کلام تغییر می یابد و خداوند می فرماید: «ما به لوط چگونگی این امر را وحی 
فرستادیم که: به هنگام طلوع صبح» همگی ریشه کن خواهند شد. به گونه ای که حتی یک نفر 
از آنها باقی نماند» (و قَضیْنا اه ذلک الأمر أن دابرَ هوّلاء مََطوع مُصلبجين). 


قرآن »داستان را در اینجا رها کرده» به آغاز باز می گردد. و بخشی را که در آنجا ناگفته مانده 
بود. به مناسبتی که بعداً اشاره خواهیم کرد بیان می کند» می گوید: 

«مردم شهر (از ورود میهمانان تازه وارد لوط آگاه شدند) و به سوی خانه او حرکت کردند. و 
در راه به یکدیگر بشارت می دادند» (و جاء أهل الْمَدینة َستنشرون). 

آنها در آن وادی گمراهی و ننگین خود فکر می یز طعمه لذیذی به جنگ آورده اند 
جوانانی زیبا و خوش رو آن هم در خانه لوط! 


تعبیر به «أحل امد نة» نشان می دهد: حداقل. گروه زیادی از مردم شهر» به 
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سوی خانه لوط حرکت کردند. و این امر روشن می سازد: آنها تا چه حد وقیح» رسوا و جسور 
شده بودند» مخصوصاً که جمله (سیشرون* (یکدیگر را بشارت می دادند) حکایت از عمق 
آلودگی آنها می کند چرا که: این عمل ننگین راء شاید کمتر کسی حتی در میان حیوانات و 
چارپایان نظیرش را دیده باشد. 

اگر کسی هم انجام دهد لااقل با کتمان و اختفاء و احساس شرمساری است اما این ملت 
زشتکار و فرومایه» آشکارا به یکدیگر تبریک می گفتند!! 


«لوط» که سر و صدای آنها را شنید. در وحشت عجیبی فرو رفت و نسبت به میهمانان خود 
بیمناک شد زیرا هنوز نمی دانست. این میهمانان مأموران عذابند و فرشتگان خداوند قادر 
قاهرند. لذا در مقابل آنها ایستاده گفت: «اينها میهمانان منند» آبروی مرا نریزید» (قال إن N‏ 
یعنی از مسأله خداء پیغمبر و جزا و کیفر» اگر صرف نظر کنیم. حداقل این مسأله انسانی و 
سنتی - که میان همه افراد بشر اعم از مؤمن و کافر وجود دارد - می گوید: به میهمان احترام 
باید گذارد. شما چگونه بشری هستید که: حتی ساده ترین مسائل انسانی را نمی فهمید؟ اگر 


دین ندارید لااقل آزاده باشیدا 


سپس اضافه کرد: بیائید و «از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم شرمنده نسازید» (و اقا ال 


و لانخزون).(۱) 


۱ - در آیات فوق لوط از این قوم بی آزرم. گاهی می خواهد او را به «فضیحت» نکشند و 
گاهی به «حزی)». 

(فضیحت» در اصل لغت به معنی منکشف شدن چیزی است و سپس به معنی ظهور عیب آمده 
است و معادل آن در فارسی «رسوا» کردن است (گویا لوط می خواهد به آنها بفهماند: این کار 
شما آبروی مرا در برابر این میهمانان می برد و می فهمند اهل شهر من تا چه حا آلوده اند). 
اما «حزی» در اصل به معنی دور ساختن است و سپس به معنی «شرمندگی» آمده است (گوئی 
لوط می خواهد بگوید: مرا در برابر این میهمانها شرمنده و از آنها دور نسازید). 
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ولی آنهاء چنان جسور و به اصطلاح پر رو بودند که. نه تنها احساس شرمندگی در خویش 
نمی کردند بلکه از لوط پیامبر(علیه السلام)» چیزی هم طلبکار شده بودند. گوئی جنایتی انجام 
دادم زبان به اعتراض گشوده «گفتند: مگر ما به تو نگفتیم احدی را از مردم جهان به میهمانی 
نپذیری و به خانه خود راه ندهی» (قالوا و لم نهک عن العالمین). 

چرا حلاف کردی؟ و به گفته ما عمل ننمودی؟! ۱ 

و این به خاطر آن بود که: قوم و جمعیت مزبور افرادی خسیس و بخیل بودند. و هرگز کسی 
را به خانه خود میهمان نمی کردند» و اتفاقاً شهرهای آنها در مسیر قافله ها بود و می گویند: 
آنها برای این که: کسی در آنجا توقف نکند این عمل شنیع را با بعضی از واردین انجام داده 
بودند. و کم کم برای آنها عادت شده بود. لذا گویا هر گاه لوط پیامبر(علیه السلام) با خبر می 
شد که: شخص غریبی به آن دیار گام نهاده برای این که: گرفتار چنگال آنها نشود وی را به 
خانه خود دعوت می کرد اما آنها پس از آن که از این جریان آگاه شدند. خشمگین گشتند و به 
او صریحاً گفتند: حق نداری بعد از این» میهمانی به خانه خود راه دهی! 

بنابراین» به نظر می رسد: کلمه «عالمین» در آیه فوق اشاره به رهگذران و افرادی است که اهل 


آن شهر و دیارء تیو دند و گذارشان په آنچا شی اففاد: 


به هر حال» لوط که این جسارت و وقاحت را دید از طریق دیگری وارد شد. شاید بتواند آنها 
را از خواب غفلت و مستی انحراف و ننگ» بیدار سازد» رو به آنها کرده گفت: چرا شما راه 
انحرافی می پوئید. اگر منظورتان اشباع غریزه جنسی است جرا از طریق مشروع و ازدواج 


صحیح وارد نمی شوید «اینها 
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دختران منند (آماده ام آنها را به ازدواجتان در آورم) اگر شما می خواهید کار صحیحی انجام 
دهید راه این است» (قال هولاء بناتی ان کنتم فاعلین). 

بدون شک دختران لوط تعداد محدودی بودند. و آن جمعیت افراد زیادی» ولی هدف لوط این 
بود که: به آنها اتمام حجت کند و بگوید: من تا این حد نیز آماده فداکاری برای حفظ حیثیت 
مهمانان خویش. و نجات شما از منجلاب فساد هستم. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از «هوّلاء بناتی» اشاره به دختران شهر است» که به عنوان یک پدر 
روحانی و معنوی همه را دختر خویش می خواند (ولی؛ تفسیر اول. به معنی آیه نزدیکتر 
است). 

ناگفته پیداست که لوط نمی خواست دختران خود را به ازدواج مشرکان گمراه در آورد بلکه 
هدفش این بود که: بیائید و ایمان بیاورید و بعد هم دختران خودم را به ازدواج شما در می 


0 


اما وای از مستی شهوت. مستی انحراف» و مستی غرور و لجاجت. اگر ذره ای از اخلاق 
انسانی و عواطف بشری در آنها وجود داشت. کافی بود که آنها را در برابر چنین منطقی 
شرمنده کنده لااقل از خانه لوط(علیه السلام) باز گردند و حیا کنند. اما نه تنها منفعل نشدند. 
بلکه بر جسارت خود افزودند و خواستند: دست به سوی میهمانان لوط دراز کنند!! 

اینجاست که: خدا روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده» می گوید: «قسم به 
جان و حیات تو که اينها در مستی خود سخت سرگردانند»! (لعطرک ام لفی سکرتهم 
يَعْمَهّون). 


و در سوره «هود» به دنبال بحثی مشابه همین بحث. خواندیم: فرشتگان 
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پرده از روی کار خود برداشتند. رو به سوی لوط(علیه السلام) کرده. گفتند: نترس آنها به تو 
آسیبی نمی رسانند. و در آیه ۳۷ سوره «قمر؛ می خوانیم: «هنگامی که آنها بر جسارت خویش 
افزودند و تصمیم بر تجاوز به میهمانان گرفتند. چشمانشان را نابینا ساختیم» (و لق راودوه عن 
ضیّفه فطْسننا أَعیَهُم) و چنانکه در بعضی از روایات آمده یکی از فرشتگان مشتی خاک به 
صورت آنها پاشید. همه نابینا شدند. (و فریاد زنان باز گشتند). 


در اینجا سخن الهی درباره این قوم اوج می گیرد. و در دو آیه فشرده و کوتاه سرنوشت شوم 
آنها را به صورتی قاطع و کوبنده و بسیار عبرت انگیز» بیان می کند. می گوید: «سرانجام فریاد 
صیحه وحشتناکی به هنگام طلوع آفتاب همه را فرا گرفت» (فأخذتَهُم الصیحَةٌ مشرقین). 

این صیحه. ممکن است صدای یک صاعقه عظیم و یا صدای یک زلزله وحشتناک بوده باشد. 
و به هر حال فریادی بود که: از وحشت آن همگی بیهوش شدند. و یا جان خویش را از دست 
دادند. 

و می دانیم: امواج صوتی هنگامی که از حد معینی بگذرد. آزار دهنده و وحشت انگیز است. و 
از آن هم که فراتر برود انسان را مدهوش می کند. و یا ارگانهای حیاتی را به کلی از کار می 
اا خن مک ابت اهار ویر ان ساود 


و به این اکتفا ننمودیم بلکه شهر آنها را به کلی زیر و رو کردیم بالای آن را پائین و پائین را 


بالا قرار دادیم»! (فجعلنا عالیّها سافلها). 


این مجازات نیز برای آنها کافی نبو «به دنال آن بارانی از سجیل (گلهای 
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متحجر شده) بر سر آنان فرو ریختیم»! (و أفطرنا عَلَْهم حجارهةٌ من سجیل). 

ریزش این باران سنگ» ممکن, است برای هدف گیری کسانی بوده: باشد که از آن صیحه 
وحشتناک نابود نشده و یا زیر آوار نرفته بودند. و نیز ممکن است برای محو اجساد پلید و آثار 
این قوم بوده است. آن چنان که پس از این باران سنگ» اگر کسی از آن دیار می گذشت. نمی 
توانست به آسانی باور کند که روزی در این منطقه شهرهای آبادی بوده است! 

نازل شدن این عذابهای سه گانه (صیحه وحشتناک - زیر و رو شدن ‏ بارانی از سنگ) هر 
کدام به تنهائی کافی بود که قومی را به هلاکت برساند اما برای شدت گناه و جسور بودن آنها 
در تن دادن به آلودگی و ننگ» و همچنین برای عبرت دیگران. خداوند مجازات آنها را 
مضاعف کرد. 


اینجاست که: قرآن به نتیجه گیری تربیتی و اخلاقی پرداخته می گوید: «در این داستان نشانه 
هائی است برای افراد با هوش»! إن کی ذلک نابات للمتَسَمین). 

آنها که‌با فراست و هشیاری و بیش محصوصضی رده از عر غاا جریانی را کف سی کا 
و از هر اشاره ای حقیقتی و از هر نکته ای» مطلب مهم و آموزنده ای را.(۱) 


اما تصور نکنید: آثار آنها به کلی از میان رفته. نف «بر سر راه کاروانیان و گذر کنندگان همواره 
ثابت و برقرار است» (و نها ستبیل مُقيم). 


۱ - «شُتوسّم» از ماده (وسم) (بر وزن رسم) به معنی اثر گذاردن است. و «هْتوَسّم» به کسی می 
گویند که از کمترین اثره پی به واقعیت هائی می برد و معادل آن در فارسی هوشیار. با 


فراست و با ذکاوت است. 
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اگر باور ندارید. برخیزید. بروید و ویرانه های این شهرهای بلا دیده را که بر سر راه مسافران 
در طریق شام از سوی مدینه قرار دارده بنگرید و بیندیشید. بیندیشید و عبرت گیرید. عبرت 
گیرید و به سوی خدا باز گردید راه توبه را پیش گیرید. و آلودگیها را از دل و جان خود 


باز هم به عنوان تأکید بیشتر و دعوت افراد با ایمان به تفکر و اندیشه در این داستان عبرت 
انگین اضافه می کند: «در این داستان نشانه ای است برای افراد با ایمان» (اٍن فی ذلک لابه 
چگونه ممکن است انسان ایمان داشته باشد. این سرگذشت تکان دهنده را بخواند و عبرتها 
نگیرد؟! 

درباره معنی «سجیل» و این که: چرا بر این قوم آلوده. بارانی از سنگ فرود آمد؟ و چرا شهر 
آنها زیر و رو شد؟ و جرا لحظه نزول عذاب» صبحگاهان بود؟ و چرا به خانواده لوط دستور 
داده شد: به پشت سر خود نگاه نکنند؟ و همچنین در زمینه تحریم همجنس گرائی در ادیان 
آسمانی» و فلسفه آن» و نیز اخلاق قوم لوط در ذیل آیات سوره «هود» بحث کافی کردیم.(۱) 
ولی باز نکته هائی باقی مانده که ذیلاً از نظرتان می گذرد. 


نکته ها: 
۱ -منظور از «قطع من اللَیل» چجیست؟ 
«قطع» به معنی تاریکی شب است. مرحوم (طبرسی) در (مجمع البیان» 


۱ - تفسیر «نمونه». جلد ۰٩‏ صفحات ۱۸۹ - ۱۹۸. 
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می گوید: گویا «قطع» جمع «قطعه» است» و به همین دلیل» از این تعبیر در آیه فوق» گذشتن 
قسمت عمده شب را فهمیده است. 

ولی از گفته «راغب» در «مفردات» بر می آید که: (قطع» به معنی «قطعه» و مفرد است. 

اما بسیاری از مفسران این کلمه را به معنی اواحر شب و هنگام سحر گرفته اند. شاید این 
تفسیر» به خاطر بعضی دیگر از آیات قرآن است که صریحاً درباره آل لوط می گوید: نجَیناهم 
پستکر: «ما آنان را سحرگاهان نجات بخشیدیم).(۱) 

یعنی در همان هنگام که شهوت پرستان آلوده دامان, در خواب غفلت فرو رفته بودند. و مستی 
شراب و غرور و شهوت در وجودشان به هم آميخته بود. و شهر برای بیرون رفتن خاندان 
لوط كام آماده بود خارج شدند. 

و عجب این که: شروع مجازات کوبنده آنها نیز در هنگام صبح وقت طلوع آفتاب بود» و شاید 
انتخاب این وقت. به خاطر آن بوده است که: گروه مهاجم هنگامی که نابینا شدند و به خانه 
های خود بازگشتند» کمی در فکر فرو رفتند به همین جهت آن شب را به آنها مهلت داد شاید 
توبه کنند و باز گردند. و در مقام جبران بر آیند. 

از بعضی روایات. نیز استفاده می شود بعضی از آنها هنگامی که به خانه های خود بازگشتند 
سوگند یاد کردند: ما صبحگاهان حتی یک نفر از خانواده لوط(علیه السلام) را زنده نخواهیم 


گذارد اما پیش از آن که بتوانند گامی در این راہ بردارند عذاب الهی آنها را درو کردا(۲) 


| قمر آیه ۳۶۰ 


۲ «نور النقلین». جلد 51 صفحه ۸۳۵ حدیت ۱۷ 
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۲ - تفسیر جمله «و امضوا خلت تز مر و۷0 

گفتیم: فرشتگان به خاندان لوط توصیه کردند: در آخر شب به همان نقطه ای که به شما 
دستور داده شده است» حرکت کنید. ولی» در آیات قرآن توضیح بیشتری درباره این نقطه. دیده 
نمی شود. به همین دلیل. مفسران بیانات گوناگونی دارند: 

بعضی دیگر گفته اند: فرشتگان قریه معینی را مشخص کردند و به آنها توصیه نمودند به آنجا 
بروید. 

و در تفسیر «المیزان» همین قدر از این جمله استفاده می شود که آنها یک نوع هدایت الهی و 


راهنمای واقعی در مسیرشان با خود داشتند و طبق آن رفتار نمودند. 


۳-رابطه «متوستم» و «مژمن) 

در آیات فوق دیدیم: گاهی. می گوید: «در سرگذشت عبرت انگیز قوم لوط نشانه هائی برای 
متوسمین است» و گاه, می گوید: «برای مومنین است». 

جمع میان این دو تعبین به ما می فهماند: مومنان راستین, متوسّم هستند یعنی با فراست. سریع 
الانتقال, و كاملا هوشیار. 

در روایتی آمده از امام باقر(علیه السلام) تفسیر ان فی ذلک لیات لِلْمُتَوَسّمِين» را سؤال 
کردند» فرمود: «منظور امت اسلام است» سپس اضافه کرد: قال رسول الله افو فراسة اومن 
ائه بطر بنور الله عزوجل: «رسول خدل(صلی الله عليه وآله) فرمود: از ۱ 
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فراست موّمن بپرهیزید چرا که با نور خدا می بیند»!.(۱) 
در روایت دیگری می خوانیم: امام صادق(علیه السلام) فرمود: «متوسمین, امامانند».۲ 
و از امیرمومنان علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: (متوسم. پیامبر بود» و من بعد از او و 


سپس امامان از دودمان من)۳۰ 


٤‏ -مستی شهوت و غرورا 

گر چه مستی شراب مشهور است ولی مستی هائی بدتر از مستی شراب نیز پیدا می شود از آن 
جمله مستی مقام و مستی شهوت است. در آیات فوق خواندیم: خداوند به جان پیامبرش 
سوگند یاد می کند. که این گروه در مستی خود سرگردان و حیرانند. آن چنان که روشنترین 
جاده نجات را نمی بینند» کار به جائی می رسد که پیامبر بزرگی همچون لوط حاضر می شود. 
دختران خود را به ازدواج آنها در آورد تا از طریق حلال و مشروع اشباع شوند و از گناه و 
آلودگی و ننگ رهائی یابند. اما باز هم آنها دست رد بر سینه او می گذارند! 

ضمناً این پیامبر بزرگ» این درس آموزنده را به ما می دهد که: برای مبارزه با مفاسد تنها روی 
نفی تکیه نکنید» بلکه روی اثبات هم باید تکیه کرد. یعنی باید غرائز بشر را از طریق صحیح 
اشباع نمود تا به فساد نگراید. گرچه قوم لوط افراد فاسد استثنائی بودند که این برنامه در آنها 
موثر نیفتاد. ولی معمولاً این روش» یکی از مزثرترین روشهاست. 

هنگامی که بخواهيم: با سرگرمیهای غير سالم مبارزه کنیم. بايد در درجه اول بکوشیم و 


۱و ۲ و ۳-«نور الثقلین» جلد ۲۳ صفحه ۰۲۳ حدیتث ۲و ۸۲ و AL‏ 
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۱۳۹ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


جالب این که: در بعضی از روایات می خوانیم: لوط این پیامبر پر استقامت حدود سی سال در 
میان این جمعیت پست و فرومایه به تبلیغ مشغول بود اما جز خانواده اش - به استثنای 
همسرش - هیچ کس به او ایمان نیاورد.(۱) 

چه پرشکوه است این همه استقامت. آن هم در میان این چنین فرومایگان که انسان حتی از 
یک ساعت زندگی در میان آنها به ستوه می آید. و چه درد آور است با چنین همسری ساختن! 
در سوره «ذاریات» آیات ۳۵ و ۳٩‏ می خوانیم: قأخرجنا من كان فیها من الْمُوْمنين * فما وجنا 
فها عم نت هن المسشلم «ما تمام کسانی را که ایمان داشتند از آن سرزمین قبل از نزول بلا 
بیرون بردیم # اما جز یک خانواده با ایمان در آن وجود نداشت»!. 

و از اینجا نیز روشن می شود که مجازات الھی خشک و تر را هرگز با هم نمی سوزاند. حتی 
اگر یک نفر مؤمن راستین و وظیفه شناس باشد او را نجات می بخشد. 


۱ - («نور النقلین». حلد 51 صفحه TAY‏ حدیت ۱1۹6 
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۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


۸ و ان كان منحاب الأنكة آظالمین 
۹ اشنا ینم و ما يامام شین 

٠‏ و له کاب أصتحاب الجر العر لین 
ا و یا ا شفرضین 
۸۷ و کائوا حون مر الجبال توت من 
۲ اتهم اليح تصبحین 

۸۶ قما نی عنهم ما کاوا تبون 


ترجمه: 

۸ - «اصحاب الایکه» =] قوم شعیب [مسلماً قوم ستمگری بودند. 

۹- ما از آنها انتقام گرفتیم: و (شهرهای ویران شده) این دو -] قوم لوط و اصحاب ایکه[ بر 
سر راه آشکار است. 

۰ - و «اصحاب الحجر» =] قوم ثمود[ پیامبران را تکذیب کردند. 

۱-ما آیات خود را به آنان دادیم: ولی آنها از آن روی گرداندند. 

۲ - آنها خانه های امن در دل کوهها می تراشیدند. 

۳- اما سرانجام صیحه (مرگبار» صبحگاهان آنان را فرا گرفت. 


۶و آنچه را به دست آورده بودند آنها را از عذاب الهی نجات نداد. 
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۱۳۸ 
تفسیر نمونه جلد یازدهم 
تفسیر: 
پایان زندگی دو قوم ستمگر 
در این آیات. قرآن به دو بخش دیگر از سرگذشت اقوام پیشین تحت عنوان «اصحاب الایکه» 
و اصحاب الحجر» اشاره می کند» و بحثهای عبرت انگیزی را که در آیات پیشین پیرامون قوم 
لوط بود. تکمیل می نماید. 
نخست می گوید: «اصحاب الایکه مسلماً مردمی ظالم و ستمگر بودند» (و إن كان أصتحاب 
ایک تطالیین.(۱) ۱ 


«و ما از آنها انتقام گرفتیم» و در برابر ظلمها و ستمگریها و سرکشی هاء مجازاتشان نمودیم 
(فانتقنا منهم). 

او سرزمین های این گروه و قوم لوط (که داستانشان گذشت» بر سر راه شما قرار داد و 
آشکار است» (و نما لبامام شبین). 


چشم باز کنید. و سرنوشت آنها را بنگرید سپس عبرت گیرید. 


اصحاب الایکه کیانند؟ 

بسیاری از مفسران» و ارباب لغت گفته اند: «ایکه» به معنی درختان در هم پیچیده و يا بیشه 
است و «اصحاب الایکه» همان قوم شعیب اند که در سرزمینی پر آب و مشجر در میان «حجاز 
و شام» زندگی می کردند. 

آنها زندگی مرفه و ثروت فراوانی داشتند و به همین جهت» غرور و غفلت آنها را فرا گرفته 


بود و مخصوصاً دست به کم فروشی و فساد در زمین زده بودند. 


۱ - کلمه «ان) در این آبه «ان» شرطیه نیست» بلکه «ان مخففه از مثقله» می باشد و در تقدیر 


چنین بوده: اه ان آمنحاب الأنكة امین 
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۱۳۹ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


«شعیب» آن پیامبر بزرگ. آنها را از این کارشان بر حذر داشت و دعوت به توحید و راه حق 
نمود. اما همان گونه که در آیات سوره «هود» دیدیم. آنها تسلیم حق نشدند و سرانجام بر اثر 
مجازات دردناکی نابود گشتند. گرمای شدیدی چندین روز پی در پی آنها را فرو گرفت» و در 
آخرین روز ابر بزرگی در آسمان نمایان شد. آنها به سایه ابر پناه بردند. اما صاعقه ای فرود 
آمد» و آن بیدادگران را نابود کرد. 

شاید تکیه کردن قرآن روی کلمه «اصحاب الایکه» (صاحبان سرزمینهای پر درخت) به خاطر 
این باشد که: می خواهد بگوید با این همه نعمتی که به آنها بخشیده بودیم باز به جای شکران 
کفران کردند. ظلم و ستم بنیاد نمودند و صاعقه آنها و درختانشان را از ميان برد. 

شرح بیشتر حالات آنها با تصریح به نام «شعیب» - در سوره (شعراء» از آیه ۱۷۲ تا ۱۹۰ آمده 
است. 

ضمناً باید توجه داشت: جمله «فانتقمنا منم (آنها را مجازات کردیم) ممکن است هم اشاره به 
قوم لوط باشد و هم اصحاب الایکه زیرا بلافاصله بعد از این جمله می خوانیم: و اما لبامام 
مُبین: «(سرزمینهای این دو بر سر واه شما آشکار است». 

در تفسیر جمله «إِنهّما لبامام مبین» مشهور و معروف همین است که اشاره به شهر قوم لوط و 
شهر اصحاب الایکه ا و کلمه «امام» به معنی راه و جاده است (زیرا از ماده (أُم) به 
معنی قصد کردن گرفته شده. چون انسان برای رسیدن به مقصد. از راهها عبور می کند). 

این احتمال را نیز بعضی داده اند: منظور از «امام مُبیّن» همان لوح محفوظ باشد به قرینه آیه ۱۲ 
سوره «یس»» ولی این احتمال» تشه ا 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


قرآن می خواهد برای مردم درس عبرت بیان کند» و بودن نام این دو شهر در «لوح محفوظ؛ 
نمی تواند تأثیری در عبرت گیری مردم داشته باشد. در حالی که بودن این دو شهر بر سر راه 
کاروانها و سایر رهگذران می توانست اثر عمیقی در آنها بگذارد. لحظه ای در آنجا درنگ 
کنند. و بیندیشند و دل عبرت بینشان از دیده نظر کند. و این سرزمین بلا دیده را آینه عبرت 
داند. گاهی در کنار سرزمین قوم لوط و گاهی در کنار سرزمین اصحاب الایکه. سرانجام 


سیلاب اشک را بر سرنوشت آنها از دیده روان سازند! 


و اما در مورد «اصحاب الحجر» همان قوم سرکشی که در سرزمینی به نام «حجر». زندگی 
مرفهی داشتند و پیامبر بزرگشان «صالح» برای هدایت آنها مبعوث شد چنین می گوید: 
اصحاب حجر فرستادگان خدا را تکذیب کردندا (و لد کذب اصتحاب الحخر الفرسلین). 
در این که: این شهر در کجا واقع شده بو بعضی از مفسران و مورحان چنین نگاشته اند: 
شهری بود در مسیر کاروان مدینه و شام در یک منزلی «وادی‌القری» و در جنوب «تیمه» و 
امروز تقریباً ثری از آن نیست. 

می گویند: این شهر در گذشته یکی از شهرهای تجاری عربستان بوده» و تا آنجا اهمیت داشته 
که «بطلمیوس» در نوشته هایش. به عنوان یک شهر تجاری از آن نام برده است. و «پلین» 
جغرافیدان رومی از آن به نام «حجری» یاد می کند. 

در روایتی می خوانیم: که در سال نهم هجرت. که پیامبر برای دفع سپاه «روم» به «تبوک» لشگر 
کشی کرد. سربازان اسلام می خواستند در این منزل توقفی کنند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


مانع آنها شد و فرمود: اینجا همان منطقه «قوم ثمود» 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


است که عذاب الهی بر آنها فرود آمد.(۱) 

این نکته نیز قابل توجه است که: قرآن در مورد اصحاب الحجر (و همچنین در مورد قوم نوح 
و قوم شعیب و قوم لوط و بعضی دیگر از اقوام پیشین در آیات سوره «شعراء» به ترتیب آیه 
۵ و ۱۲۳ و ۱۰۰ و ۱۳) می گوید: آنها «پیامبران را تکذیب کردند». در حالی که ظاهر امر 
چنین نشان می دهد که هر کدام یک پیامبر بیشتر نداشتند و تنها او را تکذیب نمودند. 

این تعبیر شاید به خاطر آنست که برنامه و هدف پیامبران. آن چنان با یکدیگر پیوستگی دارد 
که تکذیب یکی از آنها تکذیب همه آنها خواهد بود. 

این احتمال را نیز داده اند که: این اقوام پیامبران متعددی داشته اند که از میان آنها یک نفر 
سرشناس تر و معروف تر بود. ولی؛ تفسیر اول. صحیحتر به نظر می رسد. 

به هر حال» قرآن درباره «اصحاب الحجر» چنین ادامه می دهد: «ما آیات خود را برای آنها 
فرستادیم ولی آنها از آن روی گرداندند» (و ینام آیاتنا فکائوا عنها مرضین). 

تعبیر به «اعراض» (روی گرداندن) نشان می دهد که: آنها حتی ا نبودند این آیات را 


بشنوند و یا به آن نظر بیفکنند. 


اما به عکس» در کار زندگی دنیایشان آن قدر سخت کوش بودند که: «برای خود خانه های امن 


و امانی در دل کوهها می تراشیدند) (و کابوا یَنْحتون من الجبال وتا آمنین). 


۱ -«اعلام القرآن خزائلی»» صفحه ۲۹۲. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


و این نشان می دهد: اولاً - منطقه آنها یک منطقه کوهستانی بوده» و انیا - تمدن مادی پیشرفته 
ای داشتند که به آنها امکان می داد در درون کوهها خانه های امن تهیه کنند که در برابر 
طوفانها و سیل و حتی زئزله ها کاملاً مقاومت داشته باشد. 

عجیب است که: انسان برای چند روز زندگی دنیا این همه محکم کاری می کند . ولی برای 
زندگی جاویدان و ابدیش» آن چنان سهل انگار است که حتی گاهی حاضر به شنیدن سخن 


خداء و نظر افکندن در آیات او نیست! 


خوب» چه انتظاری درباره چنین قومی می توان داشت» جز این که: طبق قانون «انتخاب اصلح 
الهی» و ندادن حق ادامه حیات به اقوامی که به کلی فاسد و مفسد می شوند. بلای نابود کننده 
ای بر سر آنها فرود آید و نابودشان سازد. 

لذا قرآن می گوید: «سرانجام صیحه آسمانی صبحگاهان دامانشان را گرفت» (قأحذتهم اليه 
این صبحه صدای صاعقه مرگباری بوده که بر خانه های آنها فرود آمد و آن چنان کوبنده. تکان 
دهنده و وحشتناک بود که اجساد بی جانشان را به روی زمین افکند. 

شاهد این سخن آیه ۱۳ سوره «فصلت» می باشد: «قان أغرضوا فمل آنذرتکم صاععَةٌ مثل 


صاعقة عاد و تمُود). 


نه آن کوههای سر به آسمان کشیده و نه آن خانه های امن و امان و نه اندام نیرومند این قوم 


سرکش, و نه آن ثروت سرشارء هیچکدام نتوانستند در برابر این عذاب الهی مقاومت کنند. 
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۳ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


لذا در پایان داستان آنها می فرماید: «آنچه را به دست آورده بودند. آنان را از عذاب الهی نجات 
نداد» (قما آغُنی عَنْهُم ما کاوا يَكَسِبُون). 
در سوره «شعراء» ضمن آیاتی از ۱۶۱ تا ۱۵۸ حالات آنها به طور مشروحتر بیان شده است که 


به حواست خدا در تفسیر این آیات خواهد آمد. 
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۵ و ما خلفنا السّماوات و الارض و ما بَينَهُما إلا بالخق و إن السَاعَةً 
انيه فاصفح الصَفح الجمیل 5 ۱ 

 <‏ رکه هو الق ليم 

۸۷ و قد ناک معا ین النانی و اران العظیم 

۸ لا تمدن عیتیک إلى ما متنا به آزواجاً منم و لاتحزن علیهه 
و اخفض جناحک لَمْزینین 

٩‏ و فل انی آنا النّذیر المبین 

٠١‏ كما ار نبا على المقتسمير 

۱ الذین حعلوا الْقَرآنَ عضین 


ترجمه: 

۵ ما آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو است راء جز به حق نيافريدیم: و ساعت موعود 
-] قیامت[ قطعاً فرا خواهد رسید. پس. از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن. 

۲ به یقین پروردگار توء آفریننده آگاه است. 

۷-مابه تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم. 

۸ - (بنابراین) هرگز چشم خود را به نعمتهای (مادی) که به گروههائی از آنها -اکفار[ دادیم 
میفکن» و به خاطر آنچه آنها دارند. غمگین مباش: و بال (عطوفت) خود را برای مژمنین فرود 
آر. 


۹-و بگو: «من انذار کننده آشکارم)!. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


۰- (ما بر آنها عذابی می فرستیم) همان گونه که بر تجزیه گران (آیات الهی) فرستاديم. 

٩۱‏ - همانها که قرآن را تقسیم کردند (آنچه را به سودشان بود پذیرفتند. و آنچه بر خلاف 
هوسهایشان بود ترک نمودند). 

تفسیر: 

تجزیه گران و التقاطی ها! 

از آنجا که گرفتاری همیشگی انسان» به خاطر نداشتن یک ایدئولوژی و عقیده صحیح و 
خلاصه پای بند نبودن به مدأ و معاد است» پس از شرح حالات اقوامی همچون, قوم لوط 
قوم شعیب و صالح که گرفتار آن همه بلا شدند. به مسأله «توحید» و «معاد» باز می گردد و در 
یک آیه به هر دو اشاره کرده» می فرماید: «ما آسمانها و زمین و آنچه ميان آن دو است را جز 
به حق نیافریدیم» (و ما نا السّماوات و الأرْض و ما بینهُما الا بالحق). 

هم نظام حاکم بر آنها حق است و حساب شده و هم هدف آفرینش آنها حق است. و به 
همین دلیل این نظم شگرف و آفرینش دقیق و منظم. دلیل روشنی است بر آفریدگار دانا و 
توانائی که او هم حق است. بلکه حقیقت حق اوست. و هر حقی تا آنجا حق است که با وجود 
بی پایانش هماهنگ است. و هر چه جز او است و با او پیوندی ندارد. باطل و بیهوده است. 
این در مورد توحید. سپس در رابطه با معاد می گوید: «ساعت موعود سرانجام به طور مسلم 
خواهد آمد» (و إن السَاغة ای 

و اگر دیر آید. ات بیاید. 


بعید نیست: جمله اول» به منزله دلیلی بر جمله دوم بوده باشدز چرا که حق 
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بودن این جهان پهناور» در صورتی خواهد بود که» تنها برای این چند روز زندگی مملو از 
ناراحتیها آفریده نشده باشد» بلکه هدفی عالی تر که بتواند این آفرینش بزرگ را توجیه کند. در 
نظر باشد: 

بنابراین. حق بودن آفرینش آسمان و زمین و عالم هستی. خود دلیلی است بر این که: 
رستاخیزی در پیش خواهیم داشت و گرنه آفرینش, بیهوده بود. (دقت کنید). 

و به دنبال آن» به پیامبرش دستور می دهد: در برابر لجاجت. نادانیهاء تعصبهاء کارشکنی ها و 
مخالفتهای سرسختانه آنان ملایمت و محبت نشان ده و «از گناهان آنها صرف نظر کن» و آنها 
را ببخش, بخششی زیبا که حتی توآم با ملامت نباشد» (فاصفح الصَفح الجمیل). 

زیرا تو با داشتن دلیل روشن در راه دعوت و رسالتی که به آن مآموری» برای تحکیم پایه های 
مبداً و معاد در قلوب مردم. نیازی به خشونت نداری. چرا که منطق و عقل» با توست. 

به علاوه» خشونت در برابر جاهلان» غالباً موجب افزایش خشونت و تعصب آنهاست. 

(صفح) به معنی روی هر چیزی است مانند صفحه صورت(۱) و به همین جهت «فاصفح» به 
معنی روی بگردان و صرف نظر کن آمده است. 

و از آنجا که روی گرداندن از چیزی» گاهی» به خاطر بی اعتنائی و قهر کردن و مانند آنست. و 
گاهی, به خاطر عفو و گذشت بزرگواران لذا در آیه فوق بلافاصله آن را با کلمه «جمیّل» 


۱ -«فیروز آبادی» در «قاموس» می گوید: دامنه کوه را «صَفح» و پهنی شمشیر را نیز «صَفح» و 


صورت را نیز «صِفح» گویند و «صفح» به معنی طرف و روی هر چیزی است. 
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در روایتی از امام عل بن موسی الرضا(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر این آیه فرمود: 
الَْفوٌ من عَيْر عتاب: «منظور» عفو کردن خالی از ماخذه و سرزنش است».(۱) 
نظیر این حدیث از امام زین العابدين(عليه السلام) نيز نقل شده انت 


آیه بعد - به طوری که جمعی از مفسران گفته اند - در واقع به منزله دلیلی بر لزوم گذشت. 
عفو و صفح جمیل است. می گوید: «پروردگار آفریننده و آگاه است» (ان ریک هو العلاق 
العلیم). 

او می داند: همه مردم یکسان نیستند. او از اسرار درون و طبایع و میزان رشد فکری و 
احساسات مختلف آنها با خبر است. نباید از همه آنها انتظار داشته باشی که یکسان باشند. بلکه 
باید با روحیه عفو و گذشت با آنها برخورد کنی تا تدریجاً تربیت شوند و به راه حق آیند. 
البته این سخن. به آن معنی نیست که مردم در راه و روش خود و اعمالی که انجام می دهند 
مجبورند» بلکه» صرفاً اشاره به یک دستور تربیتی است که مربوط به تفاوت تفکر و استعدادها 
سی باش 

ذکر این نکته» نیز لازم است که: بعضی تصور کرده اند. این دستور» مخصوص دوران زندگی 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در «مکه») بوده است» و پس از آن که به «مدینه» همجرت نمود» و 
مسلمانان قدرت یافتند این دستور نسخ شد و دستور جهاد جای آن را گرفت. 

ولی با توجه به این که: این دستور در سوره های «مدنی» نیز آمده (مانند سوره «بقره»» «نور). 


«تغابن» و «مائده») که در بعضی به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور صفح 


| و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۰۲۷ حدیث ۹٩۵‏ و .٩1‏ 
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و عفو داده شده و در بعضی به مومنان» روشن می شود: این یک دستور عمومی و ابدی است. 
و اتفاقا هیچ منافاتی با دستور جهاد ندارد. زیرا هر یک از این دو. جای مخصوص به خود 
دارند» در جائی باید با عفو و گذشت پیشرفت کرد و به هنگامی که عفو و گذشت» سبب 


جرأت و جسارت و سوء استفاده طرف گردد» چاره ای جز شدت عمل نیست. 


پس از آن به پیامبر خود دلداری می دهد که از خشونت دشمنان و انبوه جمعیت آنهاء و 
امکانات فراوان مادی که در اعتیار دارند. هرگز نگران نشود: چرا که خداوند مواهبی در اختیار 
او گذارده که هیچ چیز با آن برابری نمی کند می گوید: «ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم 
دادیم»! (و لد آتیناک ستبعاً من الْمَثانى و لمران العظیم). 

می دانیم «سَیْع) در لغت به معنی هفت و «مثانی» به معنی دوتاها است. و بیشتر مفسران و 
روایات» «ستبْعاً من المتانی» را کنایه از سوره «حمد؛ گرفته اند» زیرا سوره «حمد؛ بنا بر معروف؛ 
هفت آیه است و از این نظر که به خاطر اهمیت این سوره و عظمت محتوایش, دو بار بر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل گردیده و يا این که: از دو بخش تشکیل شده (نیمی از آن؛ 
حمد و ثنای خداست و نیمی از آن. تقاضاهای بندگان است)(۱) و یا این که: دوبار در هر نماز 
خوانده می شود به این جهات. کلمه «مثانی» بعنی دوتاها بر آن اطلاق شده است.(۲) 


بعضی از مفسران نیز این احتمال را داده اند که: «سبع اشاره به هفت سوره 


۱ - در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می خوانیم: خداوند می فرماید: من نماز 
(سوره حمد) را بین خود و بنده ام به دو قسمت تقسیم کرده ام. نیمی مربوط به من و نیم 
دیگر از بندگان است (مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۱۷). 

۲ به تفسیر «نور الثقلین» جلد ۳ صفحات ۲۸ و ۲٩‏ مراجعه فرمائید. 
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بزرگ آغاز قرآن است» و مثانی کنایه از خود قرآن» چرا که قرآن دو بار بر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) نازل شد یک بار به طور جمعی» و یک بار تدریجی و به حسب نیازها و در زمانهای 
بنابراین» «سبْعاً من الْمَثانی» یعنی هفت سوره مهم از مجموعه قرآن. 

ضمناً آیه ۲۳ سوره «زمر» را نیز شاهد بر این معتی گرفته اند: اللة تزل اخس الخدیت كتاباً 
تشابهاًمنانی: «خداوند همان کسی است که بهترین حدیث را نازل فرمود. کتابی که محتوایش 
هماهنگ و شبیه یکدیگر کتابی که دو بار بر پیامبر (صلی الله علیه وآله) نازل گردید». 
اهلبیت(علیهم السلام) نقل شده کراراً به همین معنی» یعنی سوره (حمد») تفسیر شده ات 
«راغب» در «مفردات» اطلاق کلمه «مَثانی» را بر قرآن از این نظر می داند که: به طور مکرر 
آیات آن خوانده می شود و همین تجدید و تکرار» آن را از دستبرد حوادث. محفوظ می دارد. 
به علاوه, حقیقت قرآن در هر زمان» تکرار و تجلی تازه ای دارد که همه اینها ایجاب می کند. 
به آن مثانی گفته شود. 

به هر حال» ذکر کلمه «قرآن عظیم» بعد از ذکر سوره «حمد» با این که: همه جزء قرآن است. 
دلیل بر اهمیت و عظمت این سوره می باشد: چرا که بسیار می شود جزئی از کل را به خاطر 
اهمیتش به طور مستقل. در برابر کل» ذکر می کنند. و این تعبیر در ادبیات عربی و فارسی و 
مانند آن فراوان است. 


عظیمی هستی. سرمایه ای همچون قرآن به عظمت تمام 
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عالم هستی» سرمایه ای که تمامش نور است و برکت» درس است و برنامه. راهنماست و 
اف عیاض رن بح که ان م انش قالی ات که در نک ا کا امان زا 


به خدا پیوند داده و روح او را در استانش به تعظیم و تسلیم و راز و نیاز وا می دارد. 


و به دنبال بیان این موهبت بزرگ» چهار دستور مهم به پیامبر(صلی الله عليه واله) می دهد: 
نخست می گوید: «هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههانی از کفار داده ایم 
میفکن» (لا تمْدن ینک إلى ما متغنا به آزواجاً منهم.(۱) 

این نعمتهای مادی نه ا نه خالی از درد سر حتی در بهترین حالاتش نگاهداری آن 
سخت مشکل است. بنابراین» چیزی نیست که چشم تو را به سوی خود جلب کند. و در برابر 
آن موهبت بزرگ معنوی (قرآن) که خدا به تو داده است» قابل اهمیت باشد. 

سپس اضافه می کند: «هرگز به خاطر این مال و ثروت و نعمتهای مادی که در دست آنهاست. 
غمگین مباش» (و لاتخزن علَیَهم). 

در حقیقت. دستور اول راجع به چشم ندوختن به نعمتهای مادی است. و دستور دوم. درباره 
غم نخوردن در برابر محرومیت از آنست. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله «و لاتَحزن عَلَیهم» داده شده است که: اگر آنها به تو ایمان نمی 
آورند. غمگین مباش, زیرا ارزش و لیاقتی ندارند. ولی تفسیر اول با جمله های قبل مناسبتر به 
ای زاس 


به هر حال. نظیر همین مضمون در سوره «طه»)» آیه ۱ به طور واضحتر 


| - «أزواجاً» مفعول «متغنا» و مهم جار و مجرور متعلق به فعل عموم مقدر می باشد و 


مجموعاً چنین معنی می دهد: «گروه های مختلفی از کفار...». 
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آمده است: و لامد عَیتیک إلى ما متغنا به آژواجاً منم هر الْحياة الدئیا تلهم فيه و رزق 
ریک خی و آنقی: «چشم خود را به نعمتهائی که به گروههائی از آنها داده ایم نیفکن» اینها 
گلهای زندگی دنیاست (گلهائی ناپایدار که زود پژمرده و پرپر می شوند). اینها به خاطر آن 
است که می خواهیم آنها را با آن بيازمائيم آنچه خدا به تو روزی داده است برای تو بهتر و 
پایدارتر است». 

دستور سومی که به پیامبر(صلی الله عليه واله) می دهد در زمینه تواضع و فروتنی و نرمش در 
برابر مؤمنان است. می فرماید: «بالهای خود را برای مژمنان بگستر و پائین بیاور» (و احفض" 
e‏ مت از 

این تعبی کنایه زیبائی از تواضع و محبت و ملاطفت است همان گونه که پرندگان به هنگامی 
که می خواهند. نسبت به جوجه های خود اظهار محبت کنند آنها را زیر بال و پر خود می 
گیرند. و هیجان انگیزترین صحنه عاطفی را مجسم می سازند. آنها را در مقابل حوادث و 
دشمنان حفظ می کنند. و از پراکندگی نگه می دارند! 

در حقیقت. این تعبیر کنائی فشرده و کوتاه» مطالب فراوانی را در خود نهفته دارد!. 

ضمناً - همکن است ذکر این جمله بعد از دستورات فوق» اشاره به این باشد: ادا در مقایل 
کفار متنعم» به خاطر دارا بودن نعمتهای مادی, تواضع و فروتنی کنی» بلکه تواضع و فروتنی و 
محبت و عواطفت را متوجه مومنان ساز» هر چند دستشان از مال دنیا تهی باشد. 


بی ایمان و ثروتمند. محکم بایست «و صریحاً بگو: من انذار کننده آشکارم» 
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(و فل ای آن التذير الْین). 


بگو: من به شما اعلام خطر می کنم که: خدا فرموده عذابی بر شما فرو می فرستیم «آن گونه 
که بر تقسیم کنندگان فرستادیم» (کما آنزلنا على الَْْتَسمین). 


«همان تقسیم کنندگانی که آیات الهی را تجزیه کردند» (الَذِين جَعلوا مرن عضین).(۱) 

آنچه به سودشان بود گرفتند و آنچه به زیانشان بود کنار گذاشتند. 

در حقیقت به جای این که کتاب الهی و دستوراتش رهبر و راهنمای آنها باشد. به صورت آلت 
دست در آوردند و آن را وسیله ای برای رسیدن به مقاصد شومشان ساختند. اگر یک کلمه به 


نفعشان بود به آن چسبیدند. و اگر هزاران کلمه به زیانشان بود کنار گذاشتند! 


نکته ها: 

۱-قرآن موهبت بزرگ الهی 

خدا در آیات فوق» به پیامبرش - به عنوان اخطار به همه مسلمانان جهان اعلام می کند: این 
کتاب بزرگ آسمانی. سرمایه عظیم و بزرگی است» موهبتی است بی نظیر که در اختیار شما 
مسلمین قرار داده شده است. برنامه ای است جاودانی که اگر در زندگی انسانها پیاده شود 
دنیائی آباد. آزاد. و امن و امان» و مملوٌ از معنویت خواهد ساخت. 

| - «عضیّن») جمع «عضه) به معنی متفرق ساختن است و به هر بخش از چیزی نیز گفته می 


شود. بنابراین «عضیّن» یعنی بخش ها و فسمت ها. 
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این حقیقتی است که حتی دیگران هم به آن معترفند و معتقدند اگر مسلمانان این قرآن و 
معارف آن را زنده می کردند. و به فرمانهای آن گردن می نهادند» آن چنان نیرومند و پیشرفته 
بودند که هیچ کس نمی توانست سلطه خود را بر آنها بیفکند. 

این سوره حمد (ستیعاً من المتانی) که فاتسة الکتاب و آغازگر و فهرست قرآن نامیده شده یک 
دوره درس زندگی است: 

توجه به مبداً بزرگی که همه جهانیان را در مسیر تکاملی پرورش می دهد. رحمت خاص و 
عامش همه را فرا گرفته» توجه به دادگاه بزرگی که ایمان به آن دقیقترین کنترل را روی اعمال 
انسان می گذارد. 

عدم اتکاء به غیر الله و عدم خضوع و تسلیم در برابر غیر او» و بالاخره گام نهادن در صراط 
مستقیم که نه انحراف در آن است. نه به شرق می گراید و نه به غرب. نه به افراط و نه به 
تفریط نه گمراهی در آن است و نه خشم و غضب پروردگار. 

اینها مجموعه ای را تشکیل می دهند که: پیاده شدنش در روح انسان برای ساختن یک 
شخصیت والا و تکامل یافته کافی است. 

اما افسوس! که این سرمایه بزرگ» به دست کسانی افتاده که نه به عمق آن راه يافته اند و نه به 
ارزش والای آن. حتی گاهی, ناآگاهانی در میان آنها پیدا می شوند که آیاتش را رها کرده و 
دست نیاز به قوانین و برنامه های ساخت انسانهائی که خود اسیر چنگال شهواتند. و حداقل 
پر از نارسائی های فکری هستند دراز می کنند. و یا تعلیماتش را به «ثمن بخس» و بهای 
ناچیزی می فروشند. یا مختصر پیشرفت تمدن مادی دیگران چنان توجه آنها را به خود جلب 


می کند که از آنچه خود دارند. غافل می شوند. 
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مفهوم این سخن آن نیست که: ما پیشرفت مادی را نادیده بگیریم بلکه هدف این است که: 
همه چیز خود را در آن منحصر و محصور نسازیم. و اتفاقاً قرآن نه تنها سرچشمه پر بار و غنی 
از نظر معنویات است بلکه برنامه موثری برای پیشرفت و رفاه مادی نیز محسوب می شود که 


در آیات مناسب» در گذشته شرح داده ایم و در ات نیز به حواست خدا خواهیم داد. 


۲ چشم به امکانات دیگران دوختن مایه انحطاط است 

بسیارند افراد تنگ نظری که همیشه مراقب این و آن هستند که اینها چه دارند و آنها چه 
دارند؟ 

و مرتباً وضع مادی خویش را با دیگران مقایسه می کنند. و از کمبودهای مادی در این مقایسه 
رنج می برند هر چند آنها این امکانات را به بهای از دست دادن ارزش انسانی و استقلال 
شخصیت به دست آورده باشند. 

این طرز تفکر که نشانه عدم رشد کافی و احساس حقارت درونی و کمبود همت می باشد 
یکی از عوامل موثر عقب ماندگی در زندگی - حتی در زندگی مادی - خواهد بود. 

کسی که در خود احساس شخصیت می کند به جای این که: گرفتار چنین مقایسه زشت و رنج 
آوری شود نیروی فکری و جسمانی خویش را در راه رشد و ترقی خویشتن به کار می گیرد؛ 
و به خود می گوید: من چیزی از دیگران کمتر ندارم و دلیلی ندارد که: نتوانم از آنها پیشرفت 
بیشتری کنم: من چرا چشم به مال و مقام آنها بدوزم من خودم بهتر و بیشت تولید می کنم. 
اصلاً زندگی مادی هدف و همت او نیست. او آن را می خواهد اما تا آنجا که به معنویت او 
کمک کند. و به دنبال آن می رود اما تا آنجا که استقلال و 
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آزادگی او را حفظ کند. نه حریصانه به دنبال آن می دود و نه همه چیزش را با آن مبادله می 
کند که این مبادله آزاد مردان و بندگان خدا نیست. و نه کاری می کند که نیازمند دیگران گردد. 
در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: من رمی ببّصره ما فی یدی غیّره کثر همه و 
ل یف عة (کسی که چشم خود را به آنچه در دست دیگران است بدوزد. هميشه 


اندوهگین و غمناک خواهد بود. و هرگز آتش خشم در دل او فرو نمی نشیند»!.(۱) 


۳ - تواضع رهبر 

در آیات قرآن کرارا به پیامبر(صلی الله عليه واله) توصیه شده است که: نسبت به مؤمنان 
متواضع. مهربان و نرم و ملایم باشد. این منحصر به پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) نیست؛ 
هر کس در شعاع وسیع یا محدودی وظیفه رهبری بر دوش دارد. این اصل را که از اصول 
اساسی مدیریت صحیح است باید به کار بندد: چرا که سرمایه بزرگ یک رهبر محبت و پیوند 
معنوی پیروانش با اوست. و اين. بدون تواضع و خوشروئی و خير خواهی حاصل نمی شود. 
همیشه خشونت و قساوت رهبران عامل مهم تفرقه و پراکندگی مردم از گرد آنان است. 
امیرمومنان علی(علیه السلام) در نامه خود به «محمّد بن ابی بکر» چنین می فرماید: فاحفض" 
لهم جناخک و أن هم جانتک و ابسط لھم وجهک و آس بيهم فی الَحظه و الظرهٌ: بالهای 
خود را برای آنها فرود آر! و در برابر آنها نرمش کن» و چهره خود را گشاده دا و میان آنان 
حتی در نگاه کردن مساوات کن».(۲) 


۱ - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه .۱۲۱ 
۲ - «نهج البلاغه). نامه ۲۷. 
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٤‏ - مقتسمین چه اشخاصی هستند؟ 

برنامه های الهی بدون شک عموماً حافظ منافع همه انسانها است ولی در ظاهر و نظر ابتدائی 
معمولاً بعضی مطابق میل ما است» و بعضی بر خلاف میل ما است» و اینجاست که مژمنان 
راستین از مدعیان دروغین شناخته می شوند. گروه اول همه را در بست می پذیرند حتی آنجا 
که ظاهرا به سود آلها مت و شی گویته کل من عد واه هه از ناه دا انست/(۱) و 
هیچگونه تجزیه و تقسیم و تبعیض در میان احکام الهی قائل نیستند. 

اما آنها که دلهای بیماری دارند و حتی می خواهند دين و حکم خدا را به خدمت منافع خویش 
کی نلنه: تنها آن قسمتی را می پذیرند که به سود انهاست و بقیه را پشت سر می افکنند آنها 
آیات قرآن و حتی گاهی یک آیه را تجزیه می کنند» بخشی را که در مسیر تمایل خود می 
بینند» قبول کرده» و بخش دیگر را کنار می گذارند. 

این افتخار نیست که همچون بعضی از اقوام گذشته نغمه «نُوْمِن ببَعْض و نَكُمْرٌ ببَعّض» ساز 
کم سرا که ا زاس فک E E‏ 
باطل است. همان تسلیم در مقابل آن بخش از فرمانهاست که با تمایلات و هوسها و منافع 
ظاهری ما هماهنگ نیست. اینجاست که سره از ناسر و مؤمن از منافق» شناخته می شوند. 
علاوه بر آنچه در بالا گفتیم تفسیرهای دیگری نیز برای «مقتسمین» ذکر کرده اند. حتی 
«قرطبی» در تفسیرش هفت تفسیر برای این کلمه ذکر کرده که بسیاری از آنها نامناسب به نظر 


می رسد ولی» بعضی را که بی مناسبت نیست ذیلا می آوریم. 
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از جمله این که: جمعی از سران مشرکان در ایام حج بر سر جاده ها و کوچه های «مکه» می 
ایستادند و هر کدام از آنها به واردین سخنی درباره پیامبر و قرآن می گفتند که آنها را بدبین 
سازند. 

بعضی می گفتند: او مجنون است و آنچه می گوید ناموزون. 

بعضی می گفتند: او ساحر است و قرآنش نیز بخشی از سحر او است. 

بعضی او را شاعر می خواندند و آهنگ روح بخش این آیات آسمانی را به دروغ» شعر می 
شمردند. 

بعضی پیامبر را کاهن معرفی می کردند. و اخبار غیبی قرآن راء یک نوع کهانت. 

از این رو آنها را «مقتسمین» نامیدند چرا که جاده و گذرگاههای «مکه» را میان خود با برنامه 
حساب شده ای تقسیم کرده بودند. 


و مانعی ندارد که هم این تفسیر و هم تفسیری که گفتيم هر دی در مفهوم آیه جمع باشد. 
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۶ قاصدع بما نومر و آغرض عن المُشركين 

۵ انا کفیناک الشتتهزئین 

لین یجعلون مع الله لا خر قتوف یعلفون 
۷ و لفق نغلم آنک یضیق صدارک بما ون 
که O‏ ی امن 

۹ و ابا ریک تی یتیک لقن 


ترجمه: 

۲ به پروردگارت سوگند. از همه آنها سؤال خواهیم کرد. 

۳ - از آنچه عمل می کردندا 

۶ - آنچه را مأموریت داری» آشکارا بیان کن! و از مشرکان روی گردان (و به آنها اعتنا نکن). 
۵ - ما شر استهزاء کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. 

1 - همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند: اما به زودی می فهمند! 

۷ - ما می دانیم سینه ات از آنچه آنها می گویند تنگ می شود (و تو را سخت ناراحت می 
کنند). 


۸ - (برای دفع ناراحتی آنان) پروردگارت را تسبیح و حمد گوا و از سجده کنندگان باش. 
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۹ و پروردگارت را عبادت کن تا یقین =] مرگ[ تو فرا رسد. 

تفسیر: 

مکتبت را آشکارا بگو! 

در این آیات که آخرین آیات سوره «حجر» است نخست به سرنوشت «مقتسمین») (تجزیه 
گران) که هو ایا کل از آنها سکن به مان آمده بوک پرداشته و می کیا هو گید به 


«از تمام کارهائی که انجام می دادند» (عَمّا کائوا یَعْمَون). 

روشن است: سوال خداوند برای کشف مطلب پنهان و پوشیده ای نیست. چرا که او از اسرار 
درون و برون آگاه است» و ذره ای در آسمان و زمین از علم بی پایان او مخفی نیست. 
بنابراین» سؤال مزبور به خاطر تفهیم به خود طرف است تا به زشتی اعمالش پی ببرد» و یا به 
عنوان یک نوع مجازات روانی است: چرا که بازجوئی از کارهای خلاف. آن هم توأم با 
سرزنش و ملامت. آن هم در جهانی که انسان به حقایق نزدیکتر و آگاهتر می شود. دردناک و 
زجرآور است. بنابراین» در حقیقت این پرسشها بخشی از مجازات آنهاست. 

شتا ری رها کا را ار قان من ده کف از همه اعبال امس بترن اء مزال 
خواهد شد و این خود درسی است برای همه انسانها که لحظه ای از اعمال خود غافل نمانند. 


و این که: بعضی از مفسران این سؤال را محدود به مسأله توحید و ایمان به 
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انبیاء و یا مربوط به معبودهای مشرکان دانسته اند سخنی است بی دلیل بلکه مفهوم آیه کاملا 
تعمیم دارد. 

و اما این سوال که: چگونه در آیه فوق خداوند تأکید بر مسأله سوال می کند. در حالی که در 
سوره «الرحمان» آیه ۹ می خوانیم: رمد لایستئل عن ذبه لس و لا جان: «در آن روز از هیچ 
اھ ا نت وه ا زا سنا کته انم که شاه زاین ات 
در قیامت مراحلی است. در بعضی از مراحل, از مردم سژال می شود. و در بعضی از مراحل» 
سژال و جوابی در کار نیست. و مسائل خود به خود روشن است. و يا این که: سوال زبانی 
وجود ندارد: چرا که طبق آیه 7۵ سوره «یس» بر دهانها مهر گذارده می شود و تنها سوال از 
اعضای پیکر و حتی پوست بدن می شود.(۱) 


پس آن گاه» فرمان قاطعی به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می دهد و می گوید: در برابر هیاهوی 
مشرکان و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستی به خود راه مده» و ساکت مباش, بلکه 
«آشکار آنچه را مأموریت داری بیان کن» و حقایق دین را با صراحت برملا ساز (قاصدع بما 
ترس 

«و از مشرکان» روی گردان و نسبت به آنها بی اعتنائی کن» (و آغرضر عن الخشرکین). 
«فاصدع» از ماده «صدع) در لغت به معنی «شکافتن به طور مطلق» و یا شکافتن اجسام محکم 
است. و از آنجا که با شکافتن چیزی, درونش آشکار می شود این کلمه به معنی اظهار و افشا 
و آشکار کردن آمده است. 


۱-برای توضیح بیشتر به جلد 1» صفحه ۸۸ تفسیر «نمونه» مراجعه فرمائید. 
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به هر حال. اعراض از مشرکان در اینجا یا به معنی بی اعتنائی است. و با ترک مبارزه و پیکار با 
انهان ژیرا در آن زمان. هنوز قدرت مسلمانان به مرحله ای برسیده بود که. در مقابل خشونت 


دشمن دست به مبارزه مسلحانه بزنند. 


پس از آن خداوند برای تقویت قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او اطمینان می دهد که در 
برابر استهزاء کنندگان از وی حمایت می کند» می فرماید: «ما شر استهزاء کنندگان را از تو دفع 
کردیم» إا کفیناک الشنتهزنین). 

ذکر این جمله به صورت «فعل ماضی» با این که: مربوط به آینده است ظاهراً اشاره بر حتمی 
بودن این حمایت است. یعنی به طور مسلّم ما شر آنها را از تو دفع خواهیم کرد و این مسأله 
ای است حتمی و تمام شده. 

البته بعضی از مفسران. حدیثی نقل کرده اند. که: شش گروه (یا کمتر) هر کدام به نوعی 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به باد استهزاء می گرفتند. و هر گاه او به دعوت برمی خاست. با 
سخنان خود. تلاش می کردند: مردم از اطراف وی متفرق شوند. ولی خداوند هر یک از آنها را 
به بلائی مبتلا ساخحت و آن چنان در خود فرو رفتند که پیامبر را فراموش کردند (شرح ابتلای 


آنها در بعضی از تفاسیر آمده است). 


سپس «مستهزئین» را چنین توصیف می کند: «آنها کسانی هستند که با خدا معبود دیگری قرار 
می دهند» ولی به زودی از نتیجه شوم کار خود آگاه خواهند شد» (لذین یَجعلون مَع اللّه إلهاً 
آخر فسَوف بَعلَمُون). 

ممکن است این تعبیر اشاره به آن باشد: اینها کسانی هستند که افکار و اعمالشان خود مسخره 


است: زیرا آن قدر نادانند که در برابر خداوندی - که 
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آفریننده جهان هستی است - معبودی از سنگ و چوب تراشیده اند با این حال می خواهند تو 


را استهزاء کنند! 


بار دیگر به عنوان دلداری و تقویت هر چه بیشتر روحیه پیامبر(صلی الله علیه وآله» اضافه می 
کند: «ما می دانیم که سخنان آنها سینه تو را تنگ و ناراحت می سازد» (و فد نعلم لک یضیق 
اک بما ان ین 

روح لطیف تو و قلب حساست. نمی تواند این همه بدگوئی و سخنان کفر و شرک آمیز را 


تحمل کند و به همین دلیل ناراحت می شوی. 


و در برابر ذات پاکش سجده کن» (فْسبُح بحَمْد ریک و گن من الستاجدین)!. 

چرا که این تسبیح خداوند. اولاً - اثرات بد گفتار آنها را از دلهای مشتاقان اللّه می زداید. و از 
آن گذشته» به تو نیرو و توان می بخشد. نور و صفا می دهد روشنائی و جلا می آفریند 
پیوندت را با خدا محکم می کند. اراده ات را نیرومند می سازد. و به تو قدرت تحمل بیشتر و 
لذا در روایات از «ابن عباس» می خوانیم: هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه واله) غمگین می 


شد به نماز برمی خاست و آثار این حزن و اندوه را در نماز از دل می شست. 
و سرانجام آحرین دستور را در این زمینه به او می دهد که: دست از عبادت پروردگارت در 


تمام عمر بر مدار «و همواره او را بندگی کن تا یقین فرا رسد» (و اب ریک حتی یأْنیک 
الیقین). 
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معروف و مشهور در میان مفسران این است که منظور از «یقین» در اینجا همان مرگ است و به 
این جهت مرگ یقین نامیده شده که یک امر مسلّم است. و انسان در هر چیز شک کند. در 
مرگ نمی تواند تردید به خود راه دهد. 

و یا این که: به هنگام مرگ پرده ها کنار می رود و حقایق در برابر چشم انسان آشکار می 
شوده و حالت بقین برای او پیدا می گردد. 

در سوره «مدثر» آیات 47 و 4۷ از قول دوزخیان می خوانیم: و کنا نکذب يوم اللاین * حتی 
آتائا البَقین: «ما همواره روز رستاخیز را تکذیب می کردیم * تا این که یقین (مرگ ما) فرا 
رسید». 

از اینجا روشن می شود: آنچه از بعضی از «صوفیه» نقل شده که: آیه فوق را دستاویزی برای 
ترک عبادت قرار داده اند و گفته اند: «آیه می گوید: عبادت کن تا زمانی که یقین فرا رسد 
بنابراین بعد از حصول یقین نیازی به عبادت نیست»! گفتار بی اساس و بی پایه ای است: چرا 
که اولاً - به شهادت بعضی از آیات قرآن که در بالا اشاره کردیم «یقین» به معنی مرگ است؛ 
که هم برای مژمنان و هم برای دوزخیان. برای همه خواهد بود. 

ثانیاً - مخاطب به این سخن» پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. و مقام یقین پیامبر بر همه محرز 
است آیا کسی می تواند ادعا کند که دارای مقام یقین از نظر ایمان نبوده است. 

و ثالثاً - تواریخ متواتر نشان می دهد که پیامپر(صلی الله عليه وآله) تا آخر ساعات عمرش 
عبادت را ترک نگفت و علی(علیه السلام) در محراب عبادت کشته شد. و همچنین سایر 
امامان. 
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نکته ها: 

۱ - آغاز دعوت علنی اسلام 

به طوری که از بعضی از روایات استفاده می شود آیات «فاصدع بما نومر و آغرض عن 
المُشرکین * انا کفیناک الْمُسنتهزئین» در «مکه» نازل شد. بعد از آن که پیامبر اسلام(صلی الله 
ی رن ال مخفیانه e‏ کرد و عده قلیلی از نزدیکان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
او ایمان آوردند که نخستین آنهاء از زنان «خدیجه» و از مردان «علی»(علیه السلام) بود. 

بدیهی است دعوت به توحید خالص. و در هم ریختن نظام شرک و بت پرستی در آن زمان» و 
در آن محیط کار عجیب و وحشتناکی بود و به همین جهت از همان آغاز این مسأله نمایان بود 
که: گروهی به استهزاء برمی خیزند به همین جهت خداوند به پیامبرش قوت قلب می دهد که: 
از انبوه دشمنان و استهزاء کنندگان نهراسد. و دعوت خود را آشکارا و علنی سازد و به یک 


مبارزه پی گیر منطقی در این راه دست بزند.(۱) 


۲ - تأثیر توجه به خدا در قدرت روح 

در زندگی انسان» همیشه مشکلاتی بوده و هست و این طبیعت زندگی دنیا است» و هر قدرء 
انسان بزرگتر باشد این مشکلات بزرگتر است» و از این رو می توان به عظمت مشکلاتی که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در آن دعوت بزرگش با آن روبرو بود پی برد. 

ولی می بینیم خداوند به پیامبرش دستور می دهد: برای کسب نیرو و سعه صدر بیشتر در برابر 


انبوه این مشکلات. به تسبیح پروردگار و نیایش و سجده 


۱ - («نور النقلین». حلد ۳ صفحه "۳ حدیث "۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


بر آستانش روی آورد این نشان می دهد: عبادت اثر عمیقی در تقویت روح و ایمان و اراده 
آدمی دارد. 
از روایات مختلف نیز استفاده می شود: پیشوایان بزرگ هنگامی که با بحرانها و مشکلات 


عظیم روبرو می شدند به در خانه خدا می رفتند و در پرتو عبادتش آرامش و نیرو می يافتند. 


۳-عبادت و تکامل 

می دانیم انسان موجودی است که: بالاترین استعداد تکامل را دارد. از نقطه عدم آغاز به 
حرکت کرده» و به سوی بی نهایت همچنان پیش می رود و هرگز چرخ تکامل او (هرگاه در 
مسیر باشد) متوقف نخواهد شد. 

از طرفی می دانیم: عبادت: مکتب عالی تربیت است. انديشه انسان را بیدار و فکر او را متوجه 
بی نهایت می سازد. گرد و غبار گناه و غفلت را از دل و جان می شوید. صفات عالی انسانی 
را در وجود او پرورش میدهد. روح ایمان را تقویت و آگاهی و مسئولیت به انسان می بخشد. 
و به همین دلیل ممکن نیست انسان لحظه ای در زندگی از این مکتب بزرگ تربیتی بی نیاز 
گردد. و آنها که فکر می کنند: انسان ممکن است به جائی برسد که نیازی به عبادت نداشته 
باشد» یا تکامل انسان را محدود پنداشته اند و يا مفهوم عبادت را درک نکرده اند. 

«علامه طباطبائی» در تفسیر «المیزان» در این زمینه بیانی دارد که: فشرده و خلاصه آن را ذیلا 
می آوریم: «همه موجودات این جهان به سوی تکامل می روند. و نوع انسان تکاملش در دل 
اجتماع صورت می گیرد. به همین دلیل ذاتاً اجتماعی آفریده شده است». 
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از طرفی اجتماع. در صورتی می تواند پرورش و تکامل انسان را تضمین کند که دارای احکام 
و قوانین منظمی باشد. و افراد مجتمع در پرتو احترام به آن قوانین. امور خود را سامان دهند. 
از تصادمها پیشگیری کنند و حدود مسئولیتها را مشخص نمایند. 

و به تعییر دیگر, اگر جامعه انسانی صالح گردد. افراد می توانند. به هدف نهائی خویش در آن 
برسند و اگر فاسد شود افراد از این تکامل باز می مانند. 

این احکام و قوانین اعم از قوانین اجتماعی و یا عبادی. در صورتی مؤثر خواهد بود که از 
طریق نبوت و وحی آسمانی. گرفته شود. 

این را نیز می دانیم که: احکام عبادی بخشی از این تکامل فردی و اجتماعی را تشکیل می 
دهد: 

و از اینجا روشن می شود تا جامعه انسانی بر پا است و زندگی او در این جهان ادامه دارد 
تکالیف الهی هم ادامه خواهد داشت» و بر چیده شدن بساط تکلیف از انسان مفهومش 
فراموش کردن احکام و قوانین» و نتیجه اش فساد مجتمع انسانی است!. 

این نکته نیز قابل توجه است که: اعمال نیک و عبادات» سرچشمه حصول ملکات فاضله 
نفسانی است. و هنگامی که این اعمال به حد کافی انجام گرفت و آن ملکات فاضله در نفس 
انسان قوت یافت» آن ملکات. نیز به نوبه خود سرچشمه اعمال نیک بیشتر و اطاعت و بندگی 
خدا خواهد شد. 

بدینگونه معلوم می شود: آنها که گمان کرده اند هدف از تکلیف. تکمیل انسان است. بنابراین 
هنگامی که انسان به کمال خود رسید بقاء تکلیف معنی ندارد مغالطه ای بیش نیست: چرا که 
اگر انسان دست از انجام تکالیف بردارد فوراً جامعه رو به فساد خواهد گذاشت. و در چنان 
جامعه ای چگونه یک فرد 
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کامل می تواند زندگی کند؟ و اگر با داشتن ملکات فاضله دست از عبادت و بند گی خدا 
بردارد» مفهومش تخلف این ملکات از آثار قطعی آنها است» (دقت کنید).(۱) 


آمْن يا زب العالمین 


پایان سوره حجر 


۱ -«المیزان». جلد ۱۲ صفحه ۲۱۰. 
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این سوره» دارای ۱۲۸ آیه است 


قسمتی از آن در «مکه) و قسمتی در «مدینه» نازل گردیده است 
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محتوای سوره نحل 

گرچه بعضی از مفسران. تمام آیات این سوره را «مکُی» می دانند. ولی بیشتر مفسران عقیده 
دارند: قسمتی از آیات آن در «مکه) و قسمتی در «مدینه» نازل شده است. و با توجه به آنچه از 
محتوای سوره های «مکُی و مدنی» می دانیم» این سخن صحیحتر به نظر می رسد به خصوص 
که در بعضی از آیات آن مانند آیه ۶۱ (و این هاجروا فی الله...) و آیه ۱۱۰ شم ان ریک 
لین ماجروا من بعد ما فتئوا نم جاهدوا فَصبَرُوا...) صریحاً بحث از «هجرت» و يا «هجرت» 
و «جهاد» هر دو به میان آمده, و می دانیم این دو موضوع. تناسب با حوادث بعد از همجرت 
پیامبر(صلی الله عليه واله) دارد. 

و اگر هجرت را که در آیه ٤١‏ به آن اشاره شده مربوط به هجرت نخستین یعنی هجرت 
گروهی از مسلمانان به سرپرستی «جعفر بن ابیطالب» از «مکُه» به «حبشه» بدانیم همجرت و 
جهاد که در آیه ۰ با هم ذکر شده است بسیار بعید است که اشاره به این هجرت بوده باشد 
و جز بر همجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مدینه» قابل تطبیق نیست. 

به علاوه معروف در تفسیر آیه ۱۲۹ «و ان عاقَبتّم فعاقبوا بول ما وقبتم به..» این است که: 
در جریان «جنگ احد» نازل گردیده است و «جنگ ای هر اس 

روی این جهات. بعضی از مفسران گفته اند: چهل آیه نخستین این سوره در «مکه» نازل شده 
است و بقیه آن در «مدینه»: در حالی که بعضی دیگر همه آیات ۳۹ «مکی» می دانند. جز سه 
آیه آن را که می گویند در رابطه با «غزوه 
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احد» نازل گردیده است. 
قدر مسلّم این است که: این سوره را باید ترکیبی از آیات «مکُی و مدنی» دانست هر چند 


دقیقاً نمی توان - جز در موارد معینی - مکی و مدنی بودن یک یک آیات آن را مشخص 
ای 

و به هر حال» در آیات این سوره هم بحثهای خاص سوره های مکی دیده می شود (مانند 
بحث قاطع از توحید و معاد و مبارزه شدید با شرک و بت پرستی) و هم بحثهای مخصوص 
سوره های (مدنی مانند بحث از احکام اجتماعی و مسائل مربوط به جهاد و هجرت). 

و به طور کلی می توان گفت: محتوای این سوره را امور زیر تشکیل می دهد که به شکل 
جالب و متناسبی با هم آمیخته شده است: 

۱ - بیش از همه بحث از نعمتهای خداوند در این سوره به میان آمده و آن چنان ریزه کاریهای 
آن تشریح گردیده که حس" شکرگزاری هر انسان آزاده ای را بیدار می کند. و از این راه او را 
به آفریننده این همه نعمت و موهبت نزدیک می سازد. 

این نعمتها شامل نعمتهای مربوط به: باران, نور آفتاب. انواع گیاهان و میوه ها و مواد غذائی 
دیگر و حیواناتی که خدمتگزار انسانها هستند و منافع و برکاتی که از این حیوانات عاند انسان 
می شود و انواع وسائل زندگی و حتی نعمت فرزند و همسر و خلاصه شامل «انواع طیبات» 
می گردد. 

و درست به همین علت است که بعضی آن را سوره «نعم» (جمع نعمت) نامیده اند. 

ولی مشهور و معروف در نامگذاری این سوره همان سوره «نحل» است: چرا که ضمن بر 
شمردن نعمتهای گوناگون الهی. اشاره ای کوتاه و پر معنی و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۳ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


عجیب به «زنبور عسل» گرد مخصوصاً روی ماده غذائی مهمی که از آن عائد انسانها ھی 
شود. و نشانه های توحیدی که در زندگی این حشره وجود دارد. تکیه نموده است. 

۲ - بخش دیگری از آن از دلائل توحید و عظمت خلقت خداء و معاد. و تهدید مشرکان و 
مجرمان بحث می کند. 

۳ - قسمت دیگری از آن از احکام مختلف اسلامی همانند دستور به عدل و احسان و همجرت 
و جهاد و نهی از فحشاء و منکر و ظلم و ستم و پیمان شکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری 
از نعمتهای او سخن می گوید. و در همین رابطه از «ابراهیم»(علیه السلام) قهرمان توحید به 
عنوان یک بنده شکرگزار در چند آیه نام می برد. 

٤‏ - بخش دیگری از بدعتهای مشرکان سخن می گوید و در همین رابطه. مَثلهای حسّی جالبی 
ڈکر ھے کد 


۵ و بالاخره در قسمت دیگری انسانها را از وسوسه های شیطان بر حذر می دارد. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در بعضی از روایات از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در فضیلت این سوره چنین نقل شده که 
فرمود: من قرآها کم یُحاسبة الله تعالی بالئعم ای آنعمها عَلَیّه فی دار الدنیا: «کسی که اين سوره 
را بخواند خداوند او را در برابر نعمتهائی که در این جهان به او بخشیده محاسبه تخواهد 
کرد).(۱) 

روشن است» تلاوت این آیات که قسمت مهمی از نعمتهای الهی را بر 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۳۶۷. 
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شمرده. ان هم تلاوتی توآم با تفکر و سپس تصمیم گیری و عمل» و گام نهادن در طریق 
شک ر گزاری» سبب می شود که: هر نعمتی را درست در هدفی که برای آن آفریده شده است 
مصرف کنند» و با چنین حالی دیگر چه محاسبه ای از او خواهند کشید مگر نعمت را به جا 
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| آتی اهر الله قلانسَفجلوه سبتحانه و تعالی عما يُشركُون 


أله لا اله الا أنا امون 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - فرمان خدا (برای مجازات مشرکان و مجرمان) فرا رسیده است: برای آن عجله نکنید! منزه 
و برتر است خداوند از آنچه همتای او قرار می دهند! 

۲ - فرشتگان را با روح (الهی) به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند: 
(دستور می دهد) که مردم را انذار کنید: که معبودی جز من نیست: از (مخالفت دستور) من 
بپرهیزیدا 

تفسیر: 

فرمان عذاب نزدیک است 

همان گوثه که قبلا گفته شد قسمت مهمی از آیات آغاز این سوره در «مکه» نازل شده است» 
در همان ایام که پیامبر(صلی الله علیه وآله) درگیری شدیدی با مشرکان و بت پرستان داشت. و 
هر روز در برابر دعوت حیات آفرین و آزادی بخش او به بهانه هائی متوسل می شدند. از 
جمله این که: هر گاه پیامبر(صلی الله عليه واله) آنها را تهدید به 
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عذاب الهی می کرد. بعضی از لجوجان می گفتند: اگر این عذاب و کیفر که می گوئی راست 
است پس چرا به سراغ ما نمی آید؟! 

و شاید گاهی اضافه می کردند: اگر فرضاً عذابی در کار باشد ما دست به دامن بتها می شویم 
که در پیشگاه خدا شفاعت کنند تا این عذاب را از ما بردارده مگر نه این است که: آنها شفیعان 
درگاه اویند؟! 

نخستین آیه این سوره خط بطلان بر این اوهام کشیده می گوید: «عجله نکنید فرمان خدا برای 
مجازات مشرکان و مجرمان» قطعا فرا رسیده است» (أتى هر الله فلاتسشتخجلوة). 

و اگر فکر می کنید بتان شفیعان درگاه اویند سخت در اشتباهید «خحداوند مه و برتر از آنست 
که آنها برای او شریک می سازند» (سبحانه و تعالی عما بش رکون). 

بتاتراین» «آغر الله4 در آیه فوق اشاره به فرمان خداوند در مورد غذاب مشرکان است» و کلمه 
«آتی» هر چند فعل ماضی است. و به معنی تحقق این فرمان در گذشته است. اما مفهوم آن 
مضارعی است که قطعاً تحقق می یابد. و این در قرآن فراوان است که: مضارع قطعی الوقوع با 
صیغه ماص ذکر می شود 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند: «أمْر ال اشاره به خود عذاب است نه فرمان عذاب» و 
بعضی نیز آن را به معنی «روز قیامت» گرفته اند ولی» تفسیری که ذکر کردیم. از همه اینها 
نزدیکتر به نظر می رسد. 


و از آنجا که هیچ مجازات و کیفری» بدون بیان کافی و اتمام حجت. عادلانه نیست. در آیه بعد 


اضافه می کند: «خداوند فرشتگان را با روح الهی به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد 
نازل می کند» (مترل المَلائكة بالروح من آنره 
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على من یشاءٌ من عبادو).(۱) 

«و به آنها دستور می دهد که مردم را انذار کنید و از شرک و بت پرستی بترسانید. و بگوئید: 
معبودی جز من نیست» (آن أذ روا أنه لا إله الا آنا). 

«بنابراین تنها از مخالفت من بپرهیزید» و در برابر من احساس مسئولیت کنید (فَاتَمُون). 

در این که: منظور از «روح» در این آیه چیست؟ مفسران گفتگوی بسیار کرده اند. ولی. ظاهر 
این است که: منظور از آن. وحی و قرآن و نبوت است که مایه حیات و زندگی انسانها است. 
گرچه بعضی از مفسران» وحی را از قرآن» و هر دو را از نبوت در اینجا جدا کرده اند. و به 
وروت سه: تفس بیان داشته اند رلی ظاهر این است که عمدو یی سقیفت ناز می گرد 

و به هر حال» «روح» در اینجا جنبه معنوی دارد. و اشاره به هر چیزی است که مايه حیات دلها 
است» و سبب تربیت نفوس و هدایت عقلها می گرد همان گونه که در آیه ۲۶ سوره «انفال» 
می خوانیم: یا یا این آمنوا اسَتجیبوا له و للرسول إذا دعاکم لما کم «ای کسانی که 
ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و پیامبرش ۳ هنگامی که شما را به چیزی فرا می 
خواند که مایه حیات و زندگی شما است». 

و در سوره «غافر» آیه ۵ می خوانیم: یی الروح من آثره على مَن يَشاءٌ من عباده: او روح را 
به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا می کند». 

و دز سوزه اشوزری» ابه ۲ چنین آمدہ: و کللکه ارتفا الیک فوسا من آفرنا ما کشت تلری. ما 


الکتاب و لا الایمان: «اين گونه» روحی را به فرمان خود 


۱ -«من» در «من آأمُرهو» به معنی «ب» می باشد و در اینجا معنی سببیت را می رساند. 
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بر تو وحی فرستاديم تو پیش از آن از کتاب و ایمان آگاه نبودی»!. 

روشن است: «روح» در این آیات» به معنی «قرآن» و «محتوای وحی» و «فرمان نبوت» است. 
گرچه روح» در سایر آیات قرآن به معانی دیگری نیز آمده است ولی با توجه به قرائنی که ذکر 
شد مفهوم «روح» در آیه مورد بحث. قرآن و محتوای وحی می باشد. 

ذکر این نکته نیز لازم است جمله «علی مَن يَشاءٌ من عبایه» (بر هر کس از بندگانش بخواهد) 
هرگز به این معنی نیست که» موهبت وحی و نبوت بی حساب و کتاب است. زیرا «مشیت 
الهی» هرگز از «حکمت» او جدا نمی باشد. و به مقتضای حکیم بودنش این موهبت را در محل 
شایسته و لايق قرار می دهد: الله أَغلمٌ حیّث یَجْعل رسلتهة: «خداوند می داند رسالت خود را 
در کجا قرار دهد».(۱) ۱ 

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که: اگر نخستین فرمان الهی به پیامبران به مقتضای 
جمله «آن آنذروا» انذار و بیم دادن است. به خاطر این است که: برای بیدار کردن یک قوم 
گمراه و آلوده به شرک و فساد» هیچ چیز موثرتر از انذار نیست. انذاری بیدار کننده آگاه کننده 
و حرکت آفرین!. 

درست است که: انسان هم طالب سود است. و هم دافع زیان ولی تجربه نشان داده که تشویق 
در افراد آماده تر اثر می گذارد. در حالی که اثر تهدید در آنها که آلوده ترند بیشتر است» و 


برای آغاز نبوت باید انذارهای کوبنده در رس برنامه باشد. 


۱ -انعام آیه ۱۲۶. 
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٣‏ خلق السّماوات و الأرْض بالحق تعالی عَمّا ُشرگون 

٩‏ خن اسان ین تمه ادا هو یمین 

۵ و الانعام لها کم فیها دفاه و منافع و منها تأکلون 

٣‏ و کم فیها جمال جين تریخون و جين تسثرخون 

۷ و تخمل فلکم إلى بلد لم تکُوئوا بالغیه لا بشق لافس ان ریک 
روف رحیم 

۸ و الْحَيْل و البغال و الخمیر لترکبوها و زين و یلق ما لا تعلَمُون 


ترجمه: 

۳- آسمانها و زمین را به حق آفرید: او برتر است از این که همتائی برای او قرار می دهند! 

٤‏ - انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید: و سرانجام او مدافع آشکار از خویشتن گردید. 

۵ - و چهار پایان را آفرید: در حالی که در آنهاء برای شما وسیله پوشش» و منافع دیگری 
است: و از گوشت آنها می خورید. 

1 -و در آنها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آنها را به استراحتگاهشان باز می 
گردانید. و هنگامی که به صحرا می فرستید. 

۷- آنها بارهای سنگین شما را به شهری حمل می کنند که جز با مشقت زیاد به آن نمی 
رسیدید: پروردگارتان رئوف و رحیم است!. 

۸ -(همچنین) اسبها و استرها و الاغها را (آفرید) تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد. و 
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منافع گوناگون حیوانات 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از نفی شرک به میان آمد در این آیات برای ريشه کن 
ساختن شرک. و توجه به خداوند یکتاء از دو راه وارد می شود: نخست از طریق دلائل عقلی 
به وسیله نظام شگرف آفرینش و عظمت خلقت. و دیگر از طریق عاطفی و بیان نعمتهای 
گوناگون خداوند نسبت به انسان» تا حس" شکرگزاری او تحریک گردد و سرانجام وی را به 
خدا نزدیک سازد. 

وو آغاز م کر تفر اشمانها و وھ واه ن آنه ری ارات و ال 
بالحق). 

حقانیت آسمان و زمین هم از نظام عجیب و آفرینش منظم و حساب شده آن روشن است و 
هم از هدف و منافعی که در آنها وجود دارد. 

و به دنبال آن اضافه می کند: «خدا برتر از آن است که برای او شریک می سازند» (تعالی عَمّا 
تشر کون ): 

آیا بتهائی که آنها را شریک او قرار داده اند. هرگز قادر به چنین خلقتی هستند ؟ و یا حتی می 
توانند پشه کوچک و یا ذره غباری بیافرینندا» با این حال چگونه آنها را شریک او قرار می 
دهند؟! 

جالب این که: خود مشرکان این نظام عجیب و خلقت بدیع را که بیانگر علم و قدرت خالق 
است تنها از «للّه» می دانستند. ولی» با این حال به هنگام عبادت در برابر بتها به خاک می 
افتادند. 


بعد از اشاره به مسأله آفرینش آسمان و زمین و اسرار بی پایان آنهاء سخن از 
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خود انسان می گوید. انسانی که به حودش از هر کس نزدیکتر است. می فرماید: «انسان را از 
نطفه بی ارزشی آفرید. اما سرانجام به جائی رسید که موجودی متفکر و فصیح و بلیغ و مدافع 
از خویشتن و سخن گوی آشکار شد» (خّق الانسان من نطفه فاذا هو حصیم فبین). 

«طفه) در اصل به معنی «آب کم» یا «آب صاف» است» سپس به قطرات آبی که از طریق 
«لقاح» سر چشمه پیدایش انسان می شود اطلاق شیاه اش ار 

در حقیقت با این تعبیر» می خواهد عظمت قدرت خدا را مجسم کند که: از قطره آب بی 
ارزشی چه آفرینش عجیبی کرده است که میان قوس نزول و صعودی او این همه فاصله است. 
این در صورتی است که «خصیم» را به معنی «مدافع و بیانگر درون خویش» بدانیم همان 
گونه که در آیه ۱۰۵ سوره «نساء» می خوانیم: و لاکن للخائنین خصیما: «ای پیامبر مدافع 
خائنان مباش). 

ولی» در مقابل این تفسیر که مورد قبول گروهی از مفسران است. تفسیر دیگری از سوی جمع 
دیگری از مفسران» اظهار شده است. و آن این که: «خداوند انسان را با قدرت کامله اش از 
نطفه بی ارزش آفرید ولی این انسان ناسپاس» به مجادله و مخاصمه آشکار در برابر خدا 
برحاست» (آیه ۷ سوره «یس» را گواه بر این تفسیر گرفته اند). 

است و عظمت آنگاه آشکار می شود که از موجود طاهرا ناچیزی موجود سار پر ارزشی 
بسازد. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز چنین می خوانيم: خلفة من فطرهُ من ماء مُنتن فیکون خحصیّما 
کلم تلیغا: «حداوند انسان را از قطره آب بدبوئی آفرید 
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و سرانجام ۰ سشنگر ی بلیغی شد).( ۱( 


پس از آفرینش انسان» به نعمت مهم دیگری یعنی خلقت چهار پایان. و فوائد مختلفی که از 
آنها عاید می شود اشاره کرده می گوید: «خداوند چهار پایان را آفرید در حالی که در آنها 
وسیله پوشش برای شما است و منافع دیگر و از گوشت آنها می خورید» (و الأْعام لها کم 
فیها دف + و منافع و منها تأکُون). 

در این آیه نخست. به مسأله خلقت چهار پایان که دلیلی بر علم و قدرت خدا است. پرداخته, 
پس از آن به بیان نعمتهای مختلفی که در آنها وجود دارد می پردازده و از میان این نعمتها به 
سه قسمت اشاره کرده: 

ابتدا مسأله «دفاء» که به معنی هر گونه پوشش است می باشد. با استفاده از پشم و پوست 
آنها) مانند: لباس» لحاف» کفش» کلاه. خیمه و دیگر «منافع» که اشاره به شیر و مشتقات 
آنست» و سوم گوشت که با جمله «و منها تَأکلون» بیان شده است. 

جالب این که: در میان این همه فوائد. قبل از هر چیز مسأله پوشش و مسکن را مطرح می 
کند: زیرا بسیاری از مردم (به خصوص بادیه نشینان) هم لباسشان از پشم و مو يا پوست تهیه 
می شود. و هم خیمه هایشان که آنها را از سرما و گرما حفظ می کند. 

و به هر حال» این دلیل بر اهمیت پوشش و مسکن و مقدم بودن آن بر هر چیز دیگر است. 
نکته دیگر این که: آن را قبل از «منافع» ذکر کرده اشاره به این که: پوشش در واقع برای دفع 


۱-«نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۳۹ حدیث ۸ 
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ممکن است کسانی که: مخالف گوشت خواری هستند. این استفاده را از آیه فوق نیز بکنند که 
خداوند مسأله خوردن گوشت حیوانات را جزء منافع آنها نشمرده لذا بعد از ذ کر «مَنافع» با 
جمله «و منها تَأكَلْون» (از آن حیوانات می خورید) از آن یاد شده حداقل این استفاده را از 


تعبیر فوق می توان کرد. که: اهمیت لبنیات به مراتب بیشتر است. 


جنبه استفاده روانی از آنها در آیه بعد تکیه کرده می گوید: «در این حیوانات برای شما زینت و 
شکوهی است به هنگامی که آنها را به استراحتگاهشان باز می گردانید» و هنگامی که 
صبحگاهان به صحرا می فرستید» (و لکُم فیها جمال جين تربخون و حبن شنرخون). 
«تریگون» از ماده «اراحه» به معنی باز گرداندن حیوانات. به هنگام غروب به آغلها و 
استراحتگاهشان است. لذا محلی را که در آن استراحت می کنندء «مراح» می گویند. 
«ترخون» از ماده «سروح» به معنی بیرون کردن چهار پایان به هنگام صبح به سوی چراگاه 
است. 

منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه سپس 
بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به «جمال» کرده تنها یک مسأله 
ظاهری و تشریفاتی نیست. بلکه بیانگر واقعیتی است در اعماق جامعه» و گویای این حقیقت 
است که: چنین جامعه ای خود کفا است. فقیر و مستمند و وابسته به این و آن نمی باشد. 


خودش تولید می کند. و آنچه را خود دارد مصرف می نماید!. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


این در واقع جمال استغناء و خودکفائی جامعه است» جمال تولید و تأمین فرآورده های مورد 
نیاز یک ملت است: 

و به تعبیر گویاتر جمال استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است! 

این واقعیت را روستائیان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشین درک می کنند که مشاهده 
رفت و آمد این چهار پایان سودمند. چگونه به آنها آرامش خیال می دهد؟ آرامشی که از 
احساس بی نیازی برمی خیزد. آرامشی که از انجام مؤثر یک وظیفه اجتماعی حاصل می شود. 
و دل انگیزتر این که: در آیه فوق. نخست به بازگشت آنها از صحرا اشاره می کند چرا که در 
هنگام بازگشت پستانهایشان پر شیر» شکمهایشان سیر و در چهره هایشان نشانه های 
رضایتمندی دیده می شود. به همین دلیل» از آن حرص و ولع و عجله ای که صبح, به هنگام 
حرکت به صحرا دارند. در آنها خبری نیست. آرام و مطمئن گام بر می دارند و به استراحتگاه 
نزدیک می شوند و از مشاهده منظره پستانهای پر شیرشان» هر کس احساس بی نیازی می کند. 


در آیه بعد» به یکی دیگر از منافع مهم این حیوانات اشاره کرده می گوید: «آنها بارهای سنگین 
شما را بر دوش خود حمل می کنند و به سوی شهر و دیاری که جز با مشقت زیاد به آن نمی 
رسیدید می برند» (و تخمل مالک إلى بد لم تکُونوا بالفیه الا بشق الأنفس). 

این نشانه رحمت و رأفت خداوند است که: این چهار پایان را با این قدرت و نیرو آفریده 
أستة و آنا را رام و تسلیم شما نیز گردانیده «چرا که پروردگار شما رئوف و رحیم اسنت)» 
(ان ربكم لرؤفة رحیم). 

«شق» از ماده «مشقت» است» ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که به 
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معنای شکافتن و نصف کردن باشد. یعنی شما نمی توانید خودتان این بارها را بر دوش کشیده 
و به مقصد برسانید مگر این که: نیمی از قوت شما از میان برود و به اصطلاح نیم جان شوید. 
ولی تفسیر اول» نزدیکتر به نظر می رسد. 

به این ترتیب این چهار پایان در درجه اول» پوشش و وسائل دفاعی برای انسان در برابر گرما 
و سرما تولید می کنند. و در درجه بعد از فرآورده های لبنیاتی آنها استفاده می شود و آن گاه 
از گوشتشان» و بعد آثار روانی که در دلها می گذارند. مورد توجه قرار گرفته. و سرانجام 
باربری آنها. 

فان هه این کف ی ور عضر و زان ها که عض این و با ای اسک با وه 
بسیاری موارد تنها باید از همین چهار پایان» استفاده کرد. و راه دیگری وجود ندارد. 


آن گاه به سراغ گروه دیگری از حیوانات می رود که: برای سواری انسان از آنها استفاده می 
شود. می فرماید: «خداوند اسبهاء استرها و الاغها را آفرید تا شما بر آن سوار شوید. و هم مايه 
زینت شما باشد» (و الْحَيْل و البغال و الحمیر لترکُوها و زینة). 

بدیهی است زینت در اینجا باز یک سال تشریفاتی نیست و برای کسی که با محتوای 
تعلیمات قرآن آشنا است. این مطلب روشن است. بلکه یک نوع زینت است که اثر آن در 
زندگی اجتماعی ظاهر می گردد. 

برای پی بردن به این حقیقت. کافی است منظره و حال کسی که با پای پیاده یک راه طولانی 
بیابانی را پیموده. و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد رسیده - به طوری که تا مدتی هیچ کاری 
ان با تست ر تا دز زره کی شرف ساره کی کا کم کاس نی 


مرکب را هوار سوار شده زودتر به مقصد 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


رسیده نیروی خود را از دست نداد نشاط خود را کاملاً حفظ کرده و آماده انجام هدفهای 
خود و استفاده از وقت و نیروی خویش است» آیا این زینت نیست؟. 

در پایان آیه» به مسأله مهمتری اشاره کرده و افکار را به وسائل نقلیه و مرکبهای گوناگونی - که 
در آینده در اختیار بشر قرار می گیرد و بهتر و خوبتر از این حیوانات می تواند استفاده کند - 
متوجه ساخته» می گوید: «خداوند چیزها (وسائل نقلیه دیگری) می آفریند که شما نمی دانید» 
ازو تلق مالا تغل € 

گر چه» بعضی از مفسران پیشین» این جمله را اشاره به حیواناتی گرفته اند که: در آینده آفریده 
می شود و رام بشر می گردد. 

ولی» همان گونه که در تفسیر «مراغی» و تفسیر «فی ظلال» آمده است» درک مفهوم این جمله 
برای ما که در عصر ماشین و وسائل و مرکبهای سریع السیر زندگی می کنیم. ساده و آسان 
است. 

و اگر ملاحظه می کنید: تعبیر به «یَخلُق» (می آفریند) کرده است. دلیلش واضح است. زیرا کار 
انسان در این اختراعات در حفیقت چیزی جز جفت و جور کردن و به هم پیوستن نیست. 
اساس آنها که مواد اصلی را تشکیل می دهد تنها با آفرینش خداوندی است. 

از این گذشته آن ابتکاری که بشر در طریق اختراع این وسائل به کار می برد» آن نیز مولود 


استعدادی است که خدا به او داده است. 
نکته: 


اهمیت دامداری و کشاورزی 


حتی امروز که دستگاههای تولیدی, ماشینی آن قدر گسترده شده که همه 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


چیز را تحت الشعاع قرار داده, باز دامداری و کشاورزی. مهمترین بخش تولید زندگی انسان را 
تشکیل می دهد: چرا که سی دانیم پایه اصلی تغذیه در اين دو قسمت نهفته شده و به همین 
دلیل. رسیدن به حدٌ خودکفائی در قسمت دامداری و کشاورزی. نه تنها ضامن استقلال 
اقتصادی است که استقلال سیاسی نیز تا حل زیادی به آن مربوط است. 

بنابراین جای تعجب نیست که تمام ملتهای دنیا کوشش می کنند که صنعت کشاورزی و 
دامداری خود را تا سر حل امکان, توسعه دهند و از صنایع مدرن برای این توسعه کمک گیرند. 
نیاز به این دو تا آن حد اساسی است که گاه کشورهای به اصطلاح ابر قدرتی همچون 
«روسیه» برای رفع نیازمندی خود. در این زمینه ناچار می شوند با دادن امتیازهای سیاسی: 
دست نیاز خود را به سوی کشورهائی که درست در قطب مخالفند دراز کنند! 

و به همین جهت. در اسلام و تعلیمات حیات آفرین آن. اهمیت فوق العاده زیادی به مسأله 
دامداری و کشاورزی داده شده است و با استفاده از هر فرصت. مسلمانان را تشویق به این دو 
نموده. 

در آیات فوق» دیدیم: با چه لحن تشویق آمیزی از موضوع دامها سخن می گوید. و منافع آن را 
اعم از منافع غذائی و پوششی بر می شمرد و حتی رفت و آمد آنها را به صحرا با تعبیر زیبائی 
که بسیار شوق انگیز است بیان می کند. 

همچنین» درباره اهمیت زراعت و میوه های مختلف. و کشاورزی به طور کلی» در آیات آینده؛ 
سخن به میان خواهد آمد. 

در روایات اسلامی» در زمینه دامداری. تعبیرات جالبی دیده می شود و همچنین در زمینه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۸ 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


یادآور می شویم: 

۱ - پیامبر(صلی الله عليه وآله) به یکی از بستگانش فرمود: چرا در خانه ات «برکت» نمی 
آوری؟ عرض کرد: 

منظورتان از برکت جیست؟ فرمود: شاه تَخْلَّب: «(گو سفند شیرده»! 

سپس اضافه فرمود: فال من کات فی داره شا تخلب أو نجه أو بَقَرة را کهن: «هر كس 
در خانه خود گوسفند شیرده یا گاو ماده داشته باشد سر تا پا برکت است».(۱) 

۲ - و نیز از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که درباره اهمیت گوسفند. فرمود: نغم المال 
الا «گوسفند سرمایه بسیار خوبی است».(۲) 

۳ - در تفسیر «نور الثقلین» ذیل آیات مورد بحث. از امام امیرمومنان علی(علیه السلام) مى 
خوانیم: أفْضل ما یه الرجل فى منرله لعیاله الشاه نمی كان فی منزله شاه امش عله 
الملائکة مرنیّن فی کل یوّم: 

(بهترین جیزی که انسان در خانه برای خانواده خود تهیه می کند» گوسفند انیت هر کس در 
منزل خود گوسفندی داشته باشد در هر روز فرشتگان خدا دو بار او را تقدیس می کنند). 
اشتباه نشود. ممکن است شرائط تربیت کردن گو سفند در خانه» برای بسیاری فراهم نباشد» 
ولی هدف اصلی این است که: به تعداد خانواده ها تولید و تربیت گوسفند به طور مستمر 
انجام گیرد (دقت کنید). 


2 


رابا نم افتقر فأبعَدة ال «هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۰1۱۱ صفحه ۱۳۰ - در حدیث فوق علاوه بر «شاهْ» (گوسفند) و «بقره» 
(گاو) به «نعجه» نیز اشاره شده که در لغت برای آن چند معنی ذکر شده است: گاو وحشی. 
گوسفند کوهی و گوسفند ماده. 

۲ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۱ صفحه ۱۲۹. 
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جال فرعا خا او وا از رم وین دور کل( 

بدیهی است این گفتار بزرگ همان گونه که درباره یک فرد صادق است درباره یک ملت نیز 
صدق می کند. مردمی که آب و خاک به قدر کافی دارند. باز هم نیازمند به دیگران هستند. 
شیارا از رخفت خدا دورند! 

۵ و نیز از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که فرمود: عَلَْكُم بالْعنم و الحرّث فَانْهُمَا 
یروحان بخیر و یفْدوان بخیر: 

«وظیفه شماست که به تربیت گوسفند و کشاورزی بپردازید که رفت و آمد هر دو خير و 
برکت است».(۲) 

7 - از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که: ما فى الأغمال شىء أخبٌ إلى الله من الزراعة: 
(هیچ عملی نزد خدا از زراعت محبوبتر نیست».(۳) ۱ 
بالاخره. در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: الزارغون کنوژ الأنام يرون طیّا 
آخرجه الله عروجل و هم يوم القيامة خسن الاس مقاماً و رهم مرا ُدعون الخبارکین: 
«کشاورزان گنج های مردمند. غذای پاکیزه را که خداوند ارزانی و زراعتمی کته اھا در 
روز قيامت برترین مقام را دارند و به خدا نزدیکترند و آنها را به نام «مبارکها» صدا می 


زنند».(۶) 


۱ -«بحار الانوار» جلد ٩۷‏ صفحه .1۵ 

۲ - «بحار الائوار»» جلد ۰۱ صفحه .۱۲۰۰ 

۳ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۷ صفحه ۶۱ (چاپ آل البیت). 

٤‏ - «وسائل الشیعه», جلد ۰۱۳ صفحه ۱۹۶ - (جلد ۰۱٩‏ صفحه ۳۶ چاپ آل البیت). 
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٩‏ و على له فصن السبیل و منها جاثر و لو شاء هدام أجمعين 

۰ هو ای رل من السّمام ماء کم منه شراب و مه شجر فيه 

تییمون 

۲۱ ينبت کم به الزرع و تون و اليل و الاغناب و من کل 
لمات ان فی ذلک ايه لموم كرون 

۲ و سح کم الیل و هار و سس و الم و جوم شتخراتة 
بأفره ان" فی ذلک لیات لموم یَغقلون 

i ۳‏ لکد فی الارض مُختلفاً آلوائه ان فى ذلک یه وم 


یدرون 


ترجمه: 

٩‏ و بر حداست که راه است را (به بندگان) نشان دهد: اما بعضی از راهها بیراهه است و اگر 
خدا بخواهد. همه شما را (به اجبار) هدایت می کند. 

۰ - او کسی است که از آسمان» آبی فرستاد» که نوشیدن شما از آن است: و (همچنین) 
گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به چرا می برید. 

۱ - خداوند با آن (آب باران» برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور و از همه میوه ها 
می رویانده مسلماً در این» نشانه روشنی است برای اندیشمندان است. 

۲ - او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت: و ستارگان نیز به فرمان او مسخر 
شمایند: در این» نشانه هائی است (از عظمت خداء) برای گروهی که عقل خود را 
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به کار می گیرند. 

۳ - (علاوه بر این») مخلوقاتی را که در زمین به رنگ های گوناگون آفریده نیز مسخر (فرمان 
شما) ساخت: در این» نشانه روشنی است برای گروهی که متذکر می شوند. 

تفسیر: 

همه چیز در بند تسخیر تو است ای انسان 

به دنبال نعمتهای مختلفی که در آیات گذشته بیان شد» قسمت دیگری از نعمتهای مهم الهی در 
آیات مورد بحث. آمده است. 

نخست. به یکی از نعمتهای بسیار مهم معنوی اشاره کرده می فرماید: «بر خدا است که راه 
راست و صراط مستقیم را که هیچگونه انحراف و کژی در آن نیست در اختیار بندگان بگذارد» 
(و عَلّى اللّه فصند السبیل). 

«قصد» به معنی صاف بودن راه است. و بنابراین» «قصْل السَّیْل» به معنی راه راست می باشد 
راهی که انحراف و ضلالت در آن وجود ندارد.(۱) 5 

در این که: این راه راست اشاره به جنبه تکوینی يا تشریعی می کند. مفسران تفسیرهای 
مختلفی دارند. ولی. هیچ مانعی ندارد که: هر دو جنبه را شامل شود. 

توضیح این که: خداوند. انسان را با نیروهای مختلفی مجهز ساخته. و استعدادهای گوناگونی 
به او داده» تا در مسیر تکامل که هدف آفرینش است به او کمک کند. و از این نظر, همانند 
گیاهان و يا انواع جانداران است. که نیروها و غرائز لازم برای رسیدن به این هدف در 


اختیارشان گذارده شده است» با این 


۱ - بعضی از مفسران بزرگ, مانند: «علامه طباطبائی» در «المیزان». «قصد» را به معنی «قاصد» 


گرفته اند که نقطه مقابل «جاثر» یعنی منحرف از حق است. 
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تفاوت که» انسان با اراده خود و آزادانه تصمیم می گیرد ولی حیوانات و گیاهان بی اختیار به 
سوی هدفشان پیش می روند» و قوس صعودی تکامل انسان نیز قابل مقایسه با جانداران دیگر 
به این ترتیب. از نظر خلقت. آفرینش و تکوین انسان را مجهز به عقل و استعداد و نیروهای 
لازم برای پیمودن این صراط مستقیم کرده است. 

از سوی دیگر. خدا پیامبران را با وحی آسمانی و تعلیمات کافی و قوانین مورد نیاز انسان؛ 
فرستاده است. تا از نظر تشریع. راه را از چاه مشخص کرده و با انواع بیانها او را تشویق به 
پیمودن این راه کنند. و از مسیرهای انحرافی باز دارند. 

جالب این که: خداوند در آیه فوق. این امر را به عنوان فریضه ای بر خود لازم شمرده و با 
کلمه «علّی اللّه» (بر خدا لازم است) از آن یاد کرده است که همانند آن را در آیات دیگر قرآن 
نیز می خوانیم: ان لین للهُدی: «بر ما است که انسان را هدایت کنیم».(۱) 

اگر ماء در وسعت مفهوم «علی الله قد السّیْل» و مجموعه نیروهای مادی و معنوی که در 
آفرینش انسان و تعلیم و تربیت او به کار رفته دقیق شویم از عظمت این نعمت بزرگ که از 
همه نعمتها برتر است. آگاه خواهیم شد. 

آن گاه از آنجا که راههای انحرافی فراوان است. به انسانها هشدار می دهد و می گوید: «بعضی 
از این راهها منحرف و بیراهه است» (و منها جائن).(۲) 

و از آنجا که نعمت اختیار و آزادی اراده و انتخاب. یکی از مهمترین عوامل تکامل انسان می 
باشد با یک جمله کوتاه به آن اشاره کرده می گوید: «اگر خدا می خواست همه شما را به 


اجبار به راه راست هدایت می کرد» به گونه ای که 


۱-لبل آیه ۱۲۰ 


۲ - ضمیر «منها) به «السّبيل» باز می گردده و «ستبیل» مونث مجازی است. 
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۱۹۳ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


نتوانید گامی از آن فراتر بگذارید (و لو شاء لَهداکمٌ آَجمعین). 

ولی این کار را نکرد: چرا که هدایت اجباری, نه افتخار است و نه تکامل, بلکه به شما آزادی 
داد. تا این راه را با پای خود بپیمائید و به بالاترین اوج تکامل برسید. 

جمله فوق. ضمناء به این واقعیت اشاره می کند که: گام نهادن گروهی از انسانها در طریق جائر 
و راه منحرف. نباید این توهم را ایجاد کند که: خدا در برابر آنها مغلوب شده است. بلکه این 
خحواست او و مقتضای حکمت است که انسانها آزاد باشند. 


در آیه بعد باز به سراغ نعمتهای مادی می رود تا حس" شکرگزاری انسانها را برانگیزد» آتش 
عشق خدا را در دلهایشان بیفروزد و آنها را به شناخت بیشتر بخشنده این نعمتها دعوت کند. 
می گوید: «او کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاد» (هو اللی اترل من السمام ماء). 

آبی حیاتبخش, زلال» شفاف» و خالی از هر گونه آلودگی «که شما از آن می نوشید» (لکُم مه 
شراب). 

«و نیز گیاهان و درختانی از آن به وجود می آید که حیوانات خود را در آن به چرا می فرستید» 
(و منه شجر فيه َییمُون). 

«تَسیمُون» از ماده «!سامه» به معنی چراندن حیوانات است و می دانیم حیوانات هم از گیاهان 
زمین استفاده می کنند» هم از برگهای درختان, و اتفاقاً «شجر» در لغت عرب» معنی وسیعی 


دارد که: هم به درخت گفته می شود و هم به گیاه. 
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بدون شکه منافع آب باران تنها نوشیدن انسان و رویانیدن درختان و گیاهان نیست. بلکه 
تنفس اوء و مانند آن همه از فوائد باران است» ولی از آنجا که دو قسمت یاد شده از اهمیت 


بیشتری برخوردار بوده روی آن تکیه شده است. 


باز همین مسأله را چنین ادامه می دهد: «به وسیله این آب باران برای شما زراعت را می 


رویاند. و همچنین زیتون و نخل و انگور را» (ینبت لک به الزرع و الزیتون و النخیل و 


الاغناب). 

«و خحلاصه از تمام میوه ها» (و من کل النّمّرات). 

۱۳۹ در آفرینش این میوه های رنگارنگ و پر برکت» و این همه محصولات کشاورزی» 
نشانه روشنی است از خدا برای کسانی که اهل تفکرنده (إن فی ذلک لای لقوم تفگرون): 
«زرع» هر گونه زراعتی را شامل می شود. «زیتون» هم نام آن درخت مخصوص است و هم 
نام میوه آن (ولی. به گفته بعضی از مفسران «زیتون» فقط نام درحت است. و «زیتونه» نام میوه 
آن» در حالی که در آیه ۳۵ سوره «نور» «زیتونه» به خود درخت اطلاق شده است). 

«تخيل» (درخت خرما) هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع؛ استعمال می شود و «أعناب» 
جمع «عنبه» به معنی انگور است. 

در اینجا این سؤال پیش می آید: چرا از ميان همه میوه ها قرآن مجید» تنها روی این سه میوه 
تکیه کرده است» زیتون و خرما و انگو دلیل آن را به خواست خدا در ذیل همین آیات می 


وان 
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پس از آن به نعمت «تسخیر» موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره کرده, می فرماید: 
(خداوند شب و روز را برای شما مسخر کرد و همچنین خورشید و ماه را (و ستخر کم الیل 
و لها و لس و لَت). 

«ستارگان نیز به فرمان او مسخر شما هستند» (و الوم رات بأعره). 

(مسلماً در این امور نشانه هائی است خی روت برای آنها که انديشه می 
کند» (ٍنْ فی ذلک لايات لموم يَعْقلُون). 

در آیات سوره «رعد» و «ابراهیم» گفتیم: مفهوم واقعی تسخیر موجودات برای انسان 
آنست که: در خدمت منافع او باشند. و به نفع او کار کنند. و به او امکان بهره گیری دهند به 
همین جهت. شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان که هر کدام به نوعی در زندگی انسان 
اثر دارند. و مورد بهره برداری او قرار می گیرند. در تسخیر اویند. 

این تعبیر جالب؛ (مسخر بودن موجودات برای انسان به فرمان خدا) علاوه بر این که: 
شخصیت و عظمت واقعی انسان را از دیدگاه اسلام و قرآن روشن می سازد. و به او عظمتی 
می بخشد که درخور مقام خلیفة اللّهی است. نعمتهای گوناگون خدا را به خاطرش می آورد؛ 
حس قدردانی را در او برمی انگیزد. و از نظام بدیعی که در چگونگی این تسخیر به کار رفته, 
وی را به خدا نزدیک می سازد. 

به همین جهت. در پایان آیه می گوید: «در این تسخیر نشانه هائی است برای آنها که انديشه 
می کنند). 

برای آگاهی بیشتر از اسرار این تسخیر به شرح مبسوطی که در سوره «ابراهیم» آیات ۳۲ و ۳۳ 


آوردیم مراجعه فر مائید. 
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علاوه بر اینها «مخلوقاتی را که در زمین آفریده نیز مسخر فرمان شما ساخت» (و ما درا کم 
فى الارض). 

«مخلوقاتی گوناگون و رنگارنگ» (مختلفاً ألوانة). 

از انواع پوششها. غذاهاء همسران پاک» وسائل رفاهی گرفته تا انواع معادن و منابع مفید زیر 
زمینی و روی زمینی و سایر نعمتها. 

«در اینها نیز نشانه ای است آشکار برای مردمی که متذکر می شوند» (ِنْ فی ذلک ايه وم 


کرون): 


نکته ها: 

۱ -نعمتهای مادی و معنوی 

جالب این که: در آیات فوق نعمتهای مادی و معنوی» آن چنان به هم آمیخته شده است که: 
نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. با این حال» لحن آیات مزبور در زمینه نعمتهای 
معنوی با مادی. متفاوت است. 

در هیچ مورد نمی گوید: بر خدا است که: فلان رزق و روزی را برای شما بیافریند. اما در 
مورد هدایت و راه راست می گوید: «بر خدا است که راه راست را به شما نشان دهد»» و 
نیروهای لازم را برای پیمودن این راه از نظر تکوین و تشریع در احتیارتان بگذارد. 

اصولاً بحتهای یک بُعدی از روش قرآن دور است. حتی آنجا که سخن از آفرینش درختان و 
میوه ها و تسخیر خورشید و ماه به میان می آورد باز آن را در مسیر یک هدف معنوی قرار می 
دهد و می گوید: «اين نعمتهای مادی نیز نشانه ای است از عظمت آفرینش و آفریدگار». 
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۲ -چرا تنها زیتون و نخل و انگور؟! 

ممکن است چنین به نظر آید که: اگر قرآن در آیات فوق از ميان انواع میوه ها روی «زیتون و 
خرما و انگور» تکیه کرده به خاطر وجود آنها در محیط نزول قرآن بوده است. 

ولی» با توجه به جهانی و جاودانی بودن قرآن. و عمق تعبیراتش روشن می شود که مطلب از 
این فراتر است. 

غذاشناسان و دانشمندان بزرگی که سالیان دراز از عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون 
میوه ها صرف کرده اند» به ما می گویند: کمتر میوه ای است که برای بدن انسان از نظر غذائی 
به اندازه این سه میوه. مفید و مؤثر باشد. 

همانها می گویند: «روغن زیتون» برای تولید سوخت بدن ارزش بسیار فراوان دارد. کالری 
حرارتی آن بسیار بالا است. و از این جهت یک نیروبخش است و آنها که می خواهند همواره 
سلامت خود را حفظ کنند. باید به این اکسیر علاقمند شوند. 

روغن زیتون. دوست صمیمی کبد آدمی است. و برای رفع عوارض کلیه ها و سنگ های 
صفراوی و قولنج های کلیوی و کبدی و رفع پبوست بسیار مثر است. 

به همین دلیل در روایات اسلامی نیز از آن مدح و تمجید فراوان شده, در حدیثی از امام على 
بن موسی الرضا(علیه السلام) درباره «زیتون» چنین می خوانیم: «غذای خوبی است. دهان را 
خوشبو و بلغم را بر طرف می سازد. صورت را صفا و طراوت می بخشد. اعصاب را تقویت 


نموده و بیماری و درد را از ميان می برد و 
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آتش خشم و غضب را فرو می نشاند».(۱) 

و از آن مهمتر این که: در خود قرآن از درحت «زیتون» به عنوان «شجره مبارکۀ» (درحت پر 
بر کت)(۲) یاد شده است: 

با پیشرفت دانش پزشکی و غذاشناسی اهمیت داروئی «خرما» نیز به ثبوت رسیده است. در 
خرماء کلسیم وجود دارد که عامل اصلی استحکام استخوانها است و نیز فسفر وجود دارد که از 
عناصر اصلی تشکیل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگی است. و قوه بینائی را می 
افزاید. 

و نیز پتاسیم موجود است که فقدان آن را در بدن علت حقیقی زخم معده می دانند. و وجود 
آن برای ماهیچه ها و بافتهای بدن بسیار پر ارزش است. 

این سخن امروز در میان غذاشناسان معروف است که: خرما از سرطان جلوگیری می کند. زیرا 
آمارهائی که در این زمینه تهیه شده نشان می دهد در مناطقی که خرما بیشتر می خورند ابتلای 
به سرطان کمتر است. و اعراب و صحرا نشینانی که در فقر غذائی به سر می برند به واسطه 
خوردن خرماء هرگز مبتلا به سرطان نمی شوند. عامل این موضوع را وجود «منیزیم» می دانند. 
قند فراوانی که در خرما وجود دارد از سالمترین قندها است که حتی در بسیاری از موارد 
مبتلایان به بیماری قند نیز می توانند براحتی از آن استفاده کنند. 

دانشمندان در خرما سیزده ماده حیاتی و پنج نوع ویتامین کشف کرده اند که آن را به صورت 
یک منبع غذائی غنی و بسیار پر ارزش در آورده است.(۳) 


به همین دلیل در روایات اسلامی نیز روی این ماده غذائی تاکید فراوان 


۱ -«اسلام پزشک بی دارو). 
۲-نون آیه ۳۵۰ 
۳ «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر). جلد ۷ صفحه ٥۵‏ - جالب این که: جلد هفتم این کات 


از آغاز تابه آخر پیرامون خواص غذائی و درمانی خرما و انگور سخن می گوید که مطالعه آن 
انسان را به اهمیت این دو غذا اشنا می سازد. 
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دیده می شود از علی(علیه السلام) نقل شده: كل ار ان فیّه شفاء من الأذواء: «خرما بخورید 
که شفای بیمار نها است». ۱ 

و نیز روایت شده که در بسیاری از اوقات غذای علی(علیه السلام) را نان و خرما تشکیل می 
داد. 

و در روایت دیگر می خوانیم: «خانه ای که در آن خرما نیست اهل آن خانه در واقع گرسنه 
اند)!۱(۰) 

در آیات سوره «مریم» نیز خواهد آمد که: خداوند. «مریم» را در آن بیابان که فاقد وسیله بود 
هنگامی که «عیسی» را به دنیا آورده بود. از رطب تازه روزی داد و این اشاره ای است به این 
که: یکی از بهترین غذاها برای مادری که فرزند به دنیا آورده رطب تازه است. و حتی در 
روایاتی که ذیل آیه آمده. می خوانیم: بهترین دارو برای چنین زنانی همین میوه است.۲ 

اما در مورد «انگور» به گفته دانشمندان غذاشناس به قدری عوامل موثر دارد که می توان گفت» 
یک داروخانه طبیعی است؟ علاوه بر این انگور از نظر خواص . بسیار نزدیک به شیر مادر 
است» یعنی یک غذای کامل محسوب می شود. انگور دو برابر گوشت. در بدن حرارت ایجاد 
می کند» و اضافه بر این ضد سم است. برای تصفیه خون. دفع رماتیسم نقرس» و زیادی اوره 
خون» اثر درمانی مسلمی دارد. انگور معده و روده را لایروبی می کند» نشاط آفرین و بر طرف 
کننده اندوه است» اعصاب را تقویت کرده» و ویتامینهای مختلف موجود در آن به اسان نیرو و 
توان می بخشد. 


انگور» علاوه بر این که غذای بسیار پر ارزشی است قدرت میکرب کشی 


۱ و ۲ - «(سفينة البحار»» جلد ۱ صفحه TE‏ 
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قابل ملاحظه ای دارد و حتی عامل مؤثری است برای مبارزه با بیماری سرطان.(۱) 

به همین دلیل در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: خر طعَامِكم الخبز و خير 
اکهتکُم العنب: بهترین طعام شما نان و بهترین میوه شما انگور است».(۲) 

اگر ما بخواهیم آنچه را غذاشناسان در زمینه این میوه ها گفته اند و روایات فراوانی که در 
منابع اسلامی در این رابطه نقل شده در اینجا بیاوریم مسلماً از روش تفسیر خارج خواهیم شد. 
مقصود این بود. روشن سازیم که تکیه کردن قرآن بر این سه نوع میوه بی دلیل نیست. و شاید 


در آن روز قسمت مهمی از آن بر مردم پوشیده بوده است. 


۳ - تفکر تعقل, تذکر 

در آیات فوق, بعد از بیان سه بخش از نعمتهای الهی مردم را دعوت به انديشه کرده» منتها در 
یک مورد می گوید: در اینها نشانه هائی است برای قومی که تفکر می کنند. در مورد دیگر می 
این اختلاف تعبیر» مسلماً جنبه تفن در عبارت ندارد. بلکه آنچه از روش قرآن می دانیم» هر 
کدام اشاره به نکته ای است. و شاید نکته این تفاوت آن باشد که در مورد الوان نعمتهای 
موجود در زمین آن قدر مسأله روشن است که تنها تذکر و یادآوری کافی است» ولی در مورد 
زراعت و زیتون و نخل و انگور و به طور کلی میوه هاء کمی بیشتر انديشه لازم است. تا به 


خواص غذائی و درمانی آنها آشنا شویم. به همین جهت تعبیر به «تفکر) می کند. 


۱ - «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر»» جلد ۷ صفحات ۱۰۱ و .۱۶۲ 
۲ - «اسلام پزشک بی دارو). 
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اما در مورد تسخیر خورشید و ماه و ستارگان و اسرار شب و روز باز هم اندیشه بیشتری لازم 
است. لذا تعبیر به «تعقل» که گویای سطح بالاتری از انديشه است فرموده. 

در هر حال» روی سخن قرآن همه جاء با اندیشمندان متفکران و صاحبان مغز و عقل است. و 
با توجه به این که: قرآن از محبطی بر خاسته که در آنجا جز جهل. حکومت نمی کرد عظمت 
این تعبیرات آشکارتر می شود و هم پاسخی است دندانشکن به آنها که» به خاطر بعضی از 
مذاهب خرافی» خط سرخ روی همه مذاهب راستین کشیده اند و می گویند: مذهب» وسیله 
تخدیر و از کار انداختن اندیشه ها است و ایمان به خدا مولود جهل آدمی است!. 

این گونه آیات قرآن تقریباً در همه سوره ها گسترده است. به وضوح می گوید: مذهب 
راستین. زائیده انديشه تفکر و تعقل است. و اسلام در همه جا سر و کار با متفکران و 
اندیشمندان و اولوا الالباب دارد نه با جاهلان و خرافاتیان پا روشنفکر نمایان بی منطق. 
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۶ و هو الذی سخر خر لتاکلوا منه لخماً طریاً و تنتخرجوا منه 
حلیَة نها و تری الک مواجر فيه و لتبَتغوا من فضلله 
و لعَلْكُم تشکرون 

۵ و آلقی فی الازض رواسی آن تمید بكم و آلهارا و سبلا کم 

۲ و علامات و بالنجم هم هتون 

۷ افق لی کمن لا تلن اقلا د كرون 

۸ و إن توا نمه الله لاتخصوها إن الل لور رحیم 


ترجمه: 

٤‏ - او کسی است که دریا را مسخر (شما) ساخت تا از آن» گوشت تازه بخورید: و زیوری 
برای پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید: و کشتیها را می بینی که سینه دریا را می 
شکافند تا شما (به تجارت پردازید و) از فضل خدا بهره گیرید: شاید شکر نعمتهای او را به 
جا آورید. 

۵ - و در زمین» کوههای ثابت و محکمی افکند تا لرزش آن را نسبت به شما بگیرد: و نهرها 
و راههائی ایجاد کرد تا هدایت شوید. 

٦‏ -و (نیز) علاماتی قرار داد: و (شب هنگام) به وسیله ستارگان هدایت می شوند. 

۷ - آیا کسی که (اين گونه مخلوقات را) می آفریند. همچون کسی است که نمی آفریند؟! آیا 
TE‏ 

۸ - و اگر نعمتهای خدا را بشمارید. هرگز نمی توانید آن را احصا کنیدز خداوند بخشنده و 
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تفسیر: 

نعمت کوهها و دریاها و ستارگان 

این آیات. به سراغ بخش مهم دیگری از نعمتهای بی پایان خداوند در مورد انسانها می رود 
نخست از دریاها که منبع بسیار مهم حیات و زندگی است آغاز می کند و می گوید: 

«او کسی است که دریاها را برای شما تسخیر کرد و به خدمت شما گمارد» (و هو الزی شعر 
البض). 

می دانیم» قسمت عمده روی زمین را دریاها تشکیل می دهند. و نیز می دانیم نخستین جوانه 
حیات در دریاها اشکار شده و هم اکنون نیز دریا منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و همه 
موجودات روی زمین است. و قرار دادن آن در حدمت بشر یکی از نعمتهای بزرگ خدا است. 
آن گاه به سه قسمت از منافع دریاها اشاره کرده می فرماید: 

«تا از آن گوشت تازه بخورید» (َأ لوا مه لخماً طَريا). 

گوشتی که زحمت پرورش آن را نکشیده اید تنها دست قدرت خدا آن را در دل اقیانوسها 
پرورش داده» و رایگان در اختیارتان گذارده است. 

مخصوصاً تکیه روی طراوت و تازگی این گوشت. با توجه به این که: در آن عصر و زمان از 
یک جهت. و در عصر و زمان ما از جهت دیگر. گوشتهای کهنه فراوان بوده و هست. اهمیت 
این نعمت را آشکارتر می سازد. و هم اهمیت تغذیه از گوشت تازه را. 

با تمام پیشرفتی که در زندگی و تمدن مادی بشر به وجود آمده» هنوز دریا یکی از مهمترین 
منابع تغذیه انسان را تشکیل می دهد. و همه سال صدها هزار تن از گوشت تازه ای که دست 


لطف پروردگار برای انسانها پرورش داده» از دریا 
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صید می شود: 

لذا اکنون که جمعیت کره زمین رو به افزایش است و بعضی در مطالعات ابتدائی خود احساس 
می کنند. حطر کمبود مواد غذائی» مردم جهان را برای آینده تهدید می کند افکار دانشمندان 
متوجه دریاها شده» و چشم امید خود را به آن دوخته اند تا از طریق پرورش و تکثیر نسل 
انواع ماهیها بتوانند این کمبود را به مقدار قابل ملاحظه ای» بر طرف سازند. این از یکسو. 

از سوی دیگر مقرراتی برای جلوگیری از آلوده شدن آب دریاها و از میان رفتن نسل ماهی هاء 
وضع کرده اند که: از مجموع آن اهمیت جمله فوق» که در چهارده قرن قبل در قرآن نازل شده 
است روشنتر می شود. 

دیگر از منافع آن؛ مواد زینتی است که از دریاها استخراج می شود لذا اضافه می کند: «تا از آن 
زینتی برای پوشیدن استخراج کنید» (و تستخرجوا من حلیة تبَسُونها. 

انسان» مانند چهارپایان نیست که ذوق نداشته باشد. بلکه یکی از ابعاد معروف چهارگانه روح 
انسان را حس زیبائی تشکیل می دهد که سرچشمه پیدایش شعر و هنر اصیل و مانند آنها 
است. 

بدون شک این بُعد از روح انسانی نقش موثری در حیات بشر دارد. لذا باید به طرز صحیح و 
سالمی - دور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف و تبذیر - اشباع گردد. 

آنها که غرق در تجمل پرستی و انواع زینتند به همان گونه گمراهند که افراد خشک و مخالف 
هر گونه زینت: چرا که» یکی در طرف افراط و مايه نابودی سرمایه ها و ایجاد فاصله طبقاتی و 


کشتن معنویات است. و دیگری در طرف تفریط و باعث خمودی و رکود. 
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به همین دلیل در اسلام استفاده از زینت به صورت معقول و خالی از هر گونه اسراف مانند 
بهره گیری از لباسهای خوب انواع عطریات. بعضی سنگهای قیمتی و مانند آن - مخصوصاً در 
مورد زنان - که نیاز روحیشان به زینت بیشتر است توصیه شده است. ولی» باز تأکید می کنیم: 
باید خالی از اسراف و تبذیر باشد. 

بالاخره سومین نعمت دریا را حرکت کشتی ها به عنوان یک وسیله مهم برای انتقال انسان و 
نیازمندیهای اوء ذکر می کند» و می فرماید: «کشتی ها را می بینی که آبها را بر صفحه اقیانوسها 
می شکافند» ( ترّی فک مواخر فیه). 

صحنه ای که در برابر سرنشینان کشتی به هنگام حرکت بر صفحه اقیانوسها ظاهر می شود. 
چقدر دیدنی است خدا این نعمت را به شما داد «تا از آن بهره گیرید و از فضل او در مسیر 
تجارت خود از کشتی ها استفاده کنیده (و لَبتَغُوا من فضله).(۱) 

با توجه به این همه نعمت» حس شکرگزاری را در شما زنده کند «شاید شکر نعمتهای او را به 
جا آورید» (و لعلَکم تشیرون): 

«فْلک» (کشتی) هم به معنی مفرد آمده و هم به معنی جمع. 

«مواخر» جمع «ماخرة» از ماده «مّخر) (بر وزن فخر) به معنی شکافتن آب از چپ و راست 
است» و به صدای وزش بادهای شدید نیز گفته می شود و از آنجا که کشتیها به هنگام حرکت 
آبها را با سینه خود می شکافند به آنها «ماخر» یا «ماخره» می گویند. 

اصولاً - چه کسی این خاصیت را در ماده ای که کشتی را از آن می سازند قرار 


۱ - جمله «و لتبتغُوا من فضله» با واو عطف ذکر شده و باید «معطوف علیه» داشته باشد که 
قاعدتاً در تقدیر است و در تقدیر چنین بوده: لوا بها و لوا من فضله: «(کشتی ها را می 
بینی که با سینه خود آبها را می شکافند تا از آنها استفاده های مختلف کنید و برای تجارت از 


آن بهره گیرید). 
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داد تا روی آب بایستد. آیا اگر همه چیز از آب سنگین تر بود. و فشار مخصوص آب نیز نبوده 
هرگز می توانستیم» بر صفحه بی کران اقیانوسها حرکت کنیم؟ 

به علاوه. چه کسی بادهای منظم را بر صفحه اقیانوسها به حرکت در آورد؟ و يا چه کسی در 
بخار آن همه قدرت آفرید تا با نیروی آن کشتیهای موتوری را بر صفحه اقیانوسها به حرکت 
در آوریم؟ آیا هر یک از اینها نعمت بزرگی نیست؟ 

توجه به این نکته که: راههای دریائی از جاده های خشکی بسیار وسیعتر کم خرح تر و آماده 
تر است» و نیز توجه به این که: کشتیهای غول پیکر که گاهی به عظمت یک شهر می باشند 
عظیمترین وسیله نقلیه بشر را تشکیل می دهند. عظمت نعمت دریاها را برای کشتیرانی 


واضحتر می کند. 


پس از بیان نعمت دریاهاء به سراغ کوههای سخت و سنگین می رود و می گوید: «در زمین 
کوههای ابت و مستقری افکند تا از لرزش و حرکت آن جلوگیری کند» و به شما آرامش 
بخشد» (و آلقی فی الازض روامیی أن تید بِکُم).(۱) 

در گذشته نیز گفته ایم: کوهها از ریشه به هم پیوسته اند و همچون زرهی کره زمین را در بر 
گرفته اند. این سبب می شود که: از لرزشهای شدید زمین که بر اثر فشار گازهای درونی؛ هر 
لحظه ممکن است رخ دهد تا حد زیادی جلوگیری شود. 

از این گذشته وضع خاص کوهها مقاومت پوسته زمین را در مقابل جاذبه ماه (جزر و مد) زیاد 


می کند» و اثر آن را به حداقل می رساند. 


بان ميد بکم) در تقدیر «لثلاً تمید بکم) يا «كراهة أن تمید بکم) بوده است. 
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از سوی سوم. از قدرت طوفانهای شدید و حرکت دائمی بادها بر پوسته زمین می کاهد چرا 
که اگر کوهها نبودند سطح هموار زمین دائماً در معرض تندبادها قرار داشت و آرامشی متصور 
نبود. 

و از آنجا که کوهها یکی از مخازن اصلی آبها (چه به صورت برف و یخ و چه به صورت 
آبهای درونی) می باشند بلافاصله بعد از آن» نعمت وجود نهرها را بیان کرده» می گوید: «و 
برای شما نهرهائی قرار دادیم» (و أنهاراً). 

و از این لحاظ که وجود کوهها ممکن است این توهم را به وجود آورد که بخشهای زمین را از 
یکدیگر جدا می کند. و راهها را می بندد» چنین اضافه می کند: «و برای شما راهها قرار داد تا 
هدایت شوید» (و سل کم تهتدون).(۱) 

این مسأله قابل توجه است که: در میان بزرگترین سلسله جبال دنیا غالبا بریدگیهائی وجود دارد 
که انسان» می تواند راه خود را از میان آنها پیدا کند» و کمتره اتفاق می افتد: این کوهها به کلی 


بخشهای زمین را از هم جدا کنند. 


و از این جهت که راه بدون نشانه و علامت و راهنماء انسان را به مقصد نمی رساند بعد از ذکر 
نعمت «راه» به این «نشانه ها» اشاره کرده, می گوید: «و علاماتی قرار داد» (و علامات). 

این علامتهاء انواع زیادی دارد: شکل کوهها و دره ها و بریدگیهای آنهاء فراز و نشیبهای قطعات 
مختلف زمین» رنگ خاکها و کوهها؛ و حتی چگونگی وزش بادها هر یک علامتی برای پیدا 
کردن راههاست. 

برای این که: بدانیم وجود این علامات تا چه حد به رهروان کمک می کند و 


| - به هر حال» آیه فوق» یکی از معجزات علمی قرآن مجید است که حداقل در آن روز برای 


انسانها کشف نشده بو شرح بیشتر در این زمینه را در بخش معجزات علمی قرآن در کتاب ما 


«قرآن و آخرین پیامبر» مطالعه فرمائید. 
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آنها را از دور گشتن و گم شدن رهائی می بخشد. کافی است وضع بعضی از بیابانهای 
یکنواخت را که در پاره ای از مناطق وجود دارد. در نظر بگیریم که عبور از آنها فوق العاده 
مشکل و خطرناک است. و چه بسیار کسانی که از آنها رفتند و هیچ گاه باز نگشتند. 

فکر کنید. اگر همه روی زمین این چنین یکنواخت بود کوهها به یک اندازه دشتها یک رنگ؛ 
درّه ها شبیه هم آیا انسانها می توانستند به آسانی راه خود را پیدا کنند؟! 

ولی» از آنجا که: در پاره ای از اوقات در بیابانها؛ در شبهای تاریک» یا هنگامی که انسان شبانه 
در دل اقیانوسها سفر می کند از این علامات خبری نیست. خداوند. علامات آسمانی را به 
کمک فرستاده تا اگر در زمین علامتی نیست. از علامت آسمان استفاده کنند» و گمراه نشوند! 
لذا اضافه می کند: «و به وسیله ستارگان» مردم هدایت می شوند» (و بالنجم هم یَهتدُون). 

البته این یکی از فوائد ستارگان است. آنها فوائد بسیاری دارند ۳ اگر تنها همین فایده بود. 
باز مهم بود. مخصوصاً پیش از آن که قطب نما اختراع شود و کشتیها بتواننده به وسیله آن طبق 
نقشه ها راه خود را به سوی مقصد باز یابنده حرکت در روی دریاها بدون استفاده از ستارگان 
امکان پذیر نبود. و به همین جهت شبهائی که ابر آسمان را می پوشانید. کشتیها از حرکت باز 
می ماندند. و اگر به راه خود ادامه می دادند. خطر مرگ آنها را تهدید می کرد. 

می دانیم: ستارگانی که: در نظر ما در آسمان جابه جا می شوند. پنج ستاره بیشتر نیستند که آنها 
را سیارات می گویند. (البته سیارات بیش از این هستند. اما بقیه با چشم کمتر دیده می شوند) 
باقی ستاره ها جای نسبی خود را حفظ می کنند. گوئی همچون مرواریدهائی هستند که به 


روی پارچه تیره رنگی دوخته شده اند 
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این پارچه را از یک طرف افق می کشند و به سوی دیگر می برند. 

و به تعبیر دیگر» حرکت وابت حرکت گروهی و دسته جمعی است. اما حرکت سیارات 
عفر کت الفرادق س ناش به طوری. که فاصله مایشان با به ساره ها تی ای کل 

علاوه بر این ستاره های ثوابت شکلهای مخصوصی را تشکیل داده اند که به اشکال فلکی» 
معروفند. و شناخت آنها برای پیدا کردن جهات چهارگانه (شمال و جنوب و مشرق و مغرب) 


بسیار مور است. 


پس از بیان آن همه نعمتهای بزرگ» و الطاف خفی پروردگار وجدان انسانها را به داوری می 
شوید)؟! (۱ قمر معلق کمم لایخلق | فلا ند کرون): 


این یک روش موثر تربیتی است که قرآن در بسیاری از موارد از آن استفاده کرده است» مسائل 


را به صورت استفهامی طرح و پاسخ آن را بر عهده وجدانهای بیدار می گذارد» و حس" 


خودجوشی مردم را به کمک می طلبد تا پاسخ از درون جانشان بجوشد. و همچون فرزندشان 
به آن عشق ورزند و آن را پذیرا گردند. 

اصولأ از نظر روانی ثابت شده: برای تعلیم و تربیت صحیح باید حداکثر کوشش را به کار برد 
تا طرف مقابل. مطالب را از خود بداند یعنی احساس کند از درون خودش جوشیده نه چیزی 
که از بیرون به او القا شده است. تا با تمام وجودش آن را قبول کند و از آن دفاع نماید. 


تکرار این نکته» نیز لازمست: مشرکانی که در برابر انواع بتها به سجده 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


می افتادند هر گز معتقد نبودند بت آفریننده و خالق است. بلکه آفرینش را مخصوص «للّه» می 
دانستند» اینجاست که قرآن می گوید: آیا باید در برابر خالق این همه نعمتها سجده کرد؟ یا 


موجوداتی که خود مخلوق ناجیزی بیش نیستند و هرگز خلقتی نداشته و ندارند؟. 


سرانجام برای این که: هیچ کس تصور نکند» نعمت خدا منحصر به اینها است می گوید: «و 
اگر بخواهید نعمتهای خدا را شماره کنید قادر بر احصای آن نیستید» (و إن تَغُدُوا نغمَهٌ الله 
لاتخصوها). ۱ 

سر تا پای وجود شما غرق نعمتهای او است. در هر نفس که فرو می رود و بر می آید نه تنها 
دو نعمت که هزاران نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. هر دقیقه ای که از 
عمر ما می گذرد. حیات و سلامت ما مدیون فعالیت ملیونها موجود زنده در درون بدنمان و 
ملیونها موجود جاندار و بی جان در بیرون بدنمان است که بدون فعالیت آنها ادامه حیات حتی 
اصولا ما از وجود همه نعمتهاء آگاه نیستیم, و هر قدر دامنه علم و دانش بشری گسترده تر می 
شود افقهای تازه ای از این نعمتها بر ما گشوده خواهد شد افقهائی که کرانه های آنها همچنان 
ناپیدا است. آیا با این حال قدرت احصای نعمتهای خدا را داریم؟! 

اکنون این سؤال پیش می آید: پس ما چگونه می توانیم حق شکر او را ادا کنیم؟ آیا با این 
حال. در زمره ناسپاسان نیستیم؟ 

پاسخ این سژال را قرآن در آخرین جمله این آیه بیان می کند و می گوید: «خداوند غفور و 


رحیم است» (ان الله َو رحیم). 
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آری» خدا مهربانتر و بزرگوارتر از آنست که شما را به خاطر عدم توانائی بر شکر نعمتهایش 
مژاخذه. يا مجازات کند. همین قدر که بدانید سر تا پای شما غرق نعمت او است و از ادای 
حق شکرش عاجزید و عذر تقصیر به پیشگاهش برید. نهایت شکر او را انجام داده اید. 

ورنه سزاوار خداوندیشکس نتواند که به جا آورد! 

ولی اینها همه مانع از آن نیست که: ما به مقدار توانائی به احصای نعمتهایش نپردازیم: چرا که 
این توجه» هم درجه معرفت و جهان بینی و جهان شناسی توحید ما را بالا می برد و هم شعله 
عشق خدا را در اعماق قلب ما فروزانتر می کند. و هم حس" شکرگزاری را در ما تحریک می 
نماید. 

به همین دلیل» پیشوایان و بزرگان دين در سخنان خود و حتی در دعاها و مناجاتهایشان به 
شمردن گوشه ای از نعمتهای بی پایانش می پرداختند تا درسی باشد برای دیگران. 

(در زمینه شکر نعمت. و عدم توانائی انسان بر احصای نعمتهای پروردگار در ذیل آیه ۳۶ 


سوره «ابراهیم» نیز بحث کرده ایم). 


نکته ها: 

رام نشانه» رهبر 

گرچه در آیات فوق. سخن از راهها و طرق زمین به عنوان یک نعمت الهی به میان آمده: چرا 
که راهها مهمترین وسیله ارتباط و پیشرفت تمدن انسانی هستند و به همین ديل در برنامه 
های سازندگی قبل از هر چیز به سراغ ایجاد راه مناسب می روند زیرا بدون آن» هیچ فعالیت 
عمرانی ممکن نیست. 

اماء بیان قرآن در این زمینه می تواند الگوئی برای «زندگی معنوی» انسانها 
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نیز باشد چرا که: برای رسیدن به هر هدف مقدس قبل از هر چیز انتخاب راه صحیح لازم 
است» و علاوه بر رام وجود علامات و نشانه ها نیز اهمیت حیاتی دارند» ژیرا راههای مشابه 
نیز بسیارند. و گم کردن راه اصلی در میان آنها کاملاًٌ ممکن است» اینجا است که نقش 
«علامات» مشخص می شود. 

مخصوصاً مؤمنان که در آیات قرآن به عنوان «متوسمین» (هوشیاران) توصیف شده اند بايد به 
دقت مراقب این نشانه ها باشند. 

مکتبها؛ سنتهاء دعوتها و حتی اشخاص را با نشانه ها بشناسند. و حق را در سایه نشانه هایش 
از باطل تشخیص دهند. 

و اهمیت مسأله رهب نیز احتیاجی به توضیح ندارد. 

جالب توجه این که: روایات بسیاری از ائمه اهلبیت(علیهم السلام) وارد شده که: در آنها «نجم» 
(ستاره) به پیامبر و «علامات» به امامان تفسیر شده است. و در بعضی نجم و علامات هر دو به 
امامان و رهبران راه حق» تفسیر شده اند که به عنوان نمونه به چند حدیث اشاره می شود: 

| - در تفسیر «علی بن ابراهیم» از امام صادق(علیه السلام) چنین مى خوانیم: النجْمْ سول ال 
و العلامات الم هم السّلام: 

«ستاره اشاره به اسو ایت و علامات امامان هستند».(۱) 

عین همین مضمون از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نیز نقل شده است. 

۲ - در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانيم که: در تفسیر آیه فوق فرمود: خن 
لنجْم: «ستاره مائیم».۲ 

۳ و نیز در حدیث دیگری از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده که: 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: أت نجم بی هاشم: «تو ستاره بنی 


هاشمی».۳ 


| و ۲ و ۳ -«نور الثقلین». جلد ۳ صفحه 1۵. 
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و در روایت دیگری فرمود: نت أحد الْعلامات: «تو یکی از آن نشانه ها هستی».(۱) 


اینها همه» اشاره به تفسیر معنوی آیات فوق است. 


۱ - «نور الثقلین». حلد ۳ صفحه 1۵ 
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٩‏ و الله یلم ما سرون و ما تون 

۰ و الّذین یدغون من ذون ال لایْخلمُون نا و هم یخلقون 

ادوا کون ان ون 

۲ الهْکُم إل واحد فالذرین لایْوُمنون بالاخر؛ فلوم منکرهٌ 
و هم شتتکیرون 

۳ لا جرم أن له یلم ما يرون و ما یعون اه لاحب 


1 ۳ تتکبرین 


ترجمه: 

٩‏ - خداوند آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می سازید, می داند. 

۰ - معبودهائی را که غیر از خدا می خوانند. چیزی را خلق نمی کنند: بلکه خودشان هم 
مخلوقند. 

۱ - آنها مردگانی هستند که هرگز استعداد حیات ندارند: و نمی دانند (عبادت کنندگانشان) 
در چه زمانی محشور می شوند؟! 

۲ - معبود شما خداوند یگانه است. اما کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند. دلهایشان (حق 
را) انکار می کند و مستکبرند. 

۲ قطعاً خداوند از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می سازند با خبر اس او مستکبران 


را دوست نمی دارد. 
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۲۱۵ 
تفسیر نمونه جلد یازدهم 
تفسیر: 
معبودهای مرده و فاقد شعورا 
از آنجا که در آیات گذشته به دو قسمت از مهمترین صفات خدا اشاره شد که هیچ یک از آن 
در بتها و معبودهای ساختگی نیستند (خالقیت موجودات. و بخشیدن نعمتها). 
در نخستین آیات مورد بحث. به سومین صفت «معبود حقیقی» اشاره می شود که. علم و دانائی 
است. می گوید: «و خداوند می داند آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می سازید» (و 
الله یلم ما یرون و ما تلُون). 
پس چرا به دنبال بتها می روید که نه کمترین سهمی در خالقیت جهان دارند؟ نه کوچکترین 
نعمتی به شما بخشیده اند؟ و نه از اسرار درون و اعمال برون شما آگاهند؟ انها چگونه 


معبودی هستند که فاقد همه صفات لازم و ارزشمندند؟! 


در آیه بعد بار دیگر روی مسأله خالقیت تکیه می کند. ولی از آیه مشابه آن که قبلاً داشتیم, 
فراتر می رود و می گوید: «معبودهائی را که آنها می خوانند نه تنها چیزی را خلق نمی کنند 
بلکه خودشان مخلوقند» (و لین يعون من ذون الله لایِخلقون شین و هم بُخلفون). 

تاکنون» بحث در این بود که: اینها خالق نیستند و به همین دلیل لایق عبادت نمی باشند اکنون 
می گوید: آنها خود مخلوقند. نیازمند و محتاجند با این حال چگونه می توانند تکیه گاه انسانها 
گردند و گرهی از کارشان بگشایند؟ این چه داوری ابلهانه ای است؟! 
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از این گذشته «آنها موجودات مرده ای هستند که هرگز بوئی از حیات نبرده و نه استعداد آن را 
دارند» (أموات ع أخياء). 

آیا نباید معبود حداقل موجود زنده ای باشد. و از نیاز یا عبادت عابدانش آگاه گردد؟ بنابراین 
چهارمین صفت معبود حقیقی یعنی «حیات» نیز در آنها به کلی منتفی است. 

پس از آن اضافه می کند: «این بتها اصلاً نمی دانند در چه زمانی عبادت کنندگانشان مبعوث 
خواهند شد» (و ما یَشکرون أيّان یعون 

اگر پاداش و جزا به دست آنها بود حداقل باید از: «رستاخیز بندگان خود» با خبر باشند. با این 
نادانی چگونه لايق عبادتند؟ 

و این پنجمین صفتی است که معبود به حق باید داشته باشد و آنها فاقد آنند.(۱) 

وسیعتر از خدایان ساختگی از سنگ و چوب و فلزات. 

هر موجود و هر کسی را که تکیه گاه خود در برابر خدا قرار دهیم و سرنوشت خود را دست 
به همین دلیل. تمام آنچه در آیات فوق آمده درباره کسانی که امروز ظاهراً خداپرستند» اما 
استقلال یک فرد مؤمن راستین را از دست داده و تکیه گاهی برای خود از بندگان ضعیف 
انتخاب کرده اند و به صورت وابسته زندگی می کنند. 


| - در یی اف لماک أخياء و ما ی بل ايان بُنْعَتون» مفسران غير از آنچه در بالا 
گفتیم احتمالات دیگری هم داده انده از جمله این که: منظور این است که بتها نمی دانند کی 
مبعوت می شون 

سپس به بعضی از آیات استشهاد کرده اند که می گوید: «مشرکان و بتهایشان هر دو در جهنم 
خواهند بود» (انبیای آیه .)٩۸‏ 

ولی» روشن است: اگر منظور این باشد ارتباط قابل ملاحظه ای با محتوای آیات قبل و بعد 


نخواهد داشت» بنابراین صحیح همان تفسیری است که در بالا آورده ایم (دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


شامل می شود. 

آنهائی که تصور می کنند. قدرتهای بزرگ جهان می توانند. تکیه گاه روزهای تاریکشان باشند 
هر چند این قدرتها جهنمی هستند و بیگانه از خداء آنها نیز عملاً بت پرست و مشرکند و باید 
به آنها گفت: 

آیا این معبودهای شما چیزی آفریده اند؟ آیا سرچشمه نعمتی هستند؟ آیا از اسرار درون و 
برون شما آگاهند؟ و آیا می دانند شما چه زمانی مبعوث می شوید تا جزا و کیفرتان بدهند؟ 


به دنبال این استدلالات زنده و روشن بر نفی صلاحیت بتهه چنین نتیجه گیری می کنند؟ 
بنابراین» «معبود شما معبود واحدی است» (إلهْكم ال واحد). 

و از آنجا که ایمان به مبداً و معاد همه جا با یکدیگر قرین و لازم و ملزوم یکدیگرند بلافاصله 
اضافه می کند: «آنها که ایمان به آخرت ندارند (و طبعاً ایمان درستی به مبداً نیز ندارند) 
دلهایشان حقیقت را انکار می کند و در برابر حق مستکبرند» (فالذین لابومنون بالاخرة فلوم 
نکر و هم سنت برون).(۱) 

و گرنه» دلائل توحید برای آنها که حقجو و متواضع در مقابل حقیقتند آشکار است» و هم 
دلائل معاد. ولی خوی استکبار و عدم تسلیم در برابر حق» سبب می شود. آنها دائماً حالت 
انکار و نفی به خود بگیرند. حتی حقائق حسی را نیز منکر شوند. تا آنجا که این معنی به 
صورت حالت و ملکه ای در می آید و با وجود آن هیچ سخن حق و دلیل و منطقی در آنها 


ام کا 


| - حرف «ف» در «فالذرین لائْْمنُونْ» چنانکه می دانیم برای تفریع است یعنی انکار قیامت و 
رستاخیز که از استکبار سرچشمه می گیرد به خاطر انکار مبداً است. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


آیا دلائل زنده ای که در آیات قبل» در زمینه عدم شایستگی بتها برای پرستش» گذشت کافی 
نیست که هر ذی شعوری تصدیق کند بت لایق پرستش نیست؟ ولی. باز می بینیم این جمعیت 


با کمال تعجب از پذیرفتن این حقیقت آشکار خودداری می کردند. 


آخرین آیه مورد بحث بار دیگر روی علم خدا به غیب و شهود و پنهان و آشکار مجددا تکیه 
کرده» می گوید: «قطعاً حداوند از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می سازند با خبر است» 
(لا جرم آن الله یلم ما یرون و ما بُخلنّون). 

این جمله در واقع تهدیدی است در برابر کفار و دشمنان حق که خدا از حال آنها هرگز غافل 
نیست. نه تنها برون بلکه درونشان را هم می داند و به موقع به حسابشان خواهد رسید. 

آنها مستکبرند» و «خداوند مستکبران را دوست نمی دارد» ان لاش المستكبرين). 

eA E E e E E 

کلمه «لا جَرم» مر کب از «لا» و «جرم» که معمولاً برای تأکید و به معنی «قطعاً» به کار می رود 
و گاهی. به معنی «لابد» (ناچار) و حتی گاهی. به معنی «قسم» استعمال می شود. مثل این که 
می گوئیم: لا جرم لَأَفْعَلّن: «سوگند می خورم که این کار را انجام می دهم». 

و اما این که: چگونه این معانی از «لا جَرم» استفاده شده از این جهت است که «جَرم» در اصل؛ 
به معنی چیدن و قطع کردن میوه از درخحت است» و هنگامی که «لا» بر سر آن در نله 
مفهومش این می شود که: هیچ چیزی نمی تواند این موضوع را قطع کند. و از آن جلوگیری 


نماید و به این ترتیب» معتی «مسلماً» و 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 
«ناچار» و گاهی سوگند» از آن استفاده می شود. 


نکته ها: 

مستکیران کیانند؟! 

در چندین آیه از آیات قرآن. «استکبار» به عنوان یک صفت ویژه کفار به کار رفته. و از همه 
آنها استفاده می شود که منظور از آنها تکبر از قبول حق است. 

در سوره «نوح» آیه ۷ می خوانیم: و ای كلما دعوتَهُم تعفر هم جعلوا أصابعَهُم فى آذانهم و 
استتغشوا یاب و آصروا و امحْبروا استتکبارآ: «و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان 
بیاورند و) تو آنها را بیامرزی, انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر 
خود پیچیدند. و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند». 

و در سوره «منافقین» آیه ۵ می خوانیم: و إذا قیل لهم تعالوا یسنتخفر کم سول الله روا رژسهه 
و رهم يصون و هم شنتکبرون: «و هنگامی که به آنها بگوئی بیائید تا رسولخدا برای شما 
آمرزش بطلبد. سرپیچی می کنند و آنها را می بینی که مردم را از راه حق باز می دارند و 
استکبار می‌ورزند». 

و در سوره «جاثیه» آیه ۸ درباره همین گروه می خوانیم: یَسْمَعٌ آیات الله تتلى عليه تم بر 
شتکبراً کان لم یسمغها: «آیات خدا را که بر او خوانده می شود می شنود. اما چنان با حالت 
اکا امار ی کر کا که کے ان ات را هرگز نشنیده است»!. 

و در حقیقت» بدترین استکبار» همان تکبر از قبول حق است. چرا که تمام راههای هدایت را 


به روی انسان می بندد. و تمام عمر در بدبختی و گناه و بی ایمانی می ماند. 
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۲۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» در خطبه «قاصعه» ضرا شیطان را به عنوان سل 
الشتکبرین» (پیشکسوت و سر سلسله مستکبران) معرفی می کند. چرا که او نخستین گام را 
در مخالفت با حق و عدم تسلیم در مقابل این واقعیت که آدم از او کامل تر است برداشت. 

و به این ترتیب. تمام کسانی که از پذیرش حق سر باز می زنند. خواه از نظر مالی تهیدست 
باشند؛ یا متمکن» مستکبرند» ولی نمی توان انکار کرد که در بسیاری از اوقات» تمکن زیاد مالی 
سبب می شود که انسان از پذیرش حق خودداری کند. 

در «روضه کافی» از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: و من ذهب یری أن له علی الاخر 
قضلاً هر من التتخبرین فلت الما ببری آن له علیه فضلاً بالعافية إذا رآ شرتکباً لمعاصی؟ 
قال هتهات هتهات! له أن کون فد عفر له ما أتى و نت موف تُحاسب؛ نا توت سل 
سره موسی(علیه السلام): 

(کسی که برای خود بر دیگری امتیاز قائل است» از مستکبران است» راوی حدیث می گوید: از 
امام پرسیدم: که آیا مانعی دارد اگر انسان کسی را مشغول گناه ببیند» برای خود که مرتکب گناه 
نیست» امتیازی بر او قائل باشد؟ امام فرمود: اشتباه کردی! چه بسا خدا سرانجام گناه او را 
ببخشد. ولی تو را در پای حساب حاضر سازد. آیا قصه ساحران زمان موسی(علیه السلام) را 
در قرآن نخواندی» (که یک روز به خاطر پاداش فرعون و تقرب به دربار او حاضر شدند در 
برابر پیامبر اولوا العزم پروردگار قیام کنند. ولی با دیدن چهره حق ناگهان تغییر مسیر دادند تا 
آنجا که در برابر تهدید فرعون به کشتن نیز مقاومت کردند و خدا آنها را مشمول عفو و 


رحمت خود قرار داد)؟!.( ۱( 


۱ - تفسير «نور الثقلين»» جلد ۲ صفحه ۸ حديث ۵. 
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٤‏ و إذا قیل لهْم ما ذا ازل ربكم قالوا آساطیر الأولین 

۵ لیخملوا أوزارخم کامل يوم القيامة و من أوزار لین بُضلوَهُم 
بعَيْر علم ألا ساء ما يزرون 

۰ قد مکر الّذين من تلهم فَأتى الله انم من القواعد فخرٌ علیهم 
السَقّفا من قوقهم و أتاحم العذاب من حیث لایشغرون 

۷ نم یوم القیامۂ بخزیهم و یفُول ین شرکای الین کم تشقون 
فیهم قال این وتا العلم ان ای الوم و السوء على الکافرین 

۸ این تتوقاشم الاک طالیی شیہم فاقوا تلم ما گا شم 
ین موه لى ان الله عليم بما کم تون 

٩‏ الوا واب جهلم خالدین فيها ینس موی العتگترین 


ترجمه: 

۶ - و هنگامی که به آنها گفته شود: «پروردگار شما چه نازل کرده است»؟ می گویند: «اینها 
همان افسانه های دروغین پیشینیان است». 

۵ آنها باید روز قیامت. (هم) بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند: و هم سهمی 
از گناهان کسانی که به حاطر جهل. گمراهشان می سازند بدانید آنها بار سنگین بدی بر دوش 
می کشند! 


۲ - کسانی که قبل از ایشان بودند (نیز) از این توطئه ها داشتند: ولی خداوند به 
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سراغ شالوده (زندگی) آنها رفت: و آن را از اساس ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو 
ریخت: و عذاب (الهی) از آنجایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. 

۷ سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازدز و می گوید: «شریکانی که شما برای من 
ساختید» و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید. کجا هستند»؟! (در این هنگام») کسانی 
که به آنها علم داده شده می گویند: «رسوائی و بدبختی» امروز بر کافران است»! 

۸ - همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! 
در این موقع آنها تسلیم می شوند (و به دروغ می گویند:) ما کار بدی انجام نمی دادیم! آری» 
خداوند به آنچه انجام می دادید عالم است. 

۹ - (به آنها گفته می شود:) اکنون از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن 


خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه مستکبران! 


شأن نزول 

در تفسیر (مجمع البیان» می خوانیم: بر طبق بعضی از روایات اب نخست درباره «مقتسمین) 
(تبعیض گران) که قبلاً درباره آنها بحث شد نازل گردیده است. آنها ۱7 نفر بودند که به چهار 
گروه تقسیم شدند» و هر گروه چهار نفری بر سر راه مردم در یکی از جاده های «مکه» در ایام 
حج ایستادند تا پیش از آن که مردم وارد شوند. ذهن آنها را نسبت به قرآن و اسلام بدبین 
سازند. و بگویند: محمّد(صلی الله عليه واله) دین و آئین تازه ای نیاورده بلکه همان افسانه 
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تفسیر: 

آنها که بار گناه دیگران را بر دوش می کشند 

در آیات گذشته. سخن از مستکبران بود که هرگز در برابر حق تسلیم نمی شدند. بلکه کوشش 
داشتند به نحوی از زیر بار آن شانه خالی کنند. 

و در این آیات» منطق همیشگی این گروه بی ایمان منعکس شده است» می گوید: «هنگامی که 
به آنها گفته شود پروردگار شما چه چیز نازل کرده است؟ در پاسخ می گویند: اینها وحی الهی 
نیست» همان افسانه های دروغین پیشینیان است» (و إذا قیل هم ما ذا آنزل ربكم قالوا آساطیر 
الاولین). 

و با این تعبیر موذیانه دو مطلب را بیان می داشتند» نخست این که: سطح فکر ما از این مسائل 
بسیار برتر است. اینها افسانه ای بیش نیست که برای سرگرمی عوام الناس ساخته شده و از 
این گذشته تازگی ندارد زیرا اولین بار نیست که انسانی چنین سخنانی را اظهار می دارد حتی 
«محمّد» از خود ابتکاری به خرج نداده همان اسطوره های گذشتگان را تکرار می کند. 
(اساطیر» جمع «اسطوره»(۱) به حکایات و داستانهای خرافی و دروغین گفته می شود و این 
کلمه ٩‏ بار در قرآن از زبان کفار بی ایمان» در برابر انبیاء نقل شده است که غالباً برای توجیه 
مخالفت خود با دعوت رهبران الهی به این بهانه متوسل می شدند. و عجب این که: هميشه 
کلمه «اساطیر» را با «اولین» توصیف می کردند. تا ثابت کنند اينها تازگی نداره و حتی گاه می 


گفتند: «اینها مهم نیست ما هم اگر بخواهيم می توانیم مانند آن را بیاوریم».(۲) 


۱ -بعضی آن را جمع جمع» دانسته اند. به این ترتیب که «اساطیر» را جمع «اسطار؛ و «اسطار» 
را جمع «سطر» دانسته اند و بعضی معتقدند: «اساطیر» از جمع هائی است که مفرد از جنس 
خود ندارد ولی مشهور همان است که در متن تفسیر آوردیم. 

۲-افاله آیه ۳۱ 
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جالب این که: مستکبران امروز نیز» غالبا موذیانه برای فرار از حق و همچنین برای گمراه 
ساختن دیگران متوسل می شوند. حتی در کتب جامعه شناسی شکل به اصطلاح علمی به آن 
داده اند» و مذهب را زائیده جهل بشر و تفسیرهای مذهبی را اسطوره ها می نامند!. 

اما اگر درست به اعماق فکر آنها نفوذ کنیم می بینیم» مسأله چیز دیگر است. آنها با مذاهب 
خرافی و ساختگیء هرگز جنگ و ستیز ندارند. بلکه خود عامل پیدایش یا نشر آنند. مخالفت 
آنها تنها با مذاهب راستین است که افکار انسانها را بیدار می کند. و زنجیرهای استعمار را در 
هم می شکند و سد راه مستکبران و استعمارگران است. 

آنها می بینند. قبول تعلیمات مذهبی که اصول عدل و انصاف را پيشنهاد می کند و با تبعیض و 
ستمگری و هر گونه خودکامگی می جنگد با نقشه های آنها مخالف است. 

آنها می بینند. پذیرش دستورات اخلاقی مذهب با هوسهای سرکش و آزادیهائی که مورد نظر 
آنها است سازگار نیست. مجموع این جهات سبب می شود: این سد و مانع را از سر راه خود 
بردارند. و حتماً باید پاسخی برای مردم درست کنند. چه پاسخی از این بهتر که آنها را به نام 
اسطوره و افسانه دروغین معرفی کنند. 

آنچه متأسفانه آنها را در این برچسب زدن به مذهب. تا حلّی موفق می کند خرافاتی است که 
گاهی افراد نادان و بی اطلاع ساخته و پرداخته و به نام مذهب قالب می زنند. 

پر همه طرفداران مذهب راستین لازم است شدیدا با این گونه خرافات به مبارزه برخیزند. و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۵ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


بگویند که این گونه خرافات. هیچگونه ارتباطی به مذاهب راستین ندارد و دشمن نباید آن را 
دستاویز قرار دهد. 

تعلیمات پیامبران هم در زمینه اصول عقائد مذهبی, و هم در زمینه مسائل عملی آن چنان با 
عقل و منطق هماهنگ است که جائی برای این گونه تهمتها وجود ندارد. 


آیه بعد نتیجه اعمال این کوردلان را چنین بیان می کند: «اینها باید روز رستاخیز هم بار گناهان 
خود را به طور کامل بر دوش بکشند. و هم سهمی از گناهان کسانی را که به خاطر جهل 
گمراه کرده اند»! (یْخیلوا آوزارخم کامل یوم الْقِيامة و من أوزار الّذين بُضلوهمْ بغیر علم). 
«بدانید آنها بدترین وزر و مسئولیت را بر دوش می کشند» (آلا ساء ما یزرژون). 

چرا که گاهی گفتار آنها سبب گمراهی هزاران نفر می شود. چقدر دشوار است: انسان. هم بار 
گناهان خود را بر دوش کشد و هم بار گناهان هزاران نفر دیگر را. 

و هر گاه سخنان گمراه کننده آنها باقی بماند و سرچشمه گمراهی نسلها شود بار آنها نیز بر 
دوششان سنگینی می کند! 

جمله «لیَخیلُوا» (باید این بار را بر دوش کشند) به صورت امر است» مفهومش بیان نتیجه و 
عاقبت کار است» درست همانند این که: به کسی می گوئیم اکنون که این عمل خلاف را انجام 
دادی باید نتیجه آن را تحمل کنی و تلخی آن را بچشی (بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند 
که «لام)» ۳ لام عاقبت باشد). 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


«(أوثزار» جمع «وزر» به معنی بار سنگین و نیز به معنی گناه آمده است و این که به وزیر» «وزیر» 


گفته می شود برای این است که: مسئولیت سنگینی به دوش می کشد. 


در اینجا این سوال پیش می آید که: چگونه قرآن گفته است: «قسمتی از بار گناهان کسانی را 
که گمراه کرده اند بر دوش دارند» و نگفته همه بار گناهان آنها راء با این که: در روایات می 
خوانیم: اگر کسی سنت بدی بگذارد تمام گناهان کسانی که به آن عمل کرده اند را بر دوش 
فیی. کب 

بعضی از مفسران در پاسخ این سژال گفته اند که: «پیروان گمراه» دو نوع گناه دارند. گناهانی 
را که به عنوان پیروی از رهبرانشان مرتکب می شوند» و گناهانی را که مستقلاً دارندء آنچه بر 
دوش رهبران سنگینی می کند نوع اول است. 

و بعضی «من» را در آیه فوق» برای تبعیض نگرفته اند بلکه برای بیان این که: گناهان پیروان بر 
دوش رهبران است» دانسته اند. 

ولی تفسیر دیگری به نظر می رسد که: از همه اینها دلچسب تر است» و آن این که: پیروان 
گمراه» دو حالت دارند. گاهی آگاهانه به دنبال این رهبران منحرف می افتند. که نظیرش را در 
طول تاریخ فراوان دیده ایم» در این صورت. عامل گناه هم دستور رهبران است» و هم تصمیم 
خودشان» و در اینجا است که یک سهم از مسئولیت گناهانشان بر دوش رهبران است (بی آن 
که چیزی از گناهان آنها کاسته شود). 

اما گاه می شود: پیروان بدون این که: مایل باشند اغفال می شوند و تحت تأثیر وسوسه های 
رهبران گمراه قرار می گیرند که نمونه آن در میان مردم عوام در بسیاری از جوامع دیده می 
شود - آنها حتی ممکن است با قصد رب الى الله 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


وک کی واھ .و کیت کو ےکر ایی سرت خمد ار اکان و دون 
کوان کسراه اک و ردان کر دو کی کرای کرد یاد مھ ا وید 

ولی دسته اول که با علم و آگاهی تبعیت کرده اند. مسلماً سر سوزنی از گناهشان کم نمی 
شود در عین این که پیشوایانشان سهمی از مسئولیت را بر دوش می کشند. 

ذکر این نکته نیز لازم است: تعبیر «بعَیّر علم» دلیل بر آن نیست که: پیروان این گمراهان 
هیچگونه آگاهی از وضع رهبرانشان نداشتند و به طور کلی اغفال شده بودند تا هیچگونه 
مسئولیتی شخصاً نداشته باشند. بلکه این تعبیر همانند آنست که می گوئیم: افراد جاهل و نادان 
زود به دام اغواگران می افتند. اما افراد دانا بسیار دیر!. 

لذا قرآن در آیات دیگر این پیروان را تبرئه نکرده و سهمی از مسئولیت را نیز برای آنان قائل 
شده است. چنانکه در آیات ٤۷‏ و 4۸ سوره «مومن» می خوانیم: و اد يتحاجُون فى الثار فیقّول 
الشففاه زین نی وا نا کا لک تب قهل انم شون عنا تصيباً بر الثر # قال این 
استکیروا إنا کل فیها ان لله قد کم ین ابو (گمراه کنندگان و گمراه شوندگان در دوزخ با 
هم بحث و جدل می کنند» پیروان نادان و ضعیف به مستکبرین می گویند ما پیرو شما بودیم. 
آیا سهمی از آتش را به جای ما می پذیرید؟! # آنها پاسخ می دهند ما همگی در دوزخیم 
خداوند حکم (عادلانه ای) بین بند گانش کرده است»ا 


آیه بعد به بیان این نکته می پردازد: این اولین بار نیست که مستکبران به رهبران الهی تهمت 
می زنند» و وحی آسمانی را اساطیر اولین می شمارند. بلکه 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


«آنهائی که قبل از اینها بودند نیز از این گونه توطئه ها داشتند. ولی خداوند به سراغ شالوده 
زندگی آنها رفت و از اساس آن را ویران نمود» و سقف بر سرشان از بالا فرود آمد»! (قد مک 
دين من قبلهم فَأتى الله بان من القواعد فخر علَيّهم السففا من فواقهم). 

«و عذاب و مجازات الهی از آنجا که باور نمی کردند و نمی دانستند به سراغشان آمد» (و 
آتاهم الحذاب من حَيْث لایشگرون). 

گر چه بعضی از مفسران آیه فوق را به جریان کار «نمرود» و ساختمانی که به پندارش برای 
صعود به آسمان و مبارزه با حدای آسمان!! ساخته بود تفسیر کرده اند. 

و بعضی دیگر به جریان «بخت النصر» ولی مسلّم است که مفهوم آیه عام است» و توطئه های 
همه مستکبران و رهبران گمراه را در بر می گیرد. 

جالب این که: قرآن می گوید: خداوند برای بر هم زدن توطئه های این مستکبران اقدام 
روبنائی نمی کند. بلکه به سراغ ريشه و زیربنای کار آنها رفته» تشکیلاتشان را از اساس به هم 
می ریزد» و سقفها را بر سرشان فرود می آورد. 

آری» چنین است: مجازات الهی درباره این گونه افراد. 

مسلماً ریشه کن کردن ساختمان و فرود آمدن سقف» ممکن است» اشاره به ساختمان و سقف 
ظاهری آنها باشد. که بر اثر زلزله ها و صاعقه ها در هم کوبیده شد و بر سر آنان فرود آمد. 

و ممکن است. کنایه از سازمان و تشکیلات آنها باشد که به فرمان خدا از ريشه بر کنده شد. و 
ایرد کشت سا مات داوخ که یب )شا ربهر دو مع باك 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که: قرآن بعد از ذکر کلمه «سقف» تعبیر به 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


«من فوقهم» می کند. با این که: مسلماً سقف همیشه در طرف بالا است» این ممکن است به 
ع ا اف رهم ا ان که که گام سکن انیت رت و ان زان 
صاحب خانه در آنجا نباشد اما در مورد این تبهکاران سقف فرود آمد. و آنها زیر آن بودند و 
نابود شدند. 

تاریخ امروز و گذشته چقدر زنده و روشن» صحنه های این مجازات الهی را نشان می دهده 
زورمندان و جبارانی بوده اند که: دستگاه خویش را آن چنان مستحکم می پنداشتند که» نه برای 
خود بلکه برای آینده فرزندانشان در آن دستگاه نقشه می کشیدند. و طرح می ریختند و ظاهراً 
تمام مقدمات برای حفظ قدرت و ثبات نظامشان را فراهم ساخته بودند. ولی ناگهان» از همانجا 
که آنها هیچ فکرش را نمی کردند عذاب الهی به سراغشان آمد. و سقف بارگاهشان را بر 


سرشان فرو ریخت. آن چنان نابود يا پراکنده شدند. که گوئی هرگز بر صفحه زمین نبودندا 


آنچه گفته شد عذاب دنیای آنها است. ولی مجازات آنها به همین جا پایان نمی گیرد. بلکه 
«بعد از این در روز رستاخیز خدا آنها را رسوا می سازد» (نّم یوم لیام بُخزیهم). 

و آنها را مورد سوّال قرار داده «می گوید: کجا هستند آن شریکانی که شما برای من ساخته 
بودید و به آنها عشق می‌ورزیدید. و به خاطر آنها با دیگران به مجادله و حتی دشمنی برمی 
خاستید»؟! (و یقُول ین شرکائی الدین کشم اون فیهم.(۱) 


۱ - «تشافُون» از ماده «شقاق» به معنی مخالفت و دشمنی است و اصل آن از ماده و به 


معنی نصف کردن (و شکاف ایجاد نمودن) آمده است. 
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۲۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


در اینجا آنها پاسخی برای این سؤال مسلماً ندارند ولی فعالمان در آنجا زبان به سخن می 
گشایند و می گویند: شرمندگی و رسوائی و همچنین بدبختی امروز برای کافران است» (قال 
الّذِين آوئوا العلم إن الخزى الوم و السُو علی الكافرين). 

بدینگونه روشن می شود که: سخن گویان در قیامت» عالمان و دانشمندانند چرا که در آن 
محضر بزرگ» باید سخنی گفت که خلافی در آن نباشد و این از کسی جز عالمان با ایمان 
اة تیست:, 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات اهلبیت(عليهم السلام) تفسیر به امامان معصوم شده است؛ 
به خاطر آن است که: آنها مصداق اتم و اکمل عالمان باایمانند.(۱) 

ذکر این نکته» نیز لازم است که منظور. از این سؤال و جواب که میان مشرکان و عالمان رد و 
بدل می شود کشف مطلب پنهان و مکتومی نمی باشد. بلکه این خود یک نوع مجازات و 
کیفر روانی است. - به خصوص این که مومنان آگاه در این جهان همواره مورد ملامت و 
سرزنش این مشرکان مغرور بودند. - و در آنجا باید این مغروران» کیفر خود را از همین راه 
ببینند. و مورد ملامت و شماتت واقع شوند در جائی که هیچ راه انکار و نجات برای آنها 
آیه بعد توصیفی از کافرانی می کند که آیه قبل» با نام آنها پایان یافته بود با تعبیری که درس 
تکان دهنده ای برای بیدار کردن غافلان و بی خبران است می گوید: «آنها کسانی هستند که 
فرشتگان مرگ روح آنها را می گیرند. در حالی که به خود ظلم کرده بودند» (الّذین تام 
الْمَلانکهٌ ظالمی آنفسهم). 

زیرا انسان. هر ظلم و ستمی کند در درجه اول. به خودش باز می گردد و 


۱-به تفسير «نور الثقلين»» جلد ۲ صفحه 0۰ حدیت 0/۱ مراجعه فر مائید. 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


خانه خویشتن را قبل از خانه دیگران ویران می سازد: چرا که گام اول ظلم گام اول ویرانگری 
ملکات درونی و صفات برجسته خود انسان است. 

و از این گذشته. بنیاد ظلم در هر جامعه ای بر قرار شود. با توجه به پیوندهای اجتماعی؛ 
سرانجام دور می زند و به خانه ظالم بر می گردد. 

اما آنها هنگامی که خود را در آستانه مرگ می بینند و پرده های غرور و غفلت از مقابل 
چشمانشان کنار می رود «فوراً تسلیم می شوند» و می گویند ما کار بدی انجام نمی دادیم»! 
(فألمَوا السَلَم ما كنا نفمل من سنوء). 

چرا آنها انجام هر گونه کار بد را انکار می کنند؟ آیا دروغ می گویند. به خاطر این که: دروغ بر 
اثر تکراره صفت ذاتی آنها شده است؟ و پا می خواهند بگویند ما می دانیم این اعمال را انجام 
داده ایم ولی اشتباه کرده ایم و سوء نیت نداشته ایم؟ ممکن است هر دو باشد. 

ولی بلافاصله به آنها گفته می شود: شما دروغ می گونید. اعمال زشت فراوانی انجام دادید 
«آری خداوند از اعمال و همچنین از نیتهای شما با خبر است» (بلى إن الله علي بما کنتم 
تعْمَلون). 

بنابراین جای انکار کردن و حاشا نمودن نیست! 


«اکنون که چنین است از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود» 


(فادخلوا ُواب جَهنّم خالرین فیها). 
«(جه حای بدی است جایگاه متکبران» فلس موی المُتكبّرين). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


برای انجام یک عمل قطعا مقدمات زیادی لازم است. و در این میان» نقش رهبران و ارشاد 
کنند گان و یا وسوسه گران» نقش مهمی است. 

همچنین نقش سنتهای خوب یا زشت و ننگین. که زمینه فکری و اجتماعی را برای این گونه 
اعمال فراهم می کند نمی توان از نظر دور داشت. بلکه. گاه می شود که نقش رهبران و یا 
سنت گذاران بر همه عوامل دیگر پیشی می گیرد. 

از این رو هیچ دلیلی ندارد که» آنها شریک جرم و یا شریک در نیکی ها نباشند. 

روی همین منطق در آیات قرآن و روایات اسلامی به مسأله «دلالت بر نیکی و بدی» و یا 
«سنت گذاردن» اعم از نیک و بد» تکیه فراوان شده است. 

در آیات فوق خواندیم: مستکبران گمراه و اغواگر» هم بار گناهان خویش را بر دوش می کشند 
و هم سهمی از بار گناهان پیروانشان را (بی آن که از مسئولیت پیروان کاسته شود). 

این موضوع تا آنجا مورد اهمیت است. که به گفته پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله): الدال علّی 
الخیر کفاعله: «آن کس که دعوت به نیکی می کند همانند فاعل آنست».(۱) 

در ی آیات فوق» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده می خوانیم: انا داع 
دعا ای الد انبم قله مثل آجورهم من عير أن یفص من آجورهم شىء و یا داع دعا إلى 
له فانبع فان له مثل آوزار من اب من غیر أن يفص من آوزارهم شىء !: 

«هر کسی دعوت به هدایت کند و از او پیروی کنند. پاداشی همچون پاداش پیروانش خواهد 
داشت» بی آن که از پاداش آنها چیزی کاسته شود. و هر کس دعوت به ضلالت کند. و از او 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۱۱ صفحه ۶۳۱ (جلد ۱۱ صفحه ۱۲۳ آل البیت). 
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داشت. بی آن که از کیفر آنها کاسته شود».(۱) 

و از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل شده: من اسن سه عدل فانبع کان له جر من عمل بها 
ین عبر أن بق ص ین آخورجم شی و تن اس سا جوز فا گان عليه یل وزر من غيل به 
ین یر ا تفص ین آززارجم ی 

«کسی که سنت عدلی ایجاد کند و از آن پیروی شود همانند پاداش کسانی را که به آن عمل 
می کنند خواهد داشت. بی آن که از پاداش آنها کم شود و کسی که سنت ظلمی بگذارد و از 
آن پیروی شود همانند گناه کسانی که به آن عمل می کنند خواهد داشت. بی آن که چیزی از 
گناهان آنها کاسته شود».(۲) 

به همین مضمون روایات متعدد دیگری از پیشوایان معصوم(عليهم السلام) نقل شده که شیخ 
حر عاملی»(رحمه الله) در جلد یازدهم «وسائل» کتاب «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» 
باب شانزدهم» آنها را جمع آوری کرده است. 

در «صحیح مسلم» نیز حدیثی به مضمون زیر آمده است: 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) در میان پاران نشسته بوده جمعی پا برهنه و فاقد لباس خدمتش 
رسیدند. در حالی که شمشیرها را بر کمر بسته بودند (و آماده جهاد بودند) از مشاهده فقر آنهاء 
چهره پیامبر(صلی الله علیه وآله) دگرگون شد به خانه رفت و سپس برگشت و به بلال دستور 
داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز کند. بعد از برگزاری نماز پیامبر خطبه ای خواند فرمود: 
ای مردم از خدا بترسید همان خدائی که شما را همگی از یک نفس آفرید. و بدانید خدا مراقب 
شما است. مردم! تقوا پیشه کنید و به فکر فردای قیامت باشید. 


هر کدام بتوانید از دینارء درهم لباس. گندم خرماء حتی بخشی از یک دانه 


۱ - «مجمع البیان» جلد »٦‏ صفحه ۳۵۹ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۱ صفحه ۶۳۷ (جلد ۰۱7 صفحه ۱۷۶ آل البیت). 
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خرما به نیازمندان کمک کنید. 

در این هنگام مردی از «انصار»» کیسه پولی آورد که در دستش جای نمی گرفت این امر سبب 
تشویق مردم شد. و پشت سر هم کمکهای مختلف فراهم کردند به حدّی که دو کوپه از مواد 
غذائی و لباس جمع شد آثار سرور در چهره پیامبر(صلی الله علیه وآله) نمایان گشت در این 
هنگام فرمود: «من سن فی الامئلام نة حَسٌ له آجرها و جر من عمل بها بده من عَيْر أن 
ينص من آجورمم شىء و من سن فی الاسئلام سنه ی کان له وززها و وزز من عمل بها 
من بغْده من عَيْر أن یفص من آوزارهم شی#.(۱) 

معنی این بخش از حدیث همانند احادیث سابق است. 

در اینجا سژالی پیش می آید که: این احادیث و مانند آن از آیات قرآن با آیه ۱۹۶ «انعام): و 
رز وازرة ور خری: «کسی گناه دیگری را بر دوش نمی کشد» چگونه سازگار است؟ 
پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته کاملاً روشن است. و آن این که اینها مسئول گناهان 
دیگری نیستند بلکه مسئول گناهان خویشند. زیرا در تحقق گناه دیگران شرکت داشتند و از 


یک نظر گناه خودشان محسوب می شود. 


۲ - تسلیم بیهوده! 

کمتر کسی پیدا می شود که: حقیقت را در مرحله شهود ببیند و باز هم آن را انکار کند به 
همین دلیل» گنهکاران و ستمگران. هنگامی که در آستانه مرگ قرار می گیرند. و پرده های 
غفلت و غرور کنار می رود. و چشم برزخی پیدا می کنند اظهار ایمان می کنند. همان گونه که 
در آیات فوق خواندیم: «فَْقوا الستلّم». 


۱ -«صحیح مسلم» جلد ۲ صفحه ۷۰6 باب الحث على الصَدقَة و لو بشق تَْرة. 
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منتها در این هنگام سخنان مختلفی دارند. بعضی, اعمال زشت خود را حاشا می کنند. و می 
گویند: ما عمل بدی انجام ندادیم (همان گونه که در آیات فوق آمده) یعنی آن قدر دروغ گفته 
اند که دروغ جزء خمیره وجودشان شده و با این که: می دانند جای دروغ نیست باز هم دروغ 
می گویندا؛ حتی از بعضی آیات قرآن استفاده می شود: در رستاخیز نیز جمعی دروغ می 
گویند: قالوا و الله ریُنا ما کنا مُشرکین: «مشرکان می گویند: سوگند به پروردگار که ما مشرک 
نبودیم)!.(۱) ۱ 

بعضی دیگر اظهار ندامت می کنند و تقاضای بازگشت به دنیا.(۲) 

بعضی دیگر تنها ابراز ایمان می کنند مانند فرعون(۳) 

ولی به هر حال» هیچ یک از این سخنان پذیرفته نخواهد شد. چرا که وقت آن گذشته است و 


۱ -انعام آیه .۲۳ 
۲ - سجده» آیه ۱۲۰ 


۳ -پونس» ايه ۰ 
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۰ و قیل لَذین الا ما ذا رل ریم قالوا حيرا لین آَخسنوا فى 
هذه الدثیا حسَةٌ و دار الاحرة خی و لنغم دا تین 

۱ جات عدن یدخلونها تجری من تختها لالهار هم فیها ما یشان 
کذلک یجزی الله المتقين 

۳ ییاشم اللاك طییین ولون سام علیکه الوا اله 


ترجمه: 

۰ - (ولی هنگامی که) به پرهیزگاران گفته می شد: «پروردگار شما چه چیز نازل کرده است»؟ 
می گفتند: «خیر (و سعادت)» (آری») برای کسانی که نیکی کردنده در این دنیا نیکی است: و 
سرای آخرت از آنهم بهتر است: و چه خوب است سرای پرهی زکاران! 

۱ - باغهائی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می شوند: نهرها از زیر درختانشان 
می گذرد: و هر چه بخواهند در آنجا هست: خداوند پرهیزکاران را چنین پاداش می دهد. 

۲ - همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه اند: به آنها 
می گویند: «سلام بر شماا وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادیذ! 

تفسير: 

سرنوشت پاکان و نیکان 


در آیات گذشته» اظهارات مشرکان درباره قرآن و نتائج آن را خواندیم اما 
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در آیات مورد بحث. اعتقاد مؤمنان را با ذکر نتائجش می خوانیم. 

نخست می گوید: «هنگامی که به پرهیزگاران گفته شد پروردگار شما چه چیز نازل کرده 
است؟ گفتند: خیر و نیکی» (و قیل لَذِین الا ما ذا انل ریم قالوا حَيْراً). 

در تفسیر «قرطبی» می خوانیم: در آن هنگام که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مکه» بود. در 
موسم حج که از اطراف «جزیره عربستان» مردم گروه گروه وارد «مکه» می شدند. چون جسته 
گریخته مطالبی درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به گوششان رسیده بود با افراد مختلف 
که روبرو می شدند از آنها پیرامون این موضوع سوال می کردند. هر گاه از مشرکان این سژال 
را می کردند آنها می گفتند: چیزی نیست. همان افسانه های خرافی و اسطوره های پیشینیان. 
و هر گاه با مومنان روبرو می شدند و این سوال را مطرح می کردند و می گفتند: پروردگار ما 
جز خیر و نیکی نازل نکرده است. 

چه تعبیر رسا و زیبا و جامعی! «خیر» آن هم خير مطلق» که مفهوم گسترده اش همه نیکی ها؛ 
سعادتها و پیروزیهای مادی و معنوی را در بر می گیرد. خیّر در رابطه با دنیاء حير در رابطه با 
آخرت» خير برای فرد و خير برای جامعه» خیر در زمینه تعلیم و تربیت و در زمینه سیاست و 
اقتصاد و امنیت و آزادی خلاصه خير از هر نظر (زیرا می دانیم هنگامی که متعلق یک کلمه را 
حذف کنیم مفهوم آن عمومیت پیدا خواهد کرد). 

ذکر این نکته نیز لازم است که: درباره قرآن تعبیرات گوناگونی در خود قرآن وارد شده است؛ 
تعبیر به نو شفای هدایت. فرقان (جدا کننده حق از باطل) حق» تذکره و مانند اینهاء ولی شاید 
این تنها آیه ای است که: در آن تعبیر به «خیُر» شده است و می توان گفت: همه آن مفاهیم 
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است. 

ضمناً تفاوت تعبیری که مشرکان و موّمنان درباره قرآن می کردند. قابل ملاحظه است: موّمنان 
می گفتند: خیرا تعتیم آنول را (خداوند خیر و نیکی نازل کرده است) و به این وسیله» ایمان 
خود را به وحی بودن قرآن آشکار می ساختند.(۱) 

اما هنگامی که از مشرکان سوال می کردند: پروردگارتان چه چیز نازل کرده. آنها می گفتند: 
اینها اساطیر الاولین است. و به این ترتیب» وحی بودن قرآن را به کلی انکار می کردند.(۲) 

آن گاه همان گونه که در آیات گذشته» نتیجه اظهارات مشر کان» به صورت کیفرهای مضاعف 
دنیوی و اخروی» مادی و معنوی» بیان شد. در آیه مورد بحث. نتیجه اظهارات مومنان به این 
صورت بیان شده است: «برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است» تلد اخسرا 
فی هذره الدنيا حسنه). 

جالب این که «حَسنَهٌ» که پاداش آنها همانند «خیر» که «اظهار» آنها بوده مطلق گذاشته شده 
است و انواع حسنات و نعمتهای این جهان را در بر می گیرد. 

این پاداش دنیای آنها است» سپس اضافه می کند: «سرای آخرت از این هم بهتر است» و چه 
خوبست سرای پرهیزکاران»؟ (و دا الآخرة حير و نغم داز المُتقين). 

باز در این تعبیر به کلمه «خیّر» و جمله لنم دار المْتقين» برخورد می کنیم که هر دو» مطلقند 
با مفهوم گسترده شان» و باید هم چنین باشد چرا که پاداشهاء بازتابهائی هستند از اعمال 
انسانهاء در کیفیت و کمیت آنها!. 


۱ -«خیرا» در حقیقت مفعول أبیننت برای فعل محذوف و در تقدیر: «أنرل خیرا» بوده أسنت. 


۲ - «أساطبرً الفوگین» خبر است برای مبتدای محذوف و در تقدیر: «هذه اساطع الفوگین» بوده 


است. 
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ضمناً از آنچه گفتيی روشن شد که: جمله «للّذٍین َخسئو...» تا آخر آیه ظاهراً کلام خدا است؛ 
و قرینه مقابله میان این آیات و آیات گذشته» این معنی را تقویت می کند. هر چند بعضی از 
مفسران» در تفسیر آن دو احتمال داده اند: نخست این که: کلام خدا باشد. و دیگر این که: 


آیه بعد سرای پرهیزکاران را که قبلاً به طور سربسته بیان شد توصیف کرده می گوید: «سرای 
پرهیزکاران باغهای جاویدان بهشت است که همگی وارد آن می شوند» (جنات عدن 
دحلونها). 

«نهرهای جاری از پای درختان آنها می گذرد» (تجری من تختها الأنهار). 

تنها مسأله باغ و درخت. مطرح نیست. بلکه «هر چه بخواهند در آنجا هست» هم فیها ما 
یشاون). 

آیا تعبیری از این وسیعتر» و مفهومی از این جامعتر درباره نعمتهای بهشتی پیدا می شود؟ 

حتی این تعبیر از تعبیری که در آیه ۷۱ سوره «زخرف» آمده است وسیعتر به نظر می رسد آنجا 
که می گوید: و فیها ما تَشتَهیه ار و تلذ الأغین: «در بهشت هر آنچه دلها بخواهد و چشم 
ها از آن لذت برد وجود 6 آنجا سخن از خواست دلها است و اینجا سخن از خواست 
مطلق (یشاون). 

بعضی از مفسران» از مقدم بودن هم فیّها» بر «ما یَشاوّن» انحصار استفاده کرده اند یعنی تنها در 
آنجا است که انسان هر چه را بخواهد می یابد و گرنه چنین امری در دنیا غیر ممکن است!. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می دهد» (کذلک یجزی الله 


الْمتقين). 
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یعنی شایسته پرهیزگاران این است که خداوند هر گونه نعمت را در اختیارشان بگذارد. 


این آیات که توضیحی از چگونگی زندگی و مرگ پرهیزکاران است هماهنگ و هم قرینه با 
آیات گذشته است که از مشرکان مستکبر سخن می گفت. در آنجا خواندیم: فرشتگان مرگ 
آنها را قبض روح می کنند در حالی که ستمگرند و مرگ آنها آغاز دوران جدیدی از بدبختی 
آنهاست و سپس به آنها فرمان داده می شود که به درهای جهنم ورود کنید. 

اما در اینجا می خوانيم که پرهیزکاران کسانی هستند که: «فرشتگان قبض ارواح» روح آنان را 
می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه اند» لین تتوفاهُم الْمَلائکَه طیین). 

پاکیزه از آلودگی شرک پاکیزه از ظلم و استکبار و هر گونه گناه. 

در اینجا فرشتگان «به آنها می گویند: سلام بر شما باد» (یقُولونْ سلا عَلَيْکم). 

سلامی که نشانه امنیت» سلامت و آرامش کامل است. 

سپس می گویند: «وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید» (اذخلُوا اج بما 
تعبیر به «تتوفاهم» (روح آنها را دریافت می دارند) تعبیر لطیفی است درباره مرگ اشاره به این 
که: مرگ به معنی فنا و نیستی و پایان همه چیز نیست. بلکه انتقالی است از یک مرحله به 
مرحله بالاتر. 

در تفسیر «المیزان» می خوانیم: در این آیه» سه موضوع مطرح است: 

۱ -طیّب و پاکیزه بودن. ۲ -سلامت و امنیت از هر نظر. ۳ - راهنمائی به 
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4 بهشت. 
این سه موهبت همانست که در آیه ۸۲ سوره «انعام» نظیر آن را می خوانیم: الذرین آمَنوا و لم 
کلیشوا ایمانم بظَلْم آوللک لَهُم الاشن و هم فهندون: «آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با 


ظلم و ستمی نیالودند. امنیت برای آنها است» و هدایت می شوند». 
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۲ هل ینظرون الا آن تأتیهم المَلانکۀ أو یی آثر رک گذلک فعل 
الذین من تلهم و ما طلمَهم الله و لکن کائوا هم یَظلمون 
٤‏ فأصابَهُم سَیثات ما عملوا و حاق بهم ما کائوا به یَستهرژن 


۵ و قال الذین اشر کرا لو شاه الله ما عبدنا من فونه مر شر تن 
وا با لا خرنا ین دونه ین شئ گذلک قعل لین ن 
تلهم هل علی الرسل الا البلاع الضین 

۰ و مد بََنْنا فی کل امه ورلا آن ادوا ال و اجنوا الطَاعُوتٌ 
فمنهم من هدی الله و منم من حتّت علیّه الضلالة فسیروا فى 
الارض فانظروا کیف كان عاقبة المکذبین 

۷ ان تخرص على خداهم فان له ایفدی مَن بُضل و ما لهم من 


ناصیرین 


ترجمه: 

۳ - آیا آنها انتظاری جز این دارند که فرشتگان (قبض ارواح) به سراغشان بيایند. یا فرمان 
پروردگارت (برای مجازاتشان) فرا رسد» کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند! 
خداوند به آنها ستم نکرد: ولی آنان به خویشتن ستم می نمودند. 

۶ و سرانجام بدی های اعمالشان به آنها رسید: و آنچه را (از وعده های عذاب) استهزا می 
کردند» بر آنان وارد شد. 


۵ - مشرکان گفتند: «اگر خدا می خواست. نه ما و نه پدران ماء غير او را پرستش 
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نمی کردیم: و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی ساختیم»! (آری») کسانی که پیش از ایشان 
بودند نیز همین کارها را انجام دادند: ولی آیا پیامبران وظیفه ای جز ابلاغ آشکار دارند؟! 

۹ - ما در هر امتی رسولی بر انگيختيم که: «خدای یکتا را پپرستید و از طاغوت اجتناب 
کنید» خداوند گروهی را هدایت کرد: و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت: پس 
در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود! 

۷ - هر قدر بر هدایت آنها حریص باشی» (سودی ندارد: چرا که) خداوند کسی را که گمراه 
ساخت, هدایت نمی کند: و آنها یاورانی نخواهند داشت. 

تفسیر: 

وظیفه پیامبران ابلاغ اشگان امس 

بار دیگر به تجزیه و تحلیل. پیرامون طرز فکر و برنامه مشرکین و مستکبرین پرداخته و با زبان 
تهدید می گوید: 

آنها چه انتظاری می کشند؟ «آیا انتظار این را دارند که فرشتگان مرگ به سراغشان بيایند. 
درهای توبه بسته شود پرونده اعمال پیچیده گردد و راه بازگشت باقی نماند»؟! (هل يَنْظْرُون 
إلا آن تَأتيهُم الملائكة). 

ر ار کک پروردگارت دائر به عذاب و مجازات آنها صادر گردد»؟! 
(أُو یات أُمْر ریک). 

که در این حال» نیز درهای توبه بسته خواهد شد و راه بازگشت و جبران نیست» این چه طرز 
تفکری است که آنها دارند؟ و چه لجاجت و سرسختی ابلهانه ای؟ 

در اینجا «ملائکه» گرچه به طور مطلق ذکر شده ولی با توجه به آیات 
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گذشته که سخن از فرشتگان قبض ارواح بود اشاره به همین مطلب است. 

و جمله «یأتی اَم ریک» (فرمان خدا فرا رسد) گرچه احتمالات مختلفی را می پذیرد. اما با 
توجه به این که: این تعبیر در آیات مختلفی از قرآن به معنی نزول عذاب آمده است در اینجا 
ن را 

و به هر حال» مجموع این دو جمله. تهدیدی است برای این مستکبران که اگر اندرزهای الهی 
و پیامبران او آنان را بیدار نکند تازیانه های عذاب و مرگ بیدارشان خواهد ساخت. اما در آن 
زمان دیگر بیدار شدن. سودی ندارد. 

و می افزاید: تنها این گروه نیستند که این چنین می کنند. بلکه «مشرکان و مستکبرین پیشین 
نیز چنین کردند» (گذلک فعل این من قتلهم). 

«خداوند به آنها ستم نکرد ولی آنها به خویشتن ستم می کنند» (و ما ظلمَهُم له و لکن کائوا 
آنفستهم يَظْلمُون). 

چرا که آنها در حقیقت تنها نتیجه اعمال خود را باز می یابند. 

این جمله بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که: هر ظلم و ستم و شری از انسان سر می 
زند. سرانجام دامن خودش را می گیرد» بلکه قبل از همه به آنها می رسد زیرا عمل بده آثار 
شوم خود را در روح و جان انجام دهندگان می پاشد. قلبشان تاریک» روحشان آلوده و 


آرامششان نابود خواهد شد. 


در آیه بعد. باز به نتیجه اعمال آنها پرداخته و می گوید: «سرانجام. سیئات اعمالشان به آنها 
رسید» (فَأصابَهُم سَیْات ما عَملوا». 
«و آنچه را استهزاء می کردند (از وعده های عذاب الهی) بر آنها وارد شد» (و حاق بهم ما کائوا 


9 


جمله «حاق بهم) به معنی «وارد شد بر آنها» می باشد. اما بعضی مانند: 
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«قرطبی» در ذیل آیه مورد بحث» و «فرید وجدی» در تفسیرش, به معنی احاطه کردن گرفته 
اند و می توان معنی جامعی برای آن ذکر کرد. که هم وارد شدن را بگیرد و هم احاطه کردن 
۳ 

و به هر حال, تعبیر آیه فوق که می گوید: «سیثات اعمالشان به آنها رسید» باز این واقعیت را 
تأکید می کند که: این اعمال انسان است که دامان او را در این جهان و آن جهان می گیرد» و 


در چهره های مختلف تجسم می یابد و او را رنج و آزار و شکنجه می دهد نه چیز دیگر.(۱) 


پس از آن به یکی از منطق های سست و بی اساس مشرکان اشاره کرده می گوید: «مشرکان 
گفتند: اگر خدای می خواست نه ما و نه نیاکان ما غیر او را عبادت نمی کردیم و به سراغ بتها 
نمی رفتیم» (و قال این آشرکوا لو شاء الله ما دنا من دونه من شىء نخن و لا آباونا». 

«و چیزی را بدون اذن او تحریم نمی نمودیم» (و لا حرنا من دونه من شی»). 

این جمله اشاره به قسمتی از چهاریایانی است که مشرکان در عصر جاهلیت. از پیش خود 
تحریم کرده بودند. و به خاطر آن شدیداً مورد انتقاد از طرف پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
واقع شدند. 

خلاصه این که: آنها می خواستند: ادعا کنند» آنچه ما انجام می دهیم. از پرستش بتهاء و حرام و 


این سخن. ممکن است به این معنی باشد که: آنها عقیده به «جبر» داشتند. و 


۱ -بنابراین» هیچ لزومی ندارد که ما کلمه «جَزاء) را قبل از «سبْثات» در تقدیر بگیریم. 
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همه چیز را بسته به فرمان سرنوشت می دانستند (همان گونه که بسیاری از مفسران فهمیده 
اند). 

ولی این احتمال» نیز وجود دارد که: آنها این سخن را به خاطر اعتقاد به جبر نمی دانستند بلکه 
می خواستند: چنین استدلال کنند که اگر اعمال ما مورد رضای خدا نیست پس چرا قبلا 
پیامبرانی نفرستاده» و از آن نهی نکرده است» چرا از همان روز اول» به نیاکان ما نگفت» من به 
این کار راضی یسک این سکوت او دلیل بر رضای او است! 

این تفسیر با ذیل این آیه و آیات بعد سازگارتر است. 

لذا بلافاصله می فرماید: «پیشینیان آنها نیز همین کارها را انجام دادند (و به همین بهانه ها 
متوسل شدند) ولی آیا پیامبران الهی وظیفه ای جز ابلاغ آشکار دارند»؟ (کذلک فعل این من 
تلهم هل على الرسّل الا بلاغ المبین). 

یعنی» اولاً - اين که: می گوئید: خداوند سکوت کرده. هرگز سکوت نکرده است» و هر 
پیامبری آمده آشکارا دعوت به توحید و نفی شرک نموده است. 

ثانیاً - وظیفه خدا و پیامبر مجبور ساختن نیست» بلکه نشان دادن راه و ارائه طریق است» و این 
کار انجام شده است. 

ضمناً جمله: گذلک قعل الّذِین من تلهم «کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین گونه انجام 
دادند»» یک نوع دلداری برای ا ایک کا این کارهائی که آنها می کنند همانست که 
بر سر همه پیامبران آورده اند» محزون مباش و سخت استقامت کن و بایست که خدا یار و 


ياور تو استث. 


به دنبال اعلام این واقعیت که: وظیفه پیامبران تنها ابلاغ آشکار است» آیه بعد اشاره کوتاه و 


جامعی به وضع دعوت پیامبران کرد می گوید: «ما در هر امتی 
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رسولی فرستادیم) (و لقد بَعثنا فی کلم رسولاً). 

َمّت» از کلمه «أّم» به معنی مادر و یا به معنی هر چیزی که دیگری را به خود ضمیمه می کنده 
آمده» و از این رو به هر جماعتی که در میان آنها یک نوع وحدت. از نظر زمان یا مکان یا 
تفکر و پا هدف بوده باشد امت می گویند. و از بررسی موارد استعمال آن, در قرآن که به ۶ 
مورد بالغ می شود این واقعیت تأیید می گردد. 

سپس اضافه می کند: محتوای دعوت همه این رسولان این بود «خدای یکتا را بپرستید و از 
طاغوت اجتناب کنید» (آن اعبُذوا الله و اجنوا الطاغوت).(۱) 

به این ترتیب» دعوت E‏ «توحید» و «مبارزه با طاغوت» اساس دعوت تمام پیامبران را 
تشکیل می داده» و نخستین چیزی بوده است که: همه بدون استثناء به آن دعوت می کردنده 
چرا که اگر پایه های توحید محکم نشود. و طاغوتها از جوامع انسانی و محیط افکار طرد 
نگردند. هیچ برنامه اصلاحی قابل پیاده کردن نیست. 

«طاغوت». همان گونه که قبلا نیز گفته ایم» صیغه مبالغه از ماده «طغیان» به معنی متجاوز و 
متعدی از حد و مرز است. و به هر چیزی که وسیله تجاوز از حل گردد. نیز گفته می شود از 
این جهت. به شیطان» بت. حاکم جبار و ستمگر و مستکبن و بالاخره مسیری که به غير حق 
منتهی گرده, طاغوت گفته می شود. 

این کلمه هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع استعمال می شود. هر چند گاهی آن را به 
«طواغیت» جمع می بندند. 

اکنون» ببينيم نتیجه دعوت انبیا به توحید به کجا رسید. در اینجا قرآن می گوید: 


۱ -اين جمله در تقدیر چنین بوده است: «َیقول لَهُم ادوا اللّه. 
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«گروهی از آن امتها کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد» (قمنهم من هدی الله). 

«و گروهی از آنان ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت» (و مهم من حفّت عَلَيْهِ الضلاة). 
گرچه باز» در این آیه پیروان مکتب جبر سر و صدا بلند کرده اند این هم دلیل دیگری بر 
مکتب ما! ولی کراراً گفته ایم اگر آیات هدایت و ضلالت را در کنار هم بچينيم هیچگونه 
ابهامی در آنها نیست. و نه تنها اشاره ای به جبر نمی کند بلکه» به وضوح مسأله اختیار و اراده 
و آزادی انسان را بیان می دارد. چرا که بسیاری از آیات قرآن» می گوید: هدایت و ضلالت 
الهی به دنبال شایستگی ها یا ناشایستگی هائی است که در انسانها بر اثر اعمالشان پیدا می 
شود. 

خداوند ظالمان. مسرفان» دروغگویان و مانند آنها راء طبق صریح آیات قرآن» هدایت نمی کندء 
ولی به عکس آنهائی که در راه خدا جهاد و تلاش و کوشش می کنند و آنهائی که دعوت 
پیامبران را می پذیرند. همه را مشمول الطاف خود قرار داده و در مسیر پر فراز و نشیب تکامل 
و سیر الی اللّه هدایتشان می کند اما گروه اول را به حال خود وا می گذارده تا نتیجه اعمالشان 
دامان آنها را بگیرد و در بیراهه ها سر گردان شوند. 

و از آنجا که خاصیت اعمال اعم از نیک و بد از ناحیه خدا است. نتائج آنها را می توان به خدا 
نسبت داد. 

آری» سنت خداوند بر این است که: نخست اقدام به هدایت تشریعی می کند» یعنی پیامبران را 
مبعوث می دارد. تا هماهنگ با فطرت» مردم را به توحید و نفی طاغوت دعوت کنند. و به 
دنبال این هدایت تشریعی» هر شخص و گروهی لیاقت و شایستگی از خود نشان داد. مشمول 


لطف او و هدایت 
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تکوینی اش می گردد. 

آری» این است سنت همیشگی خداء نه آن گونه که «فخر رازی» و امثال او از طرفداران مکتب 
جبر گفته اند که: خداوند نخست به وسیله انبیاء دعوت می کند. و بعد خودش ایمان و کفر را 
جبراً در افراد (بدون هیچ دلیلی) می آفریند. 

و عجب این که: هیچ سؤال و پرسشی از خدا در این زمینه نمی توان کرد؟ راستی چه ترسیم 
وحشتناکی از خدا کرده اند. که با هیچ عقل و عاطفه و منطقی سازگار نیست؟. 

جالب توجه این که: تعبیر آیه فوق» در مورد هدایت و ضلالت متفاوت است: در مورد اول می 
گوید: «گروهی را خدا هدایت کرد» اما در مورد دوم نمی گوید: «گروهی را خدا گمراه 
ساخت» بلکه ہے گوید: عت عل الفا «گمراهی برای آنها ثابت شد و دامانشان را 
حسبید)!. 

این تفاوت در تعبی ممکن است اشاره به واقعیتی باشد که در آیات دیگر قرآن و بعضی از 
روایات وارد شده است که. خلاصه اش چنین است: 

در رابطه با مسأله هدایت. بیشترین سهم مربوط به مقدماتی است که خدا آفریده. عقل داد 
فطرت را برای توحید بسیج کرده پیامبران را فرستاده, آیات تشریعی و تکوینی را ارائه نموده 
است» تنها یک تصمیم گیری آزادانه از ناحیه بندگان کافی است که آنها را به سر منزل مقصود 
برساند. 

ولی در مسأله ضلالت تمام سهم را بندگان گمراه دارند» زیرا بر ضد مسیر حوادث تکوین و 
تشریع حرکت می کنند. فطرت الھی را زیر پا می گذارند. قوانین او را نادیده می گیرندء آیات 
تشریعی و تکوینی را پشت سر قرار می دهند. چشم و گوش دل را بر دعوت انبیاء می بندند. 
و خلاصه» با توسل به این همه تخریب و تحریف در وادی ضلالت گام می نهند آیا همه این 


امور از ناحیه 
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خودشان نیست؟ 

این همان چیزی است که آیه ۷۹ سوره «نساء» به آن اشاره می کند: ما أصابک من حتنة فمن 
الله و ما آصابک من سیب فمن فیک «هر نیکی به تو برسد از ناحیه خدا است و هر بدی به 
تو برسد از ناحیه خود تو است». 

در «اصول کافی» حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده که این مطلب را 
روشن تر می سازد. امام(علیه السلام) به یکی از یارانش که از مسأله جبر و اختیار سؤال کرد 
فرمود: بنویس: 

بسم اللّه الرخمن الرحیم قال علی بن الحُسيْن قال الله عزوجل: يا ان آدم بمشیئتی كنت آنت 
ای نشا و بقوتی یت إلى فرالضی. و بنخمتی فویت على مخصیتی. جعلتک سمیعاً بتصیرا 
کی هی وه امک ی مق کی نگاو دای رای بت 
ینکه و آنت آوقی باتک یئی: 

«به نام خداوند هه مهربان امام زين العابدین(علیه السلام) فرمود: خداوند (در حدیث 
قدسی) چنین می فرماید: ای فرزند آدم به اراده من است که تو می توانی اراده کنی (من آزادی 
اراده به تو داده ام)» به نیروی من است که می توانی واجبات را انجام دهی, و با سوء استفاده 
از نعمت من است که قدرت بر معصیتم را پیدا کرده ای!» من ترا شنوا و دانا آفریدم (و راه و 
چاه را به تو نشان دادم) آنچه از نیکی به تو می رسد از ناحیه خدا است. و آنچه بدی به تو می 
رسد از ناحیه خود تو است. و این به خاطر آنست که من نسبت به کارهای نیکی که انجام می 
دهی از تو اولی هستم و تو نسبت به کارهای بدی که مرتکب می شوی از من اولی 
هستی».(۱) 

و در پایان آیه» برای بیدار کردن گمراهان و تقویت روحیه هدایت یافتگان 


| - «اصول کافی»» جلد »١‏ صفحه 0۹ باب الجبر و القدرء حدیث 55 
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این دستور عمومی را صادر می کند: «در روی زمین سیر کنید و آثار گذشتگان را که بر صفحه 
زمین و در دل خاک نهفته است بررسی نمائید و ببینید سرانجام کار کسانی که آیات خدا را 
تکذیب کردند به کجا کشید» (قسیروا فی الارض قانظروا کف کان عاق المکذبین). 

این تعبی خود دلیل زنده ای بر آزادی اراده انسان است. چرا که اگر هدایت و ضلالت اجباری 
بود سیر در ارض و مطالعه حالات پیشینیان بیهوده بود. و این دستور خود تأکیدی است بر 
این که: سرنوشت هیچ کس به طور اجباری قبلاً تعیین نشده است بلکه به دست خود او است. 
قرآن مجید درباره «سیر در ارض» و مطالعه آثار پیشینیان بحثهای فراوان و جالبی دارد که ما در 


جلد سوم تفسیر «نمونه»» ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران» مشروحاً بیان کردیم. 


در آخرین آیه مورد بحث» ضمن دلداری به پیامبر(صلی الله عليه وآله) تأکید می کند که 
سرانجام کار این گروه گمراه و لجوج به جائی می رسد که هر قدر «بر هدایت آنها حریص 
باشی و تلاش کنی فایده ای ندارد زیرا خداوند کسی را که گمراه کرد هدایت نمی کند)! رز 
تخرص علی خداهم ان الله لادی من بُضل). 

«و برای آنها هیچ یار و یاوری نیست» (و ما لهم من ناصرین). 

«تخرصر از ماده «حرص» به معنی طلب کردن چیزی با جدیت و کوشش است!. 

بش مت ین ا ادن مق مه مان تست ویر رکه ا الا ات ی 
و هدایت است و می دانیم و تاریخ نیز گواهی داده این تبلیغ و هدایت در مورد بسیاری از 


گمراهان اثر می گذارد و به آئین حق می پیوندند و عاشقانه از 
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آن دفاع می کنند. 

بنابراین» جمله فوق, مخصوص آن گروه است که: خیره سری و لجاجت را به حد اعلا 
رسانده» و آن چنان در استکبار و غرور و غفلت و گناه غرقند. که دیگر درهای هدایت به روی 
آنها گشوده نخواهد شد اینها هستند که: هر چند پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای هدایت آنها 
بکوشد. نتیجه ای ندارد. زیرا به خاطر اعمالشان آن چنان گمراه شده اند که دیگر قابل هدایت 
طبیعی است. چنین افرادی یار و یاوری نیز نمی توانند داشته باشند زیرا هر ناصر و یاور در 
زمینه مناسب اقدام می کند. 

ضمناً این تعبیر» خود دلیلی بر نفی جبر است» چرا که «ناصر» مربوط به جائی است که 
جوششی از درون خود انسان باشد. و نقش او نقش کمک و یاری باشد (دقت کنید). 

تعبیر به «ناصریٌن» به صورت جمع شاید اشاره به آنست که گروه مژمنان بر عکس این گروه 
نه یک یار بلکه یاران و یاوران متعدد دارند. خدا یار آنهاست. پیامبران و بندگان صالح خدا یار 
آنها هستند و فرشتگان رحمت نیز یاورشان محسوب می شوند. 

در سوره «مومن» آیه ۵۱ می خوانیم: إا لننصر رسلنا و الذین منوا فى الحياة الدنیا و یوم یوم 
الاشهاه: 

«ما پیامبران خویش و همچنین مژمنان را در زندگی این جهان. و در روز قیامت. روزی که 
شاهدان برای شهادت قیام می کنند یاری خواهیم کرد». 

و در سوره «فصلت» آیه ۳۰ می خوانیم: ان این قالوا ربا الله نم استتقاموا تتنزل لیم 
لْملانکه ألا تخافوا و لاتخرئوا و روا بالجنة التی کنتم توعدون: 
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اکسانی. که یگویند پروردگار ما ال است و در راه این عقیده استقامت به خرج دهند 
فرشتگان آسمان بر آنها نازل می شوند و می گویند نترسید و محزون نباشید و بشارت باد بر 


شماه بهشتی که به آن وعده داده شده اید). 


نکته ها: 

۱-بلاغ مبین چیست! 

در آیات فوق دیدیم: وظیفه اصلی همه پیامبران بلاغ مبین است (فَهّل على الرسل إلا ابلاغ 
الخشن). 

کے ورد هن تی کرد ماه با جرک تخود اا دت گر این کل رای ای 
محدود و موقت باشد. برنامه مخفی کاری آن هم در عصر دعوت رسالت چیزی نیست که: 
قابل قبول و نتیجه بخش باشد» صراحت توأم با رشادت و قاطعیت. همگام با تدبی شرط این 
دعوت است. 

به همین دلیل در تاریخ همه پیامبران. می خوانیم: آنها با این که: غالباً تنها بودند با بیانی صریح 
و عریان و آشکار» دعوت خود را ابراز می داشتند. و به تمام پی آمدهای آن تن در می دادند. 
و این چنین است راه و رسم همه رهبران راستین (اعم از پیامبران و غير آنها) که: در اصل 
دعوت هرگز به اصطلاح دندان روی حرف نمی گذارند. و از سخنان دو پهلو استفاده نمی 
کنند. در بیان حقیقت چیزی فرو گذار نمی نمایند» و تمام عواقب این صراحت و قاطعیت را 


نیز به جان پذیرا هستند. 


۲ -هر امتی رسولی دارد 


در آیات فوق خواندیم: خداوند می گوید: «در ميان هر امتی» رسولی 
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مبعوث کردیم). 

و به دنبال آن این سوال پیش می آید: اگر در هر امتی رسولی فرستاده شده باشد. باید پیامبران 
از تمام کشورهای جهان برخاسته باشند. زیرا هر یک از آنها حداقل امتی هستند. در حالی که 
تاریخ چنین چیزی به ما نشان نمی دهد؟! 

پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن این که: هدف از فرستادن پیامبران 
این است که: دعوت الهی به گوش امتها برسد» و گرنه می دانیم مثلاً در زمانی که پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در «مکه» یا «مدینه» قیام کرد در شهرهای دیگر حجاز پیامبری نبود» 
ولی فرستادگان رسول اللّه به آن مناطق گسیل شدند و صدای پیامبر را به گوش همگان 
رساندند. 

علاوه بر این» خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) نامه هائی نوشت و با رسولائی به کشورهای 
مختلف مانند: ایران و روم و حبشه فرستاد و پیام الهی را به آنها ابلاغ کرد. 

هم اکنون ما امتی هستیم که دعوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را از وراء اعصار و قرون 
وسیله دانشمندان که پیام آوران آن پیامبرند شنیده ایم و منظور از مبعوث ساختن رسول در هر 


امتی چیزی غیر از این نیست. 
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۳۸ و َفْسَموا بالله جه آیمانهم لایبَعث الله من يَمُوت بلی وخداً یه 
فا و لكر ار الناس لابغلفون 

۳۹ لین هم ای بختلفون فيه و لیِغلم الذرین کَفروا أنهُم كائوا 
کاذبین 

۰ الما فا لش اذا رن تقول له گر" کون 


ترجمه: 

۸ - آنها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که: «هرگز خداوند کسی را که می میرد بر نمی 
انگیزد»! آری» این وعده قطعی خداست (که همه مردگان را برای جزا باز می گرداند): ولی 
۹ - هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند» برای آنها روشن سازد: و کسانی که 
۰ - وقتی چیزی را اراده می کنیم فقط به آن می گوئیم: «موجود باش! بلافاصله موجود می 


شود. 


مفسران در شأن نزول آیه نخستین چنین نقل کرده اند که مردی از مسلمانان از یکی از مشرکان 
طلبی داشت. هنگامی که از او مطالبه کرد او در پرداخت دین خود تعلل ورزید. 


مرد مسلمان ناراحت شد و ضمن سخنانش چنین سوگند باد کرد: قسم به 
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چیزی که بعد از مرگ در انتظار او هستم... (و هدفش قیامت و حساب خدا بود)» مرد مشرک 
گفت: گمان می بری ما بعد از مرگ زنده می شویم؟! سوگند به خدا! که او هیچ مرده ای را 
زنده نخواهد کرد (اين سخن را به این جهت گفت که: آنها بازگشت مردگان را به حیات و 
زندگی مجدد. محال» یا بیهوده می پنداشتند). آیه فوق نازل شد و به او و مانند او پاسخ 
گفت»(۱) و مسأله معاد را با دلیل روشنی بیان کرد. در حقیقت گفتگوی این دو نفر سببی بود 
برای طرح مجدد مسأله معاد. 

تفسیر: 

معاد و پایان گرفتن اختلافها 

در تعقیب بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون «رسالت پیامبران» آمد این آیات با ذکر گوشه 
ای از مباحث «معاد», این بحثها را تکمیل می کند. 

نخست می گوید: «آنها مؤکداً سوگند یاد کردند که خداوند کسانی را که می میرند هرگز 
مبعوث نمی کند. و به زندگی جدید باز نمی گرداند» (و توا باللّه جهد آیمانهم لایبْعت الله 
من یَُوت). 

این انکار بی دلیل» آن هم انکاری توآم با سم های مژکد. نشانه ای از نادانی آنها و بی 
خبریشان بود لذا قرآن در پاسخ آنها چنین می گوید: 

«این وعده قطعی خداوند است (که همه مردگان را به حیات جدید باز می گرداند تا نتیجه 
اعمالشان را ببینند) ولی غالب مردم نمی دانند» و بر اثر ناآگاهی دست به انکار می زنند (بّلی 
وغداً عليه فا و لكن آکر الاس لا تکلترن). 


تعبیر به «بلی» (آری) و «حقّ؛ و سپس ذکر وعده آن هم وعده ای که بر خدا 


۱ - تفسیر امجمع البيان»» جلد 1» صفحه ۳۲۰ و «قرطبی» و «ابوالفتوح رازی»» ذیل آیه مورد 
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است همگی نشانه تأکید و قطعیت مسأله معاد است. 
اصولاً در مقابل کسی که حقیقتی را با قاطعیت انکار می کند. باید با قاطعیت سخن گفت. تا 
آثار سوء روانی آن نفی قاطع با اثبات قاطع بر چیده شود. و مخصوصاً باید روشن کرد که: این 


نفی» از بی اطلاعی و نادانی است تا اثر خود را به کلی از دست دهد. 


پس از آن به بیان یکی از هدفهای معاد. و بعد از آن» به ذکر قدرت خدا بر این کار » می 
پردازد» تا نشان دهد اگر سرچشمه انکار آنها این است که: بازگشت به حیات مجدد را از 
قدرت خدا دور می دانند این اشتباه بزرگی است» و اگر منشاً این کار» بی هدف بودن معاد 
است ان نیز اشتباه دیگری است. 

نخست می گوید: «خداوند مردگان را مبعوث می کند تا برای همگان روشن سازد آنچه را که 
در آن اختلاف داشتند» (یبیْن لَهْم الى يَحتلفون فيه). 

«و تا کسانی که این واقعیت را انکار کردند بدانند دروغ می گفتند» (و لِيَعلَّم الذین کفروا هم 
کاتوا کاذبین). 

چرا که آن جهان. جهان کشف غطاء و کنار رفتن پرده هاء و آشکار شدن حقایق است. چنانکه 
در سوره «ق» آیه ۲۲ می خوانیم: لد کنت فی عفَلَة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصترک 
یوم حدید: (به انسان گفته می شود: تو در غفلت از چنین روزی بودی» ول ما پرده را از 
و در آیه ٩‏ سوره «طارق» می خوانیم: وم تبلی اران «رستاخیز روزی است که اسرار درون 
آشکار می گردد». 


و در آیه 6۸ سوره «ابراهیم» می خوانیم: و برژوا له الواحد القّار: «در آن 
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روز همگی در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می شوند». 

بالاخره آن روز روز شهود. و کشف اسران و آشکار شدن پنهانیهاء و ظهور و بروز است. و در 
چنین شرایط و محیطی اختلاف در عقیده معنی ندارد. هر چند ممکن است. بعضی از منکران 
لجوج برای تبرئه خویش به دروغ در بعضی از مواقف قیامت متوسل شوند. ولی آن یک امر 
استثنائی و زودگذر است! این درست به آن می ماند که مجرمی را در پای میز دادگاه حاضر 
کنند. او همه چیز را منکر شود. ولی بلافاصله نوار ضبط صوت و دست خط او و ساير مدارک 
زنده و حسی را به او ارائه دهند. و به اتفاق او تمام آثار جرم را از درون خانه و اطاقش بیرون 
بیاورند. اینجا است که دیگر جائی برای گفتگو باقی نمی ماند. و تسلیم می شود ظهور حقایق 
در عالم قيامت حتی از این هم واضحتر و آشکارتر است! 

گرچه حیات پس از مرگ و رستاخیز, اهداف متعددی دارد که در آیات قرآن به طور پراکنده به 
آنها اشاره شده است: تکامل انسان. اجرای عدالت» هدف دادن به زندگی این جهان ادامه فیض 
یناف مان آن: 

ولی آیه مورد بحث» به هدف دیگری اشاره می کند» و آن بر طرف کردن اختلافات و بازگشت 
به توحید است. 

می دانیم مهمترین اصلی که در عالم حکومت می کند: اصل توحید است این اصل فراگیر هم 
در ذات و صفات و افعال خدا صادق است و هم در مجموعه عالم آفرینش و قوانینی که بر آن 
حکومت می کند. و هر چیز باید سرانجام به این اصل باز گردد. 

و لذا ما معتقدیم که این اختلافها و جنگها و ستیزها روزی همگی پایان می گیرد و همه مردم 
جهان در زیر پرچم حکومت واحدی» حکومت مهدی(علیه السلام) 
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روزی بر چیده شود. 

ولی اختلاف عقیده ها هرگز به طور کامل در این دنیاء از بین نخواهد رفت چرا که عالم غطاء 
و پوشش است. ولی. سرانجام روزی فرا می رسد که: این پوششها و پرده ها از ميان خواهد 
رفت و یوم البروز و یوم الظهور است. 

بنابراین» بازگشت به وحدت. و پایان گرفتن اختلافات عقیدتی یکی از اهداف معاد را تشکیل 
می دهد که در آیه فوق به آن اشاره شده است. 

در آیات فراوانی از قرآن مجید این مسأله تکرار و تأکید شده که: خداوند در روز قیامت در 


بعد از آن به دومین نکته یعنی بیان این حقیقت می پردازد که اگر آنها بازگشت انسان را به 
زندگی جدید محال می شمرند. باید بدانند: قدرت خداوند برتر و بالاتر از اینها است. 
«هنگامی که ما چیزی را اراده کنیم فقط به آن می گوئیم موجود باش! آن نیز بلافاصله موجود 
می شود (انما قوتنا لشرء إذا ارتاه آن تقول له کم فیکون): 

با چنین قدرت کامله ای که تنها فرمان موجود باش» برای وجود هر چیز کافی است. دیگر چه 
جای شک و تردید در قدرت خدا بر بازگشت مردگان به زندگی باقی می ماند. 

شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که تعبیر به «کُن» (موجود باش) نیز به اصطلاح از ضیق بیان 
و عدم گنجایش الفاظ است. و الا حتی نیاز به جمله «گن» نیست. اراده خدا همان» و تحقق 


یافتن همان!. 


۱ - در این باره به آیات ۵۵ آل عمران» ۶۸ مائده ۱۹۶ انعام, ٩۳‏ نحل و 1۹ حج مراجعه 


فرمائید. 
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اگر بخواهیم مثال کوچک و اقصی برای این مسأله در زندگی خود بزنیم می توانیم آن را 
تشبیه به ایجاد تصورات در مغز به مجرد اراده کنیم» آیا هنگامی که ما تصمیم می گيریم 
تصوری از یک کوه عظیم یا یک اقیانوس پهناور یا یک باغ وسیع با اشجار فراوان و مانند 
اینها در مغز خود داشته باشیم هیچگونه مشکلی برای ما وجود دارد؟ و اصلاً نیاز به جمله و 
کلمه ای داریم؟ بلکه به محض اراده تصویر این موجودات ذهنی در افق ذهن ما نمایان می 
گردد. 

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می خوانیم: که یکی از یاران پرسید درباره 
اراده خدا و اراده خلق توضیحی بفرمائید. امام(علیه السلام) گفت: «اراده از خلق همان تصمیم 
باطنی و سپس افعالی است که بعد از آن آشکار می شود. ولی اراده خدا همان ایجاد کردن او 
است و نه غير آن» زیرا که در خداوند نه انديشه ای وجود دارد و نه تصمیم و نه تفکری این 
صفات (که همگی زائد بر ذات انتخت) درباره خدا مفهوم ندارد. اینها صفات مخلوقات انیت 
بنابراین» اراده خدا همان ایجاد افعال است لا غیر. خداوند می گوید: موجود باش. آن هم 


داشته باشد» و اين اراده خدا همچون ذاتش غير قابل توصیف است».(۱) 


۱ -«اصول کافی», جلد ۱ صفحه ۱۰۵ باب الاراد» حدیث ۳. 
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۱ و الذرین هاجروا فى الله من خد ما لوا لوهم فى اليا 
نة و لأر الاخرة أكبر َو کائوا یَعْلَمُون 


۲ این توا و غلی رتهم ون 


ترجمه: 

٤١‏ - آنها که پس از ستم دیدن در راه خداء همجرت کردند. در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی 
به آنها می دهیم: و پاداش آخحرت. از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند. 

۲ - آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند. و تنها بر پروردگارشان توکل می 


شأن نزول 

بعضی از مفسران در شأن نزول این آیات چنین نقل کرده اند که گروهی از مسلمانان مانند: 
«بلال». «عمّار پاسر». «صهیب» و «خبّاب» پس از اسلام آوردن در «مکه) سخت تحت فشار 
بودند» و برای تقویت اسلام و رساندن صدای خود به دیگران پس از هجرت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)به «مدینه» همجرت کردند. هجرتی که باعث پیروزی آنها و دیگران شد. در این ميان 
«صهیب» که مرد مسنی بود به مشرکان «مکه» چنین پيشنهاد کرد: من پیر مردم و بودن من با 
شما سودی به حال شما ندارد. و اگر مخالفتان باشم قدرت بر زیان زدن به شما ندارم بیائید 
اموال مرا بگیرید و بگذارید به «مدینه» بروم آنها موافقت کردند. 


(صهیب) تمام اموال خود را به آنها داد. و به سوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) همجرت کرد. 
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بعضی به «صهیب» گفتند: معامله پر سودی کردی! آیات فوق نازل شد و پیروزی او و امثال او 
را در این جهان و جهان دیگر بازگو کرد. 

در تواریخ آمده است: در زمان خلفاء هنگامی که اموال بیت المال تقسیم می شد و نوبت به 
مهاجرین می رسید. به آنها می گفتند: سهم خود را بگیرید. این همانست که خدا در این دنیا به 
شما وعده داده» و آنچه در انتظار شما در جهان دیگر است بیشتر است. سپس آیه فوق را می 
خواندند.(۱) 

تفسیر: 

پاداش مهاجران 

بارها گفته ایم: یکی از مؤثرترین روشها در برنامه های تربیتی که قرآن از آن استفاده می کند 
روش مقایسه و مقارنه است که هر چیزی را با ضدش در برابر هم قرار دهند. تا موضع هر 
کدام به روشنی مشخص شود در تعقیب آیات گذشته که» از منکران قیامت. و مشرکان لجوج 
سخن می گفت. آیات مورد بحث از مهاجران راستین» و پاکبان سخن می گوید. تا وضع دو 
گروه در مقایسه با یکدیگر روشن گردد. 

نخست می گوید: «کسانی که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا هجرت کردند» در این دنیا 
جایگاه و مقام خوبی به آنها می دهیم» (و لین ماجروا فی الله من بغْد ما ظلموا لبم فى 
اليا حَستّةً). 

این پاداش دنیای آنهاست اما پاداش آخرت» اگر بدانند» بسیار بزرگتر است» (و لَأجْرٌ الاخحرة 
اک لو کانّوا تخلخون). 


۱ - «مجمع البیان»» جلد 1» صفحه ۳۷۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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در آیه بعد این مهاجران راستین و پر استقامت و با ایمان را با دو صفت توصیف می کند. می 
گوید: «آنها کسانی هستند که شکیبائی و صبر و استقامت را پیشه خود ساخته» و توکل و تکیه 


آنها بر پرورد گارشان است» (الّذِین صَبروا و على ریُهم يَتَوكُلُون). 


نکته ها: 

۱ب هر چند مسلمانان دو هجرت داشتند که: هجرت اول در محدوده تسیا کوچکی بود 
(هجرت گروهی از مسلمانان و در راش آنها «جعفر بن ابیطالب» به «حبشه») و هجرت دوم. 
هجرت عمومی و همگانی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمین از «مکه به مدینه»» ولی ظاهر 
آیات فوق هجرت دوم را بیان می کند. و شأن نزول نیز آن را تأیید می نماید. 

درباره اهمیت و نقش هجرت در زندگی و تاریخ مسلمانان در گذشته و حال» و تداوم این 
مسأله در هر عصر و زمان» بحث مشروحی در ذیل آیه ۱۰۰ سوره «نساء» و همچنین ذیل آیه 
۵ سوره «انفال» داشتیم. (١‏ 

و به هر حال. مقام مهاجران در اسلام. مقام فوق العاده پر ارجی است. هم خود پیامبر و هم 
مسلمانان بعد. همگی برای آنها احترام خاصی قائل بودند. چرا که آنها به تمام زندگی خویش؛ 
برای گسترش دعوت اسلام پشت پا زدند. 

بعضی جان خود را به خطر انداختند. و بعضی مانند «صهیب» از همه اموال خود چشم 
پو یدند و خالب این که کو د رآ فر این تقامله بو ردد ی داستد, 


اگر فداکاری آن مهاجران در آن روزها نبود» محیط خفقان بار «مکه» و 


۱ - به جلد چهارم تفسیر «نمونه». صفحات ۸٩‏ تا ۶ و جلد هفتم. صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۳ 
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عناصر شیطانی که بر آن حکومت می کردند هرگز اجازه نمی دادند صدای اسلام به گوش 
کسی برسد. و این صدا را برای هميشه در گلوی مومنان خفه می کردند. اما آنها با این جهش 
حساب شده نه تنها «مکه» را زیر سیطره خود درآوردند. بلکه صدای اسلام را به گوش 


جهانیان رساندند و این سنتی است برای همه مسلمانان. در چنین شرائطی. و در همه تاریخ. 


۲ - تعبیر به «هاجروا فی اللّه» که حتی کلمه «ستبیل» هم در آن ذکر نشده اشاره به نهایت 
اخلاص این مهاجران است که: تنها برای خدا و در مسیر اللّه و به خاطر رضای او و حمایت 
و دفاع از آئینش دست به چنین هجرتی زدند. نه برای نجات جان خود و پا استفاده مادی 


۳- جمله «من بد ما ظلموا» نشان می دهد: نباید فوراً میدان را خالی کرد بلکه باید تا آنجا که 


ممکن است ایستاد و تحمل نمود اما هنگامی که تحمل آزار دشمن» جز جرأت و جسارت اوه 


بیشتر و فراهم ساختن سنگرهای محکمتر. جهاد در تمام زمینه ها از موضع بهتری تعقیب 
شود. و به پیروزی طرفداران حق در زمینه های نظامی» فرهنگی, تبلیغاتی منتهی گردد. 


٤‏ - جمله بو فی الدتیا ته که از ماده «بوات که مکانا» (مکانی برای او آماده ساختم و 


او را در آن جای دادم) گرفته شده نشان می دهد: مهاجران راستین» اگر چه در آغاز کار 


امکانات مادی خود را از دست می دهند. ولی 
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سرانجام حتی از نظر زندگی دنیا پیروزی با آنها است.(۱) 

جرا انسان زیر فشار ضربات دشمن بماند و ذلیلانه بمیرد» جرا با شجاعت مهاجرت نکند و از 
موضع تازه ای به مبارزه بر نخیزد تا حق خویش را بگیرد؟! 

در سوره انساء» آیه ۱۰۰ همین مسأله با صراحت بیشتری بیان شده است: و من هاجر فی 
سیل الله تج فی الارضی. غراغما یراد سعه #کسانی که ذو واه الله حجرت کت تفر این 
دنیای پهناور خداء نقاط فراوان امن و وسیعی پیدا می کنند که می توانند در آنجا بینی مخالفان 
را به خاک بمالند)! 


۵ - انتخاب دو صفت «صبر» و «توکل» برای مهاجران» دلیلش روشن است. زیرا در چنین 
حوادث سخت و طاقت فرساء که در زندگی انسان پیش می آید در درجه اول» شکیبائی و صبر 
و استقامت لازم است» استقامتی به عظمت حادثه و یا برتر و بیشتر» سپس توکل و اعتماد بر 
خداء و اصولاً اگر انسان در این گونه حوادث تکیه گاه محکم و مطمئن معنوی نداشته باشد, 
صبر و استقامت برای او ممکن نیست. 

بعضی گفته اند: انتخاب «صبر» به خاطر این است که: در آغاز این مسیر به سوی اللّه شکیبائی 
و استقامت در برابر خواسته های نفس» لازم دارد» و انتخاب «توکل» به خاطر آن است که: 
پایان این مسیر. به انقطاع و بریدن از هر چه غير خدا است و پیوستن به او می انجامد. بنابراین 


صفت اول» آغاز راه است و دوم پایان آن.(۲) 


١ت‏ ون در اصل از ماده «بواء» به معنی تساوی اجزای مکان است» به عکس «نبوه» (بر 
وزن ٣مبدأ)‏ که به معنی عدم تساوی اجزای مکان است. 

بنابراین» جمله وت له مکانا» یعنی محل را برای او صاف کردم و سپس به معنی آماده 
ساختن محلی برای کسی آمده است. 

۲ - تفسیر «کبیر فخر رازی» ذیل آیه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


و به هر حال. همجرت در بیرون. بدون هجرتی در درون» ممکن نیست. انسان. نخست باید از 
علائق پست مادی درونی ببرد» و به سوی فضائل اخلاقی همجرت کند. تا بتواند در بیرون 
دست به چنین هجرتی بزند و از دار الکفر - با پشت پا زدن به همه چیز - به دار الایمان منتقل 
گردد. 
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۳ و ما أرستلنا من قتلک إلا رجالا توحی الیهم فتتلوا هل الذكر إن 
٤‏ انات و لور و نا ایک الذكْر لین لاس ما رل هم 
و للم یرون 


ترجمه: 

۳ -و پیش از توء جز مردانی که به آنها وحی می کردیم. نفرستادیم. اگر نمی دانید. از آگاهان 
بپرسید (تا تعجب نکنید از این که پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است). 

6 - (از آنها پپرسید که) از دلائل روشن و کتب (آگاهند!) و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم 
تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی: و شاید انديشه کنند. 
تفسیر: 

گرچه دو آیه اخیر به تناسب بحنهای مربوط به مشرکان سخن از مهاجران راستین داشت. ولی 
آیات مورد بحث. بار دیگر به بیان مسائل گذشته در رابطه با اصول دین می پردازد» و به یکی 
آنها می گفتند: چرا خداوند فرشته ای را برای ابلاغ رسالت نازل نکرده است. 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


یا می گفتند: چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) مجهز به یک نیروی فوق العاده نیست که ما را 
مجبور به ترک کارهایمان بنماید. 

و خداوند در پاسخ آنها می گوید: «ما پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و این رسولان جز 
مردانی که وحی به آنها فرستاده می شد نبودند» (و ما أرسلنا من ملک الا رجالا وحى الیهم). 
آری این مردان از جنس بشر بودند. با تمام غرائز و عواطف انسانی دردهای آنها را از همه 
بهتر تشخیص می دادند. و نیازهای آنها را به خوبی درک می کردند. در حالی که هیچ فرشته 
ای نمی توانده از این امور به خوبی آگاه گردد و آنچه را در درون یک انسان می گذرد به 
وضوح درک کند. 

مسلماً مردان وحی. وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نداشتند. کار آنها گرفتن «وحی» و رساندن به 
انسانها و کوشش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن به اهداف وحی بود نه این که: با یک 
نیروی خارق العاده الهی» و بر هم زدن همه قوانین طبیعت. مردم را مجبور به قبول دعوت و 
ترک همه انحرافات کنند. که اگر چنین می کردند ایمان آوردن افتخار و تکامل نبود. 

پس از آن برای تأکید و تأیید این واقعیت» اضافه می کند: «اگر این موضوع را نمی دانید بروید 
و از اهل اطلاع بپرسید» (فستئلوا أل الذکُر ان نتم لاتغلمُون). 

«ذکر» به معنی آگاهی و اطلاع است و «اهل ذکر» مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل 
اطلاع را در زمینه های مختلف. شامل می شود و اگر بسیاری از مفسرین «اهل ذکر» را در 
اینجا به معنی علمای اهل کتاب تفسیر کرده اند نه به این معنی است که. اهل ذکر مفهوم 
محدودی داشته باشد. بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است: زیرا سؤال» درباره 
پیامبران و رسولان پیشین و این که: آنها مردانی از جنس بشر با برنامه های تبلیغی و اجرائی 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


می بایست از دانشمندان اهل کتاب و علمای بهود و نصاری بشود. 

درست است که: آنها با مشرکان در تمام جهات هم عقیده نبودند. ولی همگی در این جهت که 
با اسلام مخالفت داشتند. هماهنگ بودند. 

بنابراین» علمای اهل کتاب برای بیان حال پیامبران پیشین, منبع خوبی برای مشرکان محسوب 
می شدند. 

(راغب» در «مفردات» می گوید: ذکر دو معنی دارد گاهی» به معنی حفظ. و گاهی» به معنی 
یادآوری است. البته این یادآوری ممکن است به وسیله دل بوده باشد (که ذکر درونی و باطنی 
محسوب می شود) و ممکن است به وسیله زبان باشد (که ذکر لفظی محسوب می گردد). 

و اگر می بینیم به قرآن» ذکر گفته شده است به خاطر همانست که حقایقی را بازگو می کند. 


آیه بعد. می گوید: «اگر شما آگاه از دلائل روشن پیامبران و کتب آنها نیستید به آگاهان مراجعه 
کنید» (الینات و ال :(۱) 

«یینات» جمع (بیّنهْ» به معنی دلائل روشن است. و ممکن است در اینجا اشاره به معجزات و 
سایر دلائل اثبات حقانیت انبياء باشد» «زثر) جمح (زبور) به 


۱ - در این که: لیات و الزیُره از نظر ترکیب» متعلق به کدام فعل است» مفسران احتمالات 
متعددی داده ند ۱ 

بعضی آن را متعلق به «لائعْلَمُون» دانسته اند (همان گونه که ما د ربالا گفتیم و با ظاهر آیات 
سازگارتر است - توجه داشته باشید که علم هم بدون «باء» و هم به وسیله باء» متعدی می 
شود). 

بعضی دیگر گفته اند: جمله «ارسلنا» قبل از آن در تقدیر است و در اصل چنین بوده: 
«آرزسلناهم بالینات و الزیر. 

بعضی گر گفته اند: ا آن جمله «و ما أرستلنا» در آیه قبل است. 

بعضی دیگر آن را متعلق به جمله «وحی الیّهم» دانسته انده روشن است: طبق هر کدام از اينها 


معنی آیه مفهوم خاصی خواهد داشت ولی در مجموع تفاوت زیادی ایجاد نمی کند. 
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۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


معنی کتاب است. در واقع «بیّنات». دلائل اثبات نبوت را می گوید. و «زیر» اشاره به کتابهائی 
است که تعلیمات انبیاء در آن جمع بوده است. 

آن گاه روی سخن را به پیامبر کرده و می گوید: «ما این ذکر را (قرآن را) بر تو نازل کردیم تا 
آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها تبیین کنی» (و نا یک الذكرَ لین للناس ما 
نرل الیهم). 

«و تا این که آنها در این آیات و وظائفی که در برابر آن دارند. بیندیشند» (و للم ییفکُرون). 
در واقع. دعوت و برنامه رسالت تو از نظر اصولی چیز نو ظهور و بی سابقه ای نیست همان 
گونه که بر رسولان پیشین» کتب آسمانی نازل کردیم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا؛ 
خلق و خویشتن آشنا سازند بر تو نیز این قرآن را نازل کردیم. تا به تبیین مفاهیم و تعالیم آن 
بپردازی» و انديشه انسانها را بیدار سازی» تا با احساس تعهد و مسولیت (نه از طریق اجبار و 


قوه قهریه ناشناخته الهی) در راه حق گام بگذارند و به سوی تکامل پیش بروند. 


نکته: 

اهل ذکر کیانند؟ 

در روایات متعددی که از ناحیه اهلبیت(عليهم السلام) وارد شده می خوانیم: اهل ذکر 
امامان(علیهم السلام) هستند. از جمله در روایتی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) که 
در پاسخ سؤال از آیه فوق فرمود: خن أخل الذكر و تحن المَسئولون: «ما اهل ذكريم و از ما 
بايد سوال شود».(۱) ۱ 


و در روایت دیگری امام باقر(علیه السلام) در تفسیر همین آیه فرمود: الذكر رن 


۱ - تفسیر «نور الثقلين»» جلد ۳ صفحات ۵ و 01. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


و آل الرسول أهل الذگر و هم المَسئئولون: «ذکرء قرآن است. و اهلبیت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) اهل ذکرند واز آنها باید سوال کرد».(۱) 

در بعضی دیگر می خوانیم: «ذکر» شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) است و اهلبیت او «اهل 
الذ کر» هستند.۲ 

روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون رسیده. 

در بسیاری از تفاسیر و کتب اهل سنت. نیز روایاتی به همین مضمون می خوانیم از جمله در 
تفسیرهای دوازده گانه معروف اهل سنت از «ابن عباس» در ذیل آیه فوق چنین نقل شده که: 
هو محمد و على و فاطمَة و الحتن و الختین(علیهم السلام) هم أخل الذکر والعلم و لعقل و 
البیان: «اینان محمّد و على و فاطمه و حسن و حسین(عليهم السلام) هستند آنها اهل ذکر» و 
اهل علم و عقل و بیان آند)۳۰ 

این نخستین بار نیست ما در روایاتی که در تفسیر آیات قرآن وارد شده بیان مصداقهای معینی 
را می بینیم که مفهوم وسیع آیه را هرگز محدود نمی کند. 

و همان گونه که گفتیم: «ذکر» به معنی هر گونه آگاهی و یاد آوری و اطلاع است. و «اهل 
الذکر» آگاهان و مطلعین را در همه زمینه ها در بر می گیرد. 

ولی» از آنجا که قرآن مجید نمونه بارز یادآوری و علم و آگاهی است به آن «ذکر» اطلاق شده 
و همچنین شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز مصداق روشن «ذکر» است. 

به همین ترتیب امامان معصوم که اهلبیت او و وارث علم او هستند. 


| و ۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحات ۵۵ و .۵1 

۳ - «احقاق الحق». جلد ۲ صفحه ۸۲: - منظور از تفاسیر دوازده گانه. تفسیر «ابو یوسف». 
«ابن حجر»» «مقاتل بن سلیمان)» « و کیع بن جراح؛ (یوسف بن موسی). «تفسير قتاده»؛ «تفسیر 
حرب الطائی». «تفسیر سدی». «مجاهد». «مقاتل بن حیان» «ابو صالح» و «محمّد بن موسی 
الشیرازی» است. 

حدیث دیگری از «جابر جعفی» در تفسیر همین آیه در کتاب «ثعلبی» نقل شده که می گوید: 
ما لت هذه الايةٌ قال علی"(علیه السلام) نحن أهل الذکر: «هنگامی که آیه فوق نازل شد 


علی(علیه السلام) فرمود: اهل ذکر مائیم) (به همان مدرک فوق مراجعه شود). 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


روشنترین مصداق «اهل الذ کر» اند. 

ولی. قبول همه این مسأله هیچگونه منافاتی با عمومیت مفهوم آیه و همچنین مورد نزول آن - 
که دانشمندان اهل کتاب اند - ندارد. و به همین دلیل علمای اصول و فقهای ما در مباحث 
مربوط به «اجتهاد و تقلید» و پیروی ناآگاهان در مسائل دینی از آگاهان و مجتهدین به این آیه 
استدلال کرده اند. 

در اینجا این سوال پیش می آید: در روایتی که در «عیون الاخبار» از امام علی بن موسی 
الرضا(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: امام(علیه السلام) به آن کسانی که آیه فوق را به 
دانشمندان يهود و نصاری تفسیر کرده بودند. خرده می گیرد و می گوید: «سبحان الله مگر 
چنین چیزی ممکن است؟ اگر ما به علمای يهود و نصاری مراجعه کنیم مسلماً ما را به مذهب 
خود دعوت می کنند». 

سپس فرمود: «اهل ذکر ما هستیم».(۱) 

ولی پاسخ این سؤال» روشن است. امام(علیه السلام) این سخن را به کسانی می گوید که آیه را 
منحصراً به معنی مراجعه به علمای اهل کتاب در هر عصر و زمان» تفسیر کرده بودند. در حالی 
که» مسلماً چنین نیست در عصر و زمانی همچون عصر و زمان امام علی بن موسی الرضا(علیه 
السلام) هرگز» مردم موظف نبودند: برای درک حقایق به علمای يهود و نصاری مراجعه کنند. 
در این گونه اعصار» مرجع» علمای اسلام بودند که در رأس آنها ائمه اهلبیت(علیهم السلام) 
ان داشتنل: 

به عبارت دیگر. اگر مشرکان عصر پیامبر(«صلی الله عليه واله) برای آگاهی از این مسأله که 
پیامبران خدا همیشه از جنس بشر بودند. وظیفه داشتند به آگاهان از اهل کتاب مراجعه کنند, 
مفهومش این نیست که: تمام مردم در هر زمانی باید به آنها مراجعه نماینده بلکه» هر مسأله ای 


را در هر زمانی باید از آگاهان نسبت به آن مسأله 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۵۷. 
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پرسید» و این مطلب روشنی است. 

به هر حال» آیه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی, در تمام زمینه های زندگی مادی و 
معنوی است» و به همه مسلمانان تأکید می کند: آنچه را نمی دانند از اهل اطلاعش بپرسند» و 
پیش خود در مسائلی که آگاهی ندارند دخالت نکنند. 

به این ترتیب «مسأله تخصص» نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی. از سوی قرآن به 
رسمیت شناخته شده بلکه در همه زمینه ها مورد قبول و تأکید است. 

و روی این حساب. بر همه مسلمانان لازم است. در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر 
در همه زمینه ها داشته باشند که اگر کسانی مسائلی را نمی دانند به آنها مراجعه کنند. 

ولی ذکر این نکته نیز لازم است که: باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کرد. که 
صداقت و درستی و بی نظری آنها ثابت و محقق است. آیا ما هرگز به یک طبیب آگاه و 
متخصص, در رشته خود که از صداقت و درستکاریش در همان کار خود. مطمئن نیستیم 
مراجعه می کنیم؟! لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت. صفت عدالت را در کنار اجتهاد 
و یا اعلمیت قرار داده اند یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل اسلامی باشد, و هم 


با تقوا و پرهیز کار. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷ 
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0 أفین لین مَكَرُوا السات آن بضیف الله بهم الازض أو ینبم 
الغذاب من حَيْث لابشغرون ۱ 

1 أو یأخذهم فی تقلبهم ما هم بفجزین 

۷ أو یأخذخم على تخوف قان ربكم روف رجیم 


ترجمه: 

0 - آیا توطئه گران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فرو برد و يا 
مجازات (الهی» از آنجا که انتظارش را ندارند. به سراغشان آید؟! 

7 - یا به هنگامی که (برای کسب مال و ثروت افزون تر) در رفت آمدند. دامانشان را بگیرد 
در حالی که قادر به فرار نیستند؟! 

۷ - یا به طور تدریجی, با هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار 
شماء رئوف و رحیم است. 

تفسیر: 

انواع مجازاتها در برابر انواع گناهان! 

قرآن» در بسیاری از بحثهاء مطالب استدلالی را با مسائل عاطفی چنان به هم می آمیزد. که 
برترین اثر را در نفوس شنوندگان داشته باشده آیات فوق» نمونه ای از این روش است. 

آیات گذشته یک بحث منطقی در زمینه نبوت و معاد با مشرکان داشت» ولی آیات مورد بحث 


به تهدید جباران و مستکبران و گنهکاران لجوج 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


می پردازد. و آنها را به انواع عذابهای الهی بیم می دهد. 
نخست می گوید: «آیا این توطئه گرانی که برای خاموش کردن نور حق به انواع نقشه های 
شوم متوسل شدند از عذاب الهی ایمن گشتند. که ممکن است خداوند هر آن آنها را در زمین 


فرو ببرد»؟! (أ امن این مکُروا ائات أن یخیف ال بهم الأرض). 


آیا بعید است: زمین لرزه وحشتناکی رخ دهد. پوسته زمین بشکافد و دهان باز کند. آنها و همه 
زند گانیشان را در خود فرو برد همان گونه که در تاریخ اقوام کراراً اتفاق افتاده است؟!. 

جمله «مَکُروا السَیثات» به معنی توطئه چینی و نقشه کشی برای مقاصد شوم و رسیدن به 
هدفهای نادرست می باشد. همانند توطثه هائی که مشرکان برای خاموش کردن نور قرآن» و 
نابود کردن پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و اذیت و آزار مؤمنان می چیدند. 

(یخسف» از ماده «حسف» (بر وزن وصف) به معنی پنهان 1 و مخفی شدن است. لذا 
پنهان شدن نور ماه در زیر سایه زمین را «خسوف» می نامند و چاه «مخسوف» به چاهی می 
گویند. که آب در آن پنهان گرد و نیز پنهان شدن انسانها و خانه ها را در شکاف زمین 
(شکافی که بر اثر زلزله ها پدید می آید) «حسف» می نامند. 

و اضافه می کند: «يا این که هنگامی که آنها در حال غفلتند عذاب الهی از همانجا که انتظارش 


را ندارند به سراغشان بیاید» (أو يَأتيهُم العذاب من حیّث لایشگرون). 


«و یا به هنگامی که آنها برای کسب مال بیشتر و در آمد فزونتر در رفت و آمد 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


هستند عذاب دامانشان را بگیرده و اوی ل 
«در حالی که قادر به فرار از چنگال عذاب نیستند» (قّما هم بمُخجزین). 
همان گونه که سابقاً هم گفته ایم امخجزین» از ماده «اعجاز» به معنی ناتوان ساختن است. و در 


این موارد به معنی فرار کردن از چنگال عذاب و مقاومت در برابر آن می باشد. 


و یا این که: مجازات الهی یک مرتبه به سراغشان نیاید بلکه «به طور تدریجی و ضمن 
هشدارهای پی در پی. آنها را گرفتار سازد»؟ (أو یدهم علی تخوف». 

امروز همسایه آنها گرفتار سانحه ای می شود. فردا یکی از بستگانشان گرفتار حادثه ای و روز 
دیگر بعضی از اموالشان نابود می گردد. و خلاصه هشدارها یکی بعد از دیگری به سراغ آنها 
می آید اگر بیدار شدند. چه بهتر» و گرنه. مجازات نهائی آنها را فرو خواهد گرفت. 

تدریجی بودن عذاب و مجازات در این گونه موارد. برای آن است که: هنوز احتمال هدایت در 
این گروه. وجود دارد. و رحمت خداوند اجازه نمی دهد که با اینها همچون سایرین رفتار شود 
«زیرا پروردگار شما رئوف و رحیم است» ان ریک روف رحیم). 

جالب توجه این که: در آیات فوق. سخن از چهار نوع مجازات به میان آمده است: 

نخست خسف و فرو رفتن در زمین. 

دوم مجازات غافلگیرانه, از آنجائی که انسان انتظار آن را ندارد. 


سوم عذابی که به هنگام تلاش و کوشش در جمع مال به سراغ انسان 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


می آید. 

و چهارم مجازات تدریجی. 

مسلماً که هر یک از این چهار نوع مجازات تناسب با نوعی از گناه دارد هر چند همه آنها در 
مورد: لین مَکروا السَیات: «آنها که توطئه های شوم می چینند» وارد شده است: زیرا می 
دانیم همه کار خدا بر طبق حکمت و تناسب استحقاقها است. 

مفسران تا آنجا که ما دیده ایم در این زمینه سخنی ندارنده ولی چنین به نظر می رسد: 
مجازات» نخست مخصوص آن گروه از توطثه گرانی است که در صف جباران و مستکبران 
خطرناکند همچون قارونها که خداوند چنان آنها را از اوج قدرت پائین می کشد و بدرون 
خاک و اعماق زمین فرو می فرستد که مايه عبرت همگان گردد. 

نوع دوم ویژه توطئه گرانی است که در عیش و نوش و هوسهای سرکش خود غرقند. ناگهان 
عذاب الهی دامانشان را از آنجا که انتظار ندارند می گیرد. 

نوع سوم مخصوص دنباپرستان زراندوزی است که شب و روز در «تقلب»(۱) و تلاشند که از 
هر طریق و با هر جنایتی که ممکن است بر حجم ثروت خود بیفزایند که خداوند آنها را در 
همان حال که سرگرم جمع ثروتند گرفتار عذاب می کند. 

و اما مجازات نوع چهارم از آن کسانی است که: طغیان و توطئه و گناهشان به آن حد و پایه 
نرسیده است که راه بازگشتی برای آنان وجود نداشته باشد. 


در اینجا خداوند از طریق «تخوّف» (هشدار و تهدید) آنها را کیفر می دهد 
۱-«تقلب» گر چه در لغت عرب به معنی هرگونه رفت و آمد است. ولی در این گونه موارد - 


همانگونه که بسیاری از مفسران گفته اند و در بعضی از روایات اسلامی نیز تأکید شده - به 


معنی رفت و آمد در طریق تجارت و کسب مال است (دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


یعنی نخست با حوادث دردناکی که در اطراف آنها به وقوع می پیوندد به آنها بیدار باش می 
دهد. اگر بیدار شدند و وضع خود را اصلاح کردند چه بهتر و گرنه آنان را در کام عذاب فرو 
می برد 

بنابراین ذکر رآفت و رحمت خداوند. به عنوان یک علت مربوط به گروه چهارم است که هنوز 


تمام پیوندهای خود را از خدا نبریده اند و همه پلها را پشت سر خود ویران نساخته اند. 
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۳۷۹ 


۸ أ ولم یروا الی ما خلّق الله من شىء ییا طلاله عن یمین 
و الشمائل سجدا بل و هی داخرون ا 
4 و لله يسنجد ما فى السّماوات و ما فى الارزض من داب و الْمَلائكةٌ 
و هم لایسنتگبرون 


۰ يخافون رهم من فوقهم و یفعلون ما یرون 


ترجمه: 

۸ - آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند. و با 
خضوع برای خدا سجده می کنند؟! 

٩‏ - (نه تنها سایه هاء بلکه) تمام آنچه در آسمانها و زمین از جنبندگان وجود دارد. و همچنین 
فرشتگان, برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی‌ورزند. 

۰ - آنها (تنها) از (مخالفت) پروردگارشان. که حاکم بر آنهاست» می ترسند: و آنچه را 
مأموریت دارند انجام می دهند. 

تفسیر: 

سجده همه جنبند گان حتی سایه هایشان برای خدا! 

این آیات بار دیگر به بحث توحید, باز می گردد. نخست می گوید: «آیا آنها (مشرکان توطئه 
گر) مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه هاشان از راست و چپ حرکت دارند و با 


حضوع برای خدا سجده می کنند» (أ و لم پروا إلى ما خلق 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


الله من شىء ییا ظلالة عن الْيَمِين و الشّمائل سُجَداً له و هم داخرون).(۱) 

«یتَفُا» از ماده ناک EE‏ است. 

بعضی گفته اند: عرب سایه موجودات را به هنگام صبحگاهان, «ظل» می نامد و در عصرگاهان 
«فییء)» و اگر می بینیم به قسمتی از غنائم و اموال فییء گفته می شود اشاره لطیفی به این 
حقیقت است که بهترین غنائم دنیا همچون سایه عصر گاه است که بزودی زائل و فانی می 
شود. 

ولی» با توجه به این که: در آیه فوق به سایه های راست و چپ اشیاء اشاره شده و کلمه 
(فییء» برای همه آنها به کار رفته استفاده می شود که «فییء» در اینجا معنی وسیعی دارد و هر 
گونه سایه را شامل می شود. 

هنگامی که انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب بایستد می بیند قرص خورشید از 
سمت چپ از افق مشرق» سر بر می آورد. و سایه همه اجسام به طرف راست او می افتند که 
همان طرف غرب است. این امر همچنان ادامه دارد و سایه ها مرتباً به طرف چپ جابه جا می 
شوند. تا زوال ظهر در این هنگام سایه ها به طرف چپ کاملاً تغییر مکان می دهند تا هنگام 
غروب آفتاب که سایه های بزرگ و طولانی اجسام در طرف مشرق گسترده می شوند و با 
غروب آفتاب. همه آنها پنهان می گردند. 

در اینجا خداوند حرکت سایه های اجسام را در راست و چپ به عنوان نشانه ای از عظمتش 


معرفی می کند و آنها را در حال سجده برای پروردگار و تواضع خضوع می داند. 


| - «داخر» در اصل از ماده «دخور» به معنی تواضع و کوچکی است. 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


نقش سایه ها در زندگی ما 

بدون شک. سایه های اجسام نقش موثری در زندگی ما دارند که شاید بسیاری از آن غافل 
باشندء و انگشت گذاردن قرآن روی مسأله سایه هاء برای توجه دادن به همین نکته است. 

سایه ها با این که: چیزی جز عدم نور نیستند فوائد فراوانی دارند: 

| - همان گونه که نور آفتاب و اشعه حیاتبخش آن. مايه زندگی و رشد و نمو موجودات 
است. سایه ها نیز برای تعدیل تابش اشعه نور» نقش حیاتی دارند. تابش یکنواخت آفتاب آن 
هم در یک مدت طولانی. همه چیز را پژمرده می کند و می سوزاند. ولی نوازش متناوب سایه 
ها آن را در حد متعادل و موثری نگاه می دارد. 

۲ -برای آنها که بیابانگردند و یا گرفتار بیابان می شوند. نقش موثر سایه ها در نجات انسانها 
فوق العاده محسوس است. آن هم سایه ای که متحرک است و در یک جا متمرکز نمی شود و 
به هر سو حرکت می کند. هماهنگ با خواسته ها و نیاز انسان! 

۳ موضوع مهم دیگر این که: بر حلاف تصور عمومی تنها نور سبب رژیت اشیاء نیست. بلکه 
همواره باید نور با سایه ها و نیم سایه ها توآم گردد. تا مشاهده اشیاء تحقق پذیرد به تعبیر 
دیگر اگر در اطراف موجودی نور یکسان بتابد به طوری که هیچگونه سایه و نیم سایه ای 
نداشته باشد هرگز چنین شیثئی که غرق در نور است مشاهده نخواهد شد. 

یعنی همانطور که در تاریکی مطلق. چیزی قابل مشاهده نیست. در نور مطلق نیز قابل رژیت 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


به این ترتیب. سایه ها نقش بسیار موثری در مشاهده و تشخیص و شناخت اشیاء از یکدیگر 
دارند (دقت کنید). 

نکته دیگر این که: یمین (راست) در آیه فوق به صورت مفرد و «شمائل»(جمع «شمأل» بر وزن 
مشعل به معنی چپ) به صورت جمع آمده است. 

این تفاوت تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که: سایه در آغاز صبح (برای کسانی که متوجه 
نقطه جنوب هستند) در طرف راست می افتد سپس دائماً به طرف چپ حرکت می کند تا به 
هنگام غروب که در افق مشرق محو می گردد.(۱) 

این احتمال را نیز مفسران داده اند که: «یمین» گرچه مفرد است ولی گاهی از آن اراده جمع می 
شود و در اینجا منظور جمع است.(۲) 


در آیه گذشته تنها سخن از «سجده» سایه ها - با آن مفهوم وسیعش - به ميان آمده بود. ولی 
در آیه بعد این مسأله را به عنوان یک برنامه عمومی برای همه موجودات مادی و غير مادی 
آسمانی و زمینی بیان کرده. می گوید: «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان است و 
هتفگان پراش فا سطله.می کت (و الم د ما فی ناوات ماش لا رن 
من داب و الْملائكة). ۱ 
«و آنها در این راه هیچگونه استکبار نمی‌ورزند» (و هُم لایَستکبرون) و در برابر خدا و فرمان او 
حقیقت سجده نهایت خضوع و تواضع و پرستش است. و آن سجده معمولی ما که بر هفت 
عضو انجام می دهیم مصداقی از این مفهوم عام است. و منحصر به آن نیست. 

و از آنجا که» همه موجودات و مخلوقات خداء در جهان تکوین و 


۱- تفسیر (قرطبی)» ذیل آیه فوق. 
نو «ابوالفتوح رازی». جلد ۷ صفحه ۱۱۰. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


آفرینش» تسلیم قوانین عمومی عالم هستی می باشند. و از مسیر این قوانین منحرف نمی شوند 
و این قوانین همگی» از ناحیه خدا است پس در حقیقت. همه در پیشگاه او سجده می کنند. 
همه بیانگر عظمت علم و قدرت او هستند همه نشانه بزرگی و بی نیازی او می باشند و 
بالاخره همه دلیل بر ذات مقدس اویند. 

«ابّه» به معنی موجودات جنبنده است. و از آن مفهوم حیات و زندگی. نیز استفاده می شود و 
این که: آیه فوق» می گوید: تمام جنبندگانی که در آسمان و زمین هستند برای خدا سجده می 
کنند از آن استفاده می کنیم که موجودات زنده. مخصوص کره زمین نیست. بلکه در کرات 
آسمانی نیز موجودات زنده و جنبنده ای وجود دارد. 

گرچه بعضی احتمال داده اند: کلمه «من دا تنها قید برای «ما فی الارض» باشد پعنی تنها از 
جنبندگان زمین سخن می گوید. ولی بسیار بعید به نظر می رسد به خصوص این که: در آیه 
٩‏ سوره «شوری» می خوانیم: و من آیاته خَلْق السماوات و الارض و ما بث فيهما من دب «از 
نمی کت ایس اس ماکان ار که وی وی ویر ارت 

درست است که سجده و خضوع و تواضع تکوینی. منحصر به موجودات زنده و جنبنده 
نیست. ولی, از آنجا که اینها اسرار و شگفتیهای بیشتری از آفرینش را از خود نشان می دهند 
انگشت روئ .انها گذاشته شده ات 

و از آنجا که مفهوم آیه» هم انسانهای عاقل و با ایمان و فرشتگان را شامل می شود. و هې 
حیوانات و جانداران دیگر ر؛ کلمه سجده در معنی عام خود 

- هم سجده اختیاری و تشریعی و هم سجده تکوینی و اضطراری - استعمال شده است. 

و اما این که: در آیه فوق. «ملانکه» به طور جداگانه ذکر شده به حاطر 
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آنست «دایه» تنها به جنبندگانی گفته می شود که: جسمانی هستند. و اگر فرشتگان رفت و 
آمدی دارند. و حضور و غیابی. نه به معنی جسمانی و مادی است تا در مفهوم دابّه داحل 
گردند. 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: «خداوند فرشتگانی دارد که از آغاز 
آفرینش آنها تا روز رستاخیز برای خدا سجده می کنند و در آن روز سر از سجده بر می دارند 
و می گویند: ما ناک حَق عبادتک: «ما حق عبادت تو را انجام ندادیم». 

جمله «و هم لایستکبرون» اشاره به وضع حال فرشتگان است. که آنها در خضوع و سجده در 


پیشگاه حق کمترین استکبار به خود راه نمی دهند. 


لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها که تأکیدی است بر نفی استکبار اشاره 
کرده. می گوید: «آنها از مخالفت پروردگارشان که حاکم بر آنها است می ترسند» (یخافون 
رم من فوقهم). 

«و آنچه را مموریت دارند به خوبی انجام می دهند» (و يَفعَلُون ما بُوْمَرون). 

همان گونه که در آیه ٦‏ سوره «تحریم» درباره گروهی از فرشتگان می خوانیم: لابْعصون الله ما 
آمرهم و یفعلون ما يُوْمَرون: «آنها در اطاعت فرمان خدا سرپیچی نمی کنند و آنچه را دستور 
داده شده است انجام می دهند). 

از این آیه به خوبی استفاده می شود: نشانه نفی استکبار دو چیز است: ترس در برابر 
مسئولیتهاء و انجام فرمانهای خدا بدون چون و چرا که یکی اشاره به وضع روانی افراد غير 
مستکبر دارد. و دیگری اشاره به طرز عمل آنها و برخوردشان با قوانین و دستورات؛ و دومی 


انعکاسی است از اولی و تحقق عینی آن است. 
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مسلماً کلمه «من فوقهم)» اشاره به بالا بودن حسّی و مکانی نیست. بلکه به برتری مقامی اشاره 
می کند. جرا که خدا از همه برتر و بالاتر است. 

در آیه ۱" سوره «انعام» می خوانیم: و هو القاهر فوق عباده: «او بر فراز بندگان قاهر است». 

و حتی فرعون هنگامی که می خواست قدرت و قوت خود را نشان بدهد می گفت: و آنا 
فوقهم قاهرون: «من بر فراز آنها قاهرم».(۱) 

در تمام این موارد. «فوق» همان برتری مقامی را بیان می کند. 


۱-اعراف. آیه ۱۲۷. 
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ح 


۵ و قال الله لانتخذوا الهیّن انين اّما هو اه واحد فایای فارهبّون 
۲ و له ما فی الستماوات و الارض و له اللین واصباً ‏ فر الله شون 
۳ و ما بم من نغعة قین ال ثم إذا عم ال لیم تجترّون 

۶ نم |ذا کشف الضر عنم |ذا ثریق منم برتهم پشرکون 

۵ لیکُفروا بما آتیناهم فتمتغوا فسوف تَخلَمون 


ترجمه: 

۱ - خداوند فرمان داده: «دو معبود (برای خود) انتخاب نکنید: معبود (شما) همان خدای 
یگانه است: تنها از (کیفر) من بترسید! 

۲ - آنچه در آسمانها و زمین است. از آن اوست: و دین خالص (نیز) همواره از آن او می 
باشد: آیا از غیر او می ترسید؟! 

۳ - آنچه از نعمتها دارید. همه از سوی خداست! و هنگامی که ناراحتی به شما رسد فقط او 
را می خوانید. 

۶ - (اما) هنگامی که ناراحتی و رنج را از شما برطرف می سازد. ناگاه گروهی از شما برای 
پروردگارشان همتا قائل می شوند. 

0 - (بگذار) تا نعمتهائی را که به آنها داده ایم کفران کنند! چند روزی بهره گیرند. اما به 


زودی خواهید دانست. 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم‎ 
تفسیر:‎ 
دین یکی و معبود یکی!‎ 
در تعقیب بحث توحید و خداشناسی از طریق نظام آفرینش, آیات مورد بحث به نفی شرک‎ 
می پردازد. تا با تقارن این دو به یکدیگر حقیقت آشکارتر شود.‎ 
در آغاز می گوید: «خدا دستور داده که دو معبود برای خود انتخاب نکنید» (و قال الله‎ 
لاتتخذوا إلهيْن این).‎ 
(معبود تها کاس (إِنّما هو تفر ای‎ 
وحدت نظام آفرینش و وحدت قوانین حاکم بر آن. خود دلیلی بر وحدت آفریدگار و وحدت‎ 
معبود است.‎ 
اکنون که چنین است. «تنها از کیفر من بترسید و از مخالفت فرمان من بیم داشته باشید نه غير‎ 
آن» (فَابّای فارهیتون).‎ 
مقدم شدن کلمه «ایّای» دلیل بر حصر است مانند: «ایّاک نعبّد» یعنی تنها و تنها بايد از مخالفت‎ 
و کیفر من ترس داشته باشید.‎ 
جالب این که: در این آیه» تنها نفی دو معبود شده است. در حالی که می دانیم مشرکان عرب»‎ 
بتها و معبودهای بسیار زیادی داشته و بتخانه های آنها مملو از انواع و اشکال بتهای مختلف‎ 
بود» این تعبین ممکن است اشاره به یکی از چند نکته و يا همه نکات زیر باشد:‎ 
-آیه می گوید حتی پرستش دو معبود غلط است تا چه رسد به پرستش معبودهای متعدد و‎ ۱ 
به تعبیر دیگر» حداقل را بیان کرده تا بقیه به طور موکدتری نفی شوند: زیرا هر عددی را‎ 
بخواهيم ما فوق واحد انتخاب کنیم باید از دو بگذریم.‎ 
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۲ - در اینجا همه معبودهای باطل» یکی محسوب شده می گوید: آنها را در مقابل حق قرار 
ندهید. و دو معبود (حق و باطل) را نپرستید. 

۳ عربهای جاهلی در حقیقت دو معبود برای خود انتخاب کرده بودند: معبودی که خالق و 
آفریننده جهان است یعنی الله که به او اعتقاد داشتند. و دیگر معبودی که او را واسطه ميان 
خود و اللّه و منشاً خیر و برکت و نعمت. می دانستند» یعنی بتها. 

٤‏ - ممکن است آیه فوق. ناظر به نفی عقیده «ثنویین» (دوگانه پرستان) همانها که قائل به 
خدای خير و خدای شر بودند. باشد. چرا که آنها منطقی هر چند ضعیف و نادرست برای خود 
در این دوگانه پرستی داشتند ولی بت پرستان عرب. حتی این منطق ضعیف را هم نداشتند. 
مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی» در ذیل همین آیه جمله لطیفی از بعضی از حکماء نقل می کند 
و آن این که: «پروردگار به تو دستور داده است: دو معبود را میرست. اما تو آن همه معبود 
برای خود ساختی» نفس سرکش تو بتی است. و هوی و هوست بت دیگر» و دنیا و هدفهای 
مادیت بتهای دیگر تو حتی در برابر انسانها سجده می کنی تو چگونه یگانه پرستی»؟! 


و به دنبال این دستون ضمن سه آیه, دلیل توحید عبادت را با چهار بیان مشخص می کند: 
نخست می گوید: «آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است» (و لَه ما فى السّماوات و 
الازض). 

آیا در مقابل کسی که مالک عالم هستی است باید سجده کرد؟ یا بتهای فاقد همه چیز؟ 
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آن گاه اضافه می کند: نه تنها آسمانها و زمین از آن او است که «همواره دین و تمام قوانین نیز 
از ناحیه او می باشد» (و له اللّین واصبا). 

هنگامی که ثابت شد عالم هستی از آن او است و قوانین تکوینی را او ایجاد کرده مسلّم است: 
قوانین تشریعی هم باید به وسیله او تعیین گردد. و طبعاً اطاعت نیز مخصوص او است. 
«واصب» در اصل از ماده (وصوب) به معنی دوام گرفته شده است» و بعضی آن را به معنی 
«خالص» تفسیر کرده اند (طبعاً تا چیزی خالص نباشد دوام پیدا نخواهد کرد) و ممکن است 
تعبیر آیه فوق اشاره به هر دو جهت باشد. یعنی هميشه و هر زمان دين خالص از آن خدا 
است. و کسانی که دین را به معنی اطاعت گرفته اند. «واصب» را به معنی واجب دانسته اند 
یعنی تنها باید اطاعت فرمان خدا کرد. 

در روایتی می خوانیم: شخصی تفسیر این جمله را از امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد. امام 
فرمود: «واصب» یعنی واجب.(۱) 

ولی» روشن است: این معانی همه لازم و ملزوم یکدیگرند. 

و در پایان این آیه می فرماید: آیا با این حال که همه قوانین و دین و اطاعت از آن خدا است 
«از غیر او پرهیز می کنید»؟ (أ فغیر الله تتَفْون). 

مگر بتها می توانند به شما زیانی برسانند؟ یا نعمتی به شما ببخشند؟ که از مخالفتشان بیم دارید 


و عبادتشان را لازم می شمرید؟! 
«با این که آنچه از نعمتها دارید همه از ناحیه خدا است» (و ما کم من نِعْمَة فمن ال 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲» صفحه ۲۷۳. 
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است: اگر پرستش بتها به خاطر شکر نعمت است. که بتها به شما نعمتی نداده اند که شکرش 
رها می کنید و به سراغ بتها می روید! 

علاوه بر این «هنگامی که ناراحتیها. مصائب. بلاها و رنجها به سراغ شما می آید برای دفع آنها 
تنها دست تضرع به درگاه او برمی دارید و او را می خوانید» ام إذا مَسَکُمٌ الضر اله 
تجَترون). 

از این رو اگر پرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشکلات است. آن هم که از ناحیه خدا 
است و شما نیز عملاً ثابت کرده اید که در سخت ترین حالات زندگی» همه چیز را رها می 
کنید و تنها به درگاه او می روید. 

و این چهارمین بیان برای مسأله توحید عبادت است. 

«تجَُرون» در اصل از ماده «جؤار» (بر وزن غبار) به معنی آوای چهار پایان و وحوش است که 
بی اختیار به هنگام درد و رنج سر می دهند و سپس به عنوان کنایه در همه ناله هائی که بی 
اختیار از درد و رنج برمی خیزد به کار رفته است. 

اتتخاب این تعبیر در ایتجا مخصوضاً این نکته را فی رساند که در آن زمان که مشکلات فرق 
العاده زیاد می شود و کارد به استخوان می رسد و بی اختیار فریاد درد و رنج می کشید. آیا در 
آن زمان جز «اللّه» را می خوانید؟! 


پس جرا در حال آرامش و مشکلات کوچک دست به دامن بت می زنید؟! 


آری» در این گونه موارد» خداوند ندای شما را می شنود و به آن پاسخ می گوید و مشکلاتتان 


را برطرف می سازد «سپس هنگامی که زیان و رنج را از 
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شما بر طرف ساخت گروهی از شما برای پروردگارشان شریک قرار می دهند» و به سراغ بتها 
می روند «م اذا کف الضر عنکم إذا فریق نکم برهم بش رگُون). 

در حقیقت. قرآن به این نکته باریک اشاره می کند که فطرت توحید در وجود همه شما هست. 
ولی در حال عادی» پرده های غفلت و غرور و جهل و تعصب و خرافات آن را می پوشاند اما 
به هنگامی که تند باد حوادث و طوفانهای بلا می‌وزد این پرده ها کنار می روند و نور فطرت 
آشکار می گردد و می درخشد. 

درست در همین حال است که خدا را با تمام وجود و با اعلاص کامل می خوانید. خدا نیز 
پرده های بلا و رنج و مصیبت را از شما دور می سازد که این گشودن پرده های رنج نتیجه 
گشوده شدن پرده های غفلت است (توجه داشته باشید در آیه» تعبیر به «کشف الضر) شده 
است که به معنی کنار زدن پرده های مشکلات است). 

ولی» هنگامی که طوفان فرو نشست و به ساحل آرامش باز گشتید. از نو همان غفلت و غرور 


در آخرین آیه مورد بحث» پس از ذکر دلائل منطقی فوق و روشن شدن حقیقت. با لحنی 
تهدیدآمین چنین می گوید: بروند و همه «نعمتهائی را که به شما داده ایم کفران کنید و چند 
روزی از این متاع دنیا بهره مند شوید ولی به زودی خواهید دانست نتیجه و پایان کارتان 
چیست» (کَفروابما نا تما قوف تغلخون) 

این درست به آن می ماند که: انسان شخص متخلف و منحرفی را با دلائل مختلف. نصیحت و 
ارشاد کند و سرانجام چون امکان دارد این نصایح و اندرزها در او اثر نکند با یک جمله تهدید 


آمیز گفتار خود را پایان داده و می گوید: با 
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توجه به این مطالبی که گفتم باز هم هر چه از دستت بر می آید بکن ولی نتیجه کارت را به 
زودی خواهی دید. 

بنابراین «لام» در «یکُْروا» لام امر است. امری که برای تهدید بیان شده همانند: «تَمَتَغُوا» که آن 
هم امر است به عنوان تهدید. با این تفاوت که «لیکُْروا» صیغه غائب است و «تَمتَغُوا» مخاطب؛ 
گوئی نخست آنها را غائب فرض کرده. می گوید: اینها بروند و همه این نعمتها را کفران کنند» 
و با این تهدید. حالت توجه مختصری برای آنها پیدا شده به طوری که به صورت مخاطب در 
آمده اند و به آنها می گوید چند روزی از این نعمتهای دنیا بهره گیرید اما روزی خواهید دید 
که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده اید و سرانجام کارتان به کجا می رسد!. 

در واقع این آیه شبیه به آیه ۳۰ سوره ابراهیم» است: فل تمَتځوا فان مصیرکُم ای الثار: «بگو 
چند روزی از لذات این جهان بهره گیرید که سر انجام کار شما آتش دوزخ است»!(۱) 


۱ - جمعی از مفسران» احتمال داده اند: جمله «یکُفروا» به عنوان غایت و نتیجه شرک و 
کفرانی است که در آیه قبل به آنها نسبت داده شده است. بنابراین» معنی چنین می شود: آنها 
پس از نجات از چنگال حوادث و مشکلات. راه توحید را رها کرده» و در شرک گام می نهند 
تا نعمتهای ما را انکار و کفران کنند. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


٩‏ و بعلو لما لیخلمون تصیباً متا رزفناهم تاه لسن غما 

۷ و یجعلون له بات سبحانه و لَهُم ما یشتهون 

۸ و اذا بر خدهم بالأئنی ظل وجهه شنوداً و هو کظیم 

٩‏ یتواری من الوم من سوء ما بُشر به ‏ شك على هون أم دس 
فی التراب آلا ساء ما یخن 

۳ للذرین لایژمنون بالانجرة مَل السَوءِ و له ال الاغلی 
و هو العریز لحکیم 


ترجمه: 

1 - آنان برای بتهائی که هیچگونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند سهمی از آنچه به آنان 
روزی داده ایم قرار می دهند. به خدا سوگند از این افتراها که می بندید. بازپرسی خواهید شد! 
۷ - آنها برای خداوند دخترانی قرار می دهند. - منزه است او - ولی برای خودشان, آنچه را 
میل دارند قائل می شوند. 

۸ - در حالی که هر گاه به یکی از آنها بشارت دهند دختری نصیب تو شده صورتش سیاه می 
شود و خشمگین می گردد! 

٩‏ _ به خاطر بشارت بدی که به او داده شده از قوم و قبیله خود متواری می گردد: (و نمی 
داند) آیا او را با قبول ننگ نگه دارد. یا در خاک پنهانش کند؟ آگاه باشید که بد حکم می کنندا. 
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۰ - برای آنها که به سرای آخرت ایمان ندارند. صفات زشت است: و برای خد؛ صفات 
عالی است: و او قدرتمند و حکیم است. 

تفسیر: 

آنجا که تولد دختر ننگ بود! 

از آنجا که در آیات گذشته بحثهائی مستدل پیرامون نفی شرک و بت پرستی آمده بود. این 
آیات به بخشی از بدعتهای شوم و عادتهای زشت مشرکان می پردازد تا دلیل دیگری باشد 
برای محکوم ساختن شرک و بت پرستی. و در همین رابطه به سه قسمت از این بدعتها و 
عادات شوم اشاره می کند. 

نخست می گوید: «اين مشرکان برای بتهائی که هیچگونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند. 
سهمی از آنچه به آنها روزی داده ایم قرار می دهند» (و یَجْعلون لما لابْعلَمُون تصیباً ممّا 
رزقناهم).(۱) 

این سهم. قسمتی از شتران و چهارپایان و بخشی از زراعت بوده که در سوره «انعام» آیه ۱۳۱ 
به آن اشاره شده که مشرکان در جاهلیت آنها را مخصوص بتان می دانستند. و در راه آنها خرج 
می کردند. در حالی که نه از ناحیه این بتها سودی به آنها می رسید و نه از زیان آنها بیمناک 
بودند که بخواهند با این کار رفع خطر کنند. و این احمقانه ترین معامله ای بود که آنها انجام 


می دادند. 


۱ - مفسران در معنی جمله «ما لايَعْلَمُون» و ضمیری که در این جمله است» دو تفسیر ذکر 
کرده اند: نخست این که: ضمیر «لایِعلَمُون» به مشرکان باز گردد» یعنی مشرکان سهمی برای 
بتها قرار می دادند که از آنها خیر و شری سراغ نداشتند (و ما نیز همین تفسیر را در بالا 
انتخاب کردیم). 

دیگر این که: ضمیر به خود بتها باز گردد. یعنی برای بتها که مطلقاً شعور و علم و عقل 
نداشتنده سهمی قرار می دادند. ولی در این صورت یک نوع تضاد در تعبیرات آیه احساس می 
شود زیرا «ما» معمولاً برای موجود غیر عاقل است. در حالی که صیغه «يَعْلَمُون» معمولاً برای 
جمع عاقل است (و این دو با هم سازگار نیست) اما بنابر تفسیر اول. «ما» به بتها اشاره می کند 
و «لایْعْلَمُونَ» به عبادت کنند گان آنها. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


پس از آن اضافه می کند: «به خدا سوگند در دادگاه عدل قیامت از این دروغها و تهمتها 
بازپرسی خواهید شد»! له لسن عما کُنتم تفترون). 

و به دتبال این بازیرسی و اعتراف کردن. - که در آنجا ساره ای از اعتراف نیست» -مجازات 
خواهید شد بنابراین. عمل زشت و شوم شما هم زیان دنیا دارد زیرا قسمتی از سرمایه های 
شما را می بلعد و هم زیان در جهان دیگر. 


دومین بدعت شوم آنها این بود که: برای خداوندی که از هر گونه آلایش جسمانی پاک است؛ 
دخترانی قائل می شدند و «معتقد بودند فرشتگان دختران خدایند» (و یَجِعَلون لله انات 
ولی نوبت خودشان که می رسد «آنچه را میل دارند برای خود قائل می شوند» (و لهم ما 
َشتهُون). 

یعنی هرگز» حاضر نبودند همین دختران را که برای خدا قائل شده بودند برای خود نیز قائل 


شوند. و اصلا دختر برای آنها عیب و ننگ و مایه سرشکستگی و بدبختی محسوب می شد! 


آیه بعد برای تکمیل این مطلب اشاره به سومین عادت زشت و شوم آنها می کند و می گوید: 
«هنگامی که به یکی از آنها بشارت دهند خدا دختری به تو داده آن چنان از فرط ناراحتی 
چهره اش تغیبر می کند که صورتش سیاه می شود! (و إذا بر حدم بالائثی ظل وجهه 
E‏ 

«و مملو از خشم و غضب می گردد» (و هو کظیم).(۱) 


۱ -«کظیم» به کسی می گویند که مملوّ از اندوه و غضب شده و خویشتنداری می کند. و به 


اصطلاح دندان بر جگر می فشارد. 
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کار به همینجا پایان نمی گیرد او برای نجات از این ننگ و عار» که به پندار نادرستش. دامنش 
را گرفته «از قوم و قبیله خود به خاطر این بشارت بدی که به او داده شده است متواری می 
گردهه ارک ین الوم من کر ما بشر بو 

باز هی موضوع خاتمه نمی یابد بلکه دائماً در این فکر غوطهور است که «آیا این ننگ را بر 
خود بپذیرد و دختر را نگه دارد و یا آن را زنده در زیر خاک پنهان سازد»! (أ که علی هون 
م یمه فى الثراب). 

as‏ کم قیاق شارت از کی این را با صراحت هر چه بیشتر محکوم 
کرده می گوید: «بدانید حکمی را که آنها می کردند. حکم زشت و بدی بود» (آلا ساء ما 
یَحْکحمُون). 


سرانجام ريشه این همه آلودگیها و بدبختیها را چنین معرفی می کند که اينها همه زائیده عدم 
ایمان به آخرت است «آنهائی که یمان به سرای دیگر ندارند صفات زشت و شوم خواهند 
داشت» (للذْین از ون بالاخره ل ال 

«اما برای خداوند قاتا است» (و لله الم الأغلى). 

«و او قادر حکیم است» (و هو الْعزیز الحَكيم). 

و به همان نسبت که انسان به این خداوند بزرگ و عزیز و حکیم نزدیک می شود شعاع 
نیرومندی از صفات عالیش. از علم و قدرت و حکمتش. در جان او پرتوافکن می گردد. و از 
خرافات و زشتکاریها و بدعتهای شوم فاصله می گیرد. اما هر قدر از او دور می گردد. به همان 
نسبت در ظلمات جهل و ضعف و زبونی و عادات زشت و شوم گرفتار می شود. 


فراموش کردن خداء و همچنین فراموش کردن دادگاه عدل او انگیزه همه 
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پستیهاء زشتیها؛ انحرافها و خرافات است. و یادآوری این دو اصل اصیل منبع اصلی احساس 


مسئولیت و مبارزه با جهل و خرافات» و عامل توانائی و دانائی اسیت. 


نکته ها: 

۱ - چرا فرشتگان را دختران خدا می دانستند؟ 

در آیات متعددی از قرآن می خوانیم: مشرکان عرب فرشتگان راء دختران خدا می پنداشتنده یا 
بدون ذکر انتساب به خداوند آنها را از جنس زن می دانستند. در سوره «زخرف». آیه ۱٩‏ می 
خوانیم: و جعلوا المَلائکة اذین هم عباه الرخمن إناثاً: «فرشتگان را که بندگان خدا هستند زن 
می پنداشتند» و در سوره «اسراء) آیه 4۰ ا أ فأصفاکم ربكم بالینین و اتح من 
لملانکة انائا: «آیا خداوند به شما پسرانی داده و از فرشتگان» دخترانی انتخاب کرده است». 
این از سکن Mea ENTE 2a‏ دة ود 
نیز ممکن است. به خاطر این بوده که فرشتگان از نظرها مستورند و این صفت بیشتر در زنان 
وجود داشت. و لذا به گفته بعضی این که: عرب» «شمس» (خورشید) را مونث مجازی و «قمر» 
(ماه) را مذکر مجازی می گوید به خاطر این است که قرص آفتاب در میان نور خیره کننده اش 
آن چنان پوشیده است که نگاه کردن به آن آسان نیست در حالی که» قرص ماه کاملاً نمایان 
است. 

این احتمال نیز وجود دارد که: لطافت وجود فرشتگان سبب این توهم شده بود چرا که زن 
نسبت به مرد جنس لطیفتری است. 

و به هر حال» این یک خرافه و پندار غلط قدیمی است که متأسفانه هنوز 
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رسوبات آن در اعماق فکری بعضی دیده می شود. و حتی در ادبیات زبانهای مختلف نیز 
وجود دارد. 

از جمله این که: هنگامی که یک زن خوب را می خواهند توصیف کنند فرشته اش می گویند. 
و عکسهائی که از فرشتگان می اندازند غالا به صورت زن است در حالی که فرشتگان اصولاً 


جسم مادی ندارند که مرد و زن و مذکر و مؤنث داشته باشند. 


۲ - چرا عرب جاهلی دختران را زنده به گور می کرد؟ 

این واقعاً وحشت آور است که انسان» آن قدر عاطفه خود را زیر پا بگذارد که به کشتن انسان؛ 
آن هم در زشتترین صورتش افتخار و مباهات نماید. انسانی که پاره تن خود او است انسانی 
که بی دفاع و ضعیف است. او را با دست خویش زنده زنده به خاک بسپارد. 

این یک امر ساده نیست که انسان - هر چند نیمه وحشی - دست به چنین جنایت وحشتناکی 
بزند» قطعاً دارای ريشه های اجتماعی و روانی و اقتصادی بوده است. 

مورخان می گویند: شروع این عمل زشت در جاهلیت از آنجا بود که جنگی ميان دو گروه در 
آن زمان اتفاق افتاده گروه فاتح» دختران و زنان گروه مغلوب را اسیر کردند. پس از مدتی که 
صلح بر قرار شد. خواستند اسیران جنگی را به قبیله خود بازگردانند. ولی بعضی از آن دختران 
اسیر» با مردانی از گروه غالب ازدواج کرده بودند. آنها ترجیح دادند که در میان دشمن بمانند و 
هرگز به قبیله خود باز نگردند. این ام بر پدران آن دخترها سخت گران آمد و مايه شماتت و 


سرزنش آنها گردید. تا آنجا که بعضی سوگند یاد کردند: هرگاه در 
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آینده دختری نصیبشان شود او را با دست خود نابود کنند تا به دست دشمن نیفتندا. 

خوب. ملاحظه می کنید: وحشتناکترین جنایات زیر پوشش دروغین دفاع از ناموس و حفظ 
شرافت و حیثیت خانواده» انجام می گرفت» و عاقبت این بدعت زشت و ننگین مورد استقبال 
گروهی واقع شد. و مسأله «وئاد» (زنده به گور کردن دختران) یکی از رسوم جاهلیت شد و 
همانست که قرآن شدیدا آن را محکوم ساخته و می گوید: و اذا مود لت * بأی ذلب 
فیلّت: «در قیامت درباره دختران زنده به گور شده سؤال ر # که به چه گناهی آنها 
کشته شدند)؟.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که تولید کننده بودن پسران» و مصرف کننده بودن دختران» در آن 
جوامع» نیز به این جنایت کمک کرده باشد. زیرا پسر برای آنهاء سرمایه بزرگی محسوب می 
شد که در غارتگریها و نگهداری شتران و مانند آن» از وجودش استفاده می کردند. در حالی که 
دختران چنین نبودند. 

از سوی دیگر» وجود جنگها و نزاعهای دائمی قبیلگی میان آنها سبب فقدان سریع مردان و 
پسران جنگجو می شد و طبعاً تناسب و تعادل میان تعداد دختران و پسران به هم می خورد» و 
تا آنجا وجود پسران عزیز شده بود که تولد یک پسر مايه مباهات بود و تولد یک دختر مايه 
ناراحتی و رنج یک خانواده!. 

این امر» تا آنجا رسید که به گفته بعضی از مفسران, به محض این که: حالت وضع حمل به زن 
دست می داد شوه از خانه متواری می گشت. مبادا دختری برای او بیاورد و او در خانه 


باشد! سپس اگر به او خبر می دادند» مولود پسر است. 


| تکویں آیات اب۱3 
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با حوشحالی و هیجان وصف ناپذیری به خانه باز می گشت. اما وای اگر به او خبر می دادند 
که نوزاد دختر است آتش خشم و اندوه جان او را در بر می گرفت.(۱) 

داستان «وئاد» پر از حوادث بسیار دردناک و چندش آور است. 

از جمله نقل کرده اند: مردی خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد. اسلام آورد. اسلامی 
راستین» روزی خدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) رسید و سؤال کرد: آیا اگر گناه بزرگی 
کرده باشم. توبه من پذیرفته می شود. فرمود: خداوند تواب و رحیم است. عرض کرد ای 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) گناه من بسیار عظیم است» فرمود: وای بر تو هر قدر گناه تو 
بزرگ باشد. عفو خدا از آن بزرگتر است. 

عرض کرد: اکنون که چنین می گوئی بدان: من در جاهلیت به سفر دوری رفته بودم» در حالی 
که همسرم باردار بود» پس از چهار سال باز گشتم» همسرم به استقبال من آمد. نگاه کردم 
دخترکی در خانه دیدم. پرسیدم: دختر کیست؟ گفت: دختر یکی از همسایگان است!. 

من فکر کردم ساعتی بعد به خانه خود می رود اما با تعجب دیدم نرفت. غافل از این که: او 
دختر من است و مادرش این واقعیت را مکتوم می دارده مبادا به دست من کشته شود. 
سرانجام گفتم: راستش را بگو این دختر کیست؟ گفت: به خاطر داری هنگامی که به سفر رفتی 
باردار بودم این نتیجه همان حمل است و دختر تو است!. 

آن شب را با کمال ناراحتی خوابیدم» گاهی» به خواب می رفتم و گاهی بیدار می شدم صبح 
نزدیک شده بود. از بستر برخاستم و کنار بستر دخترک رفتم در کنار مادرش به خواب رفته 


بود» او را بیرون کشیدم و بیدارش کردم و گفتم: 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۰ صفحه ۵۵. 
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همراه من به نخلستان بیا. 

او به دنبال من حرکت می کرد تا نزدیک نخلستان رسیدیم. من شروع به کندن حفره ای کردم 
و او به من کمک می کرد که خاک را بیرون آورم. هنگامی که حفره تمام شد. من زیر بغل او 
را گرفتم و در وسط حفره افکندم... 

در این هنگام. هر دو چشم پیامبر(صلی الله علیه وآله) پر از اشک شد... سپس دست چپم را به 
کتف او گذاشتم که بیرون نیاید و با دست راست خاک بر او می افشاندم! و او پیوسته دست و 
پا می زد. و مظلومانه» فریاد می کشید پدر جان! چه با من می کنی؟ در این هنگام» مقداری 
خاک به روی ریشهای من ریخت او دستش را دراز کرد و خاک را از صورت من پاک نمود. 
ولی من. همچنان قساوتمندانه خاک به روی او می ریختم» تا آخرین ناله هایش در زیر قشر 
عظیمی از خاک محو شد!. 

در اینجا پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حالی که بسیار ناراحت و پریشان بود و اشکها را از 
چشم پاک می کرد. فرمود: اگر نه این بود که رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته» لازم بود هر 
چه زودتر انتقام از تو بگیردا.(۱) 

و نیز در حالات «قیس بن عاصم» که از اشراف و رسای قبیله «بنی تمیم» در جاهلیت بود. و 
پس از ظهور پیامبر(صلی الله علیه وآله)» اسلام آورد می خوانیم: 

(روزی به خدمت پیامبر(صلی الله عليه واله) آمد تا بار گناه سنگینی را که بر دوش می کشید. 
شایك شیک کنل 

عرض کرد: «در گذشته گروهی از پدران بر اثر جهل و بی خبری دختران بی گناه خود را زنده 


به گور کردند. من نیز دوازده دختر نصیبم شد که همه را به این سرنوشت شوم مبتلا ساختم!. 


۱ -«القرآن یواکب الدهر» جلد ۲ صفحه ۲۱۶. 
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هنگامی که سیزدهمین دخترم را همسرم مخفیانه به دنیا آورد و چنین وانمود کرد که نوزادش 
مرده به دنیا آمده اما در خفا آن را نزد اقوام خود فرستاده بود موقتاً فکرم از ناحیه این نوزاد 
راحت شد. 

اما بعداً که از ماجرا آگاه شدم» او را با خود به نقطه ای بردم و به تضرع و التماس و گریه او 
اعتنا نکرده و زنده به گورش ساختم!. 

پیامبر(صلی الله عليه واله) از شنیدن این ماجرء سخت ناراحت شد و در حالی که اشک می 
ريخت فرمود: من لاير حم یرحَمٌ: «کسی که رحم نکند به او رحم نخواهد شد» سپس رو به 
سوی «قیس» کرده گفت: روز بدی در پیش داری» «قیس» عرض کرد چه کنم تا بار گناهم 
سبک شود؟ پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: به تعداد دخترانی که کشته ای بندگانی آزاد کن 
(شاید بار گناهت سبک شود).(۱) 

و نیز در حالات «صعصعه بن ناجیه» (جل «فرزدق» شاعر معروف) که انسان آزاده و شریفی 
بود می خوانيم در عصر جاهلیت با بسیاری از عادات زشت آنها مبارزه می کرد تا آنجا که 
۰ دختر را از پدرانشان خرید. و از مرگ نجات داد. و حتی در یک مورد. برای نجات نوزاد 
دختری که پدرش تصمیم بر فتل او داشت. مرکب سواری خود. و دو شتر به پدر آن دختر 
داد. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: کار بسیار بزرگی انجام دادی» و پاداش تو نزد خدا محفوظ 
است!. 

«فرزدق» به این کار نیای خود افتخار کرده می گفت: 

وم یی عم الواندتفاخا وید فلم وان 

«از دودمان ما کسی را سراغ داریم که جلو زنده به گور کردن دختران را گرفت آنها را زنده 
کرد تا در خاک دفن نشوند».(۲) 


۱ -«جاهلیت و اسلام)» صفحه ٩۳۲۰‏ 


۲ - «قاموس الرجال»» حلد ۵ صفحه ۱۳۵ 
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به زودی خواهیم دید: چگونه اسلام به همه این فجایع و جنایات وحشتناک پایان داد و به زن 


۳ نقش اسلام در احیای ارزش مقام زن 

تحقیر و در هم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود. بلکه در میان اقوام دیگر 
و حتی شاید متمدن ترین ملل آن زمان نیز زن شخصیتی ناچیز داشت. و غالبا با او به صورت 
یک کالا و نه یک انسان رفتار می شد ولی مسلماً عرب جاهلی این تحقیر را در اشکال زننده 
تر و وحشتناکتری انجام می داد. تا آنجا که اصلاً نسب را به مرد مربوط می دانست و مادر را 
تنها ظرفی برای نگاهداری و پرورش جنین. محسوب می کردا چنانکه در شعر معروف جاهلی 
منعکس است: 

بنونا بو أبنائنا و بناتنابتوهن اثناغ الر حال الأباعد: 

اا ما ا کد اا ای کا مرا ن ا 

این را نیز می دانیم که: آنها برای زن» حقی در ارث قائل نبودند و برای تعدد زوجات» حل و 
مرزی قائل نمی شدند. به سادگی خوردن آب. ازدواج می کردند و به آسانی آنها را طلاق می 
دادند. 

ولی اسلام ظهور کرد و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید. مخصوصاً تولد دختر 
را که ننگ می دانستند در احادیث اسلامی به عنوان گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به 
خانواده معرفی کرد. 

و خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) آن قدر به دحترش بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) 
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می بوسید. و به هنگام مراجعت از سفر نخستین کسی را که دیدار می کرد. دخترش 
«فاطمه»(علیها السلام) بود. 

به عکس هنگامی که می خواست به سفر برود آخرین خانه ای را که خداحافظی می کرد باز 
خانه فاطمه(علیها السلام) بود. 

در حدیثی می خوانیم: به پیامبر(صلی الله عليه وآله) خبر دادند. خدا به او دحتری داده است؛ 
ناگهان نگاه به صورت یارانش کرد. دید آثار ناخشنودی در آنها نمایان گشت! (گوئی هنوز 
رسوبات افکار جاهلی از مغز آنها برچیده نشده) پیامبر(صلی الله عليه واله) فوراً فرمود: ما 
کم" ربْحانهٌ مها و رزقها علی الله عزوجل]: «اين چه حالتی است در شما می بینم؟! خداوند 
گلی به من داده آن را می بویم» و اگر غم روزی او را می خورید» روزیش با خدا است».(۱) 
در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم که فرمود: نم اد 
انات مُلطفات مُجهرات» موُنسات» مغلیات: «چه فرزند خوبی است دخترا هم پر محبت است؛ 
هم کمک کار» هم مونس است و هم پاک و پاک کننده).(۲) 

در حدیث سومی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده: مَن دخل السّوق فاشتری 
تحفاقحمآها إلى عیاله کان کحامل صدفَة إلى قوم مخاویج و لد بالاتاث قبل الذکُور قَإِنَه من 
فرح اه فکائما أعتق رقبهٌ من ولد اسماعیل: «کسی که بازار می رود و تحفه ای برای خانواده 
خود می خرد. همچون کسی است که می خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را 
دارد) و هنگامی که می خواهد تحفه را تقسیم کند. نخست بايد به دختر و بعد به پسر بدهد. 
چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند. چنان است که گوئی کسی از فرزندان 
اسماعیل(علیه السلام) را آزاد کرده 


۱ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۱۰۲ (جلد ۲۱ صفحه ۳۰۵ آل البیت). 
۲ - «وسائل الشيعه»» جلد ۵ صفحه ۱۰۰ (حلد ۱ صفحه ۳٣۳‏ آل الینتا)ا: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


باشد».(۱) 

در حقیقت. این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در جامعه و پایان دادن به دوران بردگی 
زنان است. 

گر چه در این زمینه. سخن بسیار است و در ذیل آیات مناسب بحث خواهد شد ولی از این 
واقعیت نمی توان به آسانی گذشت که با نهایت تأسف هنوز در جوامع اسلامی آثاری از همان 
افکار جاهلی وجود دارد. و هنوز کم نیستند خانواده هائی که از تولد پسر خوشحال و از نوزاد 
دختر ناراحت می شوند. و یا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح می دهند. 

البته ممکن است. شرائط خاص اقتصادی و اجتماعی در رابطه با وضع زنان در جوامع کنونی 
یکی از علل این گونه عادات و رسوم غلط بوده باشد. ولی. هر چه هست. بايد عموم 
مسلمانان راستین با این طرز فکر مبارزه کنند. و ريشه های اجتماعی و اقتصادی آن را 
بسوزانند که اسلام نمی پسندد بعد از چهارده قرن» پیروانش به افکار جاهلی باز گردند. و این 
یک نوع جاهلیت ثانوی است. 

حتی در جوامع غربی» که تصور می کنند برای زن شخصیت والائی قائلند عملاً می بینیم او را 
آن چنان تحقیر کرده اند که به صورت یک عروسک بی ارزش یا وسیله ای برای خاموش 


کردن آتش شهوت. و یا کالائی برای تبلیغ کالاهایشان در آورده اند.(۲) 


۱ - «مکارم الاخلاق»» صفحه ۲۲۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۲۱ صفحه ٩۱۶‏ آل البيت. 
۲ جالب این که این بحث ها تصادفاً روز بیستم جمادی الثانی سنه ۱ که روز میلاد بانوی 
اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) و روزی که به عنوان «روز زن» از طرف جمهوری اسلامی 


دابا تلم بو نوشقه سک 
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0 و لو پُؤاخذ ال الناس بظلّمهم ما ترک عَلیّها من داب و لکن 
یُوَخَرهُم إلى أجل سم قادا جاء أَجَلَهُم لایستآخرون ساعةً 
و لایَستقدمون 

۲ و یجعلون له ما یَکرَهُون و تصف آلستتهم الکذب آن هم 
الختنی لا جرم آن هم النار و أهُم ففرطون 

۳ تالّه لد آرسنا إلى آمم من قبلک فریّن هم الشیطان أَغمالهم فهر 
لیم لیم و هم عذاب آلیم 

۶ و ما آنزلنا یک الکتاب الا لین لَهْم ای اختفوا فيه و دی 


و رَخَمه لوم ییون 


ترجمه: 

۱ - و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می کرد. جنبنده ای را بر پشت زمین 
باقی نمی گذارد: ولی آنها را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد. و هنگامی که اجلشان فرا رسد 
نه ساعتی تأخیر می کنند» و نه ساعتی پیش می گیرند. 

۲ و آنها برای خدا چیزهائی قرار می دهند که خودشان از آن کراهت دارند 

-]فرزندان دختر[: با این حال زبانشان به دروغ می گوید سرانجام نیکی دارند! به ناچار برای 
آنان آتش است: و آنها از پیشگامان (دوزخ) اند. 

۳ - به خدا سوگند» به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم: اما شیطان اعمالشان را در 


نظرشان آراست: و امروز او ولی" و سرپرستشان است: و مجازات 
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دردناکی برای آنهاست! 

٤‏ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای این که آنچه را در آن اختلاف دارند. برای آنها 
روشن کنی: و (اين قرآن) مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند!. 

تفسیرا 

گر حکم شود که مست گیرندا... 

بعد از ذکر آیات گذشته که از جنایات وحشتناک مشرکان عرب در زمینه بدعتهای زشت و 
زنده به گور کردن دختران. سخن می گفت ممکن است این سؤال برای بعضی پیش آید که: 
چگونه خداوند بندگان گنهکار را با این همه ظلم و جنایت فجیع سریعاً کیفر نمی دهد؟! 
نخستین آیه مورد بحث گوئی در مقام پاسخ به همین سؤال است. می گوید: «اگر بنا شود 
خداوند مردم را به ظلمها و ستمهائی که مرتکب می شوند کیفر دهد. جنبنده ای بر پشت زمین 
باقی نخواهد گذارد»! (و لو یُوَاخذ الل الناس بظلمهم ما ترک علیها من دایف.(۱) 

«دایّه» به معنی هر گونه موجود eT‏ اس در اینجا ممکن است به قرینه بظلمهم» 
کنایه از انسانها باشد. یعنی اگر خداوند» انسانها را به خاطر ظلمشان مؤاخذه کند انسانی بر 
صفحه کره خاکی باقی نخواهد ماند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور همه جنبندگان باشد زیرا می دانیم جنبندگان روی زمین» 


معمولاً برای انسان آفریده شده اند چنانکه قرآن می گوید: 


۱ - ضمیر «عَلیهاه به «أُرض» یعنی زمین بر می گردد» هر چند قبلاً ذکری از آن به میان نیامده و 


این به خاطر وضوح مطلب است و نظیر آن در ادبیات عرب و غیر عرب فراوان دیده می شود. 
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هو ای خن کم ما فی الازض جمیْعا: «او خدائی است که آنچه را در روی زمین است به 
خاطر شما آفرید».(۱) ۱ 

هنگامی که انسانها از میان بروند. فلسفه وجود جنبندگان دیگر نیز از ميان خواهد رفت و نسل 
آنها قطع می شود. 

در اینجا این سؤال پیش می آید که اگر ما به عمومیت و وسعت مفهوم آیه بنگریم نتیجه اش 
آن خواهد بود که: هیچ انسانی در روی زمین. غير ظالم وجود ندارد» و هر کسی به سهم خود 
مرتکب ستمی شده است» که اگر بنا بر مجازات سریع و فوری باشد. دامان همه را خواهد 
گرفت» با این که: می دانیم نه تنها پیامبران و امامان - که معصومند - مصداق چنین ظلمی 
نیستند. بلکه در هر عصر و زمان گروهی از نیکان و پاکان و مجاهدان راستین هستند که 
حسنات آنها مسلماً بر سیثات کوچکشان برتری دارد. و قطعاً مستحق مجازات نابود کننده 
پاسخ این سؤال را چنین می توان گفت: آیه یک حکم نوعی را بیان می کند » نه عمومی و 
همگانی و نظیر این تعبیر در ادبیات عرب و غیر عرب نیز دیده می شود این شعر معروف را 
غالباً شنیده ایم: 

گر حکم شود که مست گیرنددر شهر هر آنچه هست گیرند!. 

و نیز شاعر می گوید: 

گفت باید حل زند هشیان مرد مست راگفت هشیاری بیان اینجا کسی هشیار نیست! 

شاهد این استثناء آیه ۳۲ سوره «فاطر» است که می فرماید: نّم نا الکتاب الَذِين اصطفيْنا من 
عبانا قمنهم ظالم لتفسه و منهم مُقتص و منهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلک هو القضْل 
الکبیر». ۱ ۱ 


۱-بقره آیه ۲۹. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


طبق این آیه مردم سه گروهند: 

گروهی ستمگر گروهی میانه رو که گناهان خفیفی دارند و گروهی پیش گیری کنندگان به 
یکی ها چ کان و اکت عا از این مه گزوه گنها گروه اراد که مرل اب موه 
بحثند. نه گروه دوم و سوم و از آنجا که گروه اول» معمولاً اکثریت جوامع را تشکیل می دهند, 
ذکر چنین عمومی جای تعجب نخواهد بود. 

از آنچه گفتيم روشن می شود: آیه هیچگونه دلالتی بر نفی عصمت انبیاء نمی کند و آنها که 
چنین پنداشته اند توجه به سایر آیات قرآن و قرائن موجود در کلام ندارند. 

آن گاه قرآن به ذکر این نکته می پردازد که: «خداوند به همه ظالمان و ستمگران مهلت می دهد 
و تا اجل مسمّی (زمان معینی) مرگ آنها را به تأخیر می اندازد» (و لکن یرهم إلى أجل 
ی ): 

«اما هنگامی که اجل آنها سر رسد نه ساعتی تأخیر می کنند, و نه ساعتی پیشی می گیرند» 
(فاذا جاء أجَهُم لایستأحرون ساعة و لایَستمَیمون). 

بلکه» درست در همان لحظه موعود. مرگ دامانشان را فرا می گیرد و لحظه ای پیش و پس 


نخواهد داشت. 


در این که: منظور از اجل مسمی چیست؟ مفسران بیانات گوناگونی دارند» ولی با توجه به 
سایر آیات قرآن از جمله آیه ۲ سوره «انعام» و آیه ۳۶ سوره «اعراف» به نظر می رسد: منظور 
می دهد. شاید ظالمان به فکر اصلاح 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


خویش بیفتند. در برنامه زندگی خود تجدید نظر به عمل آورند. و به سوی خدا و حق و 
عدالت باز گردند. 


و کیفرها شروع می شود.(1) 


بار دیگر با بیان تازه ای بدعتهای زشت و خرافاتی را که عربهای جاهلی داشتند (در زمینه تنفر 
از فرزندان دختر و اعتقاد به این که: فرشتگان دختران خدایند) محکوم کرده می گوید: «آنها از 
یکسو از فرزندان دختر کراهت دارند ولی از سوی دیگر آن را برای خدا قائل می شوند»! (و 
یَجْعَلون لله ما یَحُرهون). 

این تناقض عجیبی است و همان گونه که در سوره «نجم» آیه ۲۲ آمده است: «اين یک تقسیم 
ناهنجار است»! اگر فرشتگان. دختران خدایند. پس معلوم می شود دختر چیز خوبی است. چرا 
شما از فرزندان دختر ناراحت می شوید! و اگر بد است چرا برای خدا قائل هستید؟ 

«و با این حال آنها به دروغ می گویند که سرانجام نیک و پاداش خیر از برای آنها است» (و 
تصف آلستتهم الکذب أن هم الخننی). 

با کدام عمل» انتظار چنین پاداشی را دارند؟ با زنده به گور کردن دختران معصوم و بی گناه و 
بی دفاع؟ و یا با تهمت و افتراء به ساحت مقدس پروردگار؟ با کدامین عمل؟ 

کلمه «خسثنی» که مؤنث «احسن» است و به معنی نیکوتر یا نیکوترین می آید در اینجا به معنی 
بهترین پاداشها و يا بهترین عافبتها است که این قوم 


| تقو توضیح بیشتر درباره اجل مسمّی به جلد پنجم تفسیر «نمونها؛ صفحه ۱۸ و جلد 
ششم صفحه ۱۵۷ مراجعه فرمائید. 
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مغرور گمراه با همه جنایاتشان برای خود قائل بودند. و در این صورت این سال پیش می 
آید: با این که عرب جاهلی عقیده به معاد نداشت چگونه چنین سخنی را می گفتند؟!. 

ولی بايد توجه داشت: همه آنها منکر معاد به طور مطلق نبودند. بلکه معاد جسمانی را نفی می 
کردند و از این که: انسان بار دیگر به حیات مادی باز گردد. تعجب داشتند! به علاوه این تعبیر 
ممکن است به صورت قضیه شرطیه بوده باشد یعنی آنها می گفتند: «اگر جهان دیگری هم در 
کار باشد ما در آنجا بهترین پاداش را خواهیم داشت» و همین گونه است طرز تفکر بسیاری از 
جباران و منحرفان لجوج که در عين دوری از خدا خود را به خدا از همه نزدیکتر می دانند و 
ادعاهای پوچ و مسخره ای دارند. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که منظور از «حئنی» همان «نعمت حسنی» یعنی 
پسران است: چرا که دختران را شوم و بد می دانستند. ولی پسران را خوب و نعمت عالی می 
دانستند. 

اما تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. لذا بلافاصله می گوید: «ناچار برای آنها آتش دوزخ 
است» (لا جرم أن هم النار). 

یعنی نه تنها عاقبت نیکی ندارند. بلکه پایان کارشان جز آتش دوزخ نیست. 

«و آنها از پیشگامان در آتشند» رون ُفرطون). 


«ُفرط) از ماده «فرط» (بر وزن فقط) به معنی پیشگام و متقدم ایت 
و از آنجا که ممکن است. بعد از شنیدن داستان عرب جاهلی برای بعضی این سژال پیش آید 


که چگونه ممکن است انسان جگر گوشه خود را با آن قساوت. زنده به زیر خاکها بفرستد 


مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟ در آیه 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


بعد گوئی به پاسخ سؤال پرداخته می گوید: 

«به خدا سوگند ما پیش از تو پیامبرانی به سوی امتهای پیشین فرستادیم» ولی شیطان اعمالشان 
را در نظرشان زینت داد» (تالله لَقّد سنا إلى آمم من قتلک فزیّن لهم الشيْطان أغمالهُم). 

آری» شیطان آن چنان در وسوسه های خود. مهارت دارد که زشت ترین و بدترین جنایات را 
گاهی در نظر انسان چنان زینت می دهد که آن را یک افتخار می پندارده همان گونه که عرب 
جاهلی زنده به گور کردن دختران خود را سند افتخار می دانست و آن را به عنوان حمایت از 
ناموس و حفظ حیثیت و آبروی قبیله! مدح و تمجید می کرد. و می گفت: من امروز دخترم را 
به دست خود زیر خاک می فرستم تا فردا در یک جنگ به دست دشمن نیفتد. 

جائی که ننگین ترین اعمال را در زیر فریبنده ترین ماسکها بر اثر تزیین و وسوسه شیطان 
امکان پذیر باشد. حال بقیه کارها روشن است. 

و ما امروز نمونه های بسیاری از این تزیینات شیطانی را در اعمال بسیاری از افراد می بینیم که 
دزدیها و غارتگریها و تجاوزها و جنایات خود را با تعبیرات مختلفی توجیه می کنند و در زیر 
لفافه های فریبنده قرار می دهند. 

پس از آن اضافه می کند: گروه مشرکان فعلی نیز دنباله رو همان برنامه های انحرافی امتهای 
پیشین اند که شیطان اعمالشان را در نظرشان رین داده بود. 

«و شیطان امروز ولی و راهنما و سرپرست آنها است»! (فهو ولمم لیم 

و از رهنمودهای او الهام می گيرند. 

و به همین جهت «عذاب دردناک الهی در انتظار آنها است» (و لهم عذاب آلیم). 

در تفسیر جمله «فچو وليم یوم (شیطان امروز سرپرست آنها است) 
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مفسران بیانات گوناگونی دارند که شاید از همه روشتتر همانست که در بالا گفتبم: بعنی این 
جمله اشاره به وضع مشرکان عرب در عصر جاهلیت است که اینها هم از برنامه های امتهای 
منحرف پیشین پیروی کردند» و شیطان سرپرست آنها است همان گونه که سرپرست گمراهان 
گذشته بود.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از جمله مزبور آن باشد که: هنوز بازماندگان امتهای 
منحرف پیشین وجود دارند. و به راه انحرافی خود ادامه می دهند و شیطان نیز امروز ولی" و 


آخرین آیه مورد بحث» هدف بعثت پیامبران را بیان می کند تا روشن شود اگر اقوام و ملتها؛ 
هوی و هوسهاء و سلیقه های شخصی خود را کنار بگذارند و دست به دامن راهنمائی پیامبران 
بزنند. آثری از این گونه خرافه هاء اختلافها؛ و اعمال ضد و نقیض, باقی نمی ماند. می گوید: 
«ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر به خاطر این که: آنچه را در آن اختلاف داشته اند برای آنها 
ٹین کنی» (و ما ارلا یک الکتاب الا لين لهم الذى اختلفوا فیه). 

«و این قرآن مايه هدایت و رحمت است. برای آنها که ایمان دارند» (و هدی و رمه قوم 
يۇمنون). 

وسوسه های شیطان را از دل آنها می زداید. پرده های فریبنده نفس اماره و شیطان صفتان را از 


چهره حقایق کنار می زند» خرافات و جنایاتی که در زیر 


۱ - ولی لازمه این تفسیر این است که میان ضمیر «أغمالَهُم» و ضمیر «وليْهُم» از نظر معنی 
گردد. و اگر جمله ای در تقدیر بگیریم این مشکل حل می شود. بگوئیم: «هولاء يتبعون الامم 
الْماضیِه» (دقت کنید). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1€ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


ماسکهای فریبنده پنهان شده آشکار می سازد. اختلافاتی را که در سایه هوا و هوس پدید آمده 


بر می چیند. به فساوتها پایان می دهد. و نور هدایت و رحمت را در همه جا می پاشد. 
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6 واه رل من السماء ماء فاا به الارزض بغد مزتها آن فی کلک 
0 و ان کم فی الانعام عبر سْقیکم مما فی بطونه من ین فرث 

و دم لبناً حالصاً سائغاً للشاربین 
۷ و من تَمَرات الیل و الأغناب تتخذون منه سکرا و رزقا حستً ان 


ترجمه: 

۵ - خداوند از آسمان, آبی فرستاد: و زمین راء پس از آن که مرده بود. حیات بخشید. در این 
نشانه روشنی است برای جمعیتی که گوش شنوا دارند. 

1 و در وجود چهار پایان» برای شما (درسهای) عبرتی است: از درون شکم آنها. از ميان 
غذاهای هضم شده و خون. شیر خالص و گوارا به شما می نوشانیم!. 

۷ - و از میوه های درختان نخل و انگور» مسکرات (ناپاک) و روزی خوب و پاکیزه می 
کیو تلاو در این» نشانه روشنی است برای جمعیتی که اندیشه می کنند!. 

تفسیر: 

آبها؛ میوه ها؛ دامها 

بار دیگر به بیان نعمتها و مواهب گوناگون پروردگار باز می گردد. که هم تأکیدی است بر 
مسأله توحید و شناخت خداء و هم در لابلای آن اشاره ای به مسأله معاد است» و هم با ذکر 
این نعمتهاء حس شکرگزاری بندگان را تحریک 
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کرده. آنها را از این طریق به خدا نزدیکتر می سازد. مجموع این جهات سه گانه. پیوند این 
آیات و آیات گذشته را روشن می سازد. 

از سوی دیگر در آخرین آیه بحث گذشته» سخن از نازل کردن آیات قرآن که حیات جان 
آدمی است در میان بود» و در نخستین آیه مورد بحث. سخن از نزول باران از آسمان که مايه 
حیات جسم آدمی است به میان آمده. 

نخست می گوید: «خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین را بعد از آن که مرده بود به وسیله آن 
حیات بخشید» (و الله ازل من السّماء ماه فَأخيا به لاس بد مَوّتها). 

«در این امر نشانه روشنی است از عظمت غا بر آنها که گوش شنوا دارند» (ان فی ذلک 
اي وم یَنمَخون). 

مسأله حیات و زندگی زمین به وسیله نزول آب باران از آسمان در آیات متعددی از قرآن بیان 
شده است. زمینهای خشکیده و خاموش و بی روح که گاهی خشکسالی آنها را چنان از کار 
انداعته که انسان هرگز باور نمی کند در گذشته در آغوشش گیاهی پرورش یافته» و يا در 
آینده» موجود زنده ای در دامانش تولد خواهد یافت. 

اما چند باران پی در پی و به دنبال آن تابش اشعه حیات بخش آفتاب. آن را به حرکت در می 
آورد. گوئی خفته ای است که بیدار می شود و یا صحیحتر مرده ای است که بادم مسیحائی 
باران به حیات باز گردد انواع گلها و گياهها در آن آشکار می شود و به دنبال آن حشرات و 
پرندگان و انواع حیوانات از هر طرف به سوی آن می آیند و زمزمه حیات و زندگی سر می 
دهند. 

خلاصه» در آن سرزمین که سابقاً مرده و خاموش بود چنان غلغله ای بر پا می شود که آدمی را 
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است. 
هم نشانه ای است از قدرت و عظمت آفریدگار و هم دلیلی است بر امکان معاد که چگونه 


خصوصاً نعمتی مانند باران که بندگان» کمترین زحمتی برای ایجاد آن متحمل نمی شوندا. 


بعد از نعمت آب که مسلماً نخستین پایه حیات است» به نعمت وجود چهار پایان و مخصوصاً 
ماده غذائی بسیار مفیدی مانند شیر که از آنها گرفته می شود اشاره کرده می گوید: «و در وجود 
چهار پایان. درس عبرت بزرگی برای شما قرار دارد» (و ان کم فى الألعام بر 

چه عبرتی از این برتر! که: «از درون شکم این حیوانات از میان غذاهای هضم شده و خون. 
شیر خالص و گوارا به شما می نوشانیم» (سقیکم مما فی بُطونه من ین فرث و دم لبناً حالصا 
اا ار 

عا کک ی غاا کے کا و مه یت و مرد ون با وود 
ماده حیاتی آن جذب بدن می گردد. و تفاله های آن به خارج فرستاده می شود. در آن حال که 
این غذای هضم شده در درون معده است» به آن «فررث» می گویند و هنگامی که تفاله های آن 
خارج شد «روث» (سر کین) گفته می شود. 

می دانیم: مقدار کمی از غذا مانند بعضی از مواد قندی و همچنین آب از همان دیواره های 
معده. جذب بدن می شود اما قسمت عمده هنگامی که غذای هضم شده منتقل به روده ها 
شد. وارد خون می گردد. 


و نیز می دانیم: شیر از غده های مخصوصی که درون پستان است تراوش 
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می کند و مواد اصلی آن از خون و غده های چربی ساز گرفته می شود. 

به این ترتیب» این ماده سفیل رنگ تمیز خالص» این غذای نیرو بخش گوارا؛ از ميان غذاهای 
هضم شده مخلوط با تفاله هاء و از لابلای خون به دست می آید. و این به راستی عجیب 
است» سرج ۾ ای آن جنان آلوده و تنفرآمین اما محصولش این چنین خالص و زیبا و دل 


انگیز و گوارا!. 


بعد از حیوانات و شیر آنها به بخشی از مواهب گیاهان پرداخته می گوید: «خداوند از میوه 
های درختان نخل و انگور» غذای پر برکتی نصیب شما ساخت که گاه آن را به صورت زیانبار 
در می آورید و از آن شراب می سازید و گاه رزق پاک و پاکیزه از آن می گیرید» (و من 
مات التخیل و الاختاب دون مه سکرا وو نا 

«در این امر نشانه E‏ است از قدرت ا برای آنها که عقل و خرد دارند» (اِن" فی 
ذلک ليه لموم يَعْقلون). 

«ستکر» گرچه در لغت معانی مختلفی دارد. ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی 
است» و معنی مشهور آن همین است. 

روشن است: قرآن در این آیه» هرگز اجازه شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به 
این که «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده اشاره کوتاهی به تحریم خمر و 
نامطلوب بودن آن نموده است. 

بنابراین» نیاز به این نداریم که بگوئیم این آیه قبل از نزول تحریم شراب نازل شده و اشاره ای 
به حلال بودن آن است. بلکه به عکس آیه» اشاره به حرام بودن آن می کند و شاید اولین 
اخطار در زمینه تحریم خمر باشد. 


در حقیقت گوئی در یک جمله معترضه و در میان پرانتز قرآن مجید 
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می خواهد ضمن بر شمردن نعمتهای الهی به سوء استفاده از آن نیز اشاره کند. 


نکته ها: 

۱ - پیدایش شیر چگونه است؟ 

قرآن مجید چنانکه در آیات فوق خوانديم می گوید: شیر از میان «فرث» (غذای هضم شده 
داخحل معده) و «دم) (خون) خارج می شود. 

فیزیولوژی امروز این مطلب را ثابت کرده است: هنگامی که غذا در معده, هضم و آماده جذب 
می گردد. در سطحی بسیار وسیع و گسترده در داخل معده و روده ها در برابر میلیونها رگهای 
موئین قرار می گیرد» و عناصر مفید و لازم آن را جذب کرده و به درخت ریشه داری که نوک 
نتهالیشن در ترک پستان عاد ی شوف کے رانك 

مادر غذا می خورد. عصاره اش به خون وارد می گردد. شاخ و برگهای انتهائی دستگاه خون و 
عروق» در مجاور شاخ و برگهای انتهائی دستگاه گردش خون «جنین» قرار می گیرد و تا بچه 
در شکم مادر است بدین طریق او را تغذیه می کنده اما همین که از مادر جدا شد نوک عقربه 
این قطب نمای تغذیه کننده متوجه نوک پستان مادر می شود در این حالت. مادر دیگر نمی 
تواند. حون خود را به خون نوزاد برساند. از این رو باید تغییر حالت و تصفیه ای انجام پذیرد 
که محصول جدید را برای کودکش گوارا و سازگار سازد. اینجاست که شیر به وجود می آید 
از میان «فرت» و «5م» یعنی از میان آنچه می خورد و تبدیل به فرث» و بعد از آن تبدیل به 
وت می شود 

و اتفاقاً ترکیب شیر نیز چیزی است حد وسط میان خون و فرث, نه خون تصفیه شده است و 


نه غذای هضم شده از دومی فراتر می رود و به اولی 
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نمی رسدا. 

پستانها برای ساختن مواد پروتوئینی شیر تنها از اسیدهای امینه ذخیره شده بدن استفاده می 
بخ از هراد شیر در خرن ورد ار ی کر غه ها پان ماه ی رند راد 
کازوئین). 

بعضی قسمتهای دیگر موجود در شیر بدون تغییر از پلاسمای خون. از طریق ترشح وارد شیر 
می شوند (مانند انواع ویتامین هاء نمک طعام و فسفات ها). 

بعضی دیگر از مواد مانند قند موجود در شیر (لاکتوز) از قند موجود در خون گرفته می شود 
که پستانها روی آن فعالیت داشته و در این تغییر و تبدیل سهم موثری دارند. 

به طوری که ملاحظه می کنید. تولید شیر نتیجه جذب مواد غذائی به وسیله خون و ارتباط 
مستقیم خون با غده های پستانها می باشد. ولی, نه بوی خحاص فرث و نه رنگ مخصوص 
خون» هیچکدام به شیر منتقل نمی شود بلکه با رنگ و عطر و بوی تازه ای از نوک پستان 
تاو ی 8 

جالب توجه این که: دانشمندان می گویند برای تولید یک لیتر شیر در پستان حداقل باید پانصد 
لیتر حون از این عضو عبور کند. تا بتواند مواد لازم برای آن یک لیتر شیر را از حون بگیرد و 
برای تولید یک لیتر حون در عروق» باید مواد غذائی زیادی از روده های بگذرد و اینجاست که 


مفهوم: «من بين فرت و دم» کاملاً مشخص می گردد.(۱) 


۱ - اقتباس از کتاب (شیمی حیاتی و پزشکی) و کتاب «اولین دانشگاه و آحرین پیامبر). جلد 
7 صفحات ۷۱ تا ۷۷ 
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ادان مهم شید 

شیر سرشار است از مواد مختلف حیاتی که روی هم رفته یک مجموعه کامل غذائی را تشکیل 
می دهد. 

مواد معدنی شیر عبارت است از: سدیم. پتاسیم» کلسیم منیزیم. روی. مس و کمی آهن و 
همچنین فسفر و کار و ید و گوگرد. 

در شیر گازهای اکسیژن و ازت و اسید کربنیک نیز وجود دارد. 

مواد قندی شیر به قدر کافی و به صورت «لاکتوز» می باشد. 

ویتامینهای محلول در شیر ویتامین «ب» و «پ» و «) و «د» می باشد. امروز ثابت شده است: 
اگر حیوان خوب چرا شده باشد تمام اقسام ویتامینها در شیر آن وجود دارد. که شرح همه آنها 
در این مختصر نمی گنجد. و این مسأله نیز تقریباً مورد اتفاق است که: شیر تازه یک غذای 
کامل محسوب می شود. 

و شاید به همین دلیل است که: در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: لیس 
بُجزی مَکان الطعام و الشّراب الا لَبنْ: «تنها چیزی که می تواند جای آب و غذا را کاملاً بگیرد 
شیر است». ۱ ۱ 

و نیز در روایات می خوانیم: شیر عقل انسان را زیاد می کند. ذهن انسان را صفا می بخشد 
روشنائی چشم را می افزاید. و نسیان و فراموشکاری را برطرف می کند. قلب را تقویت کرده 
و پشت را محکم می گرداند (و می دانیم هر یک از این آثار ارتباط نزدیکی با مواد حیاتی 


موجود در شیر دارد).(۱) 


۲ شیر غذای خالص و گوارا 


در آیات فوق مخصوصاً روی «خحالص بودن» و «گوارا بودن» شیر تکیه 


۱ - در مباحث مربوط به «شیر» از کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر» جلد ٩‏ استفاده شده 


است: 
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شده است. و این در بدو نظر» برای هر کس روشن است که شیر غذائی است کم حجم. پر 
نیرو و خالص از مواد اضافی و در عین حال آن چنان گوارا است که برای هر انسان, در هر 
سن و سال» از کودکی تا پیری. مفید و سازگار است. و به خاطر همین جهات بسیاری از 
بیماران از این غذا اسضاده می کل مخصوصاً برای رشد استخوانها اثر فرق العاده ای برای آن 
قائلند و به همین دلیل در موارد شکستگی استخوانهاء توصیه می شود. 

یکی از معانی «خحلوص». «پیوند» است. و شاید به خاطر همین معنی است که بعضی این تعبیر 
قرآنی را در مورد شیر اشاره به تأثیر فوق العاده آن در استخوان سازی می دانند. 

و جالب این که: در احکام اسلامی که در زمینه مسأله «رضاع» (شیر خوارگی) وارد شده نیز 
این معنی به وضوح دیده می شود. 

زیرا از یکسی می بینیم فقهاء می گویند: اگر کودکی از مادری به مقداری شیر بخورد که 
استخوانش محکم گردد. و گوشتش بروید. این کودک به آن مادر محرم می شود (و همچنین 
نسبت به شوهر آن زن و بعضی دیگر از کسان آنها) اما از سوی دیگر. می گویند ۱۵ بار شیر 
نوشیدن متوالی و حتی یکشبانه روز پی در پی نوشیدن شیر سبب این محرمیت می گردد. آیا 
اگر این دو سخن را به یکدیگر ضمیمه کنیم. مفهومش این نمی شود که: حتی تغذیه از شیر در 
یک شبانه روز. اثر در تقویت استخوانها و رویاندن گوشت دارد؟! 

این نکته نیز لازم به تذکر است که در دستورات اسلامی به شیر «آغوز» که در لغت عرب به آن 
«لبأ» می گویند. اهمیت فوق العاده ای داده شده است تا آنجا که در کتب فقهی اسلامی» می 


خوانیم حیات کودک بستگی به آن دارد. و به همین 
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دلیل. دادن شیر «آغوز» را به کودک از واجبات شمرده اند.(۱)‎ 
و نیز شاید به همین حهت است که درباره موسی(علیه السلام) در سورء «قصص» آیه ۷ جنین‎ 


می خوانیم: و أوْحَينا إلى أمٌ فوسی أن آرضعیه قإذا جفت عليه فالْقیه فى اليم «به مادر موسی 


وحی فرستادیم: او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی او را به آغوش امواج بسپار)!. 


۱ -«شرح لمعه»» جلد ۲» صفحه ۱۱۹ کتاب نکاح» احکام الاولاد و منها الرضاع. 
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۸ اک ربکه إلى النخل آن الى من الجبال وتا ومن الشجر 
و ما فرشون 

٩‏ ثم کلی من کل اللمرات قامتلکی سبل ریک لا رج من بُطونها 
شراب مختلف آلوائ فيه شفاء للناس ان فى ذلک ايه وم 


م 


یتفکرون 


ترجمه: 

۸ - و پروردگار تو به زنبور عسل «وحی» و (الهام غریزی) نمود که: «از کوهها و درختان و 
داربستهائی که مردم می سازند. خانه هائی برگزین!. 

٩‏ - سپس از تمام ثمرات (و شيره گلها) بخور و راههائی را که پروردگارت برای تو تعیین 
کرده است» به راحتی بپیما» از درون شکم آنهاء نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می شود که 
در آن» شفا برای مردم است: به یقین در این ام نشانه روشنی است برای جمعیتی که می 
اندیشند. 

تفسیر: 

پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد! 

در اینجا لحن قرآن به طرز شگفت انگیزی تغیبر می یابد و در عین ادامه دادن بحثهای پیشین 
در زمینه نعمتهای مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش سخن از «زنبور عسل» (تحْل) و سپس 
خود عسل» به میان می آورد. اما در شکل یک مأموریت الهی و الهام مرموز, که نام وحی بر 


آن گذارده شده است. نخست 
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می گوید: 
«پروردگار تو به زنبور عسل. وحی کرد که خانه هائی از کوهها و درختان و داربستهائی که 
مردم می سازند انتخاب کن» (و آوحی ریک إلى النحْل أن انخذٍی من الجبال وتا و من الشجر 


و ممّا بفرشون). 


در اینجا برای روشن شدن بحث. چند مطلب را بايد مورد توجه قرار داد: 

۱ - کلمه «وحی» در اصل چنانکه «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی اشاره سریع است؛ 
سپس به معنی القا کردن مخفیانه سخنی آمده است. ولی» در قرآن مجید وحی در معانی 
مختلفی به کار رفته» که همه بازگشت به همان معنی اصلی می کند. 

از آن جمله وحی نبوت است که در قرآن فراوان از آن ياد شده است. در آیه ۵۱ سوره 
«شوری» می خوانیم: و ما کان لبشر آن یْکلَمَهٌ ال ال وخیا..: «خداوند با هیچ انسانی جز از 
طریق وحی سخن نمی گوید...». 

و نیز «وحی» به معنی الهام. خواه الهام خود آگاه (در مورد انسانها) مانند: و أوْحیْنا إلى أم 
موسی أن آزضعیه فاٍذا حفت عَلیّه فالقیه فى الم «ما به مادر موسی الهام کردیم که نوزادت را 
شیر ده و هر گاه از دستیابی دشمنان بر او ترسیدی او را به آغوش امواج دریا بسپار».(۱) 

و خواه به صورت ناآگاه و الهام غریزی, چنانکه در مورد زنبور عسل در آیات فوق خواندیم: 
زیرا مسلّم است» وحی در اینجا همان فرمان غریزه و انگیزه های ناخودآگاهی است که: 
خداوند در جانداران مختلف آفریده است. 


و نیز (وحی) به معنی اشاره انت چنانکه در داستان زکریا می خوانیم: 


۱- قصص. آیه ۷ 
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فَوحی الیهم أن سبوا بُکَرةٌ و عَشيا: «زکریا به مردم با اشاره گفت: صبح و شام تسبیح خدا 
گرد( 

و نیز به معنی رساندن مخفیانه پیام و خبر آمده است» چنانکه در آیه ۱۱۲ سوره «انعام» می 
خوانیم: پُوحی بَعْضهم الی خض زخرف القول غرورآ: «شیاطین انسانی و غیر انسانی مطالب 
فریبنده و گمراه کننده را به طور مرموز به یکدیگر می رسانند». 


۲ -آيا الهام غریزی مخصوص زنبوران عسل است؟ 

در اینجا این سوال پیش می آید که: غرائز و یا الهام غریزی منحصر به زنبوران عسل است يا 
در همه حیوانات وجود دارد؟ اگر معنی دوم است» چرا تنها در اینجا این تعبیر آمده است؟ 

اما با توجه به یک نکته پاسخ این سژال روشن می شود و آن این که: امروز زندگی زنبوران 
عسل دقیقاً از طرف دانشمندان مورد بررسی عمیق قرار گرفته و ثابت شده است: این حشره 
شگفت انگیز آن چنان تمدن و زندگی اجتماعی شگفت انگیزی دارد که از جهات زیادی بر 
تمدن انسان و زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است. 

البته کمی از زندگی شگرفش در گذشته روشن بوده. ولی هرگز مثل امروز ابعاد مختلف آن که 
هر یک از دیگری عجیبتر است شناخته نشده بود. قرآن به طرز اعجاز آمیزی با کلمه «آوحی» 
به این موضوع اشاره کرده است. تا این واقعیت را روشن سازد که: زندگی زنبوران عسل را 
هرگز نباید با انعام و چهار پایان و مانند آنها مقایسه کرد. 


۱-مریم اا 
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و شاید همین انگیزه ای شود که به درون جهان اسرار آمیز این حشره عجیب. گام بگذاریم و 
به عظمت و قدرت آفریدگارش آشنا شویم. 


این است رمز دگرگون شدن لحن کلام در این آیه نسبت به آیات گذشته. 


۳-قبل از هر چیز خانه سازی 

نخستین مأموریت زنبوران در این آیه» مأموریت خانه سازی ذکر شده و این شاید به خاطر آن 
است که مسأله مسکن مناسب» نخستین شرط زندگی است و به دنبال آن فعالیتهای دیگر امکان 
پذیر می شود و یا به خاطر آن که: ساختمان خانه های شش ضلعی زنبوران عسل که شاید 
ملیونها سال است به همین شکل در شرق و غرب جهان ادامه دارد از عجیبترین برنامه های 
زندگی آنها است.(۱) 

و حتی شاید از ساختن خود عسل عجیبتر است. چگونه این ماده مومی مخصوص را تهیه می 
کند؟ و چگونه این خانه های شش ضلعی را با ظرافت و مهندسی فوق العاده دقیقی می سازد؟ 
خانه هائی که نقشه آن بسیار حساب شده و زوایای آن کاملا دقیق و یکسان است. 

اساساً برای استفاده کامل از یک سطح به گونه ای که هیچ قسمتی از آن. هدر نرود و یا زوایای 
تنگ و تاریکی پیدا نکند. راهی بهتر از انتخاب خانه های شش ضلعی با زوایای مساوی 


انتخاب این خانه ها. چنانکه قرآن در آیه فوق می گوید: گاهی در کوهها 
۱- تا به حال ۰ نوع زنبور عسل وحشی شناخته شده ولی شگفتی در این است که همه 


آنها یک نوع مهاجرت و کندو سازی و مکیدن و خوردن از گلها را دارند (اولین دانشگاه و 


آحرین پیامبر» جلد ۵ صفحه ۵۵). 
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است. در لابلای صخره های غير قابل عبور» و شکافهای مخصوص سنگهائی که آمادگی برای 
این هاف دان و کا در اکن فا هان وکات و گام در وهای که لها ر 
فراز داربستها در اختیارشان می گذارند. 

ضمناً از این تعبیر استفاده می شود: لانه و کندوی عسل باید در نقطه مرتفعی از کوه و درخت 


و داربست باشد. تا به خوبی بتواند از آن استفاده کند. 


پس از آن دومین مأموریت «زنبور عسل» شروع می شود چنانکه قرآن می گوید: «سپس ما به 
او الهام کردیم: از تمام ثمرات تناول کن» نم گلی من کل اللمَرات). 

ای راههاتی را که پرورد کارت برای تو تعیین گرده په رای بیماه (فاسلکی سل ریک دلام: 
«دلّل» جمع «دْلول» به معنی تسلیم و رام باشد» و توصیف راهها به «دلّل» به خاطر آنست که: 
این جاده ها آن چنان دقیق تعیین شده که: در برابر زنبوران عسل کاملاً رام و تسلیمند که بعداً 
به چگونگی آن اشاره خواهیم کرد. 

سرانجام آخرین مرحله مأموریت آنها را (به صورت یک نتیجه) این چنین بیان می کند: «از 
درون زنبوران عسل نوشیدنی مخصوصی خارج می شود که رنگهای مختلفی دارد» (ټخرج من 
بُطونها شراب مختلف ألوانة). 

«در این شراب حلال» داروی شفا بخش مهمی برای مردم است» (فيه شفاء تلنامن), 

«و در این ماجرای برنامه زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها برای جهان انسانیت می 
آورند» که هم غذا است» هم شفا و هم درس زندگی» نشانه روشنی از عظمت و قدرت 


پروردگار است برای آنهائی که تفکر و اندیشه می کنند» (ٍن فی 
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در این آیه نیز نکات پر معنی و قابل ملاحظه ای است: 

۱-عسل از چه ساخته می شود؟ 

زنبوران عسل» معمولاً از ماده قندی مخصوصی که در ريشه گلها قرار داده شده است می مَکند 
و آن را جمع آوری می کنند. ولی زنبورشناسان می گویند: کار زنبوران تنها استفاده از این ماده 
قندی بن گلها نیست» بلکه احیاناً از تخمدان گلها و دمبرگها و میوه ها نیز استفاده می کنند که 
قرآن از همه اینها تعبیر به «من كل اللمرات (همه میوه ها) کرده است. 

جمله عجیبی که از «مترلینگ» دانشمند زیست شناس نقل شده اهمیت تعبیر قرآن را آشکار 
می سازد آنجا که می گوید: «همین امروز» اگر زنبور عسل (اعم از وحشی و اهلی) از بین برود 
یکصد هزار نوع از گیاهها و گلها و میوه های ما از بین خواهد رفت» و از کجا که اصولاً تمدن 
ما از بین نرود»؟(۱)(زیرا نقش زنبوران عسل» در جا به جا کردن گرده های نر گلها و بارور 
ساختن گیاهان ماده و به دنبال آن پرورش یافتن میوه ها آن قدر عظیم است که: بعضی از 
دانشمندان حتی آن را از عسل سازی زنبوران هم مهمتر می دانند). 

در حقیقت آنچه را زنبوران عسل از آن می خورند. بالقوه انواع میوه هائی است که به کمک 
آنهاء شکل می گیرد و با این حال. چه پر معنی است کلمه «کُل الثمَراتٍ». 


۱ -«اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)» جلد ۵» صفحه ۵۵. 
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۲ راههای مطمئن و رام! 

زنبورشناسان با مطالعاتی که روی این حشره انجام داده اند. به این نتیجه رسیده اند: 
صبحگاهان گروهی از زنبوران که مأموران شناسائی گلها هستند از کندو بیرون می روند 
مناطق مختلف پر گل را کشف کرده به کندو باز می گردند و به اطلاع دیگران می رسانند» 
حتی سمت و جهت آن را مشخص کرده و فاصله آن از کندو را نیز به اطلاع هموطنان خود 
می رسانند. 

زنبوران برای رسیدن به منطقه گلها گاهی راه خود را نشانه گذاری می کنند. و از طریق 
پراکندن بوهای مختلف. در مسیر راه و مانند آن» چنان راه را مشخص می کنند که کمتر 
امکان دارد زنبوری سرگردان شود! 

جمله «فاسلکی سبْل ریک لاه (در جاده های پروردگارت که رام و تسلیم تو است گام 
بگذار) گویا اشاره به این واقعیت است. 


۴ ار اا ی روا 

شاید هنوز» بسیاری از افراد فکر می کنند: برنامه کار زنبوران عسل این است که: شیره گلها را 
مکیده و در دهان خود جمع و در کندو ذخیره می کنند. در حالی که» چنین نیست آنها شيره 
های گلها را به بعضی از حفره های درون بدن خود که زنبورشناسان به آن» چینه دان می 
گویند. می فرستند. و در آنجا که حکم یک کارخانه کوچک مواد شیمیائی دارد تغییر و 
تحولهای مختلفی پیدا کرد شهد گلها به عسل تبدیل می گردد. و مجدداً زنبور» عسل ساخته 
شده راء از بدن خود بیرون می فرستد. 

عجیب این که سوره «نحل» از سوره های «مکُی» است و می دانیم در منطقه «مکه» نه گل و 


گیاهی وجود دارد. و نه زنبوران عسل. ولی قرآن با این 
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دقت و ظرافت از آن سخن می گوید. و با تعبیر جالبی مانند: یَخرج من بُطونها شراب مُختلفة 
آلوانة: «از درون زنبوران مایعی خارج می شود به رنگهای مختلف» حتی به ریزه کاریهای 


ساختن عسل نیز اشاره کرده است. 


٤‏ - رنگهای مختلف عسل 

رنگ عسل» بر حسب آن که زنبور بر چه گل و ثمره ای نشسته و از آن بهره گیری کرده باشد 
تفاوت می کند» به همین جهت. در پاره ای از موارد قهوه ای تیره. و گاهی نقره ای سفید. و 
گاهی بی رنگ» و گاهی زرد رنگ» گاهی شفاف» زمانی تیره» گاهی زرد طلائی» زمانی خرمائی 
و حتی گاهی» مایل به سیاهی است!. 

این تنوع رنگها علاوه بر این که: گویای تنوع سرچشمه های به دست آوردن عسل است؛ 
تنوعی برای ذوقها و سلیقه ها نیز محسوب می شود زیرا امروز ثابت شده است که: رنگ غذا 
در تحریک اشتهای انسان بسیار موثر است» قدیمی ها نیز گویا این مسأله روانی را شناخته 
بودند که: غذاهای خود را با زعفران و زردچوبه و رنگهای دیگر رنگین می ساختند تا از 
طریق بصری نیز میهمانانشان را به خوردن غذا تشویق نمایند. در کتب غذاشناسی. در این 


زمینه بحث فراوان کرده اند. که نقل همه آنها مناسب با بحث فشرده تفسیری ما نیست. 


۵ عسل یک ماده فوق العاده شفابخش 
می دانیم در گلها و گیاهان» داروهای حیات بخشی نهفته شده است که: هنوز معلومات ما - با 
اطلاعات وسیعی که از داروهای گیاهی داریم - نسبت به آن ناچیز است» و جالب این که: 


دانشمندان. از طریق تجربه به این حقیقت 
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رسیده اند که: زنبوران به هنگام ساختن عسل» آن چنان ماهرانه عمل می کنند که خواص 
درمانی و داروئی گیاهان کاملاً به عسل منتقل شده و محفوظ می ماندا. 

روی همین جهت عسل دارای بسیاری از خواص درمانی گلها و گیاهان روی زمین به طور 
زنده است. 

دانشمندان» برای عسل. خواص بسیار زیادی گفته اند که هم جنبه درمانی دارد و هم پیشگیری 
و نیرو بخش. 

عسل. زود جذب خون می شود و به همین جهت نیرو بخش است و در خونسازی فوق العاده 
مۇثر. 

عسل» از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می نماید. 

عسل» بر طرف کننده پبوست است. 

عاد برای کسانی که دیر به عواب می روند اثر بسیار مطلوبی دارد (مشروط بر ایی که: کم 
نوشیده شود زیرا زیاد آن خواب را کم می کند). 

عسل, برای رفع خستگی و فشردگی عضلات اثر قابل ملاحظه ای دارد. 

عسل» اگر به زنان باردار داده شود. شبکه عصبی فرزندانشان قوی خواهد شد. 

عسل. میزان کلسیم خون را بالا می برد. 

عسل, برای کسانی که دستگاه گوارش ضعیفی دارند نافع است. مخصوصاً برای کسانی که به 
نفخ شکم مبتلا هستند توصیه می شود. 

عسل. به علت این که: زود وارد مرحله سوخت و ساز بدن می شود. می تواند به فوریت 
انرژی ایجاد کند و ترمیم قوا نماید. 

عسل. در تقویت قلب موثر است. 

عسل. برای درمان بیماریهای ریوی کمک کننده خوبی است. 
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عسل, به خاطر خاصیت میکرب کشی اش برای مبتلایان به اسهال مفید است. 

عسل, در درمان زخم معده و اثنی عشر عامل موثری شمرده شده است. 

عسل» به عنوان داروی معالج رماتیسم. نقصان قوه نمو عضلات. و ناراحتیهای عصبی شناخته 
مق 

عسل, برای رفع سرفه مؤثر است. و صدا را صاف می کند. 

خلاصه. خواص درمانی عسل» بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. 

علاوه بر این» از عسل داروهائی برای لطافت پوست و زیبائی صورت. طول عمر ورم دهان و 
زبان ورم چشم. خستگی و ترک خوردگی پوست و مانند آن می سازند. 

مواد و ویتامینهای موجود در عسل» بسیار است» از مواد معدنی: آهن» فسفرء پتاسیم. ید 
منیزیم» سرب. مس. سولفور» نیکل» روی» سدیم. و غیر آن. از مواد آلی: صمغ» پولن؛ 
اسیدلاکتیک اسیدفورمیک» اسیدسیتریک اسید تارتاریک و روغنهای معطر و از ویتامینها 
دارای ویتامینهای ششگانه ی | هب - ث د - کا -ا- می باشد. 

بعضی نیز قائل به وجود ویتامین پ ب در عسل هستند. 

عسل» در خدمت درمان» بهداشت. و زیبائی انسانها است. 


در روایات اسلامی نیز روی خاصیت درمانی عسل. تکیه شده اتنتتتاع در روایات متعددی از 


اما ۳ ۲ مام 1 ۲ السلام) و بعضی دیگر از معصومین(علیهم السلام)نقل شده که: 
ا ا لاس بمثل الْعَسَل: «مردم به چیزی مانند عسل 
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استشفاء نمی کننل»:(۱) 

و به تعبیر دیگر: لم یَسنتشف مریض بمثل شرب عَسَل: «هیچ بیماری به مانند شربت عسل 
درمان نکرده است».۲ 

و نیز در احادیث عسل برای درمان دل درد. توصیه گردیده و از پیامبردصلی الله عليه وآله)نقل 
شده: من شرب ال فی کل شهر مره رد ما جاء به ارآ غوفی من سبع و سبعین داء 
«کسی که (لااقل) هر ماه یک بار عسل بنوشد. و شفائی را که قرآن از آن یاد کرده بطلبد. خدا 
او را از ۷ نوع بیماری شفا می بخشد!.۳ 

البته از آنجا که هر حکم عامی» استثنائی دارد. موارد نادری وجود دارد که نوشیدن عسل در آن 


بهی شده است. 


٦‏ - برای انسانها (لناسی) 

جالب این که: زنبورشناسان می گویند: زنبور عسل برای رفع گرسنگیش کافی است که دو و یا 
سه گل را بمکد در حالی که در هر ساعت به طور متوسط روی دویست و پنجاه گل می نشیند 
و کیلومترها راه می رود و آن قدر پر کار است که در مدت عمر کوتاهش هر یک مقدار معتنا 
بھی عسل تولید می کنند. 

و به هر حال» این تلاش و فعالیت چشمگیر او دلیل این است که او تنها برای خود کار نمی 
کند بلکه آن چنان که قرآن می گوید: للناس و برای همه انسانها تلاش می کند. 


۱ و ۲ -«وسائل الشیعه» جلد ۰۱۷ صفحات ۷۵-۷۳ (جلد ۲۵ صفحات ۱۰۰-۹۸ آل البیت). 


۳ - «سفینه البحار»» جلد ۲ صفحه ۱۹۰ . 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


۷-مسائل جالب دیگری درباره عسل 

این نکته امروز ثابت شده است که: عسل هرگز فاسد نمی شود یعنی از غذاهائی است که 
همیشه تازه و زنده به دست ما می رسد. و حتی ویتامینهای موجود خود را هرگز از دست نمی 
دهد علت این موضوع را دانشمندان وجود «پتاسیم» می دانند که در آن به طور فراوان وجود 
دارد و مانع رشد میکربها است. 

و علاوه بر آن» دارای مقداری مواد ضد عفونی کننده مانند: «اسید فورمیک» نیز هست. لذا 
عسل» هم خاصیت جلوگیری از رشد میکرب دارد. و هم میکرب کش است. و به همین جهت 
مصریان قدیم که از این خاصیت عسل آگاه بودند برای مومیائی کردن مردگان خود از آن 
استفاده می کردندا. 

عسل را نباید در ظرفهای فلزی ذخیره کرد. این مطلبی است که دانشمندان به ما می گویند. 

و جالب این که: قرآن به هنگامی که از زنبوران عسل سخن می گوید می فرمابد: «من الْجبال 
یوت و من الشجر و مما یخرشون» یعنی خانه های زنبوران عسل را تنها در سنگها و چوبها 
نکته مهم دیگر این که: برای رسیدن به خواص درمانی و بهداشتی عسل. باید هرگز آن را 
حرارت ندهند. و به صورت پخته در میان غذاهای دیگر استفاده نکنند. 

بعضی معتقدند: تعبیر قرآن به «شراب» (نوشیدنی) در مورد عسل, اشاره به همین نکته که آن را 
باید نوشید. 

و نیز این نکته قابل ملاحظه است که: نیش زنبوران عسل نیز خاصیت درمانی دارد البته زنبور 
عسل با آن طبع لطیفی که دارد بی جهت به کسی نیش نمی زند. این ما هستیم که آنها را 
تحریک کرده و به نیش زدن وادار می کنیم. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


از جمله این که: زنبوران عسل از بوی بد ناراحت می شوند و هر گاه صاحب زنبوران با دست 
آلوده و لباس بد بو به کندو نزدیک شود او را از نیش بی بهره نمی گذارند. مخصوصاً اگر 
صاحب زنبوران قبلا دست خود را در کندوی دیگری کرده باشد و بوی کندوی بیگانه در 
دست او مانده باشد. به مجرد این که: دست در کندو کند به او حمله می کنند! و به همین 
جهت باید قبلاً دست خود را کاملاً بشوید. 

البته زنبور به هنگامی که نیش بزند می میرد و بنابراین نیش زدن او یک نوع خودکشی است!؛ 
استفاده از نیش زنبور عسل» برای بیماریهائی مانند: رماتیسم مالاریاء درد اعصاب. و بعضی 
دیگر از امراضء باید طبق برنامه ای باشد که دانشمندان این فن بیان کرده اند و گرنه. نیش 
زنبوران عسل احیاناً ممکن است زیان و حتی خطر هم داشته باشدا. 

گرش یک یا چند زنبور معمولاً قابل تحمل است» ولی دویست تا سیصد عدد زنبو باعث 
مسمومیت و ناراحتی قلبی می شود و اگر تعدادشان به پانصد عدد برسد» موجب فلج دستگاه 


تنفسي > و احتمالاً مرگ خواهد شد. 


۸-زندگی عجیب زنبوران عسل 
در گذشته» کمتر» و امروز بر اثر مطالعات پی گیر دانشمندان بسیار بیشتر» این نکته ثابت شده 
شهرهای انسانها» بیکار و فقیر ندارد و از تمدن درخشانی برخوردار است. 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


از افراد متخلف و وظیفه نشناس در این شهر کمتر اثر دیده می شود و اگر زنبورانی ندرتاً در 
بیرون کندو بر اثر سهل انگاری از گلهای بد بو و زیانبخش استفاده کنند در همان دروازه کندو 
زوسن وم نک ساب ع ا م ا ی کا 

«مترلینگ» دانشمند زیست شناس بلژیکی که مطالعات فراوانی در رابطه با زندگی زنبوران 
عسل کرده» درباره نظام عجیبی که بر شهر آنها حکمفرما است چنین می گوید: 

«ملکه (یا صحیحتر مادر کندو) در شهر زنبوران عسل آن طور که ما تصور می کنیم فرمانفرما 
نیست بلکه او نیز مثل سار افراد این شهر, مطیم قواعد و نظامات کلی می باشد. 

ما نمی دانیم: این قوانین و نظامات از کجا وضم می شود و به انتظار اين هستیم شاید روزی 
بتوانیم به این موضوع پی ببریم» و واضع این مقررات را بشناسیم. ولی فعلاً به طور موقت آن 
را به نام «روح کندو» می خوانیم! 

ملکه» نیز مانند دیگران از روح کندو اطاعت می کند. 

ما نمی دانیم روح کندی در کجاست؟ و در کدامیک از سکنه شهر عسل حلول کرده است؟ 
ولی می دانیم. روح کندو شبیه به غریزه پرندگان نیست. و نیز می دانیم که روح کندو» یک 
عادت و اراده کورکورانه نژاد زنبور عسل نمی باشد. روح کندو. وظیفه هر یک از سکنه شهر 
را بر طبق استعدادشان معلوم می کند. و هر کس را به یک کار می گمارد. 

روح کندو به زنبوران مهندس و بنا و کارگر دستور می دهد خانه بسازند. روح کندو .در روز 


و ساعت معین به تمام سکنه شهر دستور می دهد: از شهر 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


مهاجرت نمایند. و برای به دست آوردن مسکن و مأوای جدید. خود را به دست حوادث 
نامعلوم و انواع مشقتها بسپارند! 

ما نمی توانیم بفهمیم قوانین شهر عسل که به وسیله روح کندو وضع شده در کدام مجمع شورا 
مطرح می گردد. و تصمیم به اجرای آن می گیرند و کیست که فرمان حرکت را در روز معین 
صادر می کند؟ 

آری» در کندوی مقدمات مهاجرت برای اطاعت خدائی که سرنوشت زنبور عسل را در دست 
گرفته فراهم می شود.(۱) 

اگر دانشمند مزبور, به خاطر رسوباتی که از مکتب مادیگرایان در فکر او وجود داشته با ابهام 
از این مسأله سخن می گوید. ما با توجه به راهنمائی قرآن, بسیار خوب درک می کنیم که: این 
همه آوازه ها و برنامه ها از کجاست؟ و تنظیم کننده و فرمان دهنده کیست؟! 

چه تعبیر زیبائی قرآن دارد: و آَوحی ربک ای التخل...: «پروردگارت به زنبور عسل وحی و 
الهام فر ستاد...»!. 

از این رساتر و جامعتر و گوباتر تصور نمی شود. 

هر چند آنچه درباره زنبوران عسل ناگفته ماند. بسیار بیش از آنست که گفتیم» اما روش 
تفسیری ما اجازه نمی دهد: بیش از این مقدار. موضوع فوق را دنبال کنیم.(۲) 

ولی آیا همین مقدار که گفتیم: برای پی بردن به عظمت پروردگار برای آنها که اهل فکر و 
اندیشه اند کافی س ارف ان فی ذلک ايه وم تفر ونْ». 


۱- تلخیص از صفحات ۳۵ و ۳۱ کتاب «زنبور عسل» نوشته «مترلینگ». 

۲ - در بحثهای فوق. درباره زنبوران عسل و خواص خود عسل از کتابهای «اولین دانشگاه و 
آخرین پیامبر»» و «زنبور عسل» نوشته «مترلینگ»» و «شگفتی های عالم حیوانات» و بعضی 
کتب دیگر استفاده شده است. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


۰ و الله کم ثم یتوفاکم و منکم من رد إلى آرذل الغمر لکی لا 

۱ و الله فضل بَخضکم على خض فى الرزق ما الذرین فضلوا برادی 
رهم علی ما مت مج تفم یه واه آ یشم له ر 

۲ و الله جعل کم من آنفسکم آزواجاً و جعل کم من آزواجکُم بنین 
و فده و ررقم من لیات أ قبالباطل یُومنون و بنمت ال 


هم یکُفرُون 


ترجمه: 

۶ بت خداوند شما را آفریدز سپس شما را می میراندز بعضی از شما به نامطلوب ترین سین 
بالای عمر می رسند. تا بعد از آگاهی» چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش می کنند): خداوند 
دانا و تواناست. 

۱ - خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا که تلاشهایتان 
متفاوت است) اما آنها که برتری داده شده اند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان 
بدهند و همگی در آن مساوی گردند: آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند (که شکر او را ادا 
نمی کنند)؟! 

۲ - خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای ذشما 
فرزندان و نوه هائی به وجود آورد: و از پاکیزه ها به شما روزی داد: آیا به باطل ایمان می 


آورند. و نعمت خدا را انکار می کنند؟! 
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۳۶۰ 
تفسیر نمونه جلد یازدهم 

تفسیر: 

سرچشمه تفاوت روزیها 

از آنجا که در آیات گذشته» بخشی از نعمتهای مهم الهی و مواهب گوناگونی که در جهان 
گیاهان و حیوانات آفریده شده است» بیان گردید. تا از این راه مردم به آفریننده این همه نعمتها 
و نظام دقیق آنها آشنا شوند. آیات مورد بحث. از طریق دیگری مسأله اثبات خالق یکتا را 
تعقیب می کند و آن» از طریق دگرگونی و تغییرات نعمتها است که از اختیار انسان بیرون است 
و نشان می دهد از ناحیه دیگری مقدر می شود. 

نخست» می گوید: «خداوند شما را آفرید» (و الله خلکم). 

«سپس روح شما را می گیرد و مرگتان فرا می رسد» نم ینوا کم). 

هم حیات از ناحیه او است» و هم مرگ» تا بدانید این شما نیستید که آفریننده مرگ و حیاتید. 
مقدار طول عمر شما نیز در اختیارتان نیست» بعضی در جوانی یا نزدیک به پیری از دنیا می 
روند ولی» «بعضی از شما به بالاترین و بدترین سالیان عمر یعنی نهایت پیری باز می گردند» 
(و منکم من یرد إلى رل الغش.(۱) 

و نتیجه این عمر طولانی آن خواهد شد که: «بعد از علم و دانش و آگاهی چیزی نخواهد 
دانست» و همه را به دست فراموشی می سپارد (لکی لا يَعْلّم بعد علم شناٌ»(۲) 


۱- «َرْذْل» از ماده «رذل» به معنی چیز پست و نامطلوب است و منظور از «رذل الْعْمُره سنین 
بسیار بالا است که ناتوانی و نسیان, وجود انسان را فرا می گیرد به حدی که قادر به اجام 
حوانج ابتدائی خود نیست. و به همین دلیل» قرآن آن را سالهای نامطلوب عمر شمرده است. 
بعضی از مفسران آن را سن ۷۵ سالگی و بعضی ٩۰‏ سالگی» و بعضی ٩۵‏ سالگی شمرده اند 
ولی حق آنست که سن معینی ندارد و نسبت به اشخاص متفاوت است, 

۲ - جمله «لکی لا یَغلم بخ علم شیاه ممکن است غایت و نتیجه رسیدن به سنین بالای 
زندگی باشد. ۲و مفهومش این خواهد بود که: در این سالها مغز و اعصاب انسان قدرت تمرکز 
و حفظ را از دست می دهد. و فراموشی و بی خبری بر وجود انسان حاکم می شود. 

و نیز ممکن است معنی علت داشته باشد یعنی خداوند آنها را به سنین بالا می برد به این 
علت» که حالت نسیان را بر آنها چیره کند تا دیگر انسانها بدانند» از خود چیزی ندارند. 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


درست مانند آغاز عمر و سنین کودکی که یکیارچه نسیان بود و فراموشکاری و ناآگاهی» آری 
«خداوند آگاه و قادر است» (ان الله علي قیر). 


در آیه بعد نیز ادامه می دهد: حتی روزی های شما به دست شما نیست. «اين خداوند است که 
بعضی از شما را بر بعض دیگری از نظر روزی برتری می دهد» (و الله فضل بَعْضکم على 
بض فى الرزق). 

«اما آنها که برتری يافته اند به خاطر تنگ نظری» حاضر نیستند از آنچه در اختیار دارند به 
بندگان مملوک خود بدهند و آنها را در اموال خویش شریک سازند تا آنها نیز با شما مساوی 
گردند» (فما الذین فُضلُوا برای رزقهم على ما کت أیْمائهم فهْم فيه ستواء). 

بعضی از مفسران» احتمال داده اند: ۳ جمله اشاره به پاره ای از اعمال اسمقانه مشرکان باشد 
که برای بتها و آلهه خود. سهمی از چهارپایان و کشت و زرع خود قائل بودند. در حالی که 
این سنگ و چوبهای بی ارزش کمترین نقشی در زندگی آنها نداشتند. ولی» حاضر نبودند 


همان را در احتیار بردگان بیچاره ای بگذارند که شب و روز به آنها خدمت می کردند. 
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۳: 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


آیا ایجاد تفاوت با عدالت سازگار است؟ 

در اینجا این سؤال پیش می آید: آیا ایجاد تفاوت و اختلاف» از نظر رزق و روزی در میان 
مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتی که باید بر نظام جوامع بشری حاکم باشد. سازگار 
است؟ 

در پاسخ این سؤال بايد به دو نکته دقیقاً توجه داشت: 

۱ - بدون شک اختلافی که در میان انسانها از نظر بهره های مادی و درآمدها وجود دارد 
قسمت مهمش مربوط به تفاوت استعدادهای آنها است» این تفاوت استعدادهای جسمانی و 
روحانی. که سرچشمه تفاوت در کمیت و کیفیت فعالیتهای اقتصادی می شود بهره بعضی را 
بیشتر» و در آمد بعضی را کمتر می کند. 

البته» تردیدی نیست: گاهی حوادثی که از نظر ما صرفاً جنبه تصادف دارد» سبب می شود: 
بعضی به مواهب بیشتری دست یابند. ولی اینها را می توان امور استشنائی شمرد» آنچه پایه و 
ضابطه اصلی در غالب موارد است» همان تفاوت در کمیت یا کیفیت تلاشها است - البته 
موضوع بحث ما یک جامعه سالم و خالی از استثمار و بهره کشیهای ظالمانه است. نه جوامع 
منحرف که از قوانین آفرینش و نظام انسان برکنارند -. 

حتی کسانی را که گاهی ما آنها را انسانهای بی دست و پا و بی عرضه ای می پنداریم و از این 
که: در آمدهای قابل ملاحظه ای دارند تعجب می کنیم. اگر با دقت بیشتری در جسم و روان و 
اخلاق آنها بنگریم و قضاوتهائی که از مطالعات سطحی سرچشمه می گیرد» دور بيفکنيم 
خواهیم دید: آنها غالباً نقطه قوتی داشته اند که به جائی رسیده اند (باز تکرار می کنیم موضوع 
بحث ما جامعه سالمی است که از استثمار دور باشد). 
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به هر حال» این تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهائی سرچشمه می گیرد که آن هم نیز از 
مواهب الهی است. ممکن است در پاره ای از موارد اکتسابی باشد ولی در پاره ای از موارد نیز 
قطعاً غیر اکتسابی است. بنابراین. حتی در یک جامعه سالم از نظر اقتصادی نیز تفاوت در 
آمدها غیر قابل انکار است. مگر این که: بتوانیم انسانهای قالبی همشکل» همرنگ و هم استعداد 
بسازیم که هیچگونه تفاوتی با هم نداشته باشند و تازه اول درد سر و مشکلات است!. 

۲ بدن یک انسان, یا اندام یک درخت. یا یک بوته گل را در نظر بگیرید. آیا امکان دارد این 
ساختمان موزون با تساوی میان اعضاء و اندامها از هر نظر پیدا شود؟ آیا قدرت مقاومت و 
معاد ریگ وکا ا با اگوی ای ف هار راما تاش ما با رو هاع 
ظریف شبکیه چشم از هر نظر یکسان باشد؟ و اگر ما بتوانیم آنها را یکسان کنیم آیا فکر می 
کنید کار صحیحی انجام داده ایم؟! 

اگر از «شعارهای» کاذب و خالی از «شعور» بگذریی فرض کنید ما یک روز بتوانيم همان 
انسانها قالبی و خیالی از هر نظر را بسازيم و کره زمین را از پنج هزار میلیون نفر انسان هم 
شکل» هم قواره هم ذوق» هم فکر و همسان از هر نظر» درست مانند سیگارهاتی که به یک 
کارخانه سفارش داده اند. پر کنیم. 

آیا آن روز زندگی خوبی نصیب انسانها خواهد شد؟ مسلماً نه جهنمی پیدا می شود که همه 
در آن در زحمت خواهند بود همه به یکسو حرکت می کنند. همه یک چیز می خواهند. 
همه یک پست می طلبند. همه یک نوع غذا را دوست دارند. و همه. می خواهند یک کار 
واحد انجام دهند. 

بدیهی است. خیلی زود عمر چنین زندگی پایان می یابد و به فرض باقی بماند زندگی خسته 


کننده بی روح و یکنواختی خواهد بود که چندان تفاوتی با 
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مرگ ندارد. 

بنابراین» وجود تفاوت در استعدادها و آنچه لازمه این تفاوت است» برای حفظ نظام جامعه و 
حتی برای پرورش استعدادهای مختلف. نهایت لزوم را دارد» و شعارهای کاذب هرگز نمی 
و انیت راایگیر: 

اما مبادا این سخن را چنین تفسیر کنید که: ما جامعه طبقاتی و نظام استثمار و استعمار را با این 
سخن می پذيريم. نه» هرگز» منظور, تفاوتهای طبیعی است و نه مصنوعی, تفاوتهائی است که 
در عین حال» مکمل یکدیگر و معاون یکدیگر بوده باشند. نه سی بر سر راه پیشرفت یکدیگر 
ایجاد کنند و به تجاوز و تعدی بیردازند. 

احتلاف طبقاتی (توجه داشته باشید منظور از طبقات همان مفهوم اصطلاحی آن» یعنی طبقه 
استثمار کننده و استثمار شونده است) هرگز موافق نظام آفرینش نیست. آنچه موافق و هماهنگ 
نظام آفرینش است» تفاوت استعدادها و تلاشها و کوششها است و میان این دو از زمین تا 
آسمان فرق است (دقت کنید). 

و به تعبیر دیگر تفاوت استعدادها باید در مسیر سازنده به کار افتد» درست مانند تفاوت 
ساختمان اعضاء یک بدن» یا اندام یک گل» آنها در عین تفاوت معاون یکدیگرند نه مزاحم 
کوتاه سخن این که: نباید تفاوت استعدادها و درآمدها باعث سوء استفاده در راه ایجاد جامعه 
طبقاتی گردد.(۱) 


و به همین دلیل در پایان آیه مورد بحث» می فرماید: «آیا آنها نعمت خدا را 


دادر زمینه فلسفه تفاوت استعدادها. و بهره های ناشی از آن» در جلد سوم تفسیر (نمونه»» 


صفحه ۳۵ به بعد نیز مشروحاً بحث کرده ایم. 
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انکار می کنند» ( فِنعْمَهٌ الله بَجحدون). 
اشاره به این که: این تفاوتها در صورت طبیعی اش (نه صورت مصنوعی و ظالمانه) از نعمتهای 


خدا است که برای حفظ نظام مجتمع بشری ایجاد شده است. 


آخرین آیه مورد بحث که مانند دو آیه گذشته با کلمه «للّه» شروع می شود و بیانگر نعمتهای 
خداوند است. اشاره به مواهب او از نظر نیروهای انسانی و معاونان و کمک کاران و همچنین 
روزیهای پاکیزه. می کند. و این حلقه های سه گانه نعمت را که در این سه آیه ذکر شده 
تکمیل می نماید. 

یعنی از نظام حیات و مرگ شروع کرده» آن گاه تفاوت روزی ها و استعدادها را که نظام 
«تنوع زندگی» است بیان می کند. و با آیه مورد بحث که ناظر به نظام تکثیر مثل بشر» و روزی 
های پاکیزه است پایان می گیرد. 

می گوید: «خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد» (و الله جعَل لحم من 
آنشسکم آزواجا). 

همسرانی که هم مایه آرامش روح و جسمند و هم سبب بقاء نسل. 

لذا بلافاصله اضافه می کند: «و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه ها قرار داد» (و جعل 
کم من زواج كم بنین و حَفَدة). 

«حَفدهٌ) جمع «حافد» در اصل به معنی کسی است که بدون انتظار پاداش» با سرعت همکاری 
می کند. ولی در آیه مورد بحث. به عقیده بسیاری از مفسران» منظور نوه ها است و بعضی 
خحصوص نوه های دختری را گفته اند. 

بعضی دیگر معتقدند: «نین» به فرزندان کوچک گفته می شود و «حفده» به فرزندان بزرگ که 
می توانند کمک و همکاری کنند. 
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و بعضی آن را هرگونه معاون و کمک کار را اعم از فرزندان و غير فرزندان دانسته اند.(۱) 

ولی معنی اول یعنی نوه ها در اینجا از همه نزدیکتر به نظر می رسد هر چند مفهوم «حَفدة» 
در اصل» - چنانکه گفتیم - وسیع است. 

و به هر حال. بی شک وجود نیروهای انسانی. همچون فرزندان نوه ها و همسران در اطراف 
هر کس» نعمت بزرگی برای او است» که هم از نظر معنوی او را حمایت می کنند و هم از نظر 
مادی. 

سپس می فرماید: «خداوند از پاکیزه ها به شما روزی داد» (و رزقگم من الطَیّبات). 

«طیّبات» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هر گونه روزی پاکیزه را شامل می شود خواه جنبه 
مادی داشته باشد. يا معنوی» جنبه فردی داشته باشد یا اجتماعی. 

و در پایان به عنوان یک نتیجه گیری کلی از این بحث می گوید: آیا آنها با این همه آثار 
عظمت و قدرت خدا که مشاهده می کننده و با این همه مواهبی که از ناحیه او به آنها ارزانی 
شده. باز به سراغ بتها می روند؟ «آیا به باطل یمان می آورند و نعمت خداوند را انکار می 
کنند»؟ ( قبالباطل يُومنون و بنغّت الله هم يكفرون). 

این چه نوع قضاوتی است؟ و این چه برنامه نادرستی است؟ که انسان سرچشمه نعمتها را 
فراموش کرده و به سراغ موجودی برود که منشأً کمترین اثری نیست و مصداق روشن «باطل» 
در تمام ابعاد است. 


۲ تفن این صورت باید «حفده) عطف به «ینین» نباشد. بلکه عطف بر «ازواجا» بوده باشد. ولی 


این گونه عطف بر خلاف ظاهر است. ظاهر این است: عطف بر «یّنین» بوده باشد. (دقت کنید). 
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نکته ها: 

| -اسباب و سرچشمه های روزی 

بدون شک - همان گونه که گفتیم - انسانها از نظر استعدادها و مواهب خداداد با هم متفاوتند. 
ولی با این حال آنچه پایه اصلی پیروزیها را تشکیل می دهد تلاش و سعی و کوشش آدمی 
است. آنها که سخت کوشترند. پیروزترند » و آنها که تنبلتر و کم تلاشترند. محرومترند. 

به همین دلیل قرآن, بهره انسان را متناسب با سعی او می شمرد و صریحاً می گوید: «و آن لْس 
للانسان الا ما ستعی».(۱) 

۳7 نس میان به کار بستن اصول تقواء درستکاری, امانت. نظامات و قوانین الهی. و اجرای 
اصول عدل و داد اثر فوق العاده عمیقی دارد. چنانکه قرآن می گوید: و لو أن أل الْقُرى منوا 
و انوا خن عَلیهمٌ برکات من السّماء و الارض: «اگر مردمی که در شهرها و آبادیهای روی 
زمین زندگی می کنند آیمان بیاورند و تقوا پیشه کته درهای بر کات از اسمان و زمین را به 
روی آنها می گشائیم!.(۲) 

و نیز می گوید: و من ین الله جل له مخرجاً # و برژفه من حَيْث لاحيب «کسی که تقوا 
را پیشه کند خداوند گشایشی برای او می دهد * و از آنجا که گمان ندارد به او روزی می 
بخشد»).(۲) 

و نیز به همین دلیل» نقش انفاق را در وسعت روزی یاد آور شده و می گوید: إن تقرضوا الله 
قرضاً حناً بُضاعفة لکم؛ «اگر به خدا قرض الحسنه دهید یعنی 


۲-اعراف آیه ٩7.‏ 


۳-طلاقء آیات ۲ و ۳ 
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در راه او انفاق کنید آن را برای شما مضاعف می گرداند».(۱) 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که در زندگی اجتماعی, از میان رفتن یک فرد یا یک گروه 
زیانش متوجه همه اجتماع می گردد. و به همین دلیل نگهداری افراد و کمک به آنها بازده برای 
کل اجتماع دارد (گذشته از جنبه های معنوی و انسانی). 

خلاصه این که: اگر نظام حاکم بر اقتصاد جامعه نظام تقوء درستی» پاکی» تعاون» همکاری و 
انفاق باشد بدون شک چنین جامعه ای نیرومند و سربلند خواهد شد. اما اگر به عکس نظام 
استثمار تقلب. چپاول» تجاوز و فراموش کردن دیگران باشد چنین جامعه ای از نظر اقتصادی 
نیز عقب مانده خواهد بود» و رشته زندگی مادی آنها نیز معلاشی می گردد. 

لذا در روایات اسلامی» به مسأله تلاش و کوشش توأم با تقوا برای کسب روزی اهمیت فوق 
العاده ای داده شده است. تا آنجا که امام صادق(علیه السلام) می فرماید: لاتَکُستلوا فی طلب 
مخایشکم ان آباءنا کائوا برکضون فیها و یَطلبُونا: «در تحصیل روزی تنبلی نکنید زیرا پدران 
ما در این راه می دویدند و آن را طلب می کردند».(۲) 

و نیز از همان امام بزرگوار می خوانیم: لکد علّی عیاله کالمجاهد فی ستبیل الّه: «کسی که برای 
خانواده خود. تلاش روزی می کند. مانند مجاهدان راه خدا است».(۳) 5 


حتی دستور داده شده است: مسلمانان صبح هر چه زودتر از خانه خارج 
۱ - تغاین» آیه ۱۷ 


۲ -«وسائل الشیعه», جلد ۱۲ صفحه ۳۸ (جلد ۱۷ صفحه 2۰ آل البیت). 
۳ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحه ۶۳ (جلد ۱۷ صفحه 17 آل البیت). 
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شوند و به دنبال تلاش برای زندگی بروند(۱) و از جمله کسانی که دعایشان هرگز به اجابت 


در اینجا این سوال پیش می آید پس چرا در آیات و روایات بسیاری آمده. روزی به دست 
خدا است و تلاش در راه آن مذموم است؟! 

در پاسخ این سوال بايد به دو نکته توجه داشت: 

۱ -دقت در منابع اسلامی نشان می دهد: آیات و یا روایاتی که در نظر سطحی و ابتدائی - چه 
در این بحث چه در بحثهای دیگر - متضاد به نظر می رسند. هر کدام به یکی از ابعاد مسأله ای 
که دارای بعدهای مختلفی است. نظر دارند که غفلت از این ابعاده موجب توهم تناقض شده 


امت 


آنجا که مردم با ولع و حرص هر چه شدیدتر به دنبال دنیا و زرق و برق جهان ماده می روند 
و برای نیل به آن از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند. دستورات موکد و پشت سر هم وارد می 
شود و آنها را به ناپایداری دنیا و بی ارزش بودن مال و جاه توجه می دهد. 

و آنجا که گروهی به بهانه زهد. دست از کار و کوشش و تلاش می کشند. اهمیت کار و 
کوشش به آنها گوشزد می شود. 

برنامه رهبران راستین نیز باید چنین باشد که جلو افراط و تفریطها را به طرز شایسته ای 
بگیرند. 

آیات و روایاتی که تأکید می کند: روزی در دست خدا است» و سهم و بهره هر کسی را خدا 


تعیین کرده در حقیقت برای پایان دادن به حرص و ولع و دنا 


| -«وسائل الشیعه»» جلد ۱۲ صفحه ۰. 
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هدف آن خاموش کردن شعله های گرم و داغ نشاط کار و کوشش برای زندگی آبرومندانه و 
مستقل و خود كفا است. 

و با توجه به این واقعیت. تفسیر روایاتی که می گوید: بسیاری از روزی ها است که اگر شما 
هم به دنبال آن نروید به دنبال شما می آید. روشن می شود. 

۲ از نظر جهان بینی توحیدی همه چیز به خدا منتهی می شود. یک خداپرست موحد راستین 
چیزی را از ناحیه خود نمی داند. بلکه هر موهبتی به او می رسد. سرچشمه آن را از خدا می 
یوی کیا ینک اکر ایک فی کل کے لیر کله همه ھا و کا به دم کو 
است و تو بر هر چیزی قادر و توانائی».(۱) 

و به این ترتیب. او بايد در هر مورد توجه به این حقیقت داشته باشد که حتی فرآورده های 
لحظه نظر لطفش برگرفته شود همه اینها خاموش می گردد. 

او به هنگامی که بر مرکب سؤار می شود ستفان الّذی سر لب هذا می گوید: «منزه است 
اهر نعمتی داریم از تو است ای خدا».(۳) 

و حتی هنگامی که یک گام مهم اصلاحی همچون پیامبران در مسیر نجات انسانها برمی دارد. 
می گوید: و ما توفیقی الا بالله عليه توت و اه آنیب: 


۱ - آل عمران آیه .۲۰ 


۲-زخرف» آیه ۱۳۰ 
۳-اين جمله در تعقیبات نماز عصر در کتب دعا وارد شده است. 
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«موفقیت من تنها از ناحیه خدا است. بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم».(۱) 

ولی آنچه مسلّم است در کنار همه این بحثهاء اساس و پایه کسب روزی» تلاش و فعالیت 
صحیح. مثبت و سازنده و دور از هر گونه افراط و تفریط است» و اما روزی هائی که بدون 
تلاش به انسان می رسد جنبه فرعی دارد نه اساسی» و شاید به همین دلیل. علی(علیه السلام) 
در کلمات قصارش در درجه اول» روزی هائی را ذکر می کند که انسان به دنبال آن می رود 
سپس آنها که به دنبال انسان می آید: یا ان آدم! الرزق رزقان رژق تطبُهُ و رزق یطلَبّک: «ای 
فرزند آدم روزی دو گونه است یکی آن روزی که تو به دنبال آن می روی» و دیگری آن روزی 
که به دنبال تو می آید».(۲) 


۲ -مواسات با دیگران 

در آیات فوق اشاره ای به تنگ نظری و بخل بسیاری از انسانها شده که آنها حاضر نیستند از 
مواهب بیشتری که در اختیار دارند به زیر دستان خود ببخشند (مگر آنان که در مکتب تربیتی 
انبیاء و رهبران الهی» پرورش یافته اند). 

در ذیل همین آیات» در روایاتی تأکید و توصیه به مسأله مساوات و مواسات شده است از 
جمله: در تفسیر «علی بن ابراهیم» در ذیل آیات فوق می خوانیم: لایجُوز لرجل آن بخص ٴَ 
تشه بش کمن الما کول فون عياله: 

ای ساف اا یس کد در خانه غذای احتصاصی داشته باشد و از چیزی بخورد که 


خانواده او نمی خورد».(۳) 
۱ - هود آبه A^.‏ 


- (هج البلاغه). کلمات قصار» شماره ۳/۹ 
۳ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۰۸ حدیث ۱٤١‏ . 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


و نیز از «ابوذر» نقل شده که: از پیامبر(صلی الله عليه وآله) شنیدم می فرمود: اما هم اخوانکم 
فاشترهم یغا تشون و آطیفوخه ینا و قما وزی ا بفه لک الا و ردائه رد و 
ازارة ازارث من عَيْر تفاوت!: 

«زیر دستان شما بردران شما هستند از آنچه می پوشید. به آنها بپوشانید. و از آنچه می خورید» 
به آنها اطعام کنید - ابوذر بعد از این توصیه پیامبر(صلی الله علیه وآله) - کاری می کرد که ردا 
و لاش a‏ غووش OME E E‏ 

از روایات فوق و همچنین از خود آیه که می گوید: «فَهُم فيه سواء) استفاده می شود که: اسلام 
توصیه می کند: همه مسلمانان به عنوان یک برنامه اخلاق اسلامی با همه اعضاء خانواده خود 
و کسانی که در زیر دست آنها قرار دارند. حتی الامکان مساوات را رعایت کنند. و در محیط 


خانواده و در برابر زیردستان هیچگونه فضیلت و امتیازی برای خود قائل نشوند. 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۰۸ حدیث ۱1۶۸ 
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or 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


۳ و یعون من ذون الله ما لایهلکا لهُمْ رزقاً من السّماوات و الأزض 
یبا و لایستطیفون 
۶ فلاتضرئوا لله الأهثال إن الله یَلم و أْتم لاتْلمون 


ترجمه: 

۳ - آنها غیر از خداء موجوداتی را می پرستند که هیچ رزقی را برای آنان از آسمانها و زمین 
در اختیار ندارندز و توان این کار را نیز ندارند. 

۶- پس, برای خدا امثال (و شبیه ها) قاثل شرید خدا می داند و شما نمی دانید. 

تفسیر: 

برای خدا شبیه قرار ندهید 

در تعقیب بحثهای توحیدی گذشته» آیات مورد بحث. به مسأله شرک پرداخته و با لحنی پر از 
سرزنش» ملامت و توبیخ می گوید: «آنها غیر از خدا موجوداتی را پرستش می کنند که مالک 
روزی آنها از آسمان و زمین نیست. و کمترین نقشی در این زمینه ندارد» (و یعون من دون 
الله ما لایتلک لَهْمٌ رزقاً من السماوات و الارض شین 

نه تنها مالک e‏ این زمینه نیستند» بلکه «توانائی بر حلق و ایجاد و دسترسی به آنها نیز 
ندارند» (و لایستطیغون). 

اشاره به این که: مشرکان به این گمان به دنبال پرستش بتها می رفتند که آنها را در سر نوشت 
و سود و زیان خود. موثر می پنداشتند. در حالی که می دانیم: یکی از مهمترین مسائل زندگی 
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از آسمان نازل می شود (همچون قطرات حیات بخش باران و اشعه زنده کننده آفتاب و مانند 
آن) و یا آنها که از زمین می روید و استخراج می گردد. هیچ یک از اینھا در اختیار بتها نیست؛ 
آنها موجودات بی ارزشی هستند که هیچ اراده ای از خود ندارند. و تنها حرافات و تعصبهای 
مملو از جهل است که به آنان نقشی داده است. 

در حقیقت جمله «لایَسْتَطیعُون» دلیلی است برای جمله «لایَمْلک» یعنی آنها مالک چیزی از 


روزیها نیستند به دلیل این که: کمترین قدرتی برای خلقت يا حفظ آنها ندارند. 


آیه بعد» به عنوان یک نتیجه گیری می گوید: «اکنون که چنین است شما برای خدا امثال و شبیه 
و نظیر قائل نشوید» (فلاتضربوا له الأهثال). 

(چرا که خدا می داند و شما نمی دانید» (إِن له یلم و نتم لاتعَمُون). 

بعضی از مفسران گفته اند: جمله «قلاتض توا لله الأهنال اشاره به منطقی است که مشرکان 
عفت یشان داتت ان کید آه جر مان مش e‏ 
آنها می گفتند: ما اگر به سراغ بتها می رویم به خاطر این است که ما شایسته پرستش خدا 
نیستیم بايد به سراغ بتها برویم که آنها مقربان درگاه او هستند! خداوند همانند یک پادشاه 
بزرگ است که وزراء و خاصان او به سراغ او می روند. و توده مردم که دسترسی به او ندارند 
به سراغ حواشی و خاصان و مقربانش خواهند رفت. 

این گونه منطقهای زشت و غلط که: گاهی در لباس یک مثل انحرافی مجسم می گردد یکی از 
خطرناکترین منطق ها است. 
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قرآن در پاسخ آنها می گوید: «برای خداوند مثال نزنید» یعنی مثالی که متناسب با افکار محدود 
و موجودات «ممکن» و مملو" از نقاثص انب 

شما اگر توجه به احاطه وجودی خداوند نسبت به همه موجودات و لطف و مرحمت بی 
انتهای او و نزدیکیش به خودتان می داشتید. تا آنجا که از شما به شما نزدیکتر است» هرگز 
برای توجه به خدا به وسائط متوجه نمی شدید. 

خدائی که شما را دعوت به نیایش و سخن گفتن مستقیم با خودش کرده. و درهای خانه اش 
را شب و روز به روی شما باز گذارده» این خدا را نباید به پادشاه جبار مستکبری تشبیه کرد 
که درون فصرش خزیده و جز عله معدودی» راه به درون خانه او ندارند «فلاتضربوا له 
الاعنال). 

در بحثهای صفات خدا مخصوصاً این نکته را متذکر شده ایم: از حطرناکترین پرتگاههائی که 
در راه تاشت صفات او وجود دارد. پرتگاه تشبیه است» یعنی صفات او را با بندگان مقایسه 
کردن و شبیه دانستن» چرا که خدا وجودی است بی نهایت از هر نظر و دیگران وجودهائی 
هستند محدود از هر جهت و هر گونه تشبیه و تمثیل در اینجا مايه بعد و دوری از شناخت او 
می ود 

حتی در آنجائی که ناچار می شویم ذات مقدس او را به نور و مانند آن تشبیه کنیم بايد توجه 
قبول است نه از تمام جهات! (دقت کنيد). 

در حالی که بسیاری از مردم توجه به این واقعیت ندارند. غالباً در دره تشبیه و قیاس سقوط 
می کنند» و از حقیقت توحید به دور می افتند و لذا قرآن کرازا هشدار می دهد: گاهی با جمله: 


و لم یکُن له وا اح «چیزی شبیه او نمی باشد».(۱) 
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و گاهی, با جمله لیس کمثله شیر (هیچ چیز مانند او نیست».(۱) 

و گاهی با جمله «قلاتضربوا له الأهثال» که در آیات فوق آمده است» مردم را به این واقعیت 
توجه می دهد. 

و شاید جمله «إِن الله یَلمٌ و انتم لاتعَمُون» (خداوند می داند و شما نمی دانید) که در ذیل 


آیات فوق آمده نیز بیانگر همین موضوع باشد که مردم غالباً از اسرار صفات خدا بی خبرند. 


1 اقفر آنه ۱۱ 
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۵ ضرب الله لا عدا مملوکا لایفُدر على شىء و مَن ررَفناة متا 
رزقاً حستا هل هرا و جرا هل تون الخنه له 
بل أَکَرهُم لایغلمون 

٩‏ و ضرّب الله لا رین آخدشما کم لایشدر علی شی و هو کل 
علی مولا یتما یرجه لات بخیر هل یستوی هو و من یأر 
بالعدل و هو على صراط شتتقیم 

۷ و لله غیّب السّماوات و الارزض و ما آثر السَاعة الا لمح البصتر 


آو هو آفرب ان ال غلی کل کے قدیر 


ترجمه: 

۵ - خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست: و انسان (با ایمانی) را که 
از جانب خود. رزقی نیکو به او بخشیده ایم» و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده» انفاق 
می کند: آیا این دو نفر یکسانند؟ ستایش مخصوص خداست: ولی اکثر آنها نمی دانند. 

۲ - خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر راء که یکی از آن دو. گنگ مادرزاد است: و قادر 
بر هیچ کاری نیست: و سر بار صاحبش می باشد: او را در پی هر کاری بفرستد. خوب انجام 
نمی دهد آیا چنین انسانی» با کسی که امر به عدل و داد می کند. و بر راهی راست قرار دارد. 
برابر است؟! 

نزدیک و آسان است) درست همانند چشم بر هم زدن, و یا از آن هم نزدیکتر: چرا که خدا بر 


هر چیزی تواناست. 
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تفسیر: 

دو مثال زنده برای مؤمن و کافرا 

در تعقیب آیات گذشته که از ایمان و کفر و مومنان و مشرکان سخن می گفت در آیات مورد 
بحث. با ذکر دو مثال زنده و روشن. حال این دو گروه را مشخص می کند. 

در نخستین مثال» مشرکان را به برده مملوکی که توانائی هیچ چیز را ندارد » و مؤمنان را به 
انسان غنی و بی نیازی که از امکانات خود همگان را بهره مند می سازد تشبیه می کند. و می 
گوید: «خداوند برده مملوکی را به عنوان مثال ذکر می کند که قادر بر هیچ چیز نیست»! (ضرّب 
الله متلا عدا ملو كا لایفدرد على شي ). 

نه قدرت تکوینی چندانی دارد» زیرا در چنگال مولایش همیشه اسیر است» و از هر نظر 
محدود» و نه قدرت تشریعی» زیرا حق تصرف در اموال خود (اگر اموالی داشته باشد) و 
همچنین سایر قرار دادهای مربوط به خویش را ندارد. 

آری» بنده بندگان خدا بودن» نتیجه ای جز اسارت و محدودیت از هر نظر نخواهد داشت. 

«و در مقابل آن انسان با ایمانی که به او رزق حسن و انواع روزی ها و مواهب پاکیزه بخشیده 
است» (و من رزفناة ما رزقاً حَسَاً). 

این انسان آزاده با داشتن امکانات فراوان «پنهان و آشکار از آنچه در اختیار دارد انفاق می کند» 
(فهو فق منه سرا و جهرا. 

«آیا این دو نفر یکسانند»؟! (هل و 

مسلماً نه» بنابراین «همه حمد و ستایش مخصوص خداست» (الخ للّه). 

خداوندی که بنده اش آزاده» پر قدرت و پر بخشش است. نه از آن بتها که بندگانشان آن چنان 


ناتوان و محدود و بی قدرت و اسیرند! 
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«ولی اکثر آنها (مشرکان) نمی دانند» (بل رم لایِغَُون).(۱) 


دگر بار مثال گویای دیگری برای بندگان بت» و مومنان راستین می زند و آنها را به ترتیب به 
گنگ مادرزادی که در عین حال برده و ناتوان است» و یک انسان آزاده گویا که دائماً به عدل و 
داد دعوت می کند و بر صراط مستقیم قرار دارد تشبیه می نماید. می فرماید: 

«خداوند دو مرد را مثل زده است» که یکی از آنها گنگ مادر زاد است و قادر بر هیچ کاری 
نیست» (و ضر ال ما رجْلین أَحَدهما نکم لاید على شیء).(۲) 

انکر عن مره مرو رای انت ران سا ووا ( وی کل غل ان 

به همین دلیل» «او را به دنبال هر برنامه ای بفرستد توانائی بر انجام کار خوبی ندارد» «َیْنما 
پُوجهۀ لایأت بخیّر). 

به این ترتیب او دارای چهار صفت کاملاً منفی است: گنگ مادر زاد بودن ناتوانی مطلق» سربار 
صاحبش بودن» و هنگامی که به دنبال کاری فرستاده شود. هیچ گام مثبتی بر نخواهد داشت. 
این صفات چهارگانه که در عین حال علت و معلول یکدیگرند. ترسیمی از یک انسان, 


صددرصد منفی است. که وجودش, منشاً هیچ خیر و برکتی 


از مفسران. احتمال دیگری در تشبیه فوق داده اند که: منظور تشبیه «بتها» به «عبد مملوک» و 
تشبیه «خداوند» به «مؤمن آزاده» است که همه گونه انفاق و موهبت دارد. (ولی این سخن بعید 
به نظر می رسد). 

۲ - «راغب» در «مفردات» می گوید: َیْکُم» به معنی کسی است که به طور مادرزاد گنگ متولد 
می شود و «خرس) به هرگونه گنگ گفته می شود. 

بنابراین کل اکم اخرس و لیس کل اخرس ابَکُم: «هر ابکمی» اخرس است اما هر اخرسی, 
ابکم نیست». 

سپس اضافه می کند: گاهی این ماده در مورد کسی اطلاق می شود که به خاطر ضعف عقل از 


سخن گفتن عاجز و ناتوان است. 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


نمی باشد. و سربار جامعه و پا خانواده خویش است. 

«آیا چنین کسی با آن کس که زبان گویا و فصیح دارد» و مرتباً به عدل و داد دعوت می کند و 
بر جاده صاف» و راه راست قرار دارد» مساوی است»؟! (هل يَسنتوی هو و من یأر بالعال و هو 
على صراط شنتقیم). 

گرچه در اینجا بیش از دو صفت بیان نشده: «دعوت مستمر به عدل و داد و داشتن روش 
مستقیم و برنامه صحیح و خالی از هرگونه انحراف» ولی» این دو صفت خود بیانگر صفات 
دیگری است. 

آیا کسی که دائماً دعوت به عدل و داد می کنو ممکن است شخصی گنگ یا ترسو و بی 
شخصیت بوده باشد؟ نه» هرگز» چنین کسی زبانی گویاء و منطقی محکم و اراده ای نیرومند و 
شجاعت و شهامت کافی دارد. 

آیا کسی که همواره بر صراط مستقیم گام می زند. انسان بی دست و پا و ناتوان و بی هوش و 
کم عقل است؟ هرگز, مسلماً شخصی است کنجکاو, باهوش, پر تدبیر و با استقامت. 

مقایسه این دو فرد با هم بیانگر فاصله زیادی است که در میان طرز فکر بت پرستی و خدا 


پرستی وجود دارد و روشن کننده تفاوت این دو برنامه و پرورش یافتگان این دو مکتب است. 


و از آنجا که غالبا دیده ایم قرآن» بحثهای مربوط به توحید و مبارزه با شرک را با مسائل 
مربوط به معاد و دادگاه بزرگ قیامت. می آمیزد. در اینجا نیز بعد از گفتاری که در آیات قبل 
در زمینه شرک و توحید گذشت. به سراغ معاد می رود. و به پاسخ قسمتی از ایرادات مشرکان 
پرداخته. نخست می گوید: «خداوند غیب آسمانها و زمین را می داند» (و لله غیْبٌ السّماوات و 
الازض). 

گویا این پاسخ به ایرادی است که منکران معاد جسمانی داشته می گفتند: هنگامی که ما مُردیم 


و ذرات خاک ما در هر گوشه ای پراکنده شد. چه کسی از آنها 
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آگاهی دارد که جمع آوریشان کند؟ 

به علاوه به فرض که ذرات آنها جمع آوری شود. و به حیات باز گردند چه کسی است که از 
اعمال آنها که به دست فراموشی سپرده شده است آگاه باشد و پرونده آنها را مورد رسیدگی 
قرار دهد؟! 

آیه فوق در یک جمله این سوّال را در همه ابعادش پاسخ می گوید که خدا غيب همه آسمانها 
و زمین را می داند. او همه جا هميشه حاضر است. 

بنابراین» اصولاً غیب و پنهانی برای او مفهوم نداره همه چیز برای او شهود است و این 
تعبیرات مختلف با مقایسه با وجود ما و هماهنگ با منطق ما است. 

سپس. اضافه می کند: «امر قیامت به قدری آسان است درست همانند یک چشم بر هم زدن و 
یا از آن هم نزدیکتر»! (و ما أَمْر السناغة لا كلح البصتر أو هو آفزب.(۱) 

و این در واقع» اشاره به ايراد دیگری از منکران نماد انت کدی کد چ کی نان پر 
این کار دارد این کار» کار فوق العاده مشکلی است. قرآن در پاسخ آنها می گوید: برای شما که 
قدرت ناچیزی دارید ۹ برنامه مشکل به نظر می رسد اما برای خداوندی که قدرتش بی 
پایان است آن قدر ساده است همانند یک چشم بر هم زدن که هم سریع است و هم بسیار 
آسان! 

جالب این که: بعد از بیان تشبیه قیام قيامت به یک نگاه سریع يا چشم بر هم زدن» جمله «آو 
هو آفرب» (یا از این نزدیکتر) را بیان می کند. یعنی حتی تشبیه به نگاه سریع به خاطر تنگی 
بیان است» به گونه ای سریع است که اصلاً زمان برای آن مطرح نیست. و اگر تعبیر به «کلَمْح 
ابر شده به خاطر آن است که کوتاهترین زمان در منطق شما این است. 


به هر حال» این دو جمله. اشاره ای است زنده و گویا به قدرت بی انتهای 


۱ - «لَجْح» (بر وزن مسح) در اصل به معنی درخشیدن برق است» سپس به معنی نگاه سریع 
آمده است» ضمناً بايد توجه داشت که «أو) در اینجا به معنی «یّل» است. 
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اون مخض ها در تمك ماله ماد ى وسا اھا د ا در بایان آبه س و 


ریت دا ف ات (ان الله على کل شىء قدیر). 


نکته ها: 

۱ -انسانهای آزاده و اسیر! 

بر خلاف آنچه بعضی می پندارند مسأله توحید و شرک» یک مسأله صرفاً اعتقادی و ذهنی 
نیست» بلکه در تمام زندگی انسان اثر می گذارد. و همه را به رنگ خود در می آورد. توحید 
در هر قلبی جوانه زند موجب حیات آن قلب» و عامل رشد و شکوفائی آن است. چرا که 
توحید افق دید انسان را آن چنان گسترده می کند که به بی نهایت پیوندش می زند. 

اما به عکس. شرک انسان را در جهانی فوق العاده محدود. جهان بتهای سنگی و چوبی و یا 
بشرهای ضعیف بت گونه فرو می برد. و دید و درک و همت و توانائی و تلاش انسان را به 
همین رنگ و در همین ابعاد قرار می دهد. 

در آیات فوق» این واقعیت در لباس مثال چنان زیبا بیان شده که رساتر از آن ممکن نیست. 
مشرک «ابکم» است. گنگ است. گنگ مادر زاده که عملش از ضعف فکر و نداشتن منطق 
عقلی حکایت می کند. و به خاطر اسارت در چنگال شرک توانائی بر هیچ کار مثبتی ندارد 
(لایقدر على شیء). 

او یک انسان آزاده نیست بلکه اسیر چنگال خرافات و موهومات است. 

و به خاطر همین صفات. سربار جامعه. محسوب می شود. چرا که مقدرات خود را به دست 
بتها و يا انسانهای استعمارگر می پردازد. 

او همیشه وابسته است. و تا طعم توحید که آئین آزادگی و استقلال است بچشد از این 
وابستگی بیرون نمی آید (و هو کل غلی مر 

او با این طرز تفکر در هر مسیری گام بگذارد. ناکام خواهد بود و به هر سو 
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روی آورد خیری نصیبش نخواهد شد (َینما بَُجَهَهُ لایأت بخیّر). 

سر ان شک ی ان کر کک زگ ماس و ماش ا 
شجاعی که نه تنها خود اصول دادگری را به کار می بندد. بلکه دائماً در جامعه خود منادی 
عدل و داد است. فاصله وجود دارد؟! 

علاوه بر این» او به خاطر داشتن تفکر منطقی و هماهنگی با نظام توحیدی آفرینش, دائماً بر 
جاده مستقیم که نزدیکترین جاده ها است گام بر می دارد» به سرعت به مقصود می رسد. و 
سرمایه های وجودی خویش را در راههای کج و انحرافی نابود نمی کند. 

کوتاه سخن این که: توحید و شرک تنها یک عقیده نیست. یک الگوی کامل برای تمام زندگی 
است» یک برنامه وسیع و گسترده است که فکر و اخلاق و عواطف و زندگی فردی و 
اجتماعی. سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد. و مقایسه عربهای مشرک عصر 
جاهلیت با مسلمانان موحد آغاز اسلام می تواند ترسیم روشنی از این دو برنامه و مسیر باشد. 
همانها که تا دیروز آن چنان گرفتار جهل و تفرقه و انحطاط و بدبختی بودند. که غیر از محیط 
محدود مملو از فقر و فساد خود را نمی شناختند. پس از آن که گام در وادی توحید نهادند از 
چنان وحدت و آگاهی و قدرتی برخوردار شدند که سراسر جهان متمدن آن روز را در زیر بال 


و پر گرفتند. 


جالب این که: در آیات فوق از میان تمام برنامه های موحدان انگشت روی دعوت به عدل و 


گام نهادن بر جاده مستقیم گذارده شده است» و این نشان می دهد که ريشه اصلی خوشبختی 
یک انسان با یک جامعه انسانی در این دو است. 


داشتن برنامه صحیحی که نه شرفی باشد و نه غربی. نه منحرف به چپ و نه 
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به راست» و سپس دعوت به اجرای اصول عدالت آن هم نه به صورت یک برنامه موقت. بلکه 
همان گونه که جمله «یَأر بالعال» می گوید. یک برنامه مستمر و همیشگی: چرا که فعل 


۳ در روایتی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده در تفسیر آیات فوق می خوانیم: 
ای ار بالعدل أمیرالَمومش و لام صلوات اللّه یه «کسی که دعوت به عدل مى کند, 
امیرمومنان و امامانند».(۱) ۱ 

بعضی از مفسران جمله من یأر بالعدل» را به «حمزه). «عثمان بن مظعون» و يا «عمّار» و 
«بکم» را به «ابی بن خلف»» الج ارو ما آنها تفسیر کرده اند. 

روشن است: همه اینها از قبیل بیان مصداقهای واضح و مهم می باشد و هرگز دلیل بر انحصار 
نیست» این تفسیرها ضمناً مشخص می کند که: آیات فوق در صدد بیان تشبیهی برای مشرکان 


و مومنان است نه بتها و خداوند. 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۳. صفحه ۷۰ حدیث ۱۱۱ 
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۷۸ 


۷۹ 


۸ 


۸۲ 


AY 


و الله أخرَجکم من بُطون انم لاتغلمون شيا و جعل کم 
نع و الصا و کم رون 

أ کم یروا الی الطیر شتخرات فی جو السّماء ما ُنیگهن الا الله 

ی ذلک ابات رم بو ۱ 

و الله جعل لک من بوتکم سکن و جعل لکُم من جلود الانعام 
وتا تستَخفونها یوم ظفنکم و یوم اقانتکم و من صنوافها 

و أوبارها و آشعارها أثاثاً و متاعاً إلى حين 
EON‏ 
لک هک نیشون 

فان تولو اما علیک ابلاغ الین 


رو بتع ل کته رهم الارن 


ترجمه: 


۳۹ 


برای شماء گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را به جا آورید. 


"۹ 


آیا آنها به پرندگانی که بر فراز آسمانها نگه داشته شده نظر نیفکندند؟ هیچ کس جز خدا 


آنها را نگاه نمی دارد: در این ام نشانه هائی (از عظمت و قدرت حدا) است برای کسانی که 


ایمان می آورند. 
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۰ - و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت «و آرامش) قرار داده: و از پوست 
چهارپایان نیز برای شما خانه هائی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان؛ به آسانی می 
توانید آنها را جا به جا کنید: و از پشم و کرک و موی آنهاء برای شما اثاث و متاع (وسائل 
مختلف زندگی) تا زمان معینی قرار داد. 

۱ - و (نیز) خداوند از آنچه آفریده است سایه هائی برای شما قرار داده: و از کوهها 
پناهگاههائی: و برای شما پیراهنهائی آفریده که شما را از گرما (و سرما) حفظ می کند: و 
پیراهنهائی که به هنگام جنگ حافظ شماست: این گونه نعمتهایش را بر شما کامل می کند. 
شاید تسلیم فرمان او شوید. 

۲-(با این همه) اگر روی برتابند. (نگران مباش:) تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری. 

۳ آنها نعمت خدا را می شناسندز سپس آن را انکار می کننته و اکثرشان کافرند. 

تفسیر: 

انواع نعمتهای مادی و معنوی 

بار دیگر قرآن به عنوان یک درس توحید و خداشناسی به مسأله نعمتهای گوناگون پروردگار 
باز می گردد. و در این بخش از نعمتها نخست به نعمت علم و دانش و ابزار شناخت اشاره 
کرده» می گوید: «خداوند شما را از شکم مادران بیرون فرستاد در حالی که هیچ نمی دانستید» 
رو الله آخرجکم من بُطون أَمَهانکم لاتغْلَمُون یا 

البته» در آن محیط محدود و تاریک و وابسته» این جهل و بی خبری قابل تحمل بود ولی» به 
هنگامی که در فراخنای این عالم پهناور گام گذاردید. دیگر ادامه آن جهل امکان پذیر نبود. لذا 
ابزار درک حقایق و شناخت موجودات یعنی «گوش و چشم و عقل در اختیار شما گذارد» رو 
جَعَل کم المع و الأنصار و الأفئدة). 

تا این نعمتهای بزرگ را درک کنید. و حس شکرگزاری شما در برابر 
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بخشنده این همه موهبت تحریک گردد «شاید شکر او را به جای آورید» (لَلَکُم تشگرون). 


نکته ها: 

۱ - انسان در آغاز هیچ علمی نداشت 

این آیه به وضوح می گوید انسان در آغاز تولد. مطلقا علمی نداشته. بنابراین» هر چه کسب 
کرده بعد از تولد و به وسیله ابزاری که خدا در اختیارش قرار داده بوده است. 

در اینجا این سژال پیش می آید: چگونه قرآن می گوید: به هنگام خارج شدن از محیط رحم و 
محل پرورش جنین هیچ چیز نمی دانستید. در حالی که ما دارای یک سلسله علوم فطری 
هستیم. مانند آگاهی از توحید و خداشناسی و همچنین مسائل بدیهی (مثل عدم اجتماع 
نقیضین و یا بزرگتر بودن کل از جزء و یا خوبی و بدی مسائل اجتماعی و اخلاقی مانند 
خسن عدالت و قبح ظلم و امثال اینها) همه اینها علومی هستند که در نهاد ما از آغاز قرار 
داشته» و با ما از مادر متولد شده است» پس چگونه قرآن می گوید: در آغاز تولد هیچ نمی 
دانستید؟!. 

آیا حتی علم ما به وجود خویشتن که علم حضوری محسوب می شود نیز وجود نداشت و از 
طریق «سمع و بصر و افئده» (گوش و چشم و عقل) به دست آمد؟! 

در پاسخ این سژال می گوئیم: بدون شک حتی این علوم بدیهی» ضروری و فطری در آن لحظه 
به صورت «فعلیت» در انسان نبود تنها استعداد و قوه آن در نهاد آدمی وجود داشت. 

و به تعبیر دیگر» ماء در لحظه تولد از همه چیز غافل بودیم حتی از خویشتن خویش, ولی 
درک بسیاری از حقایق به صورت بالقوه در ما نهفته بود کم کم چشم ما قدرت بینائی پیدا 


کرد. گوش, قدرت شنوائی» و عقل» قدرت درک و 
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تجزیه و تحلیل یافت و ما از این مواهب سه گانه الهی بهره مند شدیم. 

نخست» تصورات بسیاری از اشیاء را از طریق حس درک کردیم» و آن را به عقل سپردیم» پس 
از آنها مفاهیم کلی. و کلی تر» ساختیم و از طریق «تعمیم» و «تجرید» به حقایق عقلی دست 
يافتیم. 

از آن پس» قدرت تفکر ما به جائی می رسد که از خویشتن (به عنوان یک علم حضوری آگاه 
می شویم) سپس علوم و دانشهائی که بصورت بالقوه در نهاد ما بود. جان می گیرد و فعلیت 
پیدا می کند» و ما این علوم بدیهی و ضروری را پایه ای قرار می دهیم برای شناخت علوم 
نظری و غیر بدیهی. 

بنابراین» عمومیت و کلیت آیه که می گوید: در آغاز تولد هیچ نمی دانستید تخصیص و 


بدون شک هرگز عالم خارج به درون وجود ما راه نمی یابد. بلکه تصویر و ترسیم و اشکالی 
خارج» به وسیله ابزاری صورت می گیرد که از همه مهمتر «سَمْ و بَصَر» (چشم و گوش) 
است. 

این ابزار» آنچه را از خارج دریافته اند به ذهن و فکر ما منتقل می سازند و ما با نیروی عقل و 
اندیشه آن را در می یابیم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازيم. 

به همین دلیل. در آبه فوق» پس از بیان عدم آگاهی مطلق. انسان به هنگام گام نهادن در این 
جهان» می فرماید: «خداوند چشم و گوش و دل را در اختیارتان گذاشت» (تا حفایق هستی را 
دریابید). 

و اگر می بینیم نخست. از «گوش» نام می برد و آن گاه از «چشم» با این که: چشم ظاهراً دایره 
فعالیت وسیعتری دارد شاید به خاطر آنست که در نوزاد نخست فعالیت گوش شروع می شود 


و بعد از مدتی چشمها قدرت دید پیدا 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


می کنند. زیرا چشم در عالم رحم مادر که تاریکی مطلق بر آن حکومت می کند. در آغاز تولد 
آمادگی برای پذیرش اشعه نور ندارد. 

به همین دلیل بعد از تولد غالباً بسته است» تدریجاً به نور عادت می کند» و قدرت دید در آن 
زنده می شود» در حالی که گوش انسان, به اعتقاد بعضی» حتی در عالم جنین کم و بیش 
قدرت شنوائی دارد» و آهنگ قلب مادر را می شنود و به آن عادت می کند! 

از این گذشته انسان با چشم» تنها امور حسی را می بیند در حالی که گوش وسیله ای است 
برای تعلیم و تربیت در همه زمینه ها زیرا از طریق شنیدن کلمات به همه حقایق ‏ اعم از 
آنچه در داثره حس" است و آنچه بیرون از داثره حس" - آشنا می گردد اما چشم» این وسعت 
عمل را ندارد. درست است که انسان با خواندن کلمات. از طریق چشم می تواند به این مسائل 
آشنا شود اما می دانیم خواندن و سؤاد در مورد همه انسانها جنبه عمومی ندارد در حالی که 
شنیدن کلمات. عمومی است. 

اما این که: چرا «سَمْع» به صورت مفرد ذکر شده و «آبصار» (جمع بَصتر) به صورت جمع؟ دلیل 
آن را در جلد اول» ذیل آیه ۷ سوره «بقره» بیان کرده ایم. 

این نکته نیز قابل توجه است که: «فواد» گرچه به معنی قلب (عقل) آمده است» ولی این 
تفاوت را با قلب دارد. که در معنی فژاد. جوشش و افروختگی و يا به تعبیر دیگر تجزیه و 
تحلیل و ابتکار افتاده است. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: الفُواد کلب لکن پُقال که فُوا اذا ابر فيه مَغْتى الَقوّدٍ أى 
الوفد: «فواد N Lal‏ و گر 
در آن منظور باشد» و مسلماً این موضوع پس از تجربه کافی به انسان دست می دهد و به هر 
حال. گرچه ابزار شناخت منحصر به این دو» یا این سه» نیست. ولی مسلماً مهمترین ابزار 
همین ها است. 

زیرا علم انسان يا از طریق «تجربه» حاصل می شود یا «استدلالات عقلی». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۰ 
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اما تجربه بدون استفاده از چشم و گوش امکان ندارد. و اما استدلالات عقلی از طویق فواد. 


یعنی عقل صورت می گیرد. 


۳- تا شکر او را به جای آورید (لَعَلْكُم تشکرون) 

از آنجا که» نعمت ابزار شناخت برترین نعمتی است که به انسان داده شده است. چرا که نه تنها 
با چشم و گوش. آثار خدا را در پهنه هستی می نگرد و سخنان رهبران الهی را می شنود. و با 
دل درک و تجزیه و تحلیل می کند. بلکه در زندگی مادی او نیز هر گونه پیشرفت و ترقی و 
تکامل مرهون این سه وسیله است. لذا بلافاصله بعد از آن با جمله «لعَلَکُم تشکُرون» اهمیت 
این سه موضوع را یادآور می شود. یعنی این وسائل را به شما داد تا عالم و آگاه شوید و سپس 
شکر این همه آگاهی و علم و دانش که بزرگترین امتیاز شما از حیوانات است به جای آورید. 
و بدون شک هیچ انسانی قادر بر ادای شکر این سه نعمت بزرگ نیست جز این که: عذر 


تقصیر به درگاه خدا آوردا. 


آیه بعد. اسرار عظمت خدا در پهنه هستی را همچنان ادامه می دهد و می گوید: «آیا آنها به 
پرندگانی که بر فراز آسمان حرکت دارند نظر نیفکندند»؟ (أ لم روا إلى الطیر شتخرات فی جوا 
السّماع). 

«جو» در لغت به معنی «هوا» است - آن چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید -و یا قسمتی 
از هوا که از زمین دور است -آن جنان که در تفسیر (مجمع البیان» و «المیزان» و «آلوسی» آمده 
است - می باشد. 

و از آنجا که طبیعت اجسام» جذب شدن به سوی زمین است» حرکت پرندگان در بالای زمین 
را با عنوان «مُسخرات» (تسخیر شده ها) بیان کرده است» بعنی» خداوند نیروثی در بال و پر 
آنها و اصیی کر هرا قراز داده است کی آنها ایرد اماق را ہے ود کی اف فان 
جاذبه به هوا پرواز کنند. 
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سپس اضافه می کند «هیچ کس جز خدا آنها را این چنین نگه نمی دارد» (ما یکمن الا ال 
درست است که. خاصیت طبیعی بالها و عضلاتی که در آن آفریده شده و شکل مخحصوص 
پرندگان و ویژگیهائی که در هوا موجود است. دست به دست هم داده و به پرندگان امکان 
پرواز می دهند. ولی. چه کسی این شکل و خواص را آفریده؟ و این نظام دقیق و حساب شده 
را مقرر داشته؟ آیا طبیعت کور و کر؟ یا کسی که از تمام خواص فیزیکی اجسام آگاه است و 
علم بی پایانش به همه اینها احاطه دارد؟ 

و اگر می بینیم این امون به خدا نسبت داده می شود به خاطر همان است که سرچشمه آن از 
او است. و این تعبیر که خواص اسباب و علل را به خدا نسبت می دهد در قرآن فراوان است. 
و در پایان آیه می فرماید: «در این امر نشانه هائی است از عظمت و قدرت خدا برای کسانی 
که ایمان دارند» (ٍن فی ذلک لیات لفوم وّمنون). 

یعنی» با چشم کنجکاو و حقیقت جو این امور را می نگرند و به تجزیه و تحلیل آن می 


نکته ها: 

۱ -اسرار پرواز پرندگان در پهنه آسمان 

درک این مسأله آسان است که: چرا بسیاری از شگفتیهای جهان هستی در نظر ما زياد جلوه 
نمی کند؟ زیرا هميشه آن را دیده ایم و به آن خو گرفته ایم» و این عادت و خو گرفتن؛ در 
حقیقت حجابی شده است که بر این صحنه های شگفت انگیز افتاده» به همین دلیل اگر بتوانیم 
ذهن خود را از آنچه به آن خو گرفته ایم تخلیه کنیم. شگفتیهای فراوانی در اطراف خود 
مشاهده خواهیم کرد. 

مسأله پرواز پرندگان از همین قبیل است» جسم سنگین بر خلاف قانون 
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جاذبه به آسانی حرکت کند. آن چنان سریع بالا پرود که در چند لحظه از نظرها ناپدید گردد. 
این مساله شاده ای نیست. 

اگر روی ساختمان پرندگان از هر نظر دقت کنیم. خواهیم دید: تمام وجود آنها برای پرواز 
ساختمان دوکی شکل آنها که مقاومت هوا را بر بدنشان به حداقل می رساند. پرهای سبک و 
تو خالی آنه. به اضافه سینه پهنشان که به آنها امکان سوار شدن بر امواج هوا را می دهد 
ساختمان مخصوص بالها که نیروی بالابر را در آنها ایجاد می کند.(۱) 

(مانند دم هواپیما) به آنها کمک می کند» و هماهنگی قدرت دید و ساير حواس که آنها را در 
سازند. 

می شود: سنگینی دوران بارداری که مسلماً مانعی برای پرواز است» از آنها برداشته شود» و 
امور فراوان دیگ که هر کدام دقیقاً از نظر فیزیکی عامل مؤثری است برای پرواز. 

این مجموعه» نشان می دهد: علم و قدرت فوق العاده ای در پیدایش آن به کار رفته است و به 


گفته قرآن: «نّ فی ذلک لیات وم و منون): 


۱ -«نیروی بالابر» اصطلاح فیزیک جدید است که در مورد هواپیماها از آن استفاده می شود. و 
خلاصه آن این است: اگر جسمی دارای دو سطح متفاوت باشد (مانند بال هواپیما که سطح 
زیرینش صاف و سطح روئینش انحنا و برآمدگی دارد) و به طور افقی حرکت کند نیروی 
خاصی در آن پیدا می شود که آن را به سطح بالا می برد این نیرو به خاطر آن است که فشار 
هوا بر سطح زیرین بیشتر از سطح روئین است: زیرا سطح زیرین کوتاهتر و سطح روئین 
طولانی تر است» این مسأله مهمی است که اساس حرکت هواپیماها بر آن استوار است و اگر 
به بالهای پرندگان دقت کنیم این موضوع را به وضوح می توان در آنها دید (دقت کنید). 

و اصنولا بای گفت: ساختمان هواپیما در جنبه های مختلف تقلیدی است از ساختمان 


پرندگان!. 
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شگفتیهای جهان پرندگان بیش از آنست که در یک کتاب و چند کتاب بگنجد هم اکنون 
پرندگان زیادی را به نام پرندگان مهاجر می شناسیم که برای ادامه حیات خود به نقاط مختلف 
جهان سفر می کنند. 

کے ھی فاص ان قظب شمان و ورب را که فامله ای اس سار ا ی مایت 
و در این سفر دور و دراز از وسیله های راهنمائی مرموزی استفاده می نمایند. و در پرتو آن 
می توانند راه خود را از میان کوهها. دشتهاء دره ها و درياها. حتی در روزهای ابری و احیانا 
شبهای تاریک که هیچ انسانی قادر به پیدا کردن راهش نیست پیدا کنند. 

گاهی بر فراز آسمان در خوابند و پرواز می کننداء گاهی» هفته ها بدون یک لحظه توقف شب 
و روز به پرواز ادامه می دهند. بی آن که نیاز به غذا داشته باشند! زیرا قبل از شروع به حرکت؛ 
با یک الهام دروتی» بیش از اندازه غذا می خورند و این غذاها به صورت چربیها در اطراف 
بدن آنها ذخیره می شود. 

همچنین اسرار دیگری که پرندگان دارند از جمله: در ساختن خانه. تربیت فرزندان مبارزه با 
دشمنان پیدا کردن غذاهای لازم» همکاری با یکدیگر و حتی تعاون و همزیستی با غير جنس 
خود و مانند اينها که هر کدام داستان طولانی دارد. 

آری. همان گونه که در آیه فوق خواندیم «هر یک از اينها نشانه هائی است از عظمت 


پروردگار و علم و قدرت بی پایانش». 


۲ - پیوند آیات 

وجود دارد که: همگی از نعمتهای خدا در جهان آفرینش و ابعاد و قدرت و عظمت او سخن 
می گویند. 

ولی این احتمال, نیز چندان دور نیست که ذکر پرواز پرندگان» به دنبال بیان 
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دار تاه انار کے و این که بان کزان ی و وا دی چان ف 
پرواز انديشه ها در جهان نامحسوس. تشبیه کند که هر کدام با ابزاری که دارند. در جو 
مخصوص به خودشان» به پرواز در می آیند. 

علی(علیه السلام) در خطبه «شقشقیه» مى فرماید: یَنحَدو اس و لایرقی ال الط 
«سیلاب علم و دانش از کوهسار وجودم سرازیر می شود و اندیشه های دور پرواز به قله آن 
نمی رسد)!. 

و در کلمات قصارش در بیان فضیلت «مالک اشتر» آن افسر جانباز می خوانیم: لته الحافر 
و لاوفی علیّه الطائر: «هیچ مرکبی نمی تواند از کوهسار وجودش بالا رود و هیچ پرنده انديشه 


به اوج او راه نمی یابد».(۱) 


همان گونه که در آغاز این سوره گفتیم یکی از نامهای این سوره. سوره نعمتها است به خاطر 
این که: به نعمتهای گوناگون مادی و معنوی پروردگار که بالغ بر پنجاه نعمت می شود در این 
سوره اشاره شده است. تا هم دلیلی بر شناسائی ذات پاک او باشد و هم انگیزه ای بر شکر 
در سومین آیه مورد بحث. نیز مسأله ادامه یافته. می فرماید: «خداوند برای شما از خانه هایتان 
محل سکونت قرار داد» (و الله جل کم من بوتکم سکنا). 

و حقاً نعمت مسکن» از مهمترین نعمتها است» که تا آن نباشد بقیه گوارا نخواهد بود. 

کلمه «بْبُوت» جمع «بیت» به معنی اطاق یا خانه است» و ماده «بیتوته» که این کلمه از آن گرفته 
شده است در اصل» به معنی توقف شبانه می باشد. و از آنجا که انسان از اطاق و خانه خود 


بیشتر برای آرامش در شب استفاده می کند» کلمه «بیت» به آن اطلاق شده است. 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» شماره 11۲. 
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توجه به این نکته نیز لازم است که: قرآن نمی گوید: خانه شما را محل سکونتتان قرار داد 
بلکه» با ذکر کلمه «من» که برای تبعیض است می گوید: قسمتی از خانه و اطاقهای شما را 
محل سکونت قرار داد و این تعبیر کاملاً دقیقی است: چرا که یک خانه کامل» خانه ای است 
که دارای مرافق مختلف باشد از محل سکونت گرفته. تا محل توقف مرکب و انبار. برای 
ذخیره های لازم و سایر نیازمندیها. 

و به دنبال ذکر خانه های ثابت سخن از خانه های سیار به میان آورده می گوید: «خداوند برای 
شما از پوست چهارپایان خانه هائی قرار داد» (و جَعل کم من جلود الأنعام بیوتاّ.(۱) 

«خانه هائی که بسیار سبک و کم وزن است» و به هنگام کوچ کردن و موقع اقامت به آسانی آن 
را جا به جا می کنید» (تتخُوّها يوم عنم و یوم اقامتکُم). 

علاوه بر این «از پشم ها و کرکها و موهای این چهار پایان برای شماء اثاث و متاع و وسائل 
مختلف زندگی تا زمان معینی قرار داد» (و من أصوافها و آوبارها و آشعارها أثاثاً و متاعاً إلى 
حین). 

می دانیم موهائی که بر بدن چهار پایان می روید بعضی کاملاً خشن است» مانند موهای بز که 
عرب آن را «شغر» می گوید (و جمع آن آشعار است) و گاهی کمی نرمتر است که آن را پشم 
می گوئیم و عرب آن را «صّوف» می نامد (و جمع آن آصواف است) و گاهی از آن هم نرمتر 
است که آن را «کرک» می نامیم که عرب آن را «وبّر» (بر وزن ظفر) جمع آن آوبار می گوید 
بدیهی است این تفاوت ساختمان موها سبب می شود که از هر کدام برای مصرف خاصی 


استفاده شود از 


می دهد که در آن عصر و زمان خیمه های چرمی از بهترین خیمه ها محسوب می شده که 
قرآن نخست روی آن انگشت گذارده است. شاید به این دلیل که در برابر بادهای سوزان بیابان 


های حجاز این گونه خیمه ها از همه امن تر بوده است. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


یکی فرش درست کنند از دیگری لباس, از دیگری خیمه و مانند آن. 

در این که: منظور از «آثاث» و «متاع» در این آیه چیست؟ مفسران احتمالاتی داده اند. 

روی هم رفته «اثاث» به معنی وسائل خانه است و در اصل از ماده «اث) به معنی کثرت و 
درهم پیچیدگی گرفته شده و از آنجا که وسائل خانه معمولاً زیاد است به آن اثاث گفته اند. 
«متاع» به هر گونه چیزی می گویند که انسان از آن متمتع و بهره مند می شود (بنابراین؛ هر دو 
تعبیر یک مطلب را از دو زاویه مختلف نشان می دهد). 

و با توجه به آنچه گفته شد ذکر این دو تعبیر» پشت سر هم ممکن است اشاره به این باشد 
که: شما می توانید از پشم و کرک و موی چهار پایان. وسائل زیادی برای خانه خود فراهم 
سازید و از آن متمتع گردید. 

بعضی دیگر مانند: «فخر رازی» این احتمال را داده اند که منظور از «اثاث». پوشش و لباس 
است» و «متاع» اشاره به فرش است. ولی» هیچگونه دلیلی برای اثبات این موضوع ذکر نکرده 
اند. 

«آلوسی» در «روح المعانی» این احتمال را نیز نقل می کند که: «اثاث» اشاره به وسائل منزل 
بوده باشد و «متاع» به وسائلی که به عنوان مال التجاره از آن استفاده می کنند. 

ولی آنچه ابتدا گفتيم نزدیکتر به نظر می رسد. 

برای کلمه «الی حین» نیز تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند امه ظاهراً منظور این است: در این 
جهان و تا پایان زندگی از این وسائل بهره می گیرید. اشاره به این که: عمر زندگی این جهان 


و وسائل و ابزار آن جاودان نیست» و هر چه باشد محدود است. 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


سایه هاء مسکن هاء و پوشش ها 

سپس» به سراغ یکی دیگر از نعمتهای الهی می رود و می گوید: «خداوند از آنچه آفریده است 
سایه هائی برای شما قرار داد» (و له جعل لَكُم ممّا خلّق ظلالاً). 

«و از کوههاء برای شما پناهگاههانی» (و جعل کم من الجبال أكناناً). 

«أکنان» جمع «کن» (بر وزن جن) به معنی وسیله پوشش و حفظ و نگهداری است» و به همین 
جهت به مخفیگاهها و غارها و پناهگاههائی که در کوهها وجود دارد «أکنان» گفته می شود. 
در اینجا به وضوح می بینیم که سایه ها اعم از سایه درختان و اشیاء دیگر و یا سایه های غارها 
و پناهگاههای کوهستانی: به عنوان یک نعمت قابل ملاحظه الهی بیان شده است. و حقیقت نیز 
همین است: زیرا همان گونه که انسان در زندگی خود نیاز به تابش نور دارد» در بسیاری از 
اوقات نیاز به سایه دارد. چرا که اگر نور یکنواخت بتابد. زندگی غیر ممکن خواهد بود. 

می دانیم بزرگترین سایه برای ما ساکنان زمین. سایه کره زمین است که شب نام دارد و نیمی از 
سطح زمین را می پوشاند. نقش این سایه بزرگ» در زندگی انسانها برای هیچ کس پوشیده 
نیست» همچنین نقش سایه های کوچکتر و کوچکتر به هنگام روز در مناطق مختلف. 

ذکر نعمت (سایه ها» و «پناهگاههای کوهستانی» پس از ذکر نعمت «خانه ها» و «خیمه ها» که 
در آیه قبل گذشت گویا اشاره به این است که انسانها از سه گروه خارج نیستند: گروهی؛ در 
شهرها و آبادیها زندگی می کنند و از خانه ها بهره می گیرند» گروهی دیگر که در سفرند و 
خیمه با خود دارند از خیمه ها استفاده می کنند. اما خداوند گروه سوم یعنی مسافرانی که حتی 
خیمه با خود ندارند. محروم نگذاشته, و در مسیر راه پناهگاههائی برای آنها تهیه دیده است. 
ممکن است اهمیت غارها و پناهگاههای کوهستانی برای شهرنشینان 
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۳۷/۸ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


آسوده خاطر» هرگز روشن نباشد. ولی بیابانگردهاء مسافران بی دفاع» چوپانها و خلاصه. همه 
کسانی که از نعمت خانه های ثابت و سیار محرومند و در یک آفتاب داغ تابستان و یا سوز 
سرمای زمستان گرفتار می شوند می دانند تا چه اندازه وجود یک پناهگاه کوهستانی. اهمیت 
حیاتی دارد و گاهی انسانها و حیوانات زیادی را از مرگ حتمی نجات می بخشد. به خصوص 
این که: این گونه پناهگاهها معمولاً در زمستان گرم و در تابستان سرد است. 

آن گا در تعقیب این سایبانهای طبیعی و مصنوعی به سراغ پوششهای تن انسان می رود و می 
گوید: «خداوند برای شما پیراهنهائی قرار داد که شما را از گرما حفظ می کند» (و جعل لکہ 
مترابیل نکم الْخر). 

«و همچنین پیراهنهای مخصوص پر مقاومتی که حافظ شما به هنگام جنگ است» (و سرابیل 
تیک بسک 

سترابیل» جمع «سربال» (بر وزن مثقال) به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی پیراهن است. از 
هر جنسی که باشد. سایر مفسرین نیز همین معنی را تأیید کرده انده و بعضی آن را به معنی هر 
گونه لباس و پوشش دانسته اند اما مشهور همان معنی اول است. 

البته» پوشش و لباس تنها فایده اش این نیست که: انسان را از گرما و سرما حفظ کند بلکه هم 
شکوهی است برای انسان» و هم در برابر بسیاری از خطراتی که متوجه جسم او می شود. 
انیب وا قاع اسر که کر اسان ره نم ابا ای زر کر تما وا 
مجروح می شد. ولی در آیه فوق روی خاصیت اول از نظر اهمیت تکیه شده است. 

قابل توجه این که: تنها «دفاع در مقابل گرما» در آیه ذکر شده این تعبیر شاید به خاطر آنست 
که عرب در بسیاری از موارد. از دو ضد یکی را به عنوان اختصار ذکر می کند که دومی به 
قرینه اولی روشن می شود و يا به این جهت است که در آن مناطق که قرآن نازل گردید. دفاع 


در برابر گرما از آهمیت بیشتری 
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۳۷۹ 
تفسیر نمونه جلد بازدهم 

برخوردار بود. 

این احتمال نیز وجود دارد که: خطرات گرمازدگی و سوختگی در برابر آفتاب سریعتر و 
خحطرناکتر است. 


به تعبیر دیگر تحمل انسان در مقابل گرما و تابش شدید آفتاب. کمتر از مقاومت او در برابر 
سرما است» چرا که حرارت درونی انسان در سرما تا حد زیادی می تواند او را حفظ کند. ولی 
دفاع بدن در مقابل گرما کمتر است. 

و در پایان آیه» به عنوان یک تذکر و هشدار می گوید: «اين گونه خداوند نعمتش را بر شما 
تمام می کند شاید در برابر فرمان او تسلیم شوید» (گذلک تم نغمته علیکُمٌ لعلَکم تتلمُون). 
این طبیعی است که: انسان با بررسی نعمتهای مختلفی که وجودش را احاطه کرده. بی اختیار 
به یاد آفریننده نعمت می افتد. و اگر کمترین حس قدردانی و شکرگزاری در درونش باشد. 
بیدار می گردد و به سراغ بخشنده نعمت می رود و به شناخت او می پردازد. 

گرچه بعضی از مفسران» کلمه «نعمت» که در آیه فوق آمده را محدود به بعضی از نعمتها 
مانند: نعمت آفرینش و تکامل عقل و یا توحید و یا نعمت وجود پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) دانسته اند اما روشن است: نعمت در این آیه» معنی وسیعی دارد همه اینها و غیر اينها را 


شامل می شود و این تفسیرهای محدود از قبیل تفسیر به مصداق واضح و روشن است. 


بعد از ذکر این نعمتهای آشکار و نهان می فرماید: «با این همه اگر آنها روی برتابند و تسلیم 
دعوت حق نشوند. نگران مباش چرا که وظیفه تو فقط ابلاغ آشکار است» ان توا اما 
کی و کی که ر رمل و گرا وات باشد» تا شنونده آمادگی نداشته باشد» 
اثر نخواهد کرد» به تعبیر دیگر» قابلیت محل نیز شرط 
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۳۸۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


است» و هر سخنی اهلی دارد: 
بنابراین» اگر کوردلان لجوج تسلیم دعوت تو نشوند. چیز تازه ای نیست. مهم آنست که تو در 
«بلاغ مبین» کوتاهی نکنی» و دعوتت را آشکار برای همگان بیان نمائی. 

این جمله در حقیقت» برای دلداری پیامبر«صلی الله عليه واله) و تسلّی خاطر او است. 


و برای تکمیل این گفتار اضافه می کند که: «آنان نعمت خدا را می شناسند و به ابعاد آن آشنا 
هستند و به عمقش پی برده اند ولی با این حال باز انکار می کنند» (یغرفون نغمّت اللّه ثم 
پُنکروتها). 

بنابراین» دلیل کفر آنها را در عدم آگاهی نباید جستجو کرد چرا که به قدر کافی آگاه شده اند 
عامل این کفر را در صفات زشت دیگر آنها که سد راه ایمانشان شده است. باید یافت, و آن: 
تعصب کورکورانه» لجاجت. دشمنی با حق » مقدم شمردن منافع کوتاه مدت مادی بر همه 
چیز, آلوده بودن به انواع شهوات و بالاخره تکبر و خود برتر بینی است. 

و شاید به همین دلیل در پایان آیه اضافه می کند: «و اکثر آنها کافرند» (و أَكََرهُم الکافرون). 
کلمه «أَنرهُم» توجه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است و از خود سؤال کرده اند: 
چرا تعبیر به «أکثر» می کند؟ 

هر یک برای آن تفسیری ذکر کرده اند . ولی آنچه به نظر از همه نزدیکتر می رسد همانست 
که در بالا اشاره شد یعنی اکثریت این کفار لجوج و معاند و متعصبند و کسانی که در اشتباه 
باشند اقلیتی را تشکیل می دهند. 

اطلاق کفر, به این نوع از کفر که از استکبار سرچشمه می گیرد در سایر آیات قرآن نیز دیده 
می شود از جمله درباره شیطان می خوانیم: آبی و اتکی و کان من الکافرین: «شیطان از 
اطاعت فرمان خدا سر باز زد و استکبار کرد و از 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


کافران بود».(۱) 
این احتمال را نیز داده اند که: منظور از «آکتر» آنهائی هستند که اتمام حجت در حقشان شده 
است» و در برابر آنها اقلیتی بوده اند که هنوز اتمام حجت بر آنها نشده بود. این معنی را نیز 


می توان به معنی اول باز گرداند. 


نکته ها: 

| نعمت الله جيست؟ 

در این که: منظور از «نْعْمَّت اللّه» در این آیه» چیست؟ با تفسیرهای متعددی در کلمات مفسران 
برخورد می کنیم که: غالباً از قبیل تفسیر به مصداق است. در حالی که مفهوم «نعمّت اللّه» آن 
چنان وسیع و گسترده است که همه نعمتهای مادی و معنوی را شامل می شود. و حتی وجود 
شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) را. 

در روایات اهل بیت(عليهم السلام) می خوانیم: منظور از «نعْمّت الله همان نعمت وجود ائمه 
و رهبران معصوم(عليهم السلام) است. 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: نحْن و الله نمَهٌ الله الّتى أنْعَم بهاعلی عباده 
اف واه یارس کشت کک رسد هگا را ایو اه 
"۳ قرار داده مائیم. و سعادتمندان به وسیله ما سعادتمند می شوند».(۲) 

روشن است: سعادت و پیروزی بدون استفاده از رهبری رهبران راستین. امکان پذیر نیست و 
این از روشنترین نعمتهای الهی است که به عنوان بیان یک مصداق آشکار در اینجا ذکر شده 


اشت: 


۱-بقره آیه ۳۶۰ 


۲ -«نور الثقلين»» جلد ۳ صفحه NY‏ حدیث 1 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


۲ - در کشاکش نیروی حق و باطل 

بعضی از مفسران نظر خود را متوجه این نکته کرده اند که: چرا در آیات فوق» در جمله 
«یفرفون نغمّت الله تم پنکرونها» کلمه سم که معمولاً برای عطف کردن توأم با فاصله به کار 
می رود. ذکر شده» و نشان می دهد در میان آگاهی آنها نسبت به نعمتهای الهی و سپس انکار 
کردن قاصله ای بوده است» و گفته اند: هدف از این تعبیر» بیان این نکته است که: سزاوار این 
بوده آنها با شناخحت نعمت خداء صمیمانه اعتراف کنند» و به سوی او بیایند» اما راه انکار را 
پوئیدند» قرآن عمل آنها را مستبعد شمرده و با «مّ» از آن تعبیر کرده است!. 

ولی ما احتمال می دهیم: نّم در اینجا اشاره به نکته ظریفتری باشد و آن این که: هنگامی که 
دعوت حق با اصول منطقیش در درون جان انسان پرتو افکن شد با عوامل نفی و بطلان که 
احیاناً در آن وجود دارد» درگیر می شود این طوفان و جدال مدتی طول می کشد» که مقدار آن 
متناسب با قدرت و ضعف عوامل نفی است. اگر عوامل نفی و انکار قویتر بود بعد از مدتی 
غلبه با آنها خواهد شد و به این ترتیب تعبیر به نّم کاملا متناسب خواهد بود. 

در آیات سوره «انبیاء» نیز ضمن بیان سرگذشت ابراهیم(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که 
منطق نیرومندش را پس از شکستن بتها برای بت پرستان آشکار کرد آنها لحظات کوتاهی در 
خود فرو رفتند و خویشتن را ملامت کردند. و نزدیک بود بیداری گرایش به حق سراسر 
وجودشان را روشن کند. اما عوامل منفی یعنی تعصب و استکبار و لجاجت بر دعوت حق لبه 
کرد این لحظات پایان یافت و مجدداً به انکار برخاستند (در اینجا نیز کلمه نّم به چشم می 
خورد): «فرجغوا إلى آنفُسهم فقالوا انکم أنتم الظالمون # تم نکسوا على رژسهم مد علخت ما 
هوّلاء ینطمُون».(۱) 


تساه آیات ٦٤‏ و 1۵ 
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ضمنا از این بیان هماهنگی آنچه در معنی کافرون در اینجا گفتیم با «مه روشنتر می شود. 
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A٤ 


A0 


۸٦ 


AV 


AM 


۸۹ 


و 


و یوم تبث من کل امه شهیداً ثم یرذن للذین کفروا 
نیون 

و إذا رأی الّذين ظلمُوا العذاب فَلاُحفف عنهم و لا هم ینظرون 

و ذا ری ری آثنرگوا شرکاخم قالوا را مولاء شرکاتا 
زین گا تدغوا بر فونک تالق ایهم لول نکم لکاتون 

و لوا الی الله بوذ السلم و ضَل عنهم ما کاوا یفترون 

رین کفروا و صدا عن ستبیل اللّه زدنام عذاباً فوق العذاب 
NL‏ 

ملع فی لآ هیا عنم ین آشیهم و جنا یک شهيدا 
علی هّلاء و نا غلیک الکتاب تیان کل شیء و دى و رخمة 


ترجمه: 


A 


(به خاطر بیاورید) روزی را که از هر امتی گواهی (بر آنان) بر می انگیزیم: سپس به آنان 


که کفر ورزیدند اجازه (سخن گفتن) داده نمی شودو و (نيز) احازه عذرخواهی و تقاضای عفو 


به آنان نمی دهند. 


_ ۸۵ 


و هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند. نه به آنها تخفیف داده می شود و نه مهلت. 


۲ - و هنگامی که مشرکان معبودهائی را که همتای خدا قرار دادند می بینند. می گویند: 


«پروردگارا! اینها همتایانی هستند که ما به جای توء آنها را می خواندیم»! در 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


این هنگام معبودان به آنها می گویند: «شما دروغگو هستید (شما هوای نفس خود را پرستش 
می کردید)»!. 

۷و در آن روز همگی (ناگزیر) در پیشگاه خدا تسلیم می شوند: و تمام آنچه را (نسبت به 
خدا) دروغ می بستند» گم و نابود می شود. 

۸- کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه دا باز داشتند. په خاطر فسادی که می کردنده 
عذابی بر عذابشان می افزائیم. 

۹ - (به یاد آورید) روزی را که از هر امتی. گواهی از خودشان بر آنها بر می انگیزیم: و تو را 
گواه بر آنان قرار می دهیم. و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مايه 
هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. 

تفسیر: 

آنجا که تمام درها به روی بدکاران بسته می شود 

در تعقیب آیات گذشته» که واکنش نادرست منکران حق را در برابر نعمتهای گوناگون 
پروردگار بیان می کرد. در این آیات به گوشه ای از مجازاتهای دردناک آنها در جهان دیگر» 
قبازهمی کا کا م‌توشت شوم هرد زا در ناین ی قا در تشد به تادید نظر پر یراد 
نخست» می گوید: «به خاطر بیاورید روزی را که ما از هر امتی گواهی بر آنها مبعوث می کنیم» 
(و یوم تبث من کل امه شهيداً).(۱) 

آیا با وجود علم بی پایان خداء نیازی به وجود شهید و گواه دیگری نیز هست؟ این سؤالی 
است که: فوراً در اینجا به ذهن می رسد اما با توجه به یک نکته پاسخ آن روشن می شود. و 


آن این که: این اموره غالبا جنبه روانی دارد بعش 


۱ - «یوم» در اینجا ظرف است و متعلق به فعل مقدر و در تقدیر چنین بوده: «و لیذ کروا» يا «و 
اذکروا». 
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انسان هر قدر مراقبین و گواهان بیشتری در برابر خود ببیند. بیشتر حساب کار خود را می 
رسد. حداقل از شرمساری و رسژائی در میان افراد فزونتری نگران می شود. 

سپس اضافه می کند که در آن دادگاه «اجازه سخن گفتن به کافران داده نمی شود» (نُم لایَْذنْ 
لين كَفروا). 

آیا ممکن است خداوند اجازه دفاع به مجرمی ندهد؟ آری» در آنجا نیاز به سخن گفتن با زبان 
نیست» دست و پا و گوش و چشم و پوست بدن و حتی زمینی که انسان بر آن گناه یا ثواب 
کرده است» گواهی می دهند. 

بنابراین» نوبت به زبان نمی رسد این حقیقتی است که از آیات دیگر قرآن نیز استفاده می 
شود.(۱) 

نه تنها به آنها اجازه سخن گفتن داده نمی شود «بلکه توانائی بر جبران و اصلاح و تقاضای 
عفو نیز ندارند» (و لا هم یُستَتیون).(۲) 

چرا که آنجا سرای برخورد با نتیجه ها و بازتابهای عمل است» نه جای انجام عمل و یا جبران 
و اصلاح, درست همانند میوه ای که از شاخه جدا می شود که دوران رشد و نموش پایان 


گرفته است. 
آیه بعد اضافه می کند: این ظالمان ستم پیشه. هنگامی که از مرحله حساب 


| تفه آیات ۵ سوره «پس» و ۳۱ سوره «مرسلات» مراجعه شود. 

۲ - «یستَعْتبُون» از ماده «استتعتاب» در اصل از «عتاب» گرفته شده است که: به معنی اظهار 
رک د سم با دی ای 

بنابراین «استعتاب» مفهومش این است که: شخص گنهکار از صاحب حق» طلب عتاب کند. 
یعنی خود را در برابر سرزنشهای او قرار می دهد تا خشم صاحب حق فرو بنشیند و رضایت 
بدهد. 

به همین دلیل بعضی «استعتاب» را به معنی «استرضاء» یعنی «رضایت طلبیدن» گرفته اند. در 
حالی که حقیقت مفهوم آن رضایت طلبیدن نیست. بلکه لازمه مفهوم آن است. 
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کنند. اما «هنگامی که ظالمان مجازات را ببینند نه به آنها تخفیف عذاب داده می شود و نه 
مهلت» (و |ذا رأى الّذین ظلمُوا العذاب لیف عَنهم و لا هم ینْظطرون). 

نکته جالب توجه این که: در این دو آیه به چهار مرحله از حالات مجرمان اشاره شده که مشابه 
آن را در این جهان نیز با چشم خود می بینیم: 

سرزنشهای او را به جان بخرد و رضایت او را حاصل کند. 

مجازات بکن! اما کمتر؟ 

اگر آن هم به خاطر عظمت گناهش موثر نیفتاد تقاضای مهلت می کند. و این آخرین تلاش 
برای نجات از مجازات است. 

ولی قرآن می گوید: اعمال این ستمکاران آن قدر زشت و بار گناهانشان سنگین است که نه 
اجازه دفاع می یابند. نه موفق به جلب رضایت می شوند. نه تخفیفی در کارشان است. و نه 


مهلتی!. 


در آیه بعد. همچنان. سخن از آینده شوم مشرکان به خاطر پرستیدن بتها است. می فرماید: در 
صحنه قیامت معبودهای ساختگی و انسانهائی که همچون بت پرستش می شدند. در کنار 
پرستش کنندگان قرار می گيرند. «هنگامی که این عابدان» معبودان خود را می بینند می گویند: 
پرورد گارا! اینها همان. شریکانی هستند که ما برای تو ساختیم و به جای خواندن تو آنها را می 


خواندیم» رو اذا 
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رآی این ارگوا شرکاءھۂ قالوا را مولاء شرکاونا این گنا لوا یر هونک. 

این معبودان نیز ما را در این کار وسوسه کردند. و در حقیقت شریک جرم ما بودند» بنابراین» 
سهمی از عذاب و مجازات ما را برای آنها قرار ده. 

در این هنگام به فرمان خداء «بتها به سخن در می آیند و به عابدان خود می گویند: شما قطعاً 
دروغگو هستید»! (فألقَوا ایهم لول نکم لکاذُون). 

ماه یی شتا وهی مها وتو سرت کزان و سین با اش SNE‏ 


نکته ها: 

۱ - تعبیر به «شرکاؤهم» (شرکای بت پرستان) به جای «شرکاءٌ اللّه» (شریکان خدا) به خاطر 
این است که: بتها هرگز شریک بروردکار نبودند» بلکه این شرکاء تخیلی و پنداری و کاذب را 
بت پرستان برای خود ساخته بودنده و چه بهتر که به خود آنها نسبت داده شود. نه به خدا. 
علاوه بر این - چنانکه در گذشته دیدیم - بت پرستان بخشی از چهارپایان و زراعتهای خود را 
به بتها اختصاص می دادند و آنها را شریک خود می ساختند. 

۲ از آیه فوق استفاده می شود: بتها نیز در عرصه قیامت» ظاهر می شوند نه تنها انسانهائی که 
همچون فرعون و نمرود. معبود واقع شدند بلکه بتهای بی جان نیز در آنجا حضور دارند. 

در آیه ۹۸ از سوره «انبیاء» خطاب به مشرکان می خوانیم: نکم و ما تخبون من ذون ال 


حصب جهَنْم: «شما و آنچه را غیر از خدا پرستش می کنید آتشگیره جهنمند». 
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۳ - در آیه بالا می خوانیم: مشرکان در آن روز می گویند: «ما این معبودها را پرستش می 
کردیم» البته این سخن دروغی نیست که بتها بخواهند آنها را تکذیب کنند. 

ولی ممکن است این تکذیب. به خاطر آن باشد که: معبودهای ساختگی, لیاقت خود را برای 
پرستش تکذیب می کنند. و يا این که: عابدین» جمله دیگری را هم اضافه می کردند که: 
خدایا این معبودها نیز در وسوسه کردن ما شریک بودند. و در جواب می شنوند که: شما دروغ 
٤‏ - تعبیر به لو یم الْمَوّل» (سخن به آنها می افکنند) به جای «قالوا لهُم» (به آنها می 
گویند) شاید به خاطر آن است که بتها قدرتی بر سخن گفتن از خود ندارند و اگر سخنی می 
گویند به خاطر القای پروردگار است. بعنی خداوند سخنی به آنها القا می کند و آنها همان را 


به پرستش کنندگان خود القا می نمایند. 


در آیه بعد. اضافه می کند: بعد از این سخن و شنیدن پاسخ «همگی در پیشگاه خدا اظهار 
تسلیم می کنند» و غرور و نخوت و تعصبهای کورکورانه این عابدان نادان با دیدن چهره حق 
کنار می رود» و سر تعظیم در پیشگاهش فرود می آورند (و وا ی له يَومئذ السَم.(۱) 

و در این هنگام که همه چیز همچون آفتاب روشن می گردد «تمام دروغها و افتراهای این 


گروه بی خرد. گم و نابود می شود» (و ضل عنهْم ما کانوا یَفترون). 


۱ - بعضی از مفسران مانند نویسنده وع «المیزان). احتمال داده اند؛ اظهار تسیم در اینجا» 
فقط از ناحیه عابدان بوده باشد و نه بتهاء و جمله آخر آیه را گواه بر این مطلب گرفته اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


هم نسبت دروغین شریک خدا بودن» محو و بی رنگ می شود. و هم پندار شفاعت بتها در 
پیشگاه خداء چرا که به خوبی می بینند نه تنها کاری از بتها ساخته نیست. بلکه همانها آتش 


گیره های دوزخ می شوند و به جان پرستش کنندگانشان می افتند! 


تا اینجا بیان حال مشرکان گمراهی بود. که در شرک و انحراف خود غوطهور بودند بی آن که 
دیگری را به این راه بخوانند. سپس حال کسانی را بیان می کند که: در عین گمراهی به گمراه 
ساختن دیگران نیز اصرار دارند. و می فرماید: «کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز 
داشتند. مجازاتی ما فوق مجازات کفرشان بر آنها می افزائيم در برابر آنچه فساد می کردند» 
(لذین کفروا و صلُوا عن ستبیل الله زذناهم عذاباً وق العذاب بما کاتوا یفْسِدُون). 

آنها هم بار مسئولیت خویش را بر دوش می کشند و هم شریک جرم دیگران هستند. چرا که 
عامل فساد در روی زمین و گمراهی خلق خداء و مانع از پیمودن راه حق» شدند. 

تاکنون کراراً یادآور شده ایم که از نظر منطق اجتماعی اسلام» هر کس سنت نیک و بدی 
بگذارد در تمام عمل عاملان به آن سنت شریک است. در حدیث مشهوری می خوانیم: «هر 
کس سنت نیکی بگذارد. پاداش کسانی که به آن عمل کنند» برای او هست» بی آن که از پاداش 
آنها کاسته شود و هر کس سنت بدی بگذارد. گناه همه کسانی که به آن عمل می کنند. بر او 
نوشته می شود بی آن که از گناه آنها چیزی کاسته شود».(۱) 


به هر حال این تعبیرهای تکان دهنده قرآن و احادیث مسئولیت رهبران را 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۸ صفحه ۲۰۶. 
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سپس به دنبال سخنی که از وجود گواه در امتی در چند آیه قبل به ميان آمد مجدداً به سراغ آن 
بحث با توضیح بیشتری می رود. و می گوید: «به خاطر بیاورید آن روز را که ما از ميان هر 
امتی گواهی از خود آنها بر آنها مبعوث می کنیم» (و یوم تبث فی کل ام شهيداً هم من 
آنشیهم). 

با این که: علم خدا به همه چیز احاطه دارد» اما وجود این گواهان مخصوصاً از کسانی که از 
میان خود امتها برخحاسته اند تأکید بیشتری بر نظارت دائمی بر اعمال انسانها است» و هشداری 
است بر این مراقبت قطعی و همیشگی. 

گرچه این حکم عام. شامل مسلمانان و پیامبر اسلام‌(صلی الله عليه وآله) نیز می شود. ولی 
برای تأکید بیشت خصوصاً آن را مطرح کرده می فرماید: «و ما تو را شاهد و گواه بر این گروه 
مسلمانان قرار می دهیم» (و جثنا بک شهیداً على هولاء. 

با بر آل کم کد کف از وس مسلمانانی است که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می زیستند. و پیامبر(صلی الله علیه وآله) ناظر و شاهد و گواه اعمال آنها بود. و طبعاً بعد از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) باید کسی در میان امت باشد که شاهد و گواه اعمال آنها گردد. 
شاهدی باشد پاک از هر گونه گناه و خطاء تا حق شهادت را به خوبی بتواند ادا کند. 

و از همین رو» بعضی از مفسران (اعم از علمای تشیع و تسنن) خواسته اند این آیه را دلیلی بر 
وجود گواه و حجت عادلی در هر عصر و زمان بدانند. 

البته تفسیر آن طبق عقیده شيعه داثر به وجود امام معصوم در هر زمان. کاملاً روشن است. ولی 
برای علمای مذهب تسنن, توجیه آن چندان آسان نیست. 


و شاید به خاطر همین مشکل. «فخر رازی» در تفسیرش گرفتار توجیهی 
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۳۹۲ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


شده که خالی از اشکال نیسته او می گوید: 

«از این آیه» نتیجه می گیریم که هیچ عصری از اعصار خالی از شاهد و گواهی بر مردم نیست؛ 
شاهد و گواه باید جائز الخطا نباشد و گرنه او هم نیاز به شاهد و گواه دیگری دارد. و این امر 
به صورت تسلسل تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. نتیجه این که: در هر عصری باید جمعیتی 
باشند که گفتارشان حجت باشد و این راهی ندارد جز این که: بگوئیم اجماع امت. حجت 
است» (یعنی مجموع مردم هر زمان به طور دسته جمعی هرگز راه خطا نمی پویند).(۱) 

اگر «فخر رازی» کمی از محدوده عقائد خویش گام بیرون می نها مسلماً گرفتار چنین سخن 
تعصب آمیزی نمی شد زیرا قرآن می گوید: برای هر امتی یک گواه از جنس آنها قرار دادیم 
نه این که: مجموع امت. برای فرد فرد امت. حجت و گواه است. 

البته همان گونه که در سوره «نساء» ذیل آیه ٤١‏ مشروحاً بیان کردیم دو احتمال دیگر در تفسیر 
«هژّلاء» داده شده: نخست این که: «هژلاء» اشاره به شهداء امتهای پیشین یعنی انبیاء و اوصیای 
آنها بوده باشد و به این ترتیب پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) هم گواه بر این امت است؛ و 
هم بر پیامبران گذشته دیگر این که: منظور از شاهد و گواه شاهد عملی بودن است» یعنی 
کسی که وجودش. الگو و میزان سنجش حق و باطل است.(۲) 

و از آنجا که قرار دادن شهید و گواه فرع بر این است که: قبلاً برنامه کامل و جامعی در اختیار 
افراد قرار داده شده باشد. به طوری که حجت بر همگی تمام شود تا به دنبال آن. مسأله 


نظارت و مراقبت مفهوم صحیحی پیدا کند. بلافاصله 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۰ صفحه 4۸. 
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۳۹۳ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


می گوید: «و ما این کتاب آسمانی (قرآن) را بر تو نازل کردیم که بیان همه چیز در آن است» 
(و تزلنا علیک الکتاب تبياناً لكل شیء). 
(هم هدایت است و هم رحمت. و هم مايه بشارت برای همه مسلمانان جهان» (و دی و 


رَخماٌ و شری للشتلمین). 


نکته ها: 

۱ -قرآن بیانگر همه چیز است. 

از مهمترین مباحثی که در آیات فوق به ميان آمده «تبیان کل شی ء» بودن قرآن است. 

«تبیان» (به کسر «تا» يا فتح آن) معنی مصدری دارد. یعنی بیان کردن(۱) و از این تعبیر با توجه 
به وسعت مفهوم «کل شیء» به خوبی می توان استدلال کرد که: در قرآن بیان همه چیز هست؛ 
ولی با توجه به این نکته که قران یک کتاب تربیت و انسانسازی است که برای تکامل فرد و 
جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی نازل شده است روشن می شود که: منظور از همه 
چیز, تمام اموری است که برای پیمودن این راه لازم است. نه این که: قرآن یک «داثرة 
المعارف» بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیائی و شیمی و فیزیک و گیاه 
شناسی و مانند آن در آن آمده است» هر چند قرآن یک دعوت کلی به کسب همه علوم و 
دانشها کرده که تمام دانشهای یاد شده و غیر آن در این دعوت کلی جمع است. 

به علاوه» گاهگاهی به تناسب بحثهای توحیدی و تربیتی» پرده از روی 


۱ -«آلوسی» در «روح المعانی» از بعضی از ادبای عرب نقل می کند که: تمام مصدرهائی که بر 


وزن «تفعال» آمده همه به فتح «تا) می باشد مگر دو لفظ «تبیان» و «تلقاء»» خا بعضی. این 


کلمه را مصدر. و بعضی. اسم مصدر دانسته اند. 
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۹٤ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


قسمتهای حساسی از علوم و دانشها برداشته است. ولی» با این حال» آنچه قرآن به خاطر آن 
نازل شده» و هدف اصلی و نهائی قرآن را تشکیل می دهد همان مسأله انسان سازی است؛ و 
در این زمینه» چیزی را فرو گذار نکرده است. 

گاهی. انگشت روی جزئیات این مسائل گذارده و تمام ریزه کاریها را بیان می کند (مانند 
احکام نوشتن قراردادهای تجارتی و اسناد بدهکاری که در طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه 
۲ سوره «بقره) طی ۱۸ حکم! بیان شده است).(۱) 

و گاهی. مسائل حیاتی انسان را به صورتهای کلی و کلی تر مطرح می کند. مانند آیه ای که به 
دنبال بحث» تفسیر آن فرا مى رسد: إن له یأر بالعدل و الاخسان و إيتاء ذٍی القربی و يهى 
عن الفخشاء و الْمُنكر و البَعی: ان فرمان ول ۱ یا وان به نزدیکان می دهد 
و شما را از هر گونه زشتی و منکر و ستم. نهی می کند». 

وسعت این مفاهیم. مانند وسعت مفهوم «وفای به عهد» در آیه: إن الَْهّد كان مستُولا.(۲) 

و «وفای به عقد» در آیه: «أوفوا بالعْمّود».(۳) ۱ 

و لزوم «اداء حق جهاد» در آیه: 7 جاهكوا فی الله حَق جهاده».(؛) 

و «اقامه قسط و عدل» در آیه: لموم التاس* باگقسنط».(۵) ۱ 

و «توجه به نظم در تمام زمینه ها» در «و السّماء رفَعَها و وضع المیزان * ألا تَطْغوا فى 
المیزان * و أقيمُوا الوزن بالفسنط و لاتخسروا المیزان».(") 


۱ -به تفسیر «نمونه») جلد ۰۲ صفحه ۲۸۳ به بعد مراجعه فرمائید. 
ارا ای ۳۶ 

۳- مائده» آیه ۱۰ 

VA. حج» آیه‎ ٤ 

۵ - حدید» آیه ۲۵۰ 


۸ 2 ۷ رحمان» آیات‎ - ٦ 
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۳۹۵ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


و «خودداری از هر گونه فساد در روی زمین» در آیه: «و لاتفستوا فى الازض بَخد 
اصْلاحها».(۱) ۱ 
Os‏ وتان در سار از آیات قرآن وارد شده است. و امثال این 
برنامه های انسان شمول که می تواند راهگشا در همه زمینه ها باشد. دلیل روشنی است بر این 
که: در قرآن بیان همه چیز هست. 

حتی فروع این دستورهای کلی را نیز بلاتکلیف نگذارده و مجرائی که باید از آن مجرا این 
برنامه ها تبیین شود بیان کرده و می گوید: و ما تام الرسول فَخَذوه و ما نهاك عنه فانتهوا: 
(آنچه پیامبر به شما دستور می دهد اجرا کنید و آنچه شما را از آن نهی می کند بازایستید».(۲) 
هر قدر انسان» در اقبانوس بی کرانه قرآن» بیشتر شناور شود و به اعماق آن برای استخراج 
گوهرهای برنامه های سعادت بخش, فروتر رود. عظمت این کتاب آسمانی و شمول و 
جامعیت آن آشکارتر می شود. 

و درست به همین دلیل آنها که در زمینه این برنامه ها دست نیاز به این سو و آن سوء دراز می 
کنند» مسلماً قرآن را نشناخته اند و آنچه خود دارت» از بیگانه تمنا می کنند. 

این آیه علاوه بر این که: اصالت و استقلال تعلیمات اسلام را در همه زمینه ها مشخص می 
کند بار مسئولیت مسلمانان را سنگین تر می گردانده و به آنها می گوید: با بحث مستمر و 
پیگیر در قرآن» هر چه را لازم دارید از آن استخراج کنید. 

در روایات اسلامی مخصوصاً روی جامعیت قرآن» به مناسبت همین آیه و مانند آن بسیار تأکید 


شده است. 


۱ -اعراف؛ آبه A0.‏ 


۲ -حشر آیه ۷. 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


از جمله در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ان له تبارک و تعالی أَنرل فى 
الثرآن تیان کل شَیء حتی و الله ما ترک شا تختاج اه العباك حى لایستطیم عبد یو و 
کان هذاء ازل فى الْفرآن» ألا و قد ره الله فیه: 

i E a E E E 
است کم نگذارده» تا کسی نگوید: اگر فلان مطلب درست بود در قرآن نازل می شد. آگاه‎ 
باشید همه نیازمندیهای بشر را خدا در آن نازل کرده است».(۱)‎ 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: ان الله تبارک و تعالی لم يدع شین 
تحتاج اه لام لا نله فی کتابه و بيه لزسئوله(صلی الله عليه وآله) و جعل لكل شىء خدا و 
جغل یه ال عو و جعل علی من عدلی ذلک ا ا 

«خداوند متعال» چیزی را که مورد نیاز این امت است؛ در کتابش فرو گذار نکرده؛ و برای 
رسولش تبیین نموده است» و برای هر چیزی حدی قرار داده» و دلیل روشنی برای آن نهاده و 
برای هر کسی که از این حد تجاوز کند. حل و مجازاتی قائل شده است».(۲) 

حتی» در روایات اسلامی اشاره روشنی به این مسأله شده که: علاوه بر ظاهر قرآن» و آنچه 
توده مردم و دانشمندان از آن می فهمند. باطن قرآن نیز اقیانوسی است که بسیاری از مسائلی 
که فکر ما به آن نمی رسد در آن نهفته است. 


این بخش از قرآن» علم خاص و پیچیده ای دارد که در اختیار پیامبر(صلی الله عليه واله) و 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۸۷۶ حدیث .۱۷۱ 


۲ - («نور النقلین». حلد ۳ صفحه VE‏ حدیت ۷۷ 
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۳۹۷۲ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


اوصیای راستین او است» چنانکه در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ما من أمُر 
تختلف فيه نان الا و له آصل فى کتاب الله عَروجل و لکن لاتبلعهُ ول الرجال: 

«تمام اموری که حتی دو نفر در آن اختلاف دارند. اصل و ضابطه ای در قرآن دارد ولی عقل و 
دانش مردم به آن نمی رسد).(۱) 

عدم دسترسی عموم به این بخش که آن را می توان تشبیه به «وجدان ناخود آگاه آدمی» کرد« 


هرگز مانع از آن نخواهد بود که» بخش خود آگاه و ظاهرش مورد استفاده همگان قرار گیرد. 


۲ - چهار مرحله هدایت 

جالب این که: در آیه فوق» چهار تعبیر برای هدف نزول قرآن ذکر شده است: 

۱ اا لکا شا «قرآن بیانگر همه جیز است): 

۲ -مابه هدایت است (هدی). 

۲ انمض ات و رح 

٤‏ - در آخرین مرحله می گوید: موجب بشارت برای عموم مسلمانان است (و بُشری 
اگر درست بیندیشیم» پیوند منطقی روشنی در ميان این چهار مرحله» وجود دارد» زیرا در مسیر 
هدایت و راهنمائی انسانهاء نخستین مرحله» بیان و آگاهی است» و مسلّم است که بعد از 
آگاهی» هدایت و راهیابی قرار دارد. و به دنبال آن عملکردها است که مايه رحمت خواهد بود. 


و سرانجام که انسان عمل مثبت و 


۱ «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه 2۷۵ حدیث ۱/۳۰ 
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۳۹۸ 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


صالح انجام داد خود را در برابر پاداش بی پایان خداء می بیند که مايه بشارت و سرور همه 


رهروان این راه است. 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


۰ از الل یأر باعل و الاخسان و ایتاء ذی الْقُربى و يَنْهى 


عن الفخشاء و المُنكر و ی ُعظکم لعلکم تَذکُرون 


ترجمه: 

۰ - خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد: و از فحشاء و منکر و 
ستم. نهی می کند: خداوند به شما اندرز می دهد. شاید متذکر شوید. 

تفسیر: 

جامعترین برنامه اجتماعی 

در تعقیب آیه گذشته که قرآن را بیانگر همه چیز می شمرد. در این آیات نمونه ای از 
جامعترین تعلیمات اسلام در زمینه مسائل اجتماعی, و انسانی و اخلاقی بیان شده است. 

در نخستین آیه به شش اصل مهم که سه اصل. جنبه مثبت و مأمو به و سه اصل جنبه منفی و 
ی هارهب هقی توق 

در آغاز می گوید: «خداوند فرمان به عدل و احسان می دهد و (همچنین) بخشش به نزدیکان» 
(إِن الله يمر بالعدل و الاخسان و ایتاء ذٍی الْربی). 

چه قانونی از «عدل» وسیعتر و گیراتر و جامعتر تصور می شود؟ عدل همان قانونی است که 
تمام نظام هستی بر محور آن می گردد. آسمانها و زمین و همه موجودات با عدالت بر پا 
هستند (بالعنل فافت السّماواتة و الأرض).(١)‏ 


جامعه انسانی که گوشه کوچکی از این عالم پهناور است نیز» نمی تواند از 


۱ -«عوالی اللثالی». جلد »٤‏ صفحه ۱۰۲. 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


این قانون عالم شمول. بر کنار باشد. و بدون عدل» به حیات سالم خود ادامه دهد. 

می دانیم عدل به معنی واقعی کلمه آنست که هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین» هر گونه 
انحراف. افراط تفریط تجاوز از حدء تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف اصل عدل است. 

یک انسان سالم. کسی است که تمام دستگاههای بدن او هر یک کار خودش را بدون کم و 
زیاد. انجام دهد اما به محض این که: یک یا چند دستگاه در انجام وظیفه کوتاهی کرد یا در 
مسیر تجاوز گام نهاد. فوراً آثار اختلال در تمام بدن نمایان می شود و بیماری حتمی است. 
کل جامعه انسانی نیز همانند بدن یک انسان است. که بدون رعایت اصل عدالت بیمار خواهد 
بو 

اما از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تأثیر عمیقش» در مواقع بحرانی و استثنائی به 
تنهائی کارساز نیست» بلافاصله دستور به «احسان» را پشت سر آن می آورد. 

به تعبیر روشنتر در طول زندگی انسانها مواقع حساسی پیش می آید که حل مشکلات به کمک 
اصل عدالت به تنهائی امکان پذیر نیست بلکه. نیاز به ایثار و گذشت و فداکاری دارد. که با 
استفاده از اصل «احسان» باید تحقق یابد. 

فی المثل» دشمن غُداری به جامعه ای حمله کرده است. و یا طوفان و سیل و زلزله. بخشی از 
کشوری را ویران نموده» اگر مردم در چنین شرائطی بخواهند در انتظار آن بنشینند که مثلا 
مالیاتهای عادلانه» و سایر قوانین عادی. مشکل را حل کند. امکان پذیر نیست. 

اینجاست که باید همه کسانی که دارای امکانات بیشتر از نظر نیروی فکری» 
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جسمانی و مالی هستند. دست به فداکاری بزنند, و تا آنجا که در قدرت دارند. ایثار کنند. و 
گرنه دشمن جبار ممکن است کل جامعه آنها را از بین ببرد و یا حوادث دردناک طبیعی. جمع 
کثیری را به کلی فلج کند. 

اتفاقاً این دو اصل» در سازمان بدن یک انسان نیز به طور طبیعی حکومت می کند. در حال 
عادی تمام دستگاههای بدن نسبت به یکدیگر خدمت متقابل دارند و هر عضوی برای کل بدن, 
کار می کند و از خدمات اعضای دیگر نیز بهره مند است (اين همان اصل عدالت است). 

ولی گاه عضوی مجروح می شود و توان متقابل را از دست می دهد آیا ممکن است در این 
حال» بقیه اعضاء او را به دست فراموشی بسیارند. به خاطر این که: از کار افتاده است؟ آیا 
ممکن است دست از حمایت و تغذیه عضو مجروح بردارند؟ مسلماً نه (و این همان احسان 


اشت): 

در کل جامعه انسانی نیز این دو حالت باید حاکم باشد و گرنه جامعه سالمی نیست. 

در اخبار اسلامی و همچنین گفتار مفسران در فرق میان این دو یعنی عدل و احسان بیانات 
مختلفی دیده می شود که شاید غالبا به آنچه در بالا گفتیم باز می گردد. 

در حدیثی از على(عليه السلام) مى خوانيم: العدل الانصافا و الاخسان الَفْضل: «عدل آنست 
که حق مردم را به آنها برسانی» و احسان آن است که بر آنها تفضل کنی»(۱) این همان است 
که در بالا اشاره شد. 

بعضی گفته اند: عدل» اداء واجبات و احسان انجام مستحبات است. 


بعضی دیگر گفته اند: عدل» توحید است. و احسان اداء واجبات (طبق این 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» جمله ۲۳۱. 
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تفسیر عدل به اعتقاد اشاره می کند و احسان به عمل). 

بعضی گفته اند: عدالت» هماهنگی ظاهر و باطن است» و احسان آن است که باطن انسان از 
ظاهر او بهتر باشد. 

بعضی دیگر عدالت را مربوط به جنبه های عملی دانسته اند و احسان را مربوط به گفتار. 

ولی. همان گونه که گفتیم» برخی از این تفسیرها با تفسیری که در بالا آوردیم هماهنگ است 
و برخی دیگر نیز منافات با آن ندارد و قابل جمع. 

اما مسأله نیکی به نزدیکان (ایتاء ذی الْمُربی) در واقع بخشی از مسأله احسان است. با این 
تفاوت که: احسان در کل جامعه است» و «ایتاء ذی الْقربی» در خصوص خویشاوندان و 
بستگان که جامعه کوچک محسوب می و با توجه به این که: جامعه بزرگ از جامعه 
کوچکتر یعنی جامعه فامیلی ترکیب شده هر گاه» این واحدهای کوچکتر از انسجام بیشتری 
برخوردار گردند. اثر آن در کل جامعه ظاهر می شود. و در واقع وظائف و مسئوليتها به 
صورت صحیحی در میان مردم تقسیم می گردد. چرا که هر گروه در درجه اول به ضعفای 
بستگان خود می پردازد» و از این طریق. همه این گونه اشخاص زیر پوشش حمایت نزدیکان 
خود قرار می گيرند. 

در بعضی از احادیث اسلامی می خوانیم: منظور از «ذی الفربی»» نزدیکان پیامبر یعنی امامان 
اهلبیتند» و منظور از «ایتاء ذی الْفربی»؛ اداء خمس می باشد. 

این تفسیر هرگز نمی خواهد مفهوم آیه را محدود کند. بلکه هیچ مانعی ندارد آیه, به مفهوم 
وسیعش باقی باشد و این قسمت نیز یکی از مصادیق روشن آن مفهوم عام محسوب گردد. 
بلکه اگر ما «ذٍی الْفربی» را به معنی مطلق نزدیکان اعم از نزدیکان در 
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فامیل و نسب و يا نزدیکان دیگر بدانیم» آیه مفهوم وسیعتری پیدا می کند که حتی همسایگان و 
دوستان و مانند آن را شامل می شود (هر چند معروف در معنی ذی القربی. خویشاوندان 
است). 

مسأله کمک به جامعه های کوچک (یعنی بستگان و خویشاوندان) از آن نظر که از پشتوانه 
عاطفی نیرومندی برخوردار است. از ضمانت اجرائی بیشتری بهره مند خواهد بود. 

بعد از تکمیل این سه اصل مثبت. به سه اصل منفی و منهی می پردازد و می گوید: «خداوند از 
فحشاء و منکر و بغی» نهی می کند» (و ينه عن الْقَخشاءِ و الْمُنكر و لبَغْی). 

پیرامون این تعبیرات سه گانه (فحشاء)» «منکر» و «بغی) نیز مفسران سخن بسیار گفته اند. اما 
آنچه مناسبتر با معنی لغوی و قرینه مقابله این صفات با یکدیگر به نظر می رسد آنست که 
«فحشاء» اشاره به گناهان پنهانی» «منکر» اشاره به گناهان آشکار» و «بغی». هر گونه تجاوز از 
حق خویش و ظلم و خود برتربینی نسبت به دیگران است. 

مکی از مت ان( که الد س یه ارات اع مه کے اس قرو کرای خی 
و نیروی وهمی شیطانی. 

اما قوه شهوانی» انسان را به لذت گیری هر چه بیشتر می خواند. و غرق در «فحشاء» و زشتیها 
می کند. 

قوه غضبیه. انسان را به انجام «منکرات» و آزار مردم وا می دارد. 

اما قوه وهمیه شیطانیهه حس برتری طلبی و ریاست خواهی و انحصارجوئی و «تجاوز به 


حقوق دیگران» را در انسان زنده می کند و او را به 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۲۰ صفحه ۱۰۶. 
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این اعمال وا می دارد. 

خداوند با تعبیرهای سه گانه فوق» نسبت به طغیان این غرائزه هشدار داده و با یک بیان جامع 
که همه انحرافات اخلاقی را در بر می گیرد به راه حق» هدایت نموده است. 

و در پایان آیه» به عنوان تأکید مجدد روی تمام این اصول ششگانه می فرماید: «خداوند به شما 
اندرز می دهد شاید متذکر شوید» (بعظکم کم تذكرُون). 


جامعترین آیات خير و شر 

جاذبه محتوای این آیه و طرز بیان آن چنان است که: در روایتی می خوانیم: «عثمان بن 
مظعون» که از صحابه معروف پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است می گوید: «من در آغاز 
اسلام را تنها به طور ظاهری پذیرفته بودم نه با قلب و جان» دلیل آن هم این بود که: 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) کراراً پيشنهاد اسلام به من کرد و من هم از روی حیا پذیرفتم» این 
وضع همچنان ادامه یافت. تا این که: روزی خدمتش بودم ديدم سخت در انديشه فرو رفته 
است ناگهان چشم خود را به طرف آسمان دوخت. گوئی پیامی را دريافت می دارد. وقتی به 
حال عادی بازگشت. از ماجرا پرسیدم. 

فرمود: آری هنگامی که با شما سخن می گفتم ناگهان جبرئیل را مشاهده کردم که: این آیه را 
برای من آورد: «إِن الله یأر بالعدل و الاخسان و ایتاء ذی الْمربی...» پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
آیه را تا آخر ۳ من خواند ا ی قلب من اثر گذاشت که از همان ساعت 
اسلام در جان من نشست. من به سراغ «ابوطالب» عموی پیامپر(صلی الله عليه وآله) رفتم و 
جریان را به او خبر دادم. 

فرمود: ای طایفه قریش از محمّد(صلی الله عليه وآله) پیروی کنید. که هدایت خواهید شد. 
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زیرا او شما را جز به مکارم اخلاق دعوت نمی کند. سپس به سراغ «ولید بن مغیره» (دانشمند 
معروف عرب و یکی از سران شرک) رفتم و همین آیه را بر او خواندم» او گفت: اگر این 
سخن از خود محمّد(صلی الله عليه وآله) است بسیار خوب گفته و اگر از پروردگار او است 
باز هم بسیار خوب است».(۱) 

در حدیث دیگری می خوانیم: پيامېر(صلى الله عليه وآله) این آیه را برای «ولید بن مغیره» 
خواند. «ولید» گفت: فرزند برادر(۲) دوباره بخوان! پيامېر(صلى الله عليه وآله) تکرار کرد. 
«ولید» گفت: ان له حلاوة و ان عليه لطلاوة و ان آغلاه منم و ان أفله لَمُغْدِق» و ما هو 
قول لش 

(شیرینی خاصی دارد و زیبائی و درخشندگی مخصو صی»› شاخه هایش پر بار» و ريشه هایش 
در حدیث دیگر از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: جماغ التفوی فی وله تعالی ان ال 
یأر بالْعدگ و الاخضسان: «مجموعه تقوا در این گفتار خدا است» که می فرماید: خداوند به عدل 
و احسان فرمان می دهد).(۶) 

از احادیث بالا و احادیث متعدد دیگر به خوبی استفاده می شود که آبه فوق به عنوان یک 
دستور العمل کلی اسلامی و یکی از مواد قانون اساسی اسلام و منشور جهانی آن» همواره مورد 
توجه مسلمانان بوده است. تا آنجا که طبق حدیثی» هر گاه امام باقر(علیه السلام) نماز جمعه 
می خواند» آخرین سخنش در خطبه نماز همین آیه بود و به دنبال آن چنین دعا می کرد: له 
اجْعلنا من یُذکُر فتنفعة الذکُری: «خداوندا! ما را از کسانی قرار ده که اندرزها را می شنوند و 
به حالشان 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۳۸۰ ذیل آیه مورد بحث. 

۲ -اين تعبیر به خاطر آنست که «ولید بن مغیره» عموی «ابوجهل» و هر دو از قریش بودند. 
۳ -«مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۳۸۱ ذیل آیه مورد بحث. 

. ۱۹٩ «نور الثقلین» جلد ۳. صفحه ۷۸ حدیث‎ - ٤ 
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مفید است» سپس از منبر فرود می آمد.(۱) 

احیای اصول سه گانه عدل و احسان و ایتاء ذی القربی و مبارزه با انحرافات سه گانه فحشاء و 
منکر و بغی در سطح جهانی. کافی است که دنیائی آباد و آرام و خالی از هر گونه بدبختی و 
فساد بسازد و اگر از «ابن مسعود» صحابی معروف نقل شده که: «اين آیه جامعترین آیات خير 
و شر در قرآنست» به همین دلیل است. 

محتوای آیه فوق ما را به یاد حدیث تکان دهنده ای از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می اندازد که 
فرمود: صتفان من آمتی آن صلحا صلخت ای و ان فسدا فسات آمی: «دو گروه از امت منند 
که کر ماک قرف ای ا و شوند. امت من فاسد می شوند». 
عرض کردند: ای رسول خدل(صلی آله علیه وآله) این دو گروه کیانند؟ فرمود: الها و الامَرا 
«دانشمندان و زمامداران»!. 

مرحوم «محدث قمی» در «سفینة البحار» بعد از نقل این حدیث. حدیث مناسب دیگری از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل می کند: 

قال تکلّم الَا وم ايام لاه آمیر و قاری و ذا تروَهُ من المال. 

یو للمیر: يا من وهب الله له سلطاناً فلم یغدل فتزدردة كما یزدرذ الطیر حب السشیم. 

و تقول للقّاری: يا من رین لاس و بارز له بالمعاصی فتزدرذة 

و تقول للغنی؛ يا من وهب ال له دبا کثبرةٌ واسعةٌ فیضاً و سالة الحقیر لیر قَرّْضاً قابی الا 
خلا فتردردة: 


«(در روز رستاخیز آتش دوزح با سه گروه سخن می گوید: زمامداران» 


۱ - «کافی»» طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۷۷» حدیث ۱۹۲. 
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به زمامداران می گوید: ای کسانی که خدا به شما قدرت داد اما اصول عدالت را به کار 
نبستید» و در این هنگام آتش آنها را می بلعد همان گونه که پرندگان دانه کنجد را!. 

و به دانشمند می گوید: ای کسی که ظاهر خود را برای مردم زیبا ساختی» اما به معصیت خدا 
مختصری از آن را انفاق کنی اما تو بخل کردی سپس او را نیز می بلعد».(۱) 

در زمينه عدالت» که یکا ركن بسیار مهم اسلامی تست در ذیل آیه ۸ سوره «مانده) بحت 


مشروحی آوردیم مراجعه فرمائید.(۲) 


۱ - «(سفينة البحار»» جلد 5 صفحه ۳۰ 


۲ جلد چهارم تفسیر «نمونه)» صفحه .۲۹٩‏ 
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۱ و آوفوا بعد اللّه إذا عاهدتم و لاتمّضوا الایّمان بعد توکیدها 
و قد جعلتم الله علَيْكُم کفیلاً ان الله یَلمٌ ما تفعلون 
۲ و لاگولا ایی تقفتا ُرلھا ین بغد ُو آنکاا شون 
یْمانکم دخلا بتکم آن تون مه هی آزبی من ام اما یلم له 
و تن لکم بر لیم کم نی تشون 
۳ و لو شاء ال لجَعَلَکم مه واحداً و لکن یل من یَشاء و دى 
من يَشاء و تن عما نتم تخملون 
٤‏ و لانتخذوا یمان دحلا نکم فترل قَدم بخد ُوتها و تذوقوا 
السو بما صلاذم عر ستبيل الله و لك عذابة عظیمه 


ترجمه: 

۱و هنگامی که با خدا عهد بستید» به عهد او وفا کنید: و سوگندها را بعد از محکم ساختن 
نشکنید. در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده اید. به یقین خداوند از 
آنچه انجام می دهید. آگاه است. 

۲ - همانند آن زن (سبک مغز) نباشید که پشمهای تابیده خود ره پس از استحکام. وا می 
تابید! در حالی که سوگند (و پیمان) خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید: به خاطر این 
که گروهیء جمعیتشان از گروه. دیگر بیشتر است (و کثرت دشمن را بهانه ای برای شکستن 
بیعت با پیامبر می شمرید). خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می کند: و به یقین روز 


قیامت» آنچه را در آن اختلاف داشتید. برای شما روشن می سازد. 
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کی اک کا نے کرات هه ما وا اف وخ فرار ہے وا ولی دا هر کین را 
بخواهد (و شایسته بداند) گمراه» و هر کس را بخواهد (و لایق بداند) هدایت می کند. و یقیناً 
شما از آنچه انجام می دادید. بازپرسی خواهید شد. 

۶ _ سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در ميان خود قرار ندهید. مبادا گامی بعد از ثابت 
گشتن (بر ایمان) متزلزل شود: و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خداء آثار سوء آن را بچشید! 


شان نزول: 

مفسر بزرگ» «طبرسی». در «مجمع البیان» در شأن نزول نخستین آیه, از ان فوق چنین می 
گوید: 

در آن هنگام که جمعیت مسلمانان کم» و دشمنان فراوان بودند. و امکان داشت» بعضی از 
مومنان به خاطر همین تفاوت و احساس تنهائی » بیعت خود را با پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بشکنند و از حمایت او دست بردارند. آیه فوق نازل شد و به آنها در این زمینه هشدار داد. 
تفسیر: 

استحکام پیمانهای شما دلیل بر ایمان شماست! 

در تعقیب اصولی که در آیه گذشته به عنوان یک رشته اصول اساسی اسلام در زمینه عدالت و 
احسان و مانند آن بیان شد. در این آیات. به بخش دیگری از مهمترین تعلیمات اسلام می 
پردازد که: آن مسأله وفای به عهد و پایبند بودن به پیمانها؛ و ایستادگی در مقابل سوگندها 


است. 


نخست می فرماید: «به عهد الهی هنگامی که با او عهد بستید وفادار باشید» 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


(و وا بعهّد اللّه إذا عاهدتم). 

اس اضافه می کند؛ «و سوگندهای خود را بعد از تأکید» نقض نكنيد» رو ۷ عضو الا تمان 
بخ توکیدها). 

«در حالی که به نام خدا سوگند یاد کرده اید و خداوند را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار 
داده اید» (و قد جعلتم الله کم کفیلا). 

«چرا که خداوند از تمام اعمال شما آگاه است» (إن له یم ما تفْعلُون). 

گرچه مفسران» در معنی «عهّد اللّه»» تفسیرهای ا ذکر کرده اند ولی» ظاهر این است که: 
منظور از آن پیمانهائی است که مردم با خدا می بندند (و بدیهی است که پیمان با پیامبر او نیز 
پیمان با او است). 

بنابراین» هر گونه عهد الهی و بیعت در طریق ایمان و جهاد و غیر آن راء شامل می شود. 
بلکه با توجه به این که: تکالیف تشریعی, که به وسیله پیامپر(صلی الله عليه وآله) اعلام می 
شود همواره با یک نوع عهد الهی ضمنی. همراه است. و تکالیف عقلی که به خاطر اعطای 
عقل و هوش و خرد و استعداد نیز» با چنین معاهده ضمنی توأم می باشد. همه در این پیمان 
وسیع و عهد الله داخل خواهند بود. 

و اما مسأله ایمان (جمع یمین به معنی سوگند) که در آیه فوق آمده و باز مورد تفسیرهای 
گوناگون قرار گرفته» با توجه به مفهوم جمله» معنی وسیعی دارد که. هم تعهداتی را که انسان با 
سوگند در برابر خداوند کرد شامل می گردد. و هم تعهداتی را که با تکیه بر قسم در برابر 
خلق خدا می کند. 

و به تعبیر دیگر هر گونه تعهدی که زیر نام خدا و با سوگند به نام او انجام می گیرد در این 
جمله وارد است» به خصوص که بعد از آن جمله «و قد جعلتمْ الله عَیْکُم کفیلا» (در حالی که 


خدا را کفیل و ضامن قرار داده اید) به عنوان 
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تفسیر و تا کل مده است. 
نتیجه این که: جمله «أوفُوا بعَهّد اللّه» خاص است و جمله «لاتنقُضوا الایْمان» عام. 


و از آنجا که مسأله وفای به عهد» از مهمترین پشتوانه ها برای ثبات هر جامعه است؛ در آیه 
بعد نیز با لحن توأم با نوعی سرزنش و ملامت. آن را تعقیب کرده. می گوید: «شما همانند آن 
زنی نباشید که پشمھا را تابیدہ اما پس از آن همه را وا می تایبدا (و لاتکونوا کال نقضبت 
غزلها من بد فَوَهُ آنکانا.(۱) 

اشاره به داستان زنی است از قریش به نام «رایطه» در زمان جاهلیت. که از صبح تا نیم روز 
خود و کنیزانش» پشمها و موهائی را که در اختیار داشتند می تابیدند» و پس از آن» دستور می 
داد همه آنها را واتابند و به همین جهت به عنوان «حمقاء» (زن احمق) در ميان عرب. معروف 
شده بود. 

این کار مخصوصاً از این نظر که: پشم بر اثر تابیدن, استحکام و تکامل تازه ای پیدا می کند و 
با گشودن آن. یک حرکت ارتجاعی انجام شده نه تنها بی حاصل» بلکه زیان آور است. 

همین گونه کسانی که با پیمان بستن با خدا و به نام حق» تعهدی را می پذیرند. هر گونه 
حرکتی در جهت شکستن این عهد و پیمان انجام دهند نه تنها بیهوده است. بلکه دلیل بر 
انحطاط و سقوط شخصیت آنها نیز می باشد. 

آن گاه اضافه می کند: «شما نباید به حاطر ملاحظه این و آن و این که گروهی. 


۱ -«أنکاث» جمع «نکث» (بر وزن قسط) به معنی باز گشودن پشم و مو بعد از تابیدن است» و 
به گشودن لباسهائی که از پشم و مو بافته شده نیز گفته می شود. در این که «نکاث» در آیه 
فوق چه محلی از اعراب دارد. بعضی آن را حال تأکیدی» و بعضی آن را مفعول دوم برای 
«نَقَّضّت» دانسته اند ای جَعَلّت غزآها اک 
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جمعیتشان از گروه دیگری بیشتر است» پیمان و سوگند خود را بشکنید و آن را وسیله خیانت 
و تقلب و فساد قرار دهید» (تخذون أیمانکم دخلا ینک آن تکون امه هی أربی من أَمد.(۱) 
این دلیل بر ضعف شخصیت و ناتوانی روح انسان و یا دلیل بر تقلب و خیانت او است که با 
مشاهده کثرت عددی مخالفان. دست از آئین راستین خود بر دارد و به آئین منحط و بی پایه 
ای که طرفدارانش اکثریت دارند بپیوندد. 

«آگاه باشید» خداوند با این وسیله» شما را مورد آزمایش قرار می دهد» (نْما یلاله به). 
آن روز که شما در اکثریت و دشمن در اقلیت است. روز آزمایش نیست» روزهای آزمایش 
روزهائی است که انبوه دشمن در برابر شما بایستد. و شما در ظاهر کمتر و ضعیفتر از آنها 
باشید. 

به هر حال «خداوند نتیجه این آزمایش و آنچه را در آن احتلاف داشتید در روز قیامت برای 
شما آشکار می سازد و پرده از روی اسرار دلها بر می دارد و هر کس را به جزای اعمالش می 
رساند» (و لین لکم یوم لقيامةٌ ما نتم فيه تَختلمُون). 


و از آنجا که بحث از آزمايش الهی و تأکید بر ایمان و انجام وظائف غالباً این توهم را ایجاد 
سی کند که مگر برای خدا مشکل است همه انسانها را اجباراً به قبول حق وادار ساز لذا آیه 


بعد. به پاسخ این توهم پرداخته می گوید: «اگر خدا 


۱ - «دخل» (بر وزن دغل) بع معنی فساد و دشمنی نهانی و تقلب است. و از همان ماده 
«داخل» به معنی درون گرفته شده است. توجه به این نکته نیز لازمست که طبق آنچه در بالا 
تفسیر کردیم» جمله «تتخذون آیمانکم» یک جمله «حالیه» است. ولی بعضی از مفسران آن را 
جمله «استفهامیه» دانسته اند تفسیر اول با ظاهر آیه سا زگارتر است. 
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می خواست همه شما را امت واحدی قرار می داد» (و لو شاء الله لَجَعلکم امه واحدة). 

«امت واحده» از نظر ایمان و قبول حق. اما در شکل اجباریش, ولی بدیهی است این پذیرش 
حق» نه گامی به سوی تکامل است. نه دلیلی بر افتخار پذیرنده آن» لذا سنت خدا این است که 
همگان را آزاد بگذارد. تا با اختیار خود راه حق را بپویند. 

ولی» این آزادی به آن معنی نیست که از ناحیه خداء هیچگونه کمکی به پویندگان این راه نمی 
شود بلکه آنها که قدم در راه حق می گذارند و مجاهده می کنند. توفیق خداوند شامل حالشان 
می شود و در پرتو هدایت او به سر منزل مقصود می رسند. و آنها که در راه باطل گام می 
گذارند از این موهبت محروم می گردند و بر گمراهیشان افزوده می شود. 

لذا بلافاصله می گوید: «لکن خدا هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد 
هدایت» (و لکن کل من غا و دی من غا 

اما این هدایت و اضلال الهی هرگز سلب مسئولیت از شما نمی کند» زیرا گامهای نخستین آن 
از خود شما است. به همین دلیل» اضافه می کند: «شما به طور قطع در برابر اعمالی که انجام 
می دادید مسئولید. و از شما بازپرسی می شود» (و لسن عما کم تَعْمَلون). 

این تعبیر که: از یکسو انجام اعمال را به خود انسانها نسبت می دهد و از سوی دیگر .تأکید 
بر مسئولیت آنها در برابر اعمالشان می کند. از قرائن روشنی است که مفهوم هدایت و اضلال 
الهی را در جمله قبل» تفسیر می نماید. که این هدایت و اضلال» هرگز جنبه اجباری ندارد. 


در این زمینه» قبلاً نیز بحث کرده ایم (به تفسیر آیه ٧‏ سوره «بقره»؛ جلد 
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سپس» برای تأکید بر مسأله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها که از عوامل مهم ثبات 
اجتماعی است می گوید: «سوگندهایتان را در ميان خود وسیله تقلب و نفاق قرار ندهید» (و 
لاتتجذوا آیمانکم دخلا ینکم). 

زیرا این امر دو زیان بزرگ دارد اولاً سبب می شود: گامهای ثابت بر ایمان متزلزل گردد» 
(فترل دم بغ تبوتها). 

هنگامی که شما عهد و پیمان ببندید و سوگند و قسم یاد کنید. اما قصد وفای بر آن را نداشته 
باشید و این امر را تکرار کنید. سرمایه اعتماد مردم را از دست می دهید. و عده ای از ایمان 
آورندگان در ایمانشان. سست و متزلزل می شوند. گوئی گام خود را در جای ظاهراً محکمی 
گذارده اند. اما زیر آن لغزنده بوده, و آنها را به لغزش افکنده است. 

زیان دیگر این که: «آثار سوء این عمل یعنی جلوگیری از راه خدا را در این دنیا خواهید 
چشید. و عذاب عظیم الهی در جهان دیگر در انتظار شما خواهد بود! (و تذوقوا السُوء بما 
صَدتم عن ستبیل الله و کم عذابة عظیم). 

در حقیقت. پیمان شکنیها و تخلف از سوگندهاء از یکسو موجب بدبینی و تنفر مردم از آئین 
حق و پراکندگی صفوف و بی اعتمادی می گردد. تا آنجا که مردم رغبت به پذیرش اسلام 
نشان نمی دهند. و اگر پیمانی با شما بستند خود را ملزم به وفای به آن نمی دانند. که این خود 
مايه ناراحتیهای فراوان و شکست و تلخ کامی در دنیا است. 


و از سوئی دیگر. عذاب الهی را در سرائی دیگر برای شما به ارمغان می آورد. 
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نکته ها: 

می دانیم مهمترین سرمایه یک جامعه. اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به یکدیگر است» 
اصولاً - آنچه جامعه را از صورت آحاد پراکنده بیرون می آورد و همچون رشته های زنجیر به 
هم پیوند می دهد. همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه فعالیتهای هماهنگ اجتماعی و 
همکاری در سطح وسیع می باشد. 

عهد و پیمان و سوگند, تأکیدی است پر حفظ این همبستگی و اعتماد متقابل» اما آن روز که 
عهد و پیمانها پشت سر هم شکسته شود. دیگر اثری از این سرمایه بزرگ اعتماد عمومی باقی 
نخواهد ماند. و جامعه به ظاهر متشکل, تبدیل به آحاد پراکنده فاقد قدرت می شود. 

به همین دلیل» مکرراً در آیات قرآن» و به طور گسترده و اسادیث اسلامی» روی مسأله وفای به 
عهد و ایستادگی در برابر سوگندها تأکید شده است» و شکستن آن از گناهان کبیره محسوب 
می شود: 

امیرمومنان علی(علیه السلام) در فرمان «مالک اشتر» به اهمیت این مسأله در اسلام و جاهلیت 
اشاره کرده» و آن را مهمترین و عمومی ترین مسأله می شمرد» و تأکید می کند: حتی مشرکان 
نیز به این امر پایبند بوده اند» زیرا عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند.(۱) 

در دستورات جنگی اسلام می خوانیم: حتی امان دادن یک نفر از سربازان عادی» به فرد یا 
افرادی از لشکر دشمن»› برای همه مسلمانان لازم المراعات است!. 


۱ - «نهج البلاغه». نامه ۵۳ (عهدنامه مالک اشتر). 
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مورخان و مفسران می گویند: از جمله اموری که در صدر اسلام سبب شد گروههای زیادی 
اسلام. آئین بزرگ الهی را پذیرا گردند. همین پایبند بودن مسلمین به عهد و پیمانشان. و 
مراعات سوگندهایشان بود. 

این امر. تا آنجا اهمیت دارد که در روایتی از «سلمان فارسی» می خوانیم: تهلک هذه لام 
بِنققض مَواییّقها: «هلاکت این امت به خاطر پیمان شکنیهایشان خواهد بود»!.(۱) 

یعنی» همان گونه که وفای به عهد و پیمان موجب قدرت و شوکت و پیشرفت است. پیمان 
شکنی» سبب ضعف و ناتوانی و نابودی است. 

در تاریخ اسلام می خوانیم: هنگامی که مسلمانان در عصر خلیفه دوم ارتش ساسانیان را 
شکست دادند. و «هرمزان» بزرگ فرمانده لشگر ایران» دستگیر شد. او را نزد «عمر» آوردند» 
خلیفه به او گفت: شما بارها با ما پیمان بستید و پیمان شکنی کردید. دلیلش چیست؟ 
«هرمزان» گفت: می ترسم قبل از آن که دلیلش را بگویم مرا به قتل برسانی! 

خلیفه گفت: نترس!. 

در این هنگام» «هرمزان» تقاضای آب کرد و به زودی ظرف ساده و بی ارزشی را پر از آب 
کرده برای او آوردند. 

«هرمزان» گفت: اگر از تشنگی هم بمیرم هرگز در چنین ظرفی آب نخواهم خوردا. 

خلیفه گفت: ظرف آبی بیاورید که مورد قبولش باشد. ظرف را به دست او دادند. ولی او به 
اطراف خود نگاه می کرد آب نمی نوشید و می گفت: می ترسم در حالی که مشغول نوشیدن 


۱ -«مجمع البیان»» جلد 1» صفحه ۳۸۳ ذیل آیه مورد بحث. 
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خلیفه گفت: نترس! من به تو اطمینان می دهم تا ننوشی با تو کاری نداریم. 

«هرمزان»» ناگهان ظرف را واژگون کرد و آبها را به روی زمین ریخت!. 

خلیفه که فکر می کرد آب بدون اختیار او ريخته شده است» گفت: آب دیگری برای او 
پیاورید و او را تشنه نکشید. 

«هرمزان» گفت: من آب نمی خواهم منظورم این بود که امان از تو بگیرم. 

خلیفه گفت: من ترا به هر صورت خواهم کشت. 

ولی هرمزان, جواب داد: تو به من امان و اطمینان دادی. 

خلیفه گفت: دروغ می گوئی من به تو امان ندادم. 

«انس» حاضر بود» گفت: «هرمزان» راست می گوید. تو به او امان داده ای» مگر به او نگفتی من 
با تو کاری ندارم تا آب را بنوشی؟! 

خلیفه, در کار خود فرو ماند و به «هرمزان» گفت: تو مرا فریب دادی ولی به خدا سوگند. من 
فریب نمی خورم مگر این اسلام را بپذیری. 

«هرمزان»؛ از مشاهده این صحنه (و پای بند بودن مسلمانان په عهد و پیمانشان تور ایمان در 
دلش درخشیدن گرفت) و مسلمان شد.(۱) 


۲ - عذرهای ناموجه برای نقض پیمان 

زشنتی پیمان شکنی به حلای است که کمتر کسی حاضر می شوت مسئولیت آن راء با صراحت» 
بر عهده گیرد. لذا معمولاً افراد پیمان شکن متعذر به اعذاری می شوند. هر چند عذرهای واهی 
و بی اساس باشد. که نمونه ای از آن را در آیات فوق خواندیم و آن این که: 


گاهی بعضی از افراد مسلمان به عذر این که دشمن اکثریت عددی دارد و 


۱ اقتباس از «تاریخ کامل). جلد 21 صفحه 4۹ (و صفحه 6٥‏ طبع دار احیاء التراث). 
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مؤمنان از نظر شماره در اقلیتند در ادامه پیمان خود با خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) دچار 
تردید می شدند. در حالی که نه اکثریت از لحاظ تعداد. دلیل بر قدرت و قوت است: - زیرا 
بسیار دیده شده یک اقلیت مصمم و با ایمان بر اکثریت عظیمی که فاقد ایمان بوده اند پیروز 
شده است - و قدرت و قوت دشمن -به فرض این که: با کثرت عدد حاصل شود - مجوزی 
برای پیمان شکنی با دوستان نمی تواند باشد. چرا که اگر این را بشکافیم در واقع یک نوع 
شرک و بیگانگی از خدا است. 

همین موضوع. به شکل دیگری در عصر ما خودنماتی کرده است. که: پاره ای از دولتهای 
اسلامی ظاهراً کوچک از ترس قدرتهای بزرگ استعماری از انجام تعهدات خود با مؤمنان» سر 
باز می زنند و قدرت ناچیز بشر ضعیف را بر قدرت بی پایان خداوند مقدم می شمرند. به غير 
خدا تکیه می کنند. از غیر خدا می ترسند و حتی عهد و پیمان خود را بر سر این کار می نهند 


که همه اینها از پدیده های شرک و بت پرستی است. 
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٥‏ و لاتشتروا بهد الله تما قلیلاً تما عند الله هو حير لكُم ان کم 
E‏ ن 


بأشتن ما کائوا یعْمَلونْ 
۷ من عمل صالحاً ین ذکر أو انش و هو وین فلخیه حباا یب 
و لنجريَنهم آجرهم باخ ما کانوا يَعْمَلّون 


ترجمه: 

۵ - و (هرگز) پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید (و هر بهائی در برابر آن ناچیز است!) 
آنچه نزد خداست. برای شما بهتر است اگر می دانستید. 

7 - آنچه نزد شماست فانی می شود: اما آنچه نزد خداست باقی است: و به کسانی که صبر و 
استقامت پیشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام میدانند پاداش خواهیم داد. 

۷ هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن» در حالی که مژمن است. او را 
به حیاتی پاک زنده می داریم: و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند. خواهیم 


داد. 


مرحوم (طبرسی» مفسر بزرگ» از «ابن عباس» چنین نقل می کند که: مردی از اهالی 
«حضرموت» خدمت پیامبر(صلی الله عليه واله) رسیده عرض کرد: ای رسول خدا همسایه ای 


دارم به نام «امرژ القیس». که قسمتی از زمین مرا غصب کرده است و 
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مردم گواه صدق منند. ولی چون برای او احترام بیشتری قائل هستند. حاضر به حمایت من 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) «امرژ القیس» را خواست و از او در این زمینه سوّال کرد او در 
پاسخ» همه چیز را انکار نمود. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) به او پيشنهاد سوگند کرد ولی. مرد شاکی عرض کرد: یا رسول ال 
این» مرد بی بند و باری است که برای او هیچ مانعی ندارد سوگند دروغ یاد کند. پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) فرمود: به هر حال چاره ای نیست» يا باید شهود بیاوری و يا بايد تسلیم سوگند 
او شوی» به هنگامی که «امرژ القیس» برخواست تا سوگند یاد کند» پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
به او مهلت داد (فرمود: در این باره بیندیش و بعداً سوگند پاد کن). 

آن دو نفر باز گشتند. در این حال» آیه اول و دوم مورد بحث نازل شد (و آنها را از سوگند 
دروغ و عواقب آن بر حذر داشت). 

هنگامی که: پیامبر(صلی الله عليه واله) این دو آیه را برای آنها خواند. «امرژ القیس» گفت: حق 
است» آنچه نزد من است سرانجام فانی می شود. این مرد راست می گوید. من قسمتی از زمین 
او را غصب کرده ام. ولی نمی دانم چه مقدار بوده است؟ اکنون که چنین است» هر مقدار می 
خواهد (و می داند حق او است) بر گیرد» و معادل آن هم بر آن بیفزاید به خاطر استفاده ای که 
در این مدت از زمین او کرده ام» در این هنگام سومین آیه مورد بحث نازل شد (و به کسانی 
که عمل صالح توآم با ایمان دارند بشارت «حیات طیّبه» داد). 

تفسیر: 

زندگی پاکیزه در گرو چیست؟ 

در تعقیب آیات گذشته که از زشتی پیمان شکنی و سوگند دروغ سخن 
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می گفت» نخستین آیه مورد بحث نیز تأکیدی بر همان مطلب دارد با این تفاوت که انگیزه 
پیمان شکنی و سوگند دروغ در آیات قبل» مسأله مرعوب شدن در برابر اکثریت عددی بود و 
در اینجا انگیزه آن مسأله جلب منافع بی ارزش مادی است. 

لذا می گوید: «هرگز پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید» (و لاتْشتروا بعهد اللّه تمناً قلیلا). 
تم کر مقای کر مراین آ CT‏ کر ام زاب شا رد گنه 
ارزش یک لحظه وفای به عهد الهی را ندارد. 

پس از آن» به عنوان دلیل» اضافه می کند: «آنچه نزد خدا است برای شما بهتر است اگر بدانید» 
(انما عند الله هو خی کم ان کم تغلَمون). 


در آیه بعد. دلیل این برتری را چنین بیان می کند: «آنچه نزد شما است سرانجام فانی و نابود 
می شود اما آنچه نزد خدا است باقی و جاودان می ماند» (ما عندکم ینف و ما عند اللّه باق). 
منافع مادی» هر چند ظاهراً بزرگ باشند اما همچون حبابی بر سطح آب بیش نیستند. در حالی 
که پاداش الهی - که همچون ذات مقدسش جاویدان است - از همه اینها برتر و بالاتر است. 
سپس می افزاید: «ما کسانی را که در راه اطاعت فرمانمان (به خصوص ایستادگی در برابر 
سوگندها و عهدها) صبر و استقامت می کنند. به بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد» (و 
تن لیماف کارا ری 

ی وه تور اه انش ۳ اعمال نیک آنها همه یکسان نیست» 
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بعضی خوبست و بعضی خوبتر ولی. خداوند همه را به حساب خوبتر می گذارد. و پاداش 
خوبتر را به آنها می دهد و این» نهایت بزرگواری است که فی المثل شخصی چند نوع کالا 
برای فروش عرضه کند. عالی. خوب و متوسط و خریدار همه را به قیمت عالی بخرد! 

تا جا و کی لین هر را ال وااو به این که تست ك صر و نات و 
پایمردی در سیر طاعت و مخصوصاً پایبند بودن به عهد و پیمان» از بهترین اعمال آدمی است. 
در حدیثی از علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» مى خوانیم: الصبر من الایمّان کالرآس من 
اد و لا خی فی جد لا رس مَعه و لا فى ایمّان لا یر مَعَه: «صبر و استقامت در برابر 
ایمان» همچون سر است در برابر تن» تن بی سر فایده دوام و بقائی ندارد همچنین ایمان 


بدون صبر و پایمردی».(۱) 


و به دنبال آن به صورت یک قانون کلی نتیجه اعمال صالح توأم با ایمان را از هر کس» و به هر 
صورت تحقق یابد. در این دنیا و جهان دیگر بیان می کند. و می گوید: «هر کس عمل صالح 
انجام دهد در حالی که مژمن باشد. خواه مرد يا زن به او حیات پاکیزه می بخشیم. و پاداش 
آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد» (من عمل صالحاً من ذکر أو انى و 
هو ممن فلنخینه خباا یب و آنجرینهم آجرهم بأخسن ما کاوا یخملون). 

و به این ترتیب. معیار» تنها «ایمان» و «اعمال صالح زائیده آن» است و دیگر هیچ قید و شرطی؛ 
نه از نظر سن و سال» نه از نظر نژاد. نه از نظر جنسیت و نه از نظر پایه و رتبه اجتماعی در کار 


ست. 


۱ - انهج البلاغه»» کلمات قصار» شماره AY‏ 
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و نتیجه این عمل صالح مولود ایمان» در این جهان. حیات طیبه است یعنی تحقق جامعه ای 
قرین با «آرامش امنیت» رفاه. صلح» محبت. دوستیء تعاون و مفاهیم سازنده انسانی خواهد 
بود. و از نابسامانیها و درد و رنجهائی که بر اثر استکبار و ظلم و طغیان و هوا پرستی و 
انحصارطلبی به وجود می آید و آسمان زندگی را تيره و تار می سازد در امان است. این از 
کو 

و از سوی دیگر, خدا آنها را بر طبق بهترین اعمالشان پاداش خواهد داد که تفسیر آن در آیات 


نکته ها: 

۱-سرمایه های جاودانی 

قویترین انسانها؛ و هر چیز که از آن مستحکم تر نباشد. سرانجام کهنه و فرسوده و سپس نابود 
می شود و همه بدون استثناء خلل پذيرند. 

اما اگر بتوان این موجودات را به نحوی با ذات پاک خداوند. پیوند داد و برای او و در راه او 
به کار انداخت» رنگ جاودانگی به خود می گیرند. چرا که ذات پاکش ابدی است و هر چیز 
نسبتی با او دارد. رنگ ابدیت می یابد. 

و مجاهدان راه حق» تاریخشان, توأم با ابدیت است. چرا که همه رنگ الهی دارند. 

به همین دلیل آیات فوق به ما هشدار می دهد: بیائید سرمایه های وجودی خود را از 
فنایذیری نجات بخشید. و در صندوق پس اندازی» ذخیره کنیل که دست تطاول ایام به 


محتویاتش نمی رسد و گذشت شب و رون آن را به فنا و 
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ایی فون مین 399 

بیائید و سرمایه های خود را برای خدا و در راه خلق خدا و جلب رضای او به کار اندازید تا 
مصداق «عند اللّه» گردد. و به مقتضای «ما عند اللّه باق» باقی و برقرار شود. 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: إذا مات الرجُل اطع عم ال عن ئلانة: 
صدقَة جاریه» علم ينتفع به و ود صالح يدعو لَه «هنگامی که فرزند آدم از دنیا می رود امید او 
از همه چیز بریده خواهد شد. مگر از سه چیز: صدقات جاریه (آثار خیری که در خدمت مردم 
و در راه خدا در جریان است) و علم و دانشی که مردم از آن بهره می گیرند. و فرزند صالحی 
که برای او دعا م کد( اسر که همه انتها برای نا و در راه از هسق و رنگ ایدیت دارند, 
در «نهج البلاغه» می خوانیم: شتان ما بين عملیْن: عمل تذهب لته و مى تبعته و عمل تذهب 
مئونته و ْفى أخرهه 

«بسیار تفاوت دارد عملی که لذتش از میان می رود و مسئولیتش باقی می ماند. و عملی که 


درد و رنجش می رود و اجرش باقی است».(۲) 


۲ -برابری مرد و زن 

بی شک زن و مرد تفاوتهائی از نظر جسم و روح دارند و به همین دلیل. در احراز پستهای 
اجتماعی متفاوتند. و هر کاری از کسی ساخته است. ولی هیچ یک از اينها دلیل بر تفاوت 
شخصیت انسانی آنهه و یا تفاوت مقامشان در پیشگاه خدا نیست. و از این نظر هر دو کاملا 
براترند. 


و به همین دلیل» معیاری که بر شخصیت و مقام معنوی آنهاء حکومت 


۱ - «ارشاد القلوب دیلمی». جلد ۱ صفحه .۱۶ 
۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار شماره ۱۲١‏ . 
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می کند. یک معیار بیش نیست. و آن ایمان است. عمل صالح و تقواء که امکان دسترسی هر دو 
به آن یکسان است. 

آیات فوق, با صراحت این حقیقت را بیان کرده. و دهان بیهوده گویانی را که در گذشته يا 
جال در شخصیت انسانی زن, شک و تردید داشتند. و یا برای او مقامی پائینتر از مقام انسانی 
مرد قائل بودند می بندد. 

ضمناً» منطق اسلام را در این مسأله مهم اجتماعی آشکار می سازد و ثابت می کند که: بر 
خلاف پندار کوته فکران, اسلام دین مردانه نیست. به همان مقدار که به مردان تعلق دارد؛ به 
زنان نیز تعلق دارد. 

این هر دو جنس در صورتی که در مسیر اعمال صالح گام بردارند. گامی مثبت و سازنده - که 
از انگیزه های ایمانی مدد گیرد - هر دو به یکسان دارای «حیات طيّبه» خواهند بود. و هر دو از 
اجر و پاداش مساوی در پیشگاه خدا بهره مند می شوند و موقعیت اجتماعی آنها نیز همانند 


خواهد بود مگر این که: از نظر ایمان و عمل صالح» بر دیگری برتری یابد. 


۳-ریشه های عمل صالح از ایمان سیراب می گردد 

عمل صالح» آن چنان مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که تمام فعالیتهای مثبت و مفید و سازنده 
در همه زمینه های علمی» فرهنگی» اقتصادی. سیاسی و نظامی و مانند آن را شامل می شود. 

از اختراع دانشمندی که برای کمک به انسانها سالها زحمت کشیده گرفته. تا مجاهدتهای 
شهید جان بر کفی که در صحنه مبارزه حق و باطل» آخرین قطره های خون خود را نثار می 
کند» و از درد و رنجی که مادر با ایمانی به هنگام آوردن نوزاد و سپس برای تربیت او متحمل 
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دانشمندان برای نوشتن کتابهای پر ارجشان می کشند. همه را فرا می گیرد. 

از بزرگترین کارها همچون رسالت انبیاء تا کوچکترین برنامه ها همچون کنار زدن یک سنگ 
کوچک از وسط جاده همه در این مفهوم وسیع جمع است. 

اکنون در اینجا این «سؤال» پیش می آید که: چرا این عمل صالح مقید به قید ایمان شده است 
در حالی که انجام آن بدون ایمان نیز امکان دارد» و در مواردی دیده شده است؟. 

«پاسخ» این سؤال یک نکته است و آن این که: اگر انگیزه ایمان در کار نباشد غالباً عمل آلوده 
می شود. و اگر آلوده نشود بسیار استثنائی است. و اما اگر ريشه های درخت عمل صالح از 
آب توحید و ایمان به «اللّه» سیراب گردد کمتر ممکن است آفاتی همچون عجب و ریا و 
تظاهر و خودبینی و تقلب و منت گذاری و امثال آن» در آن راه یابد. 

و به همین دلیل, قرآن مجید غالباً این دو را با هم پیوند می دهد چرا که پیوندشان یک واقعیت 
عینی و ناگسستنی است. 

لازم است در اینجا با ذکر یک مثال» این مسأله را روشنتر سازیم: فرض کنید دو نفر هر کدام 
دست به ساختن بیمارستانی زده اند یکی انگیزه الهی دارد و برای خدمت به خلق خداء این 
کار را کرده» اما دیگری هدفش تظاهر و رسیدن به یک موقعیت اجتماعی است. 

ممکن است در یک نظر سطحی فکر کنیم: بالاخره هر دو بیمارستان می سازند و مردم از عمل 
آنها یکسان استفاده خواهند کرد درست است که یکی پاداش الهی دارد و یکی ندارد. ولی 
عمل آنها ظاهراً با یکدیگر متفاوت نیست. 

اما همان گونه که گفتیم این محصول یک مطالعه سطحی است. اگر بیشتر دقت کنیم خواهیم 
دید. خود این دو عمل» در جهات مختلف با یکدیگر 
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متفاوتند» فى المثل: 

نفر اول به سراغ محله ای از شهر می رود که مستضعفان و نیازمندان در آن بیشترنده و گاه در 
یک محله گمنام که مسیر رفت و آمد نیست. اقدام به این عمل می کند» ولی نفر دوم به سراغ 
نقطه ای می رود که بیشتر در چشمها است هر چند در آنجا نیاز بسیار کمتری است. 

نفر اول» در انتخاب مصالح و کیفیت ساختمان آینده های دور را در نظر می گیرد. و آن چنان 
کی ھا را فی شاه که ها سان مانن 

اما نفر دوم غالباً به سراغ این می رود که: ساختمان زودتر بر پا و افتتاح شود و جار و جنجال 
راه بیندازد» و نتیجه مورد نظرش را بگیرد. 

نفر اول» دنبال تحکیم باطن کار می رود. و نفر دوم به زرق و برق ظاهر می چسبد. 

همچنین در انتخاب بخشهای درمانی» دکترهاء پرستارها و سایر نیازمندیهای این بیمارستان میان 
این دو تفاوت بسیار است» چرا که همواره انگیزه های مختلف. خود را در تمام مسیر عمل 


نشان می دهند و یا به تعبیر دیگر عمل را به رنگ خود در می آورند. 


٤‏ - حیات تاه جیست؟ 

مفسران در معنی «حیات طێّبه» (زندگی پاکیزه) تفسیرهای متعددی آورده اند: 
بعضی» آن را به معنی روزی حلال تفسیر کرده اند. 

بعضی. به قناعت و رضا دادن به نصیب. 


بعضی. به رزق روزانه. 
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بعضی» به عبادت توأم با روزی حلال. 

و بعضی. به توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن. 

ولی شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که حیات طیّبه مفهومش آن چنان وسیع و گسترده است 
که همه اينها و غیر اينها را در بر می گیرد. زندگی پاکیزه از هر نظر پاکیزه از آلودگی ها. ظلم 
ها و خیانت هاء عداوت ها و دشمنی هاء اسارت ها و ذلت ها و انواع نگرانی ها و هرگونه 
چیزی که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می سازد. 

ولی با توجه به این که: در دنبال آن. سخن از جزای الهی به نحو احسن به ميان آمده استفاده 
می شود که حیات طیّبه مربوط به دنیا است و جزای احسن مربوط به آخرت. 

جالب این که: در روایتی که در «نهج البلاغه» از امیرمومنان علی(علیه السلام) نقل شده می 
خوانیم: 

و سل عن قوله تعالی: «فلنخیینه حیاةً طب؛ فقال: هی المَنَاعة: «از امام پرسیدند: منظور از 
جمله واه هام ما چیست؟ فرمود: قناعت است»:(۱) 

بدون ی این تفسیر» محدود ساختن حیات طټبه به قناعت نمی باشد. بلکه بیان 
مصداق است ولی مصداقی است بسیار روشن» چرا که اگر تمام دنیا را به انسان بدهند ولی؛ 
روح قناعت را از او بگیرند. هميشه در آزار و رنج و نگرانی به سر می برد. 

به عکس, اگر انسان روح قناعت داشته باشد. و از حرص و از و طمع بر کنار گردد. هميشه 
آسوده خاطر و خوش است. 

همچنین» در بعضی از روایات دیگر «حیات طټّبه» به معنی «رضا و 


۱ - «بهج البلاغه). کلمات قصار» شماره ۹ 
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خشنودی از آنچه خدا داده است» تفسیر شده که آن هم با قناعت قريب الافق است. 
ولی» هرگز نباید به این مفاهیم جنبه تخدیری داد. بلکه هدف اصلی از بیان رضا و قناعت. 
پایان دادن به حرص» آز» طمع و هوا پرستی است که عامل تجاوزها؛ استثمارهء جنگها و 


خونریزی هاء و گاه عامل ذلت و اسارت است. 
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۸ فاذا قرأت الفرآن فاسْتعذ باللّه من الشيْطان الرجیم 
٩‏ اه لیس له سطان على الین آمنوا و على رهم یتوکُلون 
۰ الما سلطائه علی الذین یتولوئه و الزین هم به عشرگون 


ترجمه: 

۸ هنگامی که قرآن می خوانی» از شر شیطان رانده شده به خدا پناه بر. 

٩۹‏ - چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پرورد گارشان توکل می کنند» تسلطی ندارد. 

۰ - تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سریرستی خود برگزیده اند و آنها که نسبت به 
او -] خدا[ شرک می‌ورزند (و به فرمان شیطان گردن می نهند). 

تفسیر: 

این گونه قرآن بخوان. 

فراموش نکرده ایم که در چندین آیه قبل به این نکته اشاره شده بود که: در قرآن بیان همه چیز 
هست (تبیانً کل شیء) و به دنبال آن بخشی از مهمترین فرمانهای الهی که در قرآن آمده ذکر 
آیات مورد بحث. طرز استفاده از قرآن مجید و چگونگی تلاوت آن را بیان می کند. زیرا پر بار 
بودن محتوای قرآن به تنهائی کافی نیست. باید موانع نیز از وجود ماه و از محیط فکر و جان 
ماه برچیده شود تا به آن محتوای پر بار دست یابیم. 


لذا نخست می گوید: «هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود شده 
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به خدا پناه بر» (فاذا قرأت الفرآن فاستعذ باللّه من الشیْطان الرجیم). 

البته, مقر شزا گر سک «اودٌ اه مر الشتطان ز ا بت بلکه» تخلق به آن شرط 
است یعنی ذکر این جمله مقدمه تحقق حالتی ET‏ انسان گردد» حالت توجه به 
خداء حالت جدائی از هوا و هوسهای سرکشی که مانع فهم و درک صحیح انسان است» حالت 
بیگانگی از تعصبها و غرورهاء خودخواهيها و خودمحوری هائی که انسان را وادار می کند از 
همه چیز» حتی از سخنان خدا به نفع خواسته های انحرافیش استفاده کند. 

و تا چنین حالتی در روح و جان انسان پیدا نشود. درک حقایق قرآن برای او ممکن نیست؛ 
بلکه به عکس ممکن است قرآن را با توسل به «تفسیر به رأی» وسیله ای قرار دهد. برای 


توجیه خواسته های شرک آلودش. 


آیه بعد. در حقیقت دلیلی است بر آنچه در آیه قبل گفته شده. می فرماید: «شیطان تسلطی بر 
کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند ندارد» (ابْه یس له سلطان على الذين 


منوا و على رهم یوکُون) 


«تنها تسلط او بر کسانی است که او را دوست می دارند و به رهبری و سرپرستی خود 
انتخابش کرده اند» (یّما سلطائه على الَذین یتولونه). 
«و آنها که او را شریک خدا در اطاعت و بندگی قرار داده اند» (و رین هم به مُشرگون). 


فرمان شیطان را به جای فرمان خدا واجب الاجرا مى دانند! 
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نکته ها: 

ا وات شناحت 

چهره حقیقت هر قدر آشکار و درخشان باشد تا در برابر دیده بینا قرار نگیرد درک آن ممکن 
نیست» و به تعبیر دیگر برای شناخت حقایق دو چیز لازم است: آشکار شدن چهره حق و دارا 
بودن وسیله دید و درک. 

آیا هرگز نابینا می تواند قرص خورشید را ببیند؟ آیا کران می توانند نغمه های دلنواز جهان را 
بشنوند؟ همین گونه. کسانی که چشم حق بین ندارند از دیدن چهره حقیقت محرومند. و آنها 
که گوش حق شنو ندارند از شنیدن آیات حق. 

چه چیز مانع می شود که انسان قدرت شناخت را از دست دهد؟ 

بدون شک در درجه اول پیش داوریهای غلط هوا و هوسهای نفسانی. تعصبهای کورکورانه 
افراطی» و گرفتار بودن در چنگال خود خواهی و غرور و خلاصه. هر چیزی که صفای دل و 
پاکی روح انسانرا بر هم می زند. و رنگهای تیره و تار به آن می دهد همه اینها مانع درک 
جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی‌غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 

تا نفس مبرا ز نواهی نشود ##* دل آینه نور الهی نشود! 

در حدیث می خوانیم: لو لا أن الشیاطیّن یخومون على قلوب بنی ادعلنظروا إلى ملکوتٍ 
السّماوات: 

«اگر شیاطین در اطراف قلوب فرزندان آدم دور نمی زدند. می توانستند ملکوت و باطن 
آسمانها را ببینند).(۱) 


به همین دلیل نخستین شرط برای رهروان راه حق» تهذیب نفس و تقوا 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۵۱ صفحه ۱۱۳. 
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است. که بدون آن انسان در ظلمات وهم. گرفتار و در بیراهه ها سرگردان می شود. 

و اگر می بینیم قرآن می گوید: هدی للمَین: «این آیات الهی مايه هدایت برای پرهیزکاران 
است» نیز اشاره به همین واقعیت است. 

بسیار دیده ای کسانی را که با تعصب. لجاجت و پیش داوریهای فردی يا گروهی به سراغ 
آیات قرآن می روند و به جای این که: حقیقت را از قرآن درک کنند آنچه را خود می خواهند 
بر قرآن تحمیل می نمایند. و به تعبیر دیگر آنچه را که می خواهند. در قرآن می جویند. نه 
آنچه را که خدا بیان فرموده و به جای این که: قرآن مايه هدایتشان شود. بر انحرافشان می 
افزاید (البته نه قرآن که هوا و هوسهای سرکششان). فَأمًا زین آمَوا قرادئهم إيماناً و هم 
یرون * و أا الذین فی قلوبهم مرض فراهم رجساً إلى رجسهم و مارا و هم کافرون: 
«اما آنها که ایمان آورده اند. آیات قرآن بر ایمانشان می افزاید و شاد می شوند # و اما آنها که 
در دلهایشان بیماری است پلیدی تازه ای بر پلیدیشان می افزاید. از دنیا می روند در حالی که 
کافرند!.(۱) 

بنابراین» با صراحت باید گفت: منظور از آیه فوق این نیست که: به گفتن: «أغوذٌ باللّه من 
الشیطان الرجیم» قناعت کنیم» بلکه باید این «ذکر» را تبدیل به «فکر» و فکر را نا هون 
حالت درونی» کی و به هنگام خواندن هر آیه به خدا پناه بریم از این که: وسوسه های 
شیطان حجابی میان ما و کلام حیاتبخش او گردد. 


۱- توبه», آیات ۱۲۶ و ۱۲۵. 
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۲ - چرا شیطان رجیم 

«رجیم» از ماده «رجم» به معنی طرد کردن است. و در اصل به معنی زدن با سنگ آمده و سپس 
به معنی طرد کردن استعمال شده است. 

در اینجا از میان تمام صفات شیطان» مطرود بودن او مطرح شده و این ما را به یاد استکبارش 
در مقاپل دعوت خداوند به سجود و خضوع در مقابل آدم می افکند. 

این استکبار. سبب شد که میان شیطان و درک حقایق حجابی» برقرار گردد. تا آنجا که خود را 
برتر از آدم بپندارد و بگوید: من از او بهترم مرا از آتش و او را از خاک آفریده ای» و حتی این 
گردد. 

قرآن» گویا با تعبیر «رجیم» می خواهد این واقعیت را تفهیم کند که: به هنگام تلاوت قرآن 
استکبار و غرور و تعصب را از خود دور کنید تا سرنوشتی همچون شیطان رجیم» پیدا نکنیده 
و به جای درک حقیقت در پرتگاه کفر و بی ایمانی سقوط ننمائید. 


۳-آنها که زیر پرچم حقند و آنها که تحت لوای شیطانند؟ 

در آیات فوق» مردم به دو گروه تقسیم شده اند. گروهی که تحت سلطه شیطانند و گروهی که 
بیرون از این سلطه هستند و برای هر یک از این دو گروه دو صفت بیان شده است. 

آنها که بیرون از سلطه شیطانند. دارای ایمان و توکل بر پروردگارند. یعنی از نظر عقیده. تنها 
ار هويم از شر عل ییا از یه ی سکن ر تا اه ششک ما فافع و 
وابسته» و يا بر هوا و هوسها و تعصبها و لجاجنها. 
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اما آنها که زیر سلطه شیطانند: 

اولاً -رهبری او را از نظر اعتقاد پذیرفته اند (یتولوته). 

ثانیاً - از نظر عمل شیطان را شریک خدا در اطاعت شمرده اند» یعنی عملاً پیرو فرمان اویند. 
البته» انکار نمی توان کرد انسانهائی هستند که می کوشند و خود را در گروه اول جای می 
دهند. اما بعدا بر اثر دور افتادن از مربیان الهی و یا قرار گرفتن در محیطهای آلوده و یا به علل 
دیگر به گروه دوم می پیوندند. 

و در هر حال» آیات فوق» بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که: سلطه شیطان بر انسانها 
اجباری, الزامی و ناخوداگاه نیست. بلکه» این انسانها هستند که شرائط ورود شیطان را به 


محیط جان خود فراهم می سازند و به اصطلاح جواز عبور از دروازه قلب به او می دهند. 


۶ آداب تلاوت قرآن 

همه چیز نیاز به برنامه دارد مخصوصاً بهره گیری از کتاب بزرگی همچون قرآن, به همین دلیل» 
در خود قرآن برای تلاوت و بهره گیری از این آیات. آداب و شرائطی بیان شده است: 
متس گرد لاش ال اتخطهر ون وف ان وا نو اکان لین نی کا )این تین 
ممکن است هم اشاره به پاکیزگی ظاهری باشد که تماس گرفتن با خطوط قرآن باید توم با 
طهارت و وضو باشد. و هم اشاره به این که: درک مفاهیم و محتوای این آیات. تنها برای 
کسانی میّسر است که پاک از رذائل اخلاقی باشند. تا صفات زشتی که بر دیده حقیقت بین 
انسان پرده می افکند, آنها 


۱-واقعه آیه ۷۹ 
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را از مشاهده جمال حق محروم نگرداند. 

۲ به هنگام آغاز تلاوت قرآن باید از شیطان رجیم و رانده شده درگاه حق» به خدا پناه برده 
چنانکه در آیات فوق خواندیم: «فاٍذا قرأت ارآ فاستتعذ باللّه من الشَبّطان الرجیم». 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم که: در پاسخ این سژال: چگونه این دستور را 
عمل کنیم؟ و چه بگوئیم؟ فرمود: بگو: 

«أمنتعیذ بالسّمیع العلیم من الشَيّطان الرجیّم».(۱) 

و در روایت دیگری می خوانیم که: امام(علیه السلام) به هنگام تلاوت سوره «حمد» فرمود: 
غود باللّه السّمیع العَليم من الشیطان الرجیم و اغود بللّه أن یَخضرون: «به خداوند شنوا و دانا 
از شیطان رجیم پناه می برم» و هم به او پناه می برم از این که نزد من حضور یابند!.(۲) 

و همان گونه که در بالا گفتیم این پناه بردن نباید محدود به لفظ و سخن باشد بلکه بايد در 
اعماق روح و جان نفوذ کند. به گونه ای که انسان هنگام تلاوت قرآن از خوهای شیطانی جدا 
گردد. و به صفات الهی نزدیک شود تا موانع فهم کلام حق از محیط فکر او برخیزد و جمال 
دلارای حقیقت را به درستی ببیند. 

بنابراین» پناه بردن به خدا از شیطان» هم در آغاز تلاوت قرآن لازم است و هم در تمام مدت 
تلاوت هر چند به زبان نباشد. 

۳ قرآن را باید به صورت «ترتیل» تلاوت کرد یعنی شمرده» و توأم با تفکر: «و رتل القَرآن 
ترتیله.(۳) 


۱ - «مستدرک الوسائل». جلد ۶ صفحه .۲۹۶ 
۲ - «وسائل الشیعه»» جلد ۰1 صفحه ۱۳۶ (آل البیت). 


۳-مزمل آیه .٤‏ 
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در حدیثی در تفسیر این آیه از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: 

إن الفرآن لایراً هذرعه و لکن پرثل ترتیلك إذا مرت باية فیها ذِْرٌ الثار وقفت عند‌هاه و 
aE‏ اضر مساو EO‏ فان خرن سک سای ارت 
کرد. هنگامی که به آیه ای می رسی که در آن ذکر آتش دوزخ شده است توقف می کنی (و 
می اندیشی) و به خدا از آتش دوزخ پناه می بری»!(۱) 

٤‏ - علاوه بر ترتیل» دستور به «تدیر و تفکر» در آیات قرآن داده است آنجا که می گوید: أ قلا 
کف المران: «آیا آنها در قرآن نمی اند یشند»؟.(۲) 

در حدیثی می خوانیم: اصحاب و یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) قرآن را ده آیه ده آیه از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) می آموختند. و ده آیه دوم را فرا نمی گرفتند مگر این که: آنچه در 
آیات نخستین بود از علم و عمل بدانند.(۳) 

و در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: آغربوا رن و الْتَمِسُوا غرابه: 
«قرآن را فصیح و روشن بخوانید و از شگفتیهای مفاهیم آن بهره گیرید».؛ 

و نیز در حدیث دیگر از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: لق تجلی الله لِحلْقه فى کلامه و 
نهم لائبْصَرَون: «خداوند خود را در کلامش به مردم نشان داده است» ولی کوردلان نمی 
بینند). ۵ 

(تنها روشن ضمیران آگاه و اندیشمندان با ایمان» جمال او را در سخنش مشاهده می کنند). 

۵ آنها که آیات قرآن را می شنوند نیز وظیفه ای دارند. وظیفه شان سکوت کردن» سکوتی 


توأم با انديشه و تفکر: و إذا ری الفرآن فامتتيغوا له و أنصتوا 


| - «کافی»» جلد ۲ صفحه .۱۸ 
دانسا آیه ۸۲۰ 
۳ و ٤‏ -«بحار الانوار»» جلد »٩۲‏ صفحه .۱۰۲ 


۵ - «بحار الانوار). جلد 9 صفحه ۱۷ 
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للم ترحمُون: «منگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول 
رحمت حق شوید».(۱) 

به علاوه» در روایات اسلامی دستورهائی درباره تلاوت قرآن با صدای خوب که از نظر روانی 
مسلماً تأثیر روی مفاهیم آن می گذارد وارد شده است که اینجا جای شرح آن نیست.(۲) 


۱-اعراف؛ آیه et.‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹ 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


۱ و إذا بدا أيه عکان یه و له أغلم بما یرل قالوا اما أت 
فت لتخم لالخون 
۲ فل ترگ روځ دس من ریک بالحق لت الذین منوا و دىئ 
۳ و لقت تلم فولون اما بعلمه بت سان یی يلون 
اد آشجی و هد نسان غربی ین 
۶ له این اون یات ال ایهم الله ر لیم عذاب ليه 
۵ الما یفتری الکنرب این لایومتون بآیات اللّه و آولنک 
هم الکاتون ۱ 
ترجمه: 
۱-و هنگامی که آیه ای را به آیه دیگر مبدال کنیم -] حکمی را نسخ نمائیم[ - و خدا بهتر 
می داند چه حکمی را نازل کند - آنها می گویند: «تو افترا می بندی»! اما بیشترشان (حقیقت 
را) نمی دانند. 
۲ - بگو: «روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده. تا افراد با ایمان را 
ثابت قدم گرداند: و هدایت و بشارتی باشد برای عموم مسلمانان». 
۳ - ما می دانیم که آنها می گویند: «اين آیات را انسانی به او تعلیم می دهد» در حالی که 
زبان کسی که اینها را به او نسبت می دهند عجمی است: ولی این (قرآن)» زبان عربی آشکار 


انتتتا: 
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۶ - به یقین» کسانی که به آیات الهی ایمان نمی آورند. خدا آنها را هدایت نمی کند: و برای 
آنان عذاب دردناکی است. 
۵ - تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند: (آری) دروغگویان واقعی آنها 


هستند. 


شأن نزول: 

«ابن عباس» می گوید: مشرکان بهانه جو» هنگامی که آیه ای نازل می شد و دستور سختی در 
آن بود و سپس آیه دیگری می آمد و دستور سهلتری در آن بود. می گفتند: محمّد اصحاب 
خود را مسخره می کند و دست می اندازد. امروز دستور به چیزی می دهد. و فردا از همان 
نھی می کتله اینها نشان می دهد که محغل همه را از پیش خود می گوید نه از ناحیه خدا. 

در این هنگام آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

تفسیر: 

دروغ رسوا! 

در آیات گذشته سخن از قرآن و طرز بهره گیری از آن در میان بود» آیات مورد بحث» گوشه 
های دیگری از مسائل مربوط به قرآن مخصوصاً ایرادهائی را که مشرکان به این آیات الهی می 
گرفتند بیان می کند. 

نخست می گوید: 

«هنگامی که آیه ای را به آیه دیگری تبدیل کنیم - و این تغییر و تبدیل حکمتی دارد که خدا 
بهتر می داند حکمتش چیست و چگونه باید نازل کند - آنها می گویند به خدا دروغ می بندی! 


اما اکثر آنها حقیقت امر را نمی دانند» (و اذا بدلا 
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َيه مکان آَيَه و ال أغلم بما برل قالوا اّما نت شفتر بل أكَتَرّحُم لایعَمُون). 

حقیقت این است: مشرکان درک نمی کنند» وظیفه قرآن چیست؟ و چه رسالتی بر عهده دارد؟ 
آنها نمی دانند که قرآن در پی ساختن یک جامعه انسانی است. جامعه ای پیشری آباد و آزاد. 
با معنویت عالی» آری؛ رهم لایعَْمُون». 

با این حال» بدیهی است» این نسخه الهی که برای نجات جان این بیماران نوشته شده است 
گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد. امروز باید. نسخه ای داده شود فردا بايد تکامل یابد. و 
سرانجام نسخه نهائی صادر گردد. 

آری ۷ آنها از این حقایق بی خبرند. و از شرائط نزول قرآن بی اطلاع و گرنه می دانستند 
«نسنخ» پاره ای از دستورات و آیات قرآن» یک برنامه دقیق و حساب شده تربیتی است که 
بدون آن» هدف نهائی و نیل به تکامل تأمین نمی شود به همین دلیل آنها چنین می پنداشتند 
که: این امرء دلیل بر تناقض گوئی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و یا افترا بستن به خدا است. 

در حالی که مسأله نسخ برای جامعه ای که در حال انتقال از یک مرحله بسیار منحط به 
مراحل عالی است. امری است اجتناب ناپذی چه این که: بسیار می شود انتقال دفعی غير 
ممکن است» و باید مرحله» به مرحله. صورت گیرد. 

آیا یک بیماری مزمن را می توان در یک روز معالجه کرد؟ یا یک معتاد به مواد مخدر را - که 
سالها است به آن آلوده شده است - در یک روز درمان نمود؟. 

آیا جز این است که: باید در این میان» مراحل انتقالی وجود داشته باشد؟ 


و آیا نسخ چیزی جز برنامه های موقت در دورانهای انتقالی است؟!(۱) 


۱ - در مورد «نسخ» در جلد اول ذیل آیه ۹ سوره «(بقره)» بحث کرده ایم. 
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آیه بعد. همین مسأله را تعقیب و تأکید کرده به پیامبر«صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: 
«بگو: آن را روح القدس از جانب پروردگارت بر حق نازل کرده است» (فْل تُزگ روح دس 
من ریک بالحق). 

«روح القدس» یا روح مقدس همان پیک وحی الهی. جبرئیل امین است. او است که به فرمان 
خدا آیات را - اعم از ناسخ و منسوخ - بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل می کند. آیاتی که 
همه حق است همه یک واقعیت را تعقیب می کند و آن واقعیت. چیزی جز تربیت انسانها 
نیست» تربیتی که وصول به آن. گاهی احکام ناسخ و منسوخ را ایجاب می کند. 

به همین دلیل, به دنبال آن می فرماید: «هدف این است که افراد با ایمان را در مسیر خود ثابت 
قدمتر گردانده و هدایت و بشارتی برای عموم مسلمین است» یت الذین امَُوا و دی و 
به گفته مفسر عالیقدر نویسنده تفسیر «المیزان» آیه فوق می گوید: هدف آنست که مؤمنان در 
حط خود تثبیت شوند اما درباره مسلمین می گوید : هدف هدایت و بشارت است. این به 
خاطر تفاوتی است که میان «مومن) و «مسلم) وجود دارد چرا که ایمان در قلب است و اسلام 
در ظاهر عمل. 

و به هر حال» برای محکم کردن نیروی ایمان» و پیمودن راه هدایت و بشارت. گاهی چاره ای 
جز برنامه های کوتاه مدت و موقت. که بعداً جای خود را به برنامه نهائی و ثابت می دهده 


نیست» و این است: رمز وجود ناسخ و منسوخ در آیات الهی. 


این بود پاسخ یکی از بهانه جوئیهای مشرکان در زمینه آیات قرآن. پس از آن به بهانه دیگر و 
یا صحیحتر, افترای مخالفین به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) اشاره نموده 
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چنین می گوید: «ما می دانیم آنها می گویند: این آیات را بشری به او تعلیم می دهد» (و لقّد 
تلم آم ولون اما عله بشر). 

در این که: نظر مشرکان در این گفتار به چه کسی بوده؟ مفسران گفتگوهای مختلفی دارند: از 
«ابن عباس» نقل شده: مردی به نام «بلعام» در مکه بود» شغلش شمشیرسازی و اصلاً نصرانی و 
اهل (روم) بود. 

بعضی او را یک غلام رومی متعلق به طایفه «بنی حضرم» به نام «یعیش» يا «عائش» دانسته اند 
که اسلام آورد و از یاران پیامبر شد. 

بعضی دیگر این سخن را اشاره به دو غلام نصرانی به نام «یسار» و «جبر» دانسته اند که دارای 
کتابی به زبان خودشان بودند و گهگاه آن را با صدای بلند می خواندند. 

این احتمال را نیز بعضی داده اند که: منظور «سلمان فارسی» باشد. در حالی که می دانیم 
«سلمان» در «مدینه» به حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمد و اسلام را پذیرا شد. و این گونه 
یا مت کان محصوضا با رجه به شوزه ات که قسمت: مهم از آن مکی است 
مربوط به دوران «مکه» بوده است. 

به هر حال» قرآن با یک پاسخ دندانشکن خط بطلان بر این ادعاهای بی پایه می کشد و می 
گوید: اینها توجه ندارند. «زبان کسی که قرآن را به او نسبت می دهند. عجمی است. در حالی 
که این قرآن به زبان عربی فصیح و آشکار نازل شده است» (لسان اذی يدون الیّه آخجمی و 


هذا لسان عرب بین).(۱)-(۲) 


۱ - «بلحدون» از ماده «الحاد» به معنی انحراف از حق به باطل است و گاهی به هرگونه 
اضر اف تیر که کی کرد و قر ایج اشارهبه این است که افر اران قمایل واا فر آنبرا به 
بشری نسبت دهند و او را معلم پیامبر(صلی الله عليه وآله) بخوانند. 

۲ - «اعجام» و «عُجمَهٌ؛ در اصل به معنی ابهام است و «أعجمی» به کسی گفته می شود که در 
بیان او نقضی باشد» خواه عرب باشد یا غیر عرب. و از آنجا که عربها اطلاعات ناقص از بیان 
غیر داشتند. دیگران را عجم خطاب می کردند. 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


اگر منظورشان. از این تهمت و افترا این است که: معلم پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تعلیم 
الفاظ قرآن یک انسان بوده است بیگانه از زبان عرب که این نهایت رسژائی است» چنین 
انسانی چگونه می تواند. عباراتی این چنین فصیح و بلیغ بیاورد که صاحبان اصلی لغت» همگی 
در برابر آن عاجز بمانند. و حتی توانائی مقابله با یک سوره آن را نداشته باشند؟!. 

و اگر منظورشان این است که: محتوای قرآن را از یک معلم عجمی گرفته است. باز این سؤال 
پیش می آید که: ریختن آن محتوا در قالب چنین الفاظ و عبارات اعجاز آمیزی که همه 
فصحای جهان عرب در برابر آن زانو زدند. به وسیله چه کسی انجام شده است؟ 

آیا به وسیله یک فرد بیگانه از زبان عرب و يا به وسیله کسی که قدرتش ما فوق قدرت همه 
انسانها است یعنی «اللّه»؟!. 

از این گذشته محتوای این قرآن از نظر منطق نیرومند فلسفی در زمینه عقائد. و تعلیمات 
اخلاقی در زمینه پرورش روحیات انسان. و قوانین جامع الاطراف اجتماعی در زمینه نیازهای 
مختلف» آن چنان است که مافوق افکار بشر است» و نشان می دهد: افتراگویان نیز گفتار خود 
را باور نداشتند. تنها برای شیطنت و وسوسه در دلهای ساده اندیشان» چنین سخنانی می گفتند. 
واقع این است که: مشرکان عرب. کسی را در ميان خود نمی یافتند که بتوانند قرآن را به او 
نسبت دهند. لذا دست و پا کردند بلکه بتوانند شخص ناشناسی را که زندگانیش برای مردم آن 
سامان گنگ و مبهم است. پیدا کنند. و این مطالب را به او نسبت دهند شاید بتوانند. چند 
روزی ساده دلان را اغفال کنند. 

از همه اینها گذشته تاریخ زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) هرگز نشان نمی دهد که: او با 
چنین اشخاصی تماس مداومی داشته باشد در حالی که اگر واقعاً آنها مبتکر 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


اصلی بودند. باید چنین تماسی برقرار باشد. 

اما از آنجا که از قدیم گفته اند: الغریق یشب بکل حشیّش: «آدم غریق به هر خار و خاشاک 
باس فان سره گس فآ میتی تا تاه 

زمان نزول قرآن و محبط جاهلیت عرب که سهل است حتی امروز با آن همه پیشرفتی که در 
زمینه های مختلف تمدن بشری حاصل شده است. و این همه تألیفات که انعکاسی نیرومند از 
افکار انسانها در جوامع بشری است» و این همه قوانین و نظاماتی که به وجود آمده برتری 
تعلیمات قرآن بر آنها به هنگام مقایسه کاملاً آشکار است. 

حتی به گفته «سیّد قطب» در تفسیر «فی ظلال» جمعی از مادیون در «روسیه شوروی» هنگامی 
که می خواستند در کنگره مستشرقین که در سال ۱۹۵۶ میلادی تشکیل شد بر قرآن خرده 
بگیرند» چنین می گفتند: این کتاب نمی تواند تراوش مغز یک انسان - محمّد(صلی الله عليه 
وآله) - بوده باشد بلکه باید نتیجه تلاش و کوشش جمعیت بزرگی باشد! حتی نمی توان باور 
کرد: همه آن در «جزیرۀ العرب» نوشته شده باشد. بلکه» به طور قطع قسمتهائی از آن در خارج 
«جزیرهالعرب» نوشته شده است!!.(۱) 

آنها از یک سو» چون طبق منطقشان داثر به انکار وجود خداء و مسأله وحی برای همه چیز 
تفسیر مادی جستجو می کردند. و از سوی دیگر نمی توانستند قرآن را زائیده مغز انسانی در 
جزیره عرب بدانند ناچار به تفسیر مضحکی دست زدند و آن را به جمعیت کثیری از داخل و 
خارج عربستان پیوند دادند همان چیزی که تاریخ به کلی آن را انکار می کند! 


۱- تفسیر «فی ظلال). جلد ۵. صفحه ۲۸۲ 
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به هر حال. از این آیه به حوبی استفاده می شود: اعجاز قرآن تنها در جنبه محتوای آن نیست. 
که قاط ان مه تا راکو کی اه شش و هماک ای که 


سپس با لحنی تهدیدآمیز به بیان این حقیقت می پردازد که: این اتهامات و انحرافات؛ همه به 
خاطر رسوخ بی ایمانی در نفوس آنها است و «کسانی که ایمان به آیات الهی ندارند خداوند 
آنها را هدایت نمی کند (نه هدایت به صراط مستقیم و نه راه بهشت و سعادت جاویدان) و 
برای آنها عذاب دردناکی است» (انْ الَذِين لابومنونْ بآيات الله لایهُدیهم الله و لهم عذاب 
آلیم). 

چرا که آنها آن چنان گرفتار تعصب» لجاجت و دشمنی با حقند که شایستگی هدایت را از 


دست داده اند. و جز برای عذاب الیم آمادگی ندارندا. 


و در آخرین آیه اضافه می کند: «تنها کسانی به مردان حق دروغ می بندند که ایمان به آیات 
الهی ندارند» و دروغگویان واقعی آنها هستند» (نّما یَفْتری الْكذِب الّذین لابْومتون بایات اللّه و 
آولنک هم الکاذپون). 

آنها دروغ می گویند. نه تو ای محمّد. چرا که با دیدن آن همه آیات و نشانه های روشن» و 
دلائلی که هر یک از دیگری آشکارتر است باز هم به افتراهای خود ادامه می دهند. 

و چه دروغی از این بزرگتر که انسان به مردان حق اتهام ببندد. و ميان آنها و توده هائی که 


تشنه حقیقتند. سد و مانعی ایجاد کند. 


۱ - در زمینه اعجاز قرآن در جلد اول ذیل آیه ۲۳ سوره «بقره» بحث کافی داشتیم. 
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نکته ها: 

زشتی دروغ از دیدگاه اسلام؟ 

آیه اخیر از آیات تکان دهنده ای است که: در زمینه زشتی دروغ سخن می گوید و دروغگویان 
را در سر حا کافران و منکران آیات الهی قرار می دهد گر چه مورد آیه دروغ و افترا بر خدا 
و پیامبر(صلی الله علیه وآله) است. ولی» به هر حال زشتی دروغ اجمالاً در این آیه مجسم شده 
است. 

اصولاً - در تعلیمات اسلام» به مسأله راستگوئی و مبارزه با کذب و دروغ فوق العاده اهمیت 
داده شده است که نمونه های آن را به طور فشرده و فهرستوار ذیلاً ملاحظه می کنید: 

۱ - راستگوئی و اداء امانت دو نشانه بارز ایمان و شخصیت انسان است» حتی دلالت این دو 
بر ایمان از نماز هم برتر و بیشتر است. 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: لاتنظروا إلى طول زکوع الرجُل و سجودی فان ذلک شىء 
کد اختادة لو ترگ استتوشر لذلکه و لکن انظروا إلى صدق حديثه و اه آمائه: 

«نگاه به رکوع و سجود طولانی افراد کی که 3 استٿت عادٿث آنها شده باشدې» به 
طوری که اگر آن را ترک کنند ناراحت شوند بلکه نگاه به راستگوئی و امانت آنها کنید».(۱) 
ذکر این دو با هم (راستگوئی و امانت) به خاطر این است که: ریشه مشترکی دارند. زیرا 


راستگوئی چیزی جز امانت در سخن نیست» و امانت همان راستی در عمل است. 


۱ - «سفينة البحار»» ماده «صدق». نقل از کتاب کافی. 
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۲ دروغ سرچشمه همه گناهان 

در روایات اسلامی دروغ به عنوان «کلید گناهان» شمرده شده است. علی(علیه السلام) می 
فرماید: الان لی الی ال و البر تثغوا الی ال فراستگرفی دعوت به تیک کاری می کد 
و نیکوکاری دعوت به بهشت».(۱) 

و در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: إن الله عزوجل جعل للشر أففلا و جعل 
مقاتیح تک الاْال الشراب و الَذب شر من الشراب: 

«خداوند متعال شر و بدی» قفلهائی قرار داده ر آن قفلها شراب است (چرا که مانع 
اصلی زشتیها و بدیها عقل است و مشروبات الکلی عقل را از کار می اندازد) و دروغ از شراب 
هم بدتر است».(۲) 

امام عسکری(علیه السلام) می فرماید: جعت الخبائث كلها فى بت و جعل مفتاخها الَذرب: 
«تمام پلیدیها در اطاقی قرار داده شده. و کلید آن دروغ است».(۳) 

رابطه دروغ و گناهان دیگر از این نظر است که: انسان گناهکار هرگز نمی تواند. راستگو باشد 
جرا که راستگوتی موجب. رسوژانی از استه و برای پوشاندن آثار گناه معمولا باید. متوسل بة 
دروغ شود. 

و به عبارت دیگر» دروغ انسان را در مقابل گناه آزاد می کند. و راستگوئی محدود. 

اتفاقاً این حقیقت در حدیثی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده کاملاً تجستم یافته 
حدیث چنین است: 

شخصی به حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسید. عرض کرد: نماز نمی خوانم. عمل منافی 
عفت انجام می دهم. دروغ هم می گویم! کدام را اول ترک گویم؟! 


۱ («مشکاه الانوار» طبرسی» صفحه ۱۷۲ 


۳ - «اصول کافی). حلد ۲ صفحه ۳۳۸۰ 


۳ «جامع السعادات). جلد ۲» صفحه ۲۳۳ - «بحار الانوار» جلد ۰1۱ صفحه ۲۱۳. 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: دروغ» او در محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله) تعهّد کرد که 
هرگز دروغ نگوید. هنگامی که خارج شد. وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل 
او پیدا شد اما بلافاصله در این فکر فرو رفت. که اگر فردا پیامبر(صلی الله علیه وآله) از او در 
این باره سژال کند. چه بگوید؟ بگوید: چنین عملی را مرتکب نشده است. این که: دروغ است 
و اگر راست بگوید: حل بر او جاری می شود. و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف 
این طرز فکر و سپس خود داری و اجتناب برای او پیدا شد و به این ترتیب. ترک دروغ 
سرچشمه ترک همه گناهان او گردید. 

۳ دروغ سرچشمه نفاق است 

چرا که راستگوئی یعنی هماهنگی زبان و دل» و بنابراین دروغ ناهماهنگی این دو است. و نفاق 
نیز چیزی جز تفاوت ظاهر و باطن نیست. 

در آیه ۷۸ سوره «توبه» می خوانیم: فَأعْمَبَهُم نفاقاً فى قلوبهم إلى یوم یلو بما ََلَفوا الله ما 
رکا و بما کارا یرن اعمال آنها نفاقی در دلهایشان تا روز قیامت ایجاد کرده به خحاطر 
این که عهد خدا را شکستند و به حاطر این که دروخ می گفتند. 

٤‏ - دروغ با ایمان سازگار نیست 

این واقعیت نه تنها در آیه مورد بحث که در احادیث اسلامی نیز منعکس است: در حدیثی 
چنین می خوانیم: 

سیل رتسول اللّم(صلی الله عليه وآله) یَکُون الوم جبانا؟ قال: نع قيل: و يَكُون بخیل؟ قال: 
نم قیل: و تکون کذاباً قال: لاا: 

داز پیامبر پرسیدند آیا انسان با ایمان ممکن است (گاهی) ترسو باشد. 

فرمود: آری. 

باز پرسیدند: آیا ممکن است (احیانا) بخیل باشد. 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 
فرمود: آری. 
فرمود: نه)!.(۱) 


چرا که دروغ از نشانه های نفاق است و نفاق با ایمان سازگار نیست. 

و نیز به همین دلیل این سخن از امیرممنان(علیه السلام) نقل شده است: لاجد عبد طَعْم 
الایمان حتی یترک الکذب هه و جدة: «انسان هیچ گاه طعم ایمان را نمی ن تا دروغ را 
ترک گوید خواه شوخی باشد یا جدی».(۲) 

در حدیث دیگری» نظیر همین معنی» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده و در پایان آن به 
آیه مورد بحث استدلال گردیده است. 

۵ - دروغ نابود کننده سرمایه اطمینان است 

می دانیم مهمترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل و اطمینان عمومی است. و مهمترین چیزی 
که این سرمایه را به نابودی می کشاند دروغ و خیانت و تقلب است. و یک دلیل عمده بر 
اهمیت فوق العاده راستگوئی و ترک دروغ در تعلیمات اسلامی. همین موضوع است. 

در احادیث اسلامی می خوانیم: پیشوایان دین از دوستی با چند طایفه از جمله دروغگویان 
شدیداً نهی کرده اند: چرا که آنها ابل اطمینان نیستند. 

علی(علیه السلام) در کلمات قصارش می فرماید: ایّاک و مُصادقَةٌ الکذاب فالهُ کالسراب قرب 
لک ابید و یک عَلیک القریب: 5 

«از دوستی با دروغگو بپرهیز» که او همچون سراب است. دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک 


را دور می سازد).(۳) 
۱ -«جامع السعادات»» جلد ۲» صفحه ۳۲۲ - «بحار الانوار». جلد ۰17 صفحه ۲٠۲.‏ 


۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحه ۲۵۰ (آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد 17 صفحه ۲۶۹۰ 
۳ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار. شماره ۳۸. 
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البته سخن درباره زشتیهای دروغ و فلسفه آن و همچنین علل پیدایش دروغگوئی از نظر روانی 
و طرق مبارزه آن بسیار زیاد است که باید آن را در کتب اخلاق جستجو کرد.(۱) 


۱-به کتاب «زندگی در پرتو اخحلاق» مراجعه فرمائید. 
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۳۹ 


1۱١ 


ترجمه: 


من كر بالله من بخد إيمانه إلا من ره و قَلمُه طمن بالإيمان 
و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و هم 
عذاب عظيم 

ذلک" انم استَحبُوا الحَياءٌ لیا على الاخرة و أن الله لایهّدی 
موم الکافرین 

آولتک الذرین طبع الله على قلوبهم و ستنعهم و آبتصارهم 

و آولنک هم الغافلون 

لا جرم نهم فى الاخرة هم الخامیرو ل 

تم ان ریک للّذین ماجروا من بد ما فتنوا نم" جاحدوا و صبَروا 
ان ریک من بُخدها لور رحیم 

وم نی کل تفس تجادل عن تفیها و توفی کل تفس ما عملت 
و هم لایْلَمون 


٦‏ - کسانی که بعد از ایمان کافر شوند - به جز آنها که تحت فشار واقع شده اند در حالی 
که قلبشان آرام و با ایمان است - آری, آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند 
غضب خدا بر آنهاست : و عذاب عظیمی در انتظارشان!. 


۷ - این به خاطر آنست که زندگی دنیا (و پست) را بر آحرت ترجیح دادند و و خداوند افراد 


بی ایمان (لجوج) را هدایت نمی کند. 
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۸ ا کان هک رو فووتی گنام) عار قلب و گوش و چشنانتنان ثهر 
نهادهز (به همین دلیل نمی فهمند.) و غافلان واقعی همانها هستند. 

۹ -و ناچار آنها در آخرت زیانکارند. 

۰ - اما پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن. (به ایمان بازگشتند و) 
همجرت کردند: سپس جهاد کردند و (در راه خدا) استقامت نمودند: پروردگارت. بعد از انجام 
این کارهاء آمرزنده و مهربان است (و آنها را مشمول رحمت خود می سازد). 

۲۱- لبه یاد آورید) روزی را که هر کس (در فکر خویشتن است: و تنها) به دفاع از خود 
برمی خیزدز و نتیجه اعمال هر کسی» بی کم و کاست. به او داده می شود: و به آنها ظلم 


شأن نزول: 

بعضی از مفسران» در شأن نزول آیه نخست» چنین نقل کرده اند: این آیه در مورد گروهی از 
مسلمانان نازل گردید که در چنگال مشرکان گرفتار شدند و آنها را مجبور به بازگشت از اسلام 
و اظهار کلمات کفر و شرک کردند. 

آنها «عمّار» و پدرش «یاسر» و مادرش «سمیه» و «صهیب» و «بلال» و «خیّاب» بودند. پدر و 
مادر «عمّار» در این ماجرا سخت مقاومت کردند و کشته شدند. ولی «عمّار» که جوان بود آنچه 
را مشرکان می خواستند به زبان آورد. 

این خبر در میان مسلمانان پیچید. بعضی غائبانه «عمّار» را محکوم کرده گفتند: عمّار از اسلام 
بیرون رفته و کافر شده» پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: چنین نیست: ان غماراً مُلیء ایمانً 
من رنه إلى قدمه و اختلط الایمان بلخمه و دمه: 


«چنین نیست (من عمّار را به خوبی می شناسم) عمّار از فرق تا قدم مملوّ از 
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ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آميخته است (او هرگز دست از ایمان برنخواهد 
داشت و به مشرکان نخواهد پیوست)». 

چیزی نگذشت که «عمار» گریه کنان به خدمت رسول خدل(صلی الله عليه وآله) آمد. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: مگر چه شده است؟ 

عرض کرد: ای پیامبر! بسیار بد شده. دست از سرم بر نداشتند تا نسبت به شما جسارت کردم 
و بتهای آنها را به نیکی یاد نمودم! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) با دست مبارکش اشک از چشمان عمّار پاک می فرمود و می گفت: 
اگر باز تو را تحت فشار قرار دادنده آنچه می خواهند بگو (و جان خود را از خطر رهائی 
بخش). 

در این هنگام آیه: «من کف باللّه من بَغْدٍ ایمانه الا من آکره..» نازل گردید و مسائل را در این 
رابطه روشن ساخت.(۱) 

تفسیر: 

بازگشت کنندگان از اسلام (مرتدّین) 

در تکمیل بحث آیات گذشته. که سخن از برنامه های مختلف مشرکان و کفار در ميان بود 
آیات مورد بحت. به گروهی دیگر از کفار یعنی مرتدین و بازگشت کنندگان از اسلام اشاره می 
کند. 

در نخستین آیه می گوید: «کسانی که بعد از ایمان کافر شوند - به جز آنها که تحت فشار و 
اجبار اظهار کفر کرده اند در حالی که قلبشان مملو" از ایمان است - آری» چنین اشخاصی که 
سینه خود را برای پذیرش مجدد کفر گشاده دارند. غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیم در 


۱ - «مجمع البیان» جلد »٦‏ صفحه ۳۸۷ ذیل آیات مورد بحث. 
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ایمانه الا من اکر و لبه مطمین بالایمان و لکن من شرح بالکفر صَدراً فعللهم غضب من الله 
و لَهُم عذاب" عَظیم).(۱) 

در واقع. در اینجا اشاره به دو گروه. از کسانی است که بعد از پذیرش اسلام راه کفر را پیش 
می گیرند. 

اعلام بیزاری از اسلام و وفاداری به کفر می کنند. در حالی که آنچه می گویند تنها با زبان 
است و قلبشان مالامال از ایمان کی باشد. 

این گروه» مسلماً مورد عفوند, بلکه اصلاً گناهی از آنها سر نزده است» این همان «تقیّه مجاز» 
است که برای حفظ جان و ذخیره گر دن نیروها؛ برای خحدمت بیشتر در راه خداء در اسلام 
مجاز شناخته شده است: 

گروه دوم کسانی هستند که به راستی دریچه های قلب خود را به روی کفر و بی ایمانی می 
یم ایی شرف 


ممکن است «غضب» اشاره به محرومیت آنها از رحمت الهی و هدایت او 


١‏ در ترکیب جمله من کفر باللّه...» در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی آن را شرح و e.‏ برای جمله قبل دانسته اند و به اصطلاح بدل از «لَذِيْن لابُوْمئون بایات 
الّه» گرفته اند. 
بعضی دیگر آن را بدل از «الکاذیُون» دانسته اند. 

ج ر ر ای ارک ی ا دو کی کو و او 2 ا 
من بد إيمانه فَعَلَيْهم غضب من الله و لهم غذاب" عظیم» E E ea‏ 
جمله 7 دلالت بر آن دارد. 

احتمال چهارمی وجود دارد که بهترین ترکیب به نظر می رسد و آن این که: خبر این مبتدا همان است 
که در خود آیه آمده است و محذوف نیست؛ و جمله «و لکن من شرح بالكفر صدرآ) توضیح مجددی 
از مبتدا است» چرا که جمله استشنائیه ميان آن و بر فاصله افکنده اسو این گونه تعییرات در 
ادبیات زبانهای دیگر نیز دیده می شود مثلاً در فارسی می گوئیم: کسی که بعد از ایمان کافر شود البته 
به استثنای کسانی که تحت فشار واقع شده اند و قلبشان مملو از ایمان است» آری» چنین کسی که بعد 


از اسلا کافر شده است مشمول غضب الهی است (دقت کنید). 
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در این جهان باشد و «عذاب عظیم» اشاره به کیفر آنها در جهان دیگر. 
به هر حال. تعبیری که در این آیه درباره مرندین شده است» پسیان سحت و سنکین و تکان 


دهنده است. 


آیه بعد. دلیل مرتد شدن آنها را چنین بازگو می کند: «اين به خاطر آن است که آنها زندگی 
دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و به همین جهت بار دیگر در طریق کفر گام نهادند» (ذلک بأنهُم 
استَحبّوا الَحَیاهٌ الدئْیا على الالحرة). ۱ 

«و خداوند قوم کافر را (که در کفر و انکار اصرار می‌ورزند) هدایت نمی کند» (و أن الله 
لادی الوم الکافر ین). 

و به طور خلاصه» هنگامی که آنها اسلام آوردند. موقتاً پاره ای از منافع مادیشان به خطر افتاده 
و از آنجا که به دنیا عشق می‌ورزیدند از ایمان خود» پشیمان گشتند و مجدداً به سوی کفر 
بازگشتند. 

بدیهی است» چنین جمعیتی که از درون وجودشان کششی به سوی ایمان نیست» مشمول 
هدایت الهی نمی شوند که هدایت او فرع بر خواست و کوشش و جهاد ما است که خودش 
فرموده: «و لین جاهدوا فینا هدیم سبنا».(۱) 


آیه بعد. دلیل عدم هدایت آنها را چنین شرح می دهد: «آنها کسانی هستند که خدا بر قلب و 
گوش و چشمشان, مُهر نهاده» آن چنان که از دیدن و شنیدن و درک حق محروم مانده اند 
(آولتک این طبع الله على قلوبهم و ستبهم و آبصارهم). 

و روشن است «چنین افرادی با از دست دادن تمام ابزار شنانخت» غافلان 
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واقعی هستند» (و أولئک هم الْغافلون). 

در گذشته نیز گفته ایم: اعمال خلاف و انواع گناهان آثار سوئی روی حس" تشخیص, درک و 
دید انسان می گذارد و سلامت فکر را تدریجاً از او می گیرده هر قدر در این راه فراتر رود 
پرده های غفلت و بی خبری بر دل و چشم و گوش او محکمتر می شود. سرانجام کارش به 
جائی می رسد که چشم دارد و گوئی نمی بیند. گوش دارد و گوئی نمی شنود. و دریچه روح 
او به روی همه حقایق بسته می شود. و حس" تشخیص و قدرت تمیز که برترین نعمت الهی 
است از آنها گرفته می شود. 

«طبع» که در اینجا به معنی «مُهر نهادن» است» اشاره به این است که: گاهی برای این که: مثلاً 
کسی دست به محتوای صندوقی نزند و در آن را نگشاید. آن را محکم می بندند و بعد از 
بستن با نخ مخصوصی محکم می کنند. و روی آن مهر می زنند که اگر آن را بگشاینده فوراً 
معلوم خواهد شد. 


این تعبیر در اینجا کنایه از نفوذناپذیری مطلق است. 


پس از آن نتیجه کار آنها چنین نرسیم شده است: «ناجار و قطعاً آنها در آخرت زیانکارانند» (لا 
جرم أنَهّم فى الآخرهة هم الخاسرون). 
چه زیان و خسرانی از این بدتر» که انسان همه امکانات لازم را برای هدایت و سعادت 


جاویدان در دست داشته باشد. و بر اثر هوا و هوس همه این سرمایه ها را از دست بدهد. 


و از آنجا که در برابر دو گروه گذشته» یعنی آنها که تحت فشار دشمن کلمات کفر آمیز را به 
عنوان تقیه بیان کردند در حالی که قلبشان مطمئن و مملو از 
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ایمان بود و آنها که با تمام میل به کفر باز گشتند. گروه سومی وجود دارند که همان فریب 
خورد گانند. 

آیه بعد به وضع آنها اشاره کرد می گوید: «پروردگار تو نسبت به کسانی که فریب خوردند و 
از ایمان باز گشتند اما بعداً توبه کردند و صدق توبه خود را با هجرت و جهاد و صبر و 
استقامت به ثبوت رساندند آری پروردگارت نسبت به آنها غفور و رحیم است» رتم ان ریک 
لین هاجروا من بغد ما فتنوا تم جاهدوا و صَبَرُوا ان ریک من بغدها لو حیم).(۱) 

این آیه» دلیل روشنی است برای قبول توبه مرتد. ولی اشخاصی که در آیه مورد بحث هستند 
قبلا مشرک بوده اند و بعد مسلمان شده اند بنابراین «مرتد ملی» محسوب می شوند نه «مرتد 


فطری».(۲) 


سرانجام. آخرین آیه مورد بحث. به عنوان یک هشدار عمومی می گوید: «به یاد آورید روزی 
را که هر کس در فکر خویشتن است و به دفاع از خود برمی خیزد» تا خود را از عذاب و 
مجازات دردناکش رهائی بخشد (یوم تأتی کل تفس تجادل عن تفیها)(۳) 
گاهی. گنهکاران برای نجات از چنگال عذاب. اعمال خلاف خود را به کلی 


۱ - ضمیر «بَخدها» به گفته بسیاری از مفسرین به «فتنهٌ» باز می گردد. و بعضی گفته اند: به 
هجرت و جهاد و صبر که قبل از آن در آیه آمده است. 

۲ - «مرتد فطری» کسی است که از پدر یا مادر مسلمان تولد یافته و پس از قبول اسلام از 
اسلام باز گشته است. ولی «مرتد ملی» به کسی گفته می شود که پدر و مادر او به هنگام انعقاد 
نطفه اش مسلمان نبوده اند اما او بعداً اسلام را پذیرفته» سپس از آن برگشته است. 

۳- در این که «یّوم» تعلق به کدام فعل دارد. در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی آن را متعلق به فعل مقدر دانسته اند و گفته اند: در تقدیر «ذگرهُم یوم تأتی» بوده. 
بعضی آن را به فعل «غفران» و «رحمت» که از غفور و رحیم در آیه قبل استفاده می شود 
متعلق دانسته اند. 

ولی ما در بیان تفسیر بالا احتمال اول را به خاطر جامعیتش عملا ترجیح دادیم. 
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منکر می شوند و می گویند: وله را ما کنا مُشرکین: «به خدائی که پروردگار ما است 
سوگند. که ما مشرک نبودیم»(۱) اما هنگامی که می بینند این دروغ و دغلها کارگر نیست» 
سعی می کنند گناه خود را به گردن رهبران گمراهشان بیندازند. می گویند: رّنا هوّلاء أضلونا 
فاتهم عذاباً ضففاً من الثار: «خدایا اینها بودند که ما را گمراه کردند. عذاب آنها را دو چندان 
ِ (و سهم عذاب ما را 1 آنها بده).(۲) 

ولی این دست و پاها بیهوده است و در آنجا «نتیجه اعمال هر کسی بی کم و کاست به او داده 
می شود (و نوی گل تفس ما عملت). 

«و به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود (و هم لایْطَمُون). 


نکته ها: 

٩‏ له و فلسفه آن 

مسلمانان راستین» دست پروردگان پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) روح مقاومت عجیبی در 
برابر دشمنان داشتند. و چنانکه دیدیم بعضی از آنها همچون پدر «عمّار» حتی حاضر نمی 
شدند جمله ای با زبان» مطابق میل دشمن بگویند. قلبشان مملو از ایمان به خدا و عشق به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و در این راه جان خود را نیز از دست دادند. 

بعضی همچون خود «عمار» که حاضر می شدند با زبان جمله ای بگویند باز وحشت سر تا 
پای وجودشان را فرا می گرفت. خود را مسئول و مقصر می دانستند. و تا پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به آنها اطمینان نمی داد که عملشان به عنوان یک تاکتیک. برای حفظ جان خویشتن 
شرعاً جایز بوده است آرام نمی یافتند! 

در حالات «بلال» می خوانیم: هنگامی که اسلام آورد؛ شجاعانه به دفاع از 


۱ - انعام آیه .۲۳ 


۲ -اعراف آیه ۳۸ 
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منطق اسلام و حمایت از پیامبر(صلی الله علیه وآله) برخاست. مشرکان او را تحت فشار شدید 
قرار دادند. تا جائی که او را به میان آفتاب سوزان کشاندند و صخره بزرگی روی سینه او 
گذاشته و به او می گفتند: بايد به خدا مشرک شوی. 

اما او خودداری می کرد در حالی که نفسهایش به شماره افتاده بوده پیوسته می گفت: «آحد. 
أحد» (او خدای بکانه: است او خدای یکناست) سپس می گفت: به خدا سوگند اگر می 
دانستم» سخنی از این ناگوارتر بر شما است آن را می گفتم!(۱) 

و در حالات «حبیب بن زید انصاری» می خوانیم: هنگامی که «مسیلمه کذاب» او را دستگیر 
کرده بود از او پرسید: آیا گواهی می دهی که محمّد رسول خدا است؟ 

گفت: آری. 

از او سژال کرد: آیا گواهی می دهی که من رسول خدایم؟ 

«حبیب» با سخریه گفت: من گفتار تو را نمی شنوم! «مسیلمه» و پیروانش بدن او را قطعه قطعه 
کردند و او همچون کوه استوار مائد.(۲) 

و از این گونه صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام مخصوصاً در حالات مسلمانان نخستین 
و اران ائمه اهل بیت(علیهم السلام) فراوان است. 

به همین دلیل. محققان گفته اند: در این گونه موارده شکستن سد تقیه و عدم تسلیم در برابر 
دشمن جایز است. هر چند به قیمت جان انسان تمام شود چرا که هدف بر پا داشتن پرچم 
توحید و اعلای کلمه اسلام است» مخصوصاً در آغاز دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله» این 
امر اهمیت خاصی داشته است. 

با این حال» شک نیست که «تقیّه» در این گونه موارد نیز جائز است» و در موارد پائین تر از آن 


واجب. و بر خلاف آنچه افراد ناآگاه می پندارند تقیه - البته 


۱ و ۲ - تفسیر «فی ظلال». جلد ۵ صفحه ۲۸۶. 
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در موارد خاص خود نه در همه جا - نه نشانه ضعف است» و نه ترس از انبوه دشمن و نه 
تسلیم در برابر فشار» بلکه تقیّه یک نوع تاکتیک حساب شده برای حفظ نیروهای انسانی و 
هدر ندادن افراد مؤمن در راه موضوعات کوچک و کم اهمیت محسوب می شود. 

در همه دنیا معمول است: اقلیتهای مجاهد و مبارز» برای واژگون کردن اکثریت های خودکامه 
ستمگر و متجاوز غالباً از روش «استتار» استفاده می کنند. جمعیت زیر زمینی تشکیل می 
دهند. برنامه های سری دارند. و بسیار می شود: خود را به لباس دیگران در می آورند. و حتی 
به هنگام دستگیر شدن» سخت می کوشند: واقع کار آنها مکتوم بمانده تا نیروهای گروه خود را 
بیهوده از دست ندهند. و برای ادامه مبارزه ذخیره کنند. 

هیچ عقلی اجازه نمی دهد: در این گونه شرائط. مجاهدانی که در اقلیت هستند. علناً و آشکارا 
خود را معرفی کنند و به آسانی از طرف دشمن شناسائی و نابود گردند. 

به همین دلیل تقیّه قبل از آن که یک برنامه اسلامی باشد. یک روش عقلانی و منطقی برای 
همه انسانهائی است که در حال مبارزه با دشمن نیرومندی بوده و هستند. 

در روایات اسلامی نیز, می خوانیم: تقیّه به یک سپر دفاعی تشبیه شده است. 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: افيه ترس المُوّمن و الق حرژ المُومِن: 

«نَقیّه سپر مؤمن است. و تقیه وسیله حفظ مومن است».(۱) 


(توجه داشته باشید: تقيّه در اینجا تشبیه به سیر شده و سپر ابزاری است که 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه 11۰ حدیث ٦‏ (جلد ۰۱۲ صفحه ۲۰۵ آل البیت). 
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تنها در میدان جنگ و مبارزه با دشمن برای حفظ نیروهای انقلابی از آن استفاده می شود). 

و اگر می بینیم در احادیث اسلامی» تقيّه نشانه دین و علامت ایمان, و نه قسمت از مجموع ده 
قسمت دین شمرده شده است همه به خاطر همین است. 

البت» بحث در زمینه تقيّه بسیار گسترده است که اینجا جای شرح و بسط آن نیست. تنها هدف 
این بود که: بدانیم آنچه را بعضی در مذمّت تقیّه می گویند دلیل ناآگاهی و بی اطلاعی آنها از 
شرائط تفیّه و فلسفه آن است. 

بدون شک مواردی وجود دارد که در آنجا تقيّه کردن حرام است و آن در موردی است که 
تقيّه» به جای این که: سبب حفظ نیروها شود. مايه نابودی يا به خطر افتادن مکتب گردد. و یا 
فساد عظیمی به بار آورد. در این گونه موارد باید سد تقيّه را شکست و پی آمدهای آن را هر 


۲ - مرتد فطری, و ملی. و فریب خوردگان 

اسلام» در مورد کسانی که هنوز اسلام را نپذیرفته انده سختگیری نمی کند (منظور اهل کتاب 
است) و آنها را با دعوت مستمر و تبلیغات پی گیر منطقی به اسلام فرا می خواند. هر گاه 
نپذیرفتند و حاضر شدند. طبق شرائط ذمه همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند نه 
تنها به آنها امان می دهد. بلکه. حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده می گیرد. 

ولی در مورد کسانی که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است چرا 


که این عمل» موجب تزلزل جامعه اسلامی می گردد و یک 


«القواعد الفقهیه». جلد سوم مراجعه فرمائید. 
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نوع قیام بر ضلا رژیم و حکومت اسلامی محسوب می شود و غالباً دلیل به سوء نیت است. و 
سبب می شود که اسرار جامعه اسلامی به دست دشمنان افتد. 

لذا چنین کسی اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبیر ساده تر اگر 
مسلمان زاده باشد و از اسلام بر گردد و در دادگاه اسلامی به ثبوت رسد خونش را مباح می 
شمرد. اموال او باید در میان وارثانش تقسیم گردد. و همسرش از او جدا شود. و توبه او در 
ظاهر پذیرفته نیست. 

یعنی این احکام سه گانه» درباره چنین کسی به هر حال اجرا می شود ولی اگر واقعاً پشیمان 
گردد توبه او در پیشگاه خدا پذیرفته خواهد شد (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقاً 
پذیرفته خواهد شد). 

اما اگر شخص از اسلام برگشته. مسلمان زاده نباشد به او تکلیف توبه می کنند. 

اگر توبه کرد مورد قبول واقع خواهد شد. و همه مجازاتها از ميان خواهد رفت. 

گرچه حکم سیاسی «مرتد فطری» برای آنها که از محتوای آن آگاه نیستند ممکن است یک نوع 
خشونت. تحمیل عقیده و سلب آزادی اندیشه تلقی گردد. 

ولی» اگر به این واقعیت توجه کنیم که این احکام مربوط به کسی نیست که اعتقادی در درون 
دار و در مقام اظهار آن بر نیامده بلکه تنها کسی را شامل می شود که به اظهار یا تبلیغ 
پردازده و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند. روشن می شود که این خشونت. بی 
دلیل نیست. و با مسأله آزادی انديشه نیز منافات ندارد» و همان گونه که گفته ایم: شبیه این 
قانون» در بسیاری از کشورهای شرق و غرب با تفاوتهائی وجود دارد. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: پذیرش اسلام باید طبق منطق باشد. 
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بدون تردید» کسی که از پدر یا مادر مسلمان تولد یافته و در یک محیط اسلامی پرورش پافته» 
بسیار بعید به نظر می رسد که محتوای اسلام را تشخیص نداده باشد. بنابراین عدول و 
با گشت او به توطثه و خیانت شبیه تر است تا به اشتباه و عدم درک حقیقت. لذا چنین کسی 
اکان ان مارا را ارف 

ضمناً احکام هرگز تابع یک فرد و دو فرد نیست بلکه مجموع را به طور کلی باید در نظر 
گرفت. 
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۲ و ضرب ال لاف کانت امن مين يتبا رزقها رغدا 
يِن کل كان فکفرت بأنغم له اقا له لباس الجوع 
الواف بما وا تون 

۱۱۳ و قد جاءخم رشول ینم فکَوه قَأحَدَهم العذاب 
و هم ظالمّون 

٤‏ فكوا ما ررکم الله حلالاً یا و اشکُروا نعمت الله ان نتم 


یاه تبون 


ترجمه: 

۲ - خداوند (برای آنان که کفران نعمت می کنند.) مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و 
آرام و مطمئن بود: و همواره روزیش از هر جا می رسید: اما به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند: 
و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند. لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید. 
۳ - پیامبری از خودشان به سراغ آنها آمد» او را تکذیب کردند: از این رو عذاب الهی آنها را 
فرا گرفت در حالی که ظالم بودند. 

۶ - پس. از آنچه خدا روزیتان کرده است. حلال و پاکیزه بخورید: و شکر نعمت خدا را به 


جا آورید اگر او را می پرستید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


آنها که کفران کردند و گرفتار شدند 

کراراً گفته ایم: این سوره سوره نعمتها است» نعمتهای معنوی و مادی در زمینه های مختلف؛ 
که به تناسب آن بحثهای دیگر به میان آمده است» در آیات مورد بحث» نتیجه کفران نعمتهای 
الهی را در قالب یک مثال عینی می خوانیم. 

نخست» می گوید: «خداوند برای آنها که ناسپاسی نعمت می کنند مَنّلی زده است: منطقه آبادی 
را که در نهایت امن و امان بوده» (و ضرب الله لا قَريَةً کانت آمنة). 

«این آبادی آن چنان امن و امان بود» که ساکنانش با اطمینان در آن زندگی داشتند» و هرگز 
مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند (مطمینه. 

علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان «انواع روزی های مورد نیازش به طور وافر از هر مکانی به 
سوی آن می آمد» (َأْتیها رزقها رغداً من کل مکان). 

«اما سرانجام این آبادی - یعنی ساکنانش - کفران نعمتهای خدا کردند و خدا لباس گرسنگی و 
ترس را به خاطر اعمالشان بر اندام آنها پوشانید» (قکفرت بأنغم الله فأذاقها الله لباس الجوع و 


الخوف بما کائوا بَصتتون). 


نه تنها نعمتهای مادی آنها در حدٌ کمال بود که از نعمتهای معنوی» یعنی وجود فرستاده خدا و 


حق دعوت کرد و اتمام حجت نمود ولی آنها به تکذیبش پرداختند» (و فد جاءهم سول منهم 


ْکُبُوه). 
«در این هنگام. عذاب الهی آنها را فرو گرفت. در حالی که ظالم و ستمگر بودند» (فأَخَذهم 
الحذاب و هم ظالمون). 
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با مشاهده چنین نمونه های زنده و روشنی» شما در راه آن غافلان و ظالمان و کفران کنندگان 
نعمتهای الهی گام ننهید «شما از آنچه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر 
نعمتهای او را به جا آورید اگر او را می پرستید» (فکلُوا ممّا ررکم له حلالاً طیً و اشکروا 


نعمت الله ان کنتم ایا تدون). 


نکته ها: 

۱- يا مثال است یا یک جریان تاریخی؟ 

در آیات فوق, هنگامی که سخن از یک منطقه آباد و پر نعمت به ميان آمده که بر اثر کفران 
نعمت» گرفتار ناامنی و گرسنگی و بدبختی شد تعبیر با نموده» و از سوی دیگی 
فعلهائی که در این آیه ذکر شده به صورت فعل ماضی است که بیانگر وقوع چنین حادثه ای 
در خارج است. 

در میان مفسران گفتگو واقع شده که. آیا هدف» بیان یک مثال کلی بوده یا بیان یک واقعیت 
عینی خارجی است؟. 

طرفداران احتمال دوم در این که: این منطقه کجا بوده است باز گفتگو دارند: 

گروهی معتقدند: اشاره په سرزمین «مکه» است و شاید تعبیر: «یأْتیها رزقها رغدا من کل مکان» 
(روزی آن منطقه به طور فراوان از هر مکانی فرا می رسید) باعث تقویت این احتمال شده 
است چرا که این تعبیر دلیل بر این است که: آن منطقه یک منطقه تولید کننده مواد مورد نیاز 
نبوده, بلکه از خارج به آن حمل می شده. 


و از این گذشته با جمله: «یجبی ای تمرات کل شیء» (ثمرات همه چیز 
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به سوی آن آورده می شود) که در سوره (قصص. آیه ۷ آمده و قطعاً اشاره به سرزمین «مکه) 
است سا ساز گان است: 

ولی مشکل آن است که: از نظر تاریخی چنین حادثه ای به طور آشکار در مورد «(مکه) دیده 
نمی شود. که روزی بسیار پر نعمت و امن و امان باشد. و روز دیگر قحطی و ناامنی آن را به 
شدت فرا گیرد. 

بعضی دیگر» گفته اند: این داستان مربوط به گروهی از «بنی اسرائیل» بوده است که در منطقه 
آبادی می زیستند و بر اثر کفران نعمت گرفتار قحطی و ناامنی شدند. 

شاهد این سخن» حدیثی است: از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: «گروهی از بنی اسرائیل 
آن قدر زندگی مرفهی داشتند که حتی از مواد غذائی مجسمه های کوچک می ساختند و گاهی 
با آن بدن خود را نیز پاک می کردند. اما سرانجام کار آنها به جائی رسید که مجبور شدند همان 
مواد غذائی آلوده را بخورند و این همان است که خداوند در قرآن فرموده: ضرب الله مثلا رة 
کاتت آمته...».( 6 

روایات دیگری نزدیک به همین مضمون, از امام صادق(علیه السلام) و تفسیر «علی بن 
ابراهیم» نقل شده است که: روی اسناد همه آنها نمی توان تکیه کرد و گرنه مسأله روشن 
بود.(۲) 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه فوق اشاره به داستان قوم «سباً» باشد که در سر زمین آباد 
(یمن» می زیستند و چنانکه قرآن در سوره «سبأه آیات ۱۵ - ۱۹ داستان زندگی آنها را بازگو 
کرده سرزمین بسیار آباد و پر میوه» امن امان» پاک و پاکیزه داشته اند که: بر اثر غرور و طغیان 
و استکبار و کفران نعمتهای خدا آن چنان 


| و ۲ تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۳ صفحه ۵۱ حدیث ۲۶۷ (توجه داشته باشید که حدیث 


فوق از تفسیر «عیّاشی» است و احادیث تفسیر «عیّاشی» مرسله است). 
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سرزمینشان ویران و جمعیتشان پراکنده شد» که عبرتی برای همگان گشت. 

جمله: «یأتیها رزها رغداً من کل مکان» الزاماً دلیل بر این نیست که: آن منطقه. آباد نبوده بلکه 
ممکن است منظور از «کل مکان» اطراف آن شهر و دیار بوده, و می دانیم: محصولات یک 
منطقه وسیع. معمولاً به شهر یا روستای مرکزی انتقال می یابد. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که هیچ مانعی ندارد آیه فوق. اشاره به همه اینها باشد. 

و در هر حال, از آنجا که: تاریخ مناطق بسیاری را به یاد دارد که گرفتار چنین سرنوشتی شده 
اند مشکل مهمی در تفسیر آیه باقی نمی ماند. هر چند عدم اطمینان کافی به تعیین محل آن, 
سبب شده است که: بعضی از مفسران آن را یک مثال کلی تلقی کنند. نه یک منطقه معیّن ولی. 
ظاهر آیات فوق, متناسب با این تفسیر نیست. بلکه تعبیرات آن» همه حکایت از وجود یک 


واقعیت عینی خارجی می کند. 


۲ -رابطه امنیت و روزی فراوان 

در آیات فوق, برای این منطقه آباد حوشبخت و پر برکت» سه ویژگی ذکر شده است: نخستین 
آنها امنیت» پس از آن اطمینان به ادامه زندگی در آن» و بعد از آن مسأله جلب روزی و مواد 
غذائی فراوان» که از نظر ترتیب طبیعی. به همان شکل که در آیه آمده صورت حلقه های 
زنجیری علت و معلول دارد. چرا که تا امنیت نباشد. کسی اطمینان به ادامه زندگی در محلی 
پیدا نمی کند» و تا این دو نباشند. کسی علاقه مند به تولید و سر و سامان دادن به وضع 
افتصادی نمی شود. 


و این درسی است برای همه ماء و همه کسانی که می خواهند: سرزمینی آباد 
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و آزاد و مستقل داشته باشند. که باید قبل از هر چیز به مسأله «امنیت» پرداخت. آن گاه مردم 
را به آینده خود در آن منطقه امیدوار ساخت. و به دنبال آن» چرخهای اقتصادی را به حرکت 
ارو 

ولی. این نعمتهای سه گانه مادی. هنگامی به تکامل می رسند که: با نعمت معنوی ایمان و 
توحید هماهنگ گردند. 

به همین دلیل در آیات فوق» بعد از ذکر نعمتهای سه گانه» می گوید: و لد جاءهم رسول 


منهم: «پیامبری از جنس آنها برای هدایتشان مآموریت پیدا کرد».(۱) 


۳ لباس گرسنگی و ناامنی 

جالب این که: در آیات فوق. هنگامی که سر نوشت این کفران کنندگان نعمت را بیان می کند 
می گوید: خداونده لباس گرسنگی و ترس را به آنها چشانید. یعنی: از یکسو گرسنگی و ترس 
تشبیه به لباس شده. و از سوی دیگر به جای پوشاندن چشاندن آمده است. 

این تعبیر مفسران را بر آن داشته که: در نکته تشبیه مذکور بیشتر بیندیشند. 

البته» ممکن است. بعضی از تشبیهات مانند چشیدن لباس در زبان فارسی معمول نباشد و از آن 
تعجب کنیم. ولی در زبان دیگر همچون زبان عربی بیانگر نکته لطیفی باشد. چرا که به گفته 
«ابن راوندی» در پاسخ «ابن اعرابی» که از او پرسید: آیا لباس هم چشیدنی است؟! گفت: به 
فرض که تو در نبوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) تردید کنی» در این که: او یک عرب 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۲ صفحه ۳۸۸۰ 


۲ - تفسیر «فخر رازی». حلد ۰ صفحه ۱۳/۸ 
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و به هر حال» این تعبیر اشاره به آن است که: 

ولگ - آن چنان قعحطی و ناامنی آنها وا فرا گرفت که گونی همچون لیاس از هر سو آنان را 
احاطه نموده بود» و بدنشان را لمس می کرد. 

ثانیاً - این قحطی و ناامنی آن چنان برای آنها ملموس شد که گوئی با زبان خود آن را می 
چشیدند» و این دلیل بر نهایت فقر» فلاکت و فقدان امنیت است که سراسر وجود و زندگی 
انسان را پر کند. 

در حقیقت» همان گونه که در آغاز» نعمت امنیت و رفاه تمام وجود آنها را پر کرده بود» در 


پایان نیز بر اثر کفران فقر و ناامنی به جای آن نشست. 


٤‏ - کفران نعمت و تضییع مواهب الهی 

در روایتی که در بالا آوردیم آمده بود که: این قوم مرفه, آن چنان گرفتار غرور و غفلت شدند 
که حتی از مواد مفید و محترم غذائی برای پاک کردن بدنهای آلوده خود. استفاده می کردند و 
به همین جهت. خداوند آنها را گرفتار قحطی و ناامنی کرد. 

این هشداری است به همه افراد و ملتهائی که غرق نعمتهای الهی هستند تا بدانند. هر گونه 
اسراف تبذیر و تضییع نعمتها جریمه دارد جریمه ای بسیار سنگین. 

این هشداری است به آنها که همیشه نیمی از غذای اضافی خود را به زباله دانها می ریزند. 
هشداری است به آنها که برای سفره ای که سه چهار نفر میهمان بر سر آن دعوت شده معادل 
غذای ۲۰ نفر از غذاهای رنگین تهیه می بینند. و حتی باقیمانده آن را به مصرف انسانهای 


گرسنه نمی رسانند. 
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و هشاذاری است به آنها که مراد غذائن وا خر غات ها پرا صرف شحصی و در آنارها برای 
گرانتر فروختن آن قدر ذخیره می کنند که می گندد و فاسد می شود اما حاضر نیستند به نرخ 
ارزانتر و یا رایگان در اختیار دیگران بگذارندا. 

آری» اینها همه در پیشگاه خدا مجازات و جریمه دارد. و کمترین مجازات آن سلب این 
مواهب است. 

اهمیت این مسأله آن گاه روشنتر می شود که بدانیم مواد غذائی روی زمین نامحدود نیست. 
و به تعبیر دیگر, به میزان این مواد» نیازمندان و گرسنگانی نیز وجود دارند که هر گونه افراط و 
تفریط در آن» باعث محرومیت گروهی از آنها می شود. 

به همین دلیل» در روایات اسلامی. سخت به این مسأله توجه شده است تا آنجا که امام 
صادق(علیه السلام) در حدیثی فرمود: «پدرم ناراحت می شد از این که: بخواهد دستش را که 
آلوده به غذا بود با دستمال پاک کند بلکه به خاطر احترام غذا» دست خود را می مکید. و یا 
اگر کودکی در کنار او بود و چیزی در ظرفش باقی مانده بوده ظرف او را پاک می کرد. و حتی 
خودش می فرمود: گاه می شود غذای کمی از سفره بیرون می افتد. و من به جستجوی آن می 
پردازم به حدی که خادم منزل می خندد (که چرا دنبال یک ذره غذا می گردم) سپس اضافه 
کرد: جمعیتی پیش از شما می زیستند که خداوند به آنها نعمت فراوان داد اما ناشکری کردند 
و مواد غذائی را بی جهت از میان بردند و خداوند برکات خود را از آنها گرفت» و به قحطی 
گرفتارشان ساخحت»!.(۱) 


۱ - تفسير «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۹۱ حدیتث ۸ (ذیل حدیث را تلخیص و نقل به 
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٠٥‏ الما حرم عَلَيْكُم میت و الم و لخم الخنزیر و ما آهل لغیّر 
الله به قن اضط غير باغ و لا عاد قان الله شون ي 

“٩‏ و لاتقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام 
ترا على الله لذب إن الذي َو على الل الزب 
لابُفلځون 

۷ ماع قلیل و لهم عذاب اليم 

۸ و على الُذِين هاذوا خرن ما قصصنا عَلیک من بل 
و ما طلمناهم و لکن کائوا هم یَظلمون 

۹ ام ان ریک لین عملوا السُوء بجهاله نم تاوا من بخ ذلک 
و أصلخوا إن ربک من بُخدها لو رجيم 


ترجمه: 

۵ - خداوند. تنها مردارء خون» گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اند. بر شما 
حرام کرده است: اما کسانی که ناچار شوند. در حالی که تجاوز و تعدی از حد ننمایند (خدا 
آنها را می بخشد: چرا که) خدا آمرزنده و مهربان است. 

- به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود نگوئید: «اين حلال است و آن حرام تا 
بر خدا افترا ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می بندنده رستگار نخواهند شد. 


۷ - بهره کمی است رکه در این دنیا نصیبشان می شود): و عذاب دردناکی در 
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انتظار آنان است!. 
11۸ بر بهود حرام کردیم چیزهائی را که پیش 
نکردیم اما آنها به خودشان ظلم و ستم می کردند. 


٩‏ - اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت» بدی کرده انده سپس توبه کرده و در 


از این برای تو شرح دادیم. ما به آنها ستم 


مقام جبران بر آمده اند. پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است. 

تفسیر: 

دروغگویان هرگز رستگار نخواهند شد 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از نعمتهای پاکیزه الهی و شکر این نعمتها به میان آمده بود. 
آیات مورد بحث. از محرمات واقعی و محرمات غير واقعی که از طریق بدعت در آئین خدا 
تحریم شده بودند. سخن می گوید. تا این حلقه تکمیل گردد. 

نخست می گوید: «خداوند منحصرا چهار چیز را از مواد غذائی مربوط به حیوانات را بر شما 
تحریم کرده است: مردار. خون. گوشت خوک و حیواناتی که با نام غير اللّه سر بریده شده اند» 
نما حرم یک امه و لدم و لخم الخنزیر و ما هل لغیر له به.(۱) 

فلسفه تحریم گوشت مردار» خون و گوشت خوک را مفصلاً ذیل آیه ۱۷۳ سوره «بقره» 
آوردیم.(۲) 

ولی» آلودگی این سه. امروز بر کسی پوشیده نیست» «مردار» منبع انواع میکربهاست. «خون» نیز 
از تمام اجزاء بدن از نظر فعالیت میکربها آلوده تر است؛ 


۱ - «أهل) از ماده «اهلال» وآن هم در اصل از «هلال» گرفته شده است. و به معنی بلند کردن 
صدا به هنگام «رژیت هلال» است. و چون مشرکان به هنگام ذبح حیوانات نام بتهایشان را با 
صدای بلند می بردند. از این کار تعبیر به «أهل) شده أشنت 


۲ - جلد اول ذیل آیه. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


{Vo 


تفسیر نمونه جلد پازدهم 


و «گوشت خوک» نیز عاملی برای چند نوع بیماری خطرناک است. 

و از همه اینها گذشته همانطور که در سوره «بقره» آورده ایم» خوردن گوشت خوک و خون. 
منهای زیانهای جسمانی, آثار زیانبار روانی و اخلاقی از طریق تأثیر در هورمونها به یادگار می 
گذارد (گوشت مردار نیز. چون ذبح نشده و خون از آن خارج نگردیده. علاوه بر زیانهای 
دیگر زیان تغذیه از خون را نیز دارد). 

اما در مورد حیواناتی که با نام غیر «اللّه» ذبح می شدند (به جای بسم الله 

- که امروز ما می گوئیم - نام بتها برده می شد و یا اصلاً هیچ نامی را نمی بردند) مسلماً 
فلسفه تحریم آن جنبه بهداشتی نیست. بلکه جنبه اخلاقی و معنوی دارد. زیرا می دانیم در 
اسلام علت حلال و حرام بودن چیزی تنها جنبه های بهداشتی آن نیست. بلکه» قسمتی از 
محرمات. صرفاً جنبه معنوی دارد و در رابطه با تهذیب روح و مسائل اخلاقی تحریم شده 
حتی گاهی, به خاطر حفظ نظام اجتماع اشیائی تحریم گردیده اند. 

تحریم حیواناتی که بدون نام خدا ذبح می شوند نیز به خاطر جنبه اخلاقی آنست» چرا که از 
یکسو, مبارزه ای است با آئین شرک و بت پرستی» و از سوی دیگر توجهی است به آفریننده 
این نعمتها. 

ضمناً از مجموع محتوای این آیه و آیات بعد این نکته استفاده می شود که: اسلام» اعتدال را 
در استفاده از گوشت توصیه می کند. نه مانند گیاهخواران که این منبع غذائی را به کلی تحریم 
کرده و نه مانند مردم عصر جاهلیت و گروهی از به اصطلاح متمدنان زمان ما که اجازه 


استفاده از هر نوع گوشتی (حتی سوسمار و خرچنگ و انواع کرمها) را می دهند. 
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پاسخ به یک سوال 

در اینجا سوالی پیش می آید که: آیه فوق» حیوانات حرام یا اجزای محرم حیوان را منحصر در 
چهار قسمت کرده است. در حالی که ما می دانیم محرمات فراوان دیگری مانند: گوشت 
حیوانات درنده. و انواع حیوانات دریائی جز ماهیان فلس دار وجود دارد. و حتی در بعضی از 
سوره های دیگر قرآن» تعداد محرمات بیش از چهار ذکر شده است (سوره «مائده» آیه ۳) 
بنابراین» محدود بودن در چهار چیز برای چیست؟ 

پاسخ این سوّال. همان گونه که در ذیل آیه ۵ سوره «انعام»(۱) گفتيم بک نکته ایو ان 
این که: حصر در اینجا به اصطلاح «حصر اضافی» است. یعنی: هدف از گفتن «انما» - که برای 
منحصر ساختن است - نفی بدعتهائی است که مشرکان در زمینه تحریم پاره ای از حیوانات 
داشتند . در واقع قرآن می گوید: «اینها حرام است نه آنها که شما می گوئید». 

این احتمال نیز وجود دارد: این چهار موضوع که در قرآن ذکر شده محرمات اصلی و بنیادی و 
ريشه ای است (حتی «مُنخنقه» یعنی حیواناتی را که خفه کرده اند و مانند آن - که در آیه ۳ 
سوره «مائده» آمده - نیز در این چهان داخل است» چون از مردار محسوب می شود). 

اما محرمات دیگر از اجزای حیوانات و یا انواع حیوانات مانند درندگان در درجه بعد. قرار 
دارد و لذا در سنت پیامبر(صلی الله عليه وآله) حکم تحریم آنها آمده است. 

به این ترتیب. حصر در آیه» حصر حقیقی می تواند باشد (دقت کنید). 

و در پایان آیه همان گونه که روش قرآن در بسیاری از موارد است. موارد استثناء را بیان کرده 


می گوید: «آنها که ناچار از خوردن گوشتهای حرام شوند (فی 


الا ها 0 
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از آن استفاده کنند و از حد تجاوز ننمایند بر آنها ایرادی نیست چرا که خداوند» آمرزنده و 


مهربان است» (َمَن اضطر عَيْرَ باغ و لا عاد فان الله غفو رحیم). 


«باغ» یا «باغی» از ماده «بَغْی» به معنی «طلب» است» و در اینجا به معنی طلب لذت. و پا حلال 
شمردن حرام الهی تفسیر شده. 

«عاد» یا «عادی» از ماده «علاو» به معنی «تجاوز» است و در اینجا منظور کسی است که بیش از 
حد لازم. به هنگام ضرورت از این گوشتها استفاده کند. 

البته» در روایاتی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده. گاهی «باغی» به معنی «ظالم» 
و «عادی» به معنی «غاصب» تفسیر شده. حتی «باغی» به معنی کسی که بر ضد اما قیام کند و 
«عادی» به معنی «دزد» آمده است. 

این روایات» ممکن است اشاره به آن باشد که: «اضطرار» به گوشتهای حرام معمولاً در 
مسافرت ها پیدا می شود و اگر کسی در راه ظلم» غضب و دزدی سفر کند و گرفتار چنین 
گوشتهائی شود. گرچه موظف است برای حفظ جان خود از آنها استفاده کند ولی خدا این گناه 
یر با تشرد مت 


به هر حال. این تفسیرها با آنچه در مفهوم کلی آیه ذکر شد منافات ندارد و قابل جمع است. 


آیه بعد» بحثی را که در زمینه تحریمهای بی دلیل مشرکان که به طور ضمنی قبلاً مطرح شده 
بود با صراحت شرح داده» می گوید: «به خاطر دروغی که زبانهای شما توصیف می کند 
نگوئید: این حلال است و آن حرام تا چیزی را به دروغ به خدا افترا ببندید» (و لاتَولوا لما 
تصف سکم الکذب هذا حلال و هذا 
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حرام توا على له الكذزب).(۱) 

یعنی» این یک دروغ آشکار است که: تنها از زبان شما تراوش کرده که اشیائی را از پیش خود 
حلال می کنید» و اشیائی را حرام (اشاره به چهارپایانی بوده که بعضی را بر خود تحریم می 
کردند. و بعضی را حلال می دانستند و قسمتی را به بتها اختصاص می دادند). 

آیا خداوند. به شما چنین حقی داده است. که قانونگزاری کنید؟ این افترا و دروغ بر خدا 
است ؟! 

در آیه ۱۳٩‏ سوره «انعام» به وضوح آمده است که: آنها علاوه بر این تحلیل و تحریم» بخشی از 
گفتند: سهمی که برای بتها قرار داده شده» هرگز به خدا نمی رسد اما سهمی که برای خدا 
اگر سهم بتها آسیب می دید از سهم «اللّه» جبران می شد! و از این گونه خرافات فراوان 
داشنتنن: 

همچنین از آیه ۱6۸ سوره «انعام»: «سَیقُول الذین آشرکوا لو شاء الله ما آشرکُنا و لا آباونا و لا 
گرا من شیا به حوبی استفاده می شود که: آنها این حق را برای خود قائل بودند که اشیائی 
را حلال یا حرام کنند. و معتقد بودند: خدا هم موافق بدعتهای آنها است» (نخست بدعتی می 
گذاردند و حلال و حرامی درست می کردند. سپس» آن را به خدا نسبت می دادند و مرتکب 


افترای دیگری 


۱ - ترکیب جمله «و لاَمُولُوا لما تصفا اش ها الکذب» چنین است که: «لام» در آن «لام 
تعلیل» است و «ما» در «لما تصفا» «ما مصدریه». و «کذب» مفعول «تصف». که مجموعاً چنین 


می شود: «لاتَقولُوا هذا حلال و هذا حرام لتوصیّف ألستتكم الکلذب». 
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می شدند).(۱) 
در پایان آیه» به عنوان یک اخطار جدی می گوید: «کسانی که به خدا دروغ و افترا می بندند 
هیچ گاه رستگار نخواهند شد» (إن این يترون علی اللّه الکذب لابقلځون). 

اصولاً دروغ و افتر؛ مايه بدبختی و عدم رستگاری است» درباره هر کس که باشد. تا چه رسد 
به این که: درباره خداوند بز رگ صورت گیرد. که گناه و آثار سوء آن» مضاعف می گردد. 


آیه بعد» این عدم رستگاری را چنین توضیح می دهد: «با این اعمال در این دنیا تمتع و بهره 
کمی می گیرندء ولی. در برابر آن عذاب دردناکی در انتظار آنھا است» (متاع قلیل و لهم عذابة 
آلیم). 

این متاع قلیل. ممکن است. اشاره به جنین های مرده حیوانات باشد که: برای خود حلال می 
شمردند و از گوشت آن استفاده می کردند. 

يا اشاره به اشباع حس" خودخواهی و خودپرستیشان. که به وسیله این بدعتها صورت می 
گرفت. و یا این که بدین وسیله» پایه های شرک و بت پرستی را تحکیم می کردند و مردم را با 
آن سرگرم ساخته مدتی بر آنها حکومت می نمودند که اینها همه «متاع قلیّل» بود که: به دنبال 


آن «عذاب آلیم» قرار داشت. 
در اینجا ممکن است سؤالی» مطرح شود که: چرا غیر از آن چهار چیز که در 


۱ - به همین دلیل. در آیه مورد بحث. افترای به خدا که با «لام» ذکر دشه به عنوان نتیجه و 
غایت بدعتهای آنها معرفی شده است (دقت کنید). 
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بالا گفته شد. اشیاء دیگری از حیوانات بر قوم بهود. حرام بوده است؟ 

آیه بعد. گویا به پاسخ این سؤال پرداخته, می گوید: «ما بر بهود چیزهائی را که قبلاً برای تو 
شرح دادیم تحریم کردیم» (و على الّذین هاثوا خرشنا ما قصصنا لک من قبل). 

اشاره به اموری است که در آیه ۱8٩‏ سوره «انعام» آمده: و علی ادن هاذوا حرّفنا کل ذی ظْفر 
و من ابقر و اعنم حرنا عللهم شخومهما الا ما حملّت ظهُوزشما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم 
ذلک جریْناهم ببَغیهم و إا لصادقون: «بر یهودیان هر حیوان ناخن داری را حرام کردیم (اشاره 
به حیواناتی که سُم یکپارچه دارند همچون اسب) و از گاو و گوسفند. پیه و چربیشان را 
تحریم نمودیم» مگر چربی هائی را که بر پشت آنها قرار داشت. و یا در لابلای امعاء» و دو 
طرف پهلوهاء و یا با استخوان آميخته بود. این را به خاطر ظلم و ستم آنهاء به عنوان کیفر» قرار 
دادیم و ما راست می گوئیم». 

در حقیقت. این محرمات اضافی. جنبه مجازات و کیفر در برابر مظالم و ستمهای يهود داشته. 
و لذا در پایان آیات مورد بحث» اضافه می کند: «ما به آنها ستم نکردیم ولی آنها به خویشتن 
ستم روا می داشتند» (و ما ظلمْناهم و لکن کاثوا هم یظلمون). 

در سوره «نساء» آیات ۱۹۰ و ۱۸۱ نیز می خوانیم: قبظلْم من این هاثوا خرفنا عَلَيْهمْ یات 
أحلّت هم و بصتداهم عن سيل الله کثیراً # و آخذهم الربوا و قد توا عنه و أكلهم أموال الناس 
باباطل: 

۳ غار فل وره ق ار ها پاکیزه را که ذاتاً حلال بود بر آنها تحریم کردیم» چرا 
که مردم را از راه خدا باز می داشتند # و رباخواری می کردند با این که: از آن نهی شده 


بودند. و اموال مردم را بدون جهت می خوردند). 
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بنابراین. تحریم قسمتی از گوشتها بر بهود جنبه مجازات داشت. و هرگز مشرکان نمی 
توانستند به آن استدلال کنند. 

به علاوه. چیزهائی را که مشرکان تحریم کرده بودند» نه در آئین يهود بود و نه در آئین اسلام 
صرفاً بدعتهائی بود که: از ريشه خرافات. مایه می گرفت (آیه مورد بحث» ممکن است اشاره 
به این نکته نیز باشد که: شما کاری کردید که با هیچ کتاب آسمانی سازگار نیست). 


در آخرین آیه مورد بحث. آن چنان که روش قرآن است. درهای بازگشت به روی افراد فریب 
خورده. و یا پشیمان را گشوده» می گوید: «پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهل اعمال 


بد انجام داده انده سپس بعد از آن توبه کرده اند و اصلاح و جبران نمودند. آری پروردگارت 


2 


بعد از این توبه و اصلاح» آمرزنده و مهربان است» شم ان ریک لین عَملوا السو بجهالة تم 


توا من بعد ذلک و أَصلخوا ان ریک من بُغدها غفو رحیم). 

قابل توجه این که: 

ارلا د علت ارتکاب گناه را «جهالت» می شمرد» چرا که جهل؛ عامل اصلی بسیاری از گناهان 
است» و این گونه افرادند که پس از آگاهی به راه حق باز می گردند. نه آنها که آگاهانه و از 
روی استکبا غرور یا تعصب. لجاجت و مانند آن, راه غلط را می پيمایند. 

ثانیا - مساله قوبه را به توبه قلبی و ندامت درونی سحدود نمی کند: بلکه روی اثر عملی آن 
تأکید کرده» و اصلاح و جبران را مکمل توبه می شمارد. تا این فکر غلط را از مغز خود بیرون 
کنیم که: هزاران گناه را با یک جمله «أمتغْفر الله می توان جبران کرد نه» باید عملا خطاها 
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انسان و پا جامعه بر اثر گناه آسیب یافته» اصلاح و مرمت شود. توبه حقیقی این است نه لقلقه 
لسان. 

ثالثاً - به قدری روی این مسأله تأکید دارد کف مجدداً با جمله: نان ریک من بخدها عفد 
رحیم» تأکید می کند که: مشمول آمرزش و رحمت الهی شدن تنها بعد از توبه و اصلاح امکان 
پذیر است. 

به عبارت دیگر, این واقعیت که پذیرش توبه حتماً بعد از ندامت و جبران و اصلاح است با 
سه تعبین ضمن یک آیه بیان شده است: نخست به وسیله کلمه «َم» پس از آن «من بعد ذلک» 
و سرانجام با کلمه «من بَغْدها» تا آلودگانی که پشت سر هم گناه می کنند و می گویند: ما به 
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۰ . ان اراهيم کان امه قانتاً له حنیفاً و لم یک من المُشركين 
۱۳۱ شاكراً امه اجتباة و هداة إلى صراط شنتقیم 
۳ و تیاه فی الدنیا حَستهُ و اه فى الاخرة من الصا لحین 
۳ ام آوخینا ایک آن اتبع مله راهيم حَنيفاً و ما كان 
من المُشر کین 
۶ الما جعل الست علی الذین اتلَفُوا فیه و ان ریک کم 
هم وم الْقيامَة فیما کاوا فيه یَختلفون 


ترجمه: 

۰ - ابراهیم (به تنهائی) امتی بود مطیع فرمان خدا: خالی از هر گونه انحراف: و از مشرکان 
نبود. 

۱ - شکرگزار نعمتهای پروردگار بودو خدا او را برگزید: و به راهی راست هدایت نمود. 

۲ - ما در دنیا به او (همت) نیکوئی دادیم: و در آخرت از نیکان است. 

۳ - سپس به تو وحی فرستادیم که از آئین ابراهیم - که ایمانی خالص داشت و از مشرکان 
نبود - پیروی کن. 

۶ - (تحریمهای) روز شنبه (برای بهود) فقط به عنوان یک مجازات بود» که در آن هم 
اختلاف کردند: و پروردگارت روز قیامت. در آنچه اختلاف داشتند. میان آنها داوری می کند. 
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تفسیر: 

ابراهیم(علیه السلام) (به تنهائی) یک امت بود! 

گفتیم: این سوره سوره بیان نعمتها است و هدف از آن» تحریک حس" شکرگزاری انسانها 
است. به گونه ای که آنها را به شناحت بخشنده این همه نعمت. برانگیزد. 

در آیات مورد بحث. سخن از یک مصداق کامل بنده شکرگزار خداء یعنی ابراهیم» قهرمان 
توحید. به میان آمده که مخصوصاً از این نظر نیز برای مسلمانها عموماً و عربها خصوصاً الهام 
آفرین است کت او را پیشوا و مقتدای نخستین خود می دانند. 

از میان صفات برجسته این مرد بزرگ» به پنج صفت اشاره شده است: 

۱- در آغاز می گوید: «ابراهیم خود یک امت بود» ران إراهيم کان مد 

در این که: چرا نام «ْمَّت» بر «ابراهیم» گذارده ا تسا نکات مختلفی ذکر کرده اند که: 
چهار نکته از آن قابل ملاحظه است: 

الف - ابراهيم» آن قدر شخصیت داشت که به تنهائی یک امت بود» چرا که گاهی شعاع 
شخصیت انسان آن قدر افزایش می یابد که از یک فرد و دو فرد و یک گروه فراتر می رود و 
شین تعادل یک ات بو کا س شود 

ب - ابراهیم, رهبر مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود و به همین جهت به او «أمّت» گفته شده 
زیرا امت به معنی اسم مفعولی به کسی گفته می شود که مردم به او اقتدا کنند و رهبریش را 
بپذیرند. 

البته, میان این معنی و معنی اول» پیوند معنوی خاصی برقرار است. زیرا کسی که. پیشوای 
صدق و راستی برای ملتی شد در اعمال همه آنها شریک و سهیم است و گوئی خود امتی 


انیت تا 
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بت پرستی غوطهور بودند تنها موحد و یکتاپرست بود. پس او به تنهائی امتی و مشرکان 
محیطش امت دیگر بودند. 

د ‏ ابراهیی سرچشمه پیدایش امتی بود. و به همین سبب. نام امت بر او گذارده شده. 

و هیچ اشکالی ندارد که: این کلمه کوچک یعنی «أمَّت» تمام این معانی بزرگ را در خود جمع 
کند. آری «ابراهیم» یک امت بود. یک پیشوای بزرگ بود. یک مرد امت ساز بود. و در آن روز 
که در محیط اجتماعیش کسی دم از توحید نمی زد او منادی بزرگ توحید بود.(۱) 

در اشعار عرب نیز می خوانیم: 

یس على الله بشتتنکرآن يَجَمَع العالم فى واحد! 

از خداوند عجیب نیست 8#::: که جهان را در انسانی جمع کند! 

۲ -وصف دیگر او (ابراهیم) این بود که: «بنده مطیع خدا بود» (قانتاً للم 

۳ او همواره در خط مستقیم «اللّه» و طریق حق. گام می سپرد» (حنیفا) 

٤‏ - «او هرگز از مشرکان نبود» و تمام زندگی و فکر و زوایای قلبش را تنها نور «اللّه» پر کرده 
بود (و لم یک من امش رکین). 


۵ - و به دنبال این ویو گنها سرانجام: (او مردی بود که همه نعمتهای خدا را شکر گزاری می 
کرد» (شاکراً لأنْعمه). 


| - در احادیث اسلامی درباره «عبد المطلب» می خوانیم: بح یوم ايام امه واحِدة یه بهام 
وک و سِيْماء الانبیا: 

«عبد المطلب (به خاطر آن که در یک محیط شرک و بت پرستی مدافع توحید بود) در روز 
قیامت به صورت امتی مبعوث می شود که: درخشندگی زمامداران (عدل) و سیمای انبیاء دارد» 
(سفينة البحار» جلد ۲ صفحه ۱۳۹). 
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و پس از بیان این اوصاف پنجگانه به بیان پنج نتیجه مهم این صفات پرداخته. چنین می گوید: 
۱ - «خداوند. ابراهیم را برای نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید» (اجتباغ) 

۲ -«خدا او را به راه راست هدایت کرد» و از هر گونه لغزش و انحراف حفظ نمود (و هدا 
إلى صراط شنتقیم). 

زچرا که هدایت الهی همان گونه که بارها گفته ایم: به دنبال لیاقتها و شایستگیهائی است که: 


انسان از خود ظاهر می سازد چون بی حساب چیزی به کسی نمی دهند. 


۳ ما در دنیا به او حسنه دادیم) (و آتیناة فى الدنيا د خن 

«حَنٌ» به معنی وسیعش: هر گونه نیکی را در بر می گیرد؛ از مقام نبوت و رسالت گرفته. تا 
نعمتهای مادی» فرزندان شایسته و مانند آن. 

٤‏ -«و در آخرت از صالحان است» (و ان فى الاخرة من الصالحین). 

و این نشانه عظمت مقام صالحان است که «ابراهیم»(علیه السلام) با این همه مقام در زمره آنها 
محسوب می شود مگر نه این که: خود ابراهیم. از خدا این تقاضا را کرده بود: رب هب لی 
خکماً و الحفّنی بالصالحین: «خداوندا! نظر صائب به من عطا کن. و مرا از صالحان قرار 
ده).(۱) 


۵ - آخرین امتیازی که خدا به ابراهیم(علیه السلام) در برابر آن همه صفات برجسته داد این 


بود که مکش آو ته نها برای اهل عضرش که برای همیشه مهو صاً 


۱-شعراء آیه ۸۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


AY 


تفسیر نمونه جلد یازدهم 


برای امت اسلامی یک مکتب الهام بخش گردید. به گونه ای که قرآن می گوید: «سپس به تو 
وحی فرستادیم که از آئین ابراهیم» آئین حالص توحیله پیروی کن؛. 
ثم آوخینا ایک أن اثبع ما إبراهيم خنیفا),(۱) 


بار دیگر تأکید می کند: «ابراهیم از مشرکان نبود» (و ما كان من المُشرکین). 


پاسخ به یک سوال 

با توجه به آیات گذشته سؤالی در اینجا پیش می آید و آن اين که اگر آئین اسلام آئین 
ابراهیم(علیه السلام) است و مسلمانان در بسیاری از مسائل از سنن ابراهیم(علیه السلام)پیروی 
می کنند از جمله احترام روز جمعه. پس چرا يهود شنبه را عید می دانند و تعطیل می کنند؟ 
آخرین آیه مورد بحث. به پاسخ این سژال پرداخته. می گوید: «شنبه (و تحریمهای روز شنبه) 
برای بهود به عنوان یک مجازات قرار داده شد. و تازه در آن هم اختلاف کردند» بعضی آن را 
پذیرفتند و به کلی دست از کار کشیدند و بعضی هم نسبت به آن بی اعتنائی کردند (إِنّما جعل 
نت على اگذین الوا فد 

جریان از این قرار بود که: طبق بعضی از روایات. موسی(علیه السلام) بنی اسرائیل را به احترام 
و تعطیل روز جمعه دعوت کرد که آئین ابراهیم بود. اما آنها به بهانه ای از آن سر باز زدند. و 
روز شنبه را ترجیح دادند. خداوند روز شنبه را برای آنها قرار داد اما توأم با شدت عمل و 


۱ - «خنیف» به معنی کسی است که از انحراف به راستی و استقامت می گراید و به عبارت 
دیگر: از آثینها و روشهای منحرف» چشم می پوشد. و به صراط مستقیم الهی روی می آورد به 


بنابراین» در تعبیر «حنیف» اشاره لطیفی به فطری بودن توحید نیز شده است. 
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نباید استناد کنید» جرا که جنبه فوق العاده و مجازات داشته است. 

بهترین دلیل بر این مسأله این است که: یهود حتی در این روز انتخابی خود نیز اختلاف 
کردند: گروهی آن را ارج نهادند و احترام نمودند و گروهی احترام آن را شکستند. و به کسب 
و کار پرداختند و به مجازات الهی گرفتار شدند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه فوق در رابطه با بدعتهای مشرکان در زمینه غذاهای حیوانی 
باشد» زیرا پس از ذکر این مطلب در آیات گذشته» این سوّال پیش آمد پس چرا محرماتی در 
آئین يهود بود که در اسلام نیست؟ و جواب داده شد که آن جنبه مجازات داشت. 

دگر بار این سژال پیش می آید که: چرا فی المثل صید ماهی در روزهای شنبه بر يهود حرام 
بوده که آن هم در اسلام نیست؟ باز پاسخ داده می شود که: این یک نوع مجازات و کیفر برای 
آنها محسوب می شده است. 

به هر حال» این آیه ارتباط و پیوندی با آیات «أصحاب السَئت» (آیات ۱۱۳ - ۱۹۰ سوره 
اعراف) دارد که شرح ماجرای آنها و چگونگی تحریم صید ماهی در روز شنبه» و مخالفت 
گرفشی از ردا این دشر و ازائ الم و ارات علیتی که یه آق گرفان دد 
گذشت.(۱) 

ضمناً باید توجه داشت: اتا در اصل به معنی تعطیل کردن کار برای استراحت اسه و روز 
شنبه را از این جهت «یوم السبت» می نامیدند که: يهود برنامه کسب و کار معمولی خود را در 
آن تعطیل می کردند. سپس این نام برای این روز در اسلام باقی ماند هر چند روز تعطیلی 
نبود. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند میان آنها که اختلاف کردند روز قیامت داوری خواهد کرد» 
(و ان ریک لیحکم بهم یوم القيامة فیما کانوا فیه 


۱ - جلد 1 تفسیر «نمونه». صفحات ۶۱۸ ۲۸۰ ۶. 
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یختلفُون). 

همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم یکی از هدفهائی که در قیامت پیاده می شود برچیده 
شدن اختلافات در تمام زمینه هاء و بازگشت به توحید مطلق است» چرا که آن روز «یوم 
البروز» و «یوم الظهور» و روز کشف سراثر و بواطن و کشف غطاء و کنار رفتن پرده ها و 
آشکار شدن پنهانیها است. 
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۵ اذغ إلى ستبیل ریک بالحكمة و الْمَوعظه الحَنة و جادلهم 
بای هی خسن ان رک هو طلم بن ضل عن ستبیله 
و هو أخلم بالمهتدین 

۹ او إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما غرقبتم به و آلن صبرتم 

۷ و اصبر و ما صترک ال بالله و لاتخزن علیهم و لاتکا فى ضیِق 
مما یرون 


۱۳۸ إن الله مع الّذين انما و رین هم فخسنون 


ترجمه: 

۵ - با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نماء و با آنها به روشی که نیکوتر 
است. استدلال و مناظره کن! پروردگارت. از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه 
شده است: و او به هدایت یافتگان داناتر است. 

٣‏ - و هر گاه خواستید مجازات کنید. تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید! و 
اگر شکیبائی کنید. این کار برای شکیبایان بهتر است. 

۷ - صبر کن» و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد» و به خاطر (کارهای) آنها؛ 
اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های آنهاء در تنگنا قرار مگیر. 

۸ _ خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند و کسانی که نیکوکارند 
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ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان 

در لابلای آیات مختلف این سوره بحثهای گوناگونی گاهی ملایم» و گاهی تند. با مشرکان و 
يهود و به طور کلی با گروههای مخالف. به میان آمد» مخصوصاً در آیات اخیر» عمق و شدت 
بیشتری داشت. 

در پایان این بحثها که پایان سوره «نحل» محسوب می شود یک سلسله دستورات مهم اخلاقی 
از نظر برخورد منطقی. طرز بحث. چگونگی کیفر و عفو. و نحوه ایستادگی در برابر توطثه ها 
و مانند آن» بیان شده است که: می توان آن را به عنوان اصول تاکتیکی و روش مبارزه در مقابل 
مخالفین در اسلام نامگذاری کرد و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و در همه جا از آن 
استفاده نمود. 

این برنامه در ده اصل خلاصه می شود که: با توجه به آیات مورد بحث به ترتیب زیر است: 

۱ - نخست» می گوید: «به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن» (اذغ إلى سبیل 
ربک بالحكمة). 

ê e‏ علم و دانش و منطق و استدلال است. و در اصل به معنی «منع) آمده و از 
آنجا که علم و دانش و منطق و استدلال» مانع از فساد و انحراف است به آن حکمت گفته 
شده و به هر حال نخستین گام در دعوت به سوی حق» استفاده از منطق صحیح و استدلالات 
حساب شده است. و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و انديشه مردم به حرکت در 
آوردن آن و بیدار ساختن عقلهای خفته» نخستین گام محسوب می شود. 

۲ - هو به وسیله اندرزهای يكوه ( المويظة لس 
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و این دومین گام در طریق دعوت به راه خدا است. یعنی استفاده کردن از عواطف انسانها؛ چرا 
که: موعظه. و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن, می توان توده های عظیم مردم 
را به طرف حق متوجه ساخت. 

در حقیقت حکمت از «عد عقلی» وجود انسان استفاده می کند. و موعظه حسنه از بعد 
عاطفی».(۱) 

و مقید ساختن «موعظه» به «حسنه» شاید اشاره به آن است که: اندرز در صورتی مثر واقع می 
شود که خالی از هر گونه خشونت. برتری جوئی» تحقیر طرف مقابل. تحریک حس لجاجت 
او و مانند آن بوده باشد. 

چه بسیارند اندرزهائی که اثر معکوس می گذارند به خاطر آن که: مثلاً در حضور دیگران توأم 
با تحقیر انجام گرفته. و یا از آن استشمام برتری جوئی گوینده شده است. 


بنابراین. موعظه هنگامی اثر عمیق خود را می بخشد که «حسنه» باشد و به صورت زیبائی 


پیاده شود . 
۳و با آنها (یعنی مخالفان) به طریقی که نیکوتر است به مناظره پرداز» (و جادلھم بای هی 
أخسن). 


و این سومین گام مخصوص کسانی است که ذهن آنها قبلاً از مسائل نادرستی انباشته شده و 
باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد. تا آمادگی برای پذیرش حق پیدا کنند. 
بدیهی است مجادله و مناظره نیز هنگامی مؤثر می افتد که: «بالّتی هر" 


۱ - بعضی از مفسران در تفاوت میان «حکمت»» «موعظه حسنه» و «مجادله نیکو» گفته اند: 
«حکمت» اشاره به دلائل قطعی است. و «موعظه حسنه» ادله ظنیه را می گوید. و اما «مجادله 
نیکو» اشاره به دلائلی است که هدف از آن الزام مخالفین و استفاده از مطالبی است که مورد 


قبول آنها می باشد (ولی آنچه در بالا آوردیم مناسبتر به نظر می رسد). 
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ایا باشد» حق و عدالت» درستی و امانت» صدق و راستی بر آن حکومت کند و از هر 
گونه توهین» تحقیر» خلافگوئی و استکبار خالی باشد. و خلاصه» تمام جنبه های انسانی آن 
حفظ شود. 

و در پایان آیه اضافه می کند: «پروردگار تو از هر کسی بهتر می داند چه کسانی از طریق او 
گمراه شده و چه کسانی هدایت يافته اند» (انْ ریک هو أغلم بمن ضل عن سبیله و هو أغلم 
بالمهتدین). 

اشاره به این که: وظیفه شما دعوت به راه حق است. از طرق سه گانه حساب شده فوق. اما 
چه کسانی سرانجام هدایت می شوند؟ و چه کسانی در طریق ضلالت پافشاری خواهند کرد؟ 
آن را تنها خدا می داند و بس. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از این جمله بیان دلیلی باشد برای دستورات سه گانه 
فوق یعنی این که: خداوند در مقابله با منحرفان این سه دستور را داده است به خاطر آن است 
که: او می داند عامل تأثیر در گمراهان و وسیله هدایت چه عاملی است؟. 


تن کن اه ین مد کف یک جک مکی سای اما مرل ا ماقا 
شرکت کنیم اما اگر کار از این فراتر رفت و درگیری حاصل شد. آنها دست به تعدی و 
تجاوز زدند. در اینجا دستور می دهد: «اگر خواستید مجازات کنید فقط به مقداری که به شما 
تعدی شده کیفر دهید» و نه بیشتر از آن (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وقبتم به). 

۵ - «ولی اگر شکیبائی پیشه کنید و عفو و گذشت. این کار برای شکیبایان بهتر است» (و لین 


در بعضی از روایات می خوانیم: این آیه در جنگ «احد» نازل شده. هنگامی 
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که پیامبر(صلی الله عليه وآله) وضع دردناک شهادت عمویش «حمزهُ بن عبد المطلب» را دید 
(که دشمن به کشتن او قناعت نکرده. بلکه سینه و پهلوی او را با قساوت عجیبی دریده. و کبد 
یا قلب او را بیرون کشیده است» و گوش و بینی او را قطع نموده بسیار منقلب و ناراحت شد) 
و فرمود: للم لک لحد و ایک المُشتکی و أنت الشنتعان على ما آری: «خدایا حمد از آن تو 
است» شکایت به تو می آورم و تو در برابر آنچه می بینم یار و مددکار مائیا. 

سپس, فرمود: ئن ظَفرت من و من و لأملن: «اگر من بر آنها چیره شوم آنها را مُثله می 
کنم آنها را مُثله می کنم. آنها را مُثله می کنم». 

و طبق روایت دیگری فرمود: هفتاد نفر آنها را مُثله خواهم کرد. 

در این هنگام آیه نازل شد (و إن عافّتم فعاقبوا بمثل ما غوقتم به و لن صبرتم له حير 
للصابرین). 

بلافاصله پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرض کرد: أصنبر َصبر: «خدایا صبر مى کنم. صبر مى 
کنم!.(۱) ۱ ۱ 

با این که: این لحظه شاید دردناکترین لحظه ای بود که در تمام عمر بر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) گذشت. ولی باز پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم که 
راه عفو و گذشت بود انتخاب کرد. 

و چنانکه در تاریخ - سر گذشت فتح مکه ‏ می خوانیم: آن روز که پیامبر(صلی الله عليه 
واله)بر این سنگدلان پیروز و مسلط شد فرمان عفو عمومی صادر کرد. و به وعده خودش در 
جنگ «أحد»» وفا نمود.(۲) 


۱ - تفسیر «عیّاشی» و تفسیر «در المنثور»» ذیل آبه مورد بحث. (بنا به نقل تفسير «الميزان»). 
۲ - در بارة ای از روایات دیده می شود که این جلمه (اگر پیروز شدیم ما بیشتر از این تعداد 
آنها را مُثله خواهيم کرد) را گروهی از مسلمانان گفتند (تفسیر «تبیان» جلد 1» صفحه 410). 
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و به راستی اگر انسان بخواهد نمونه عالی بزرگواری و عواطف انسانی را ببیند بايد داستان 
«أحد» را در کنار داستان فتح «مکه» بگذارد. و آن دو را با هم مقایسه کند. 

شاید تاکنون هیچ ملت پیروز مسلطی با قوم شکست خورده این معامله ای را که پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) و مسلمانان پس از پیروزی با مشرکان «مکه» کردند. نکرده باشد آن هم در 
محیطی که انتقام و کینه توزی در بافت جامعه آنها نفوذ کرده بود» و کینه ها را نسل» به نسل به 
میراث می گذاردند. و اصلاً ترک انتقامجوئی در آن محیط. عیب بزرگی بود. 

نتیجه این همه بزرگواری و عفو و گذشت آن شد که: این ملت جاهل و لجوج چنان تکان 
خوردند و بیدار شدند که به گفته قرآن: حون فی دین الله آفواجا: «گروه گروه در آئین خدا 


وارد شدند).( ۱( 


1 - این عفو گذشت. صبر و شکیبائی در صورتی اثر قطعی خواهد گذارد که بدون هیچ چشم 
داشتی انجام پذیرد یعنی فقط. به خاطر خدا باشد. و لذا قرآن اضافه می کند: «شکیبائی پیشه 
کن و این شکیبائی تو جز برای خدا و به توفیق پروردگار نمی تواند باشد» (وّ اصلبر و ما 
صیرک الا باللّه). 

آیا انسان می تواند در برابر این صحنه های جانسوز که تمام وجودش را به آتش می کشد. 
بدون یک نیروی الهی؛ و انگیزه معنوی صبر و استقامت کند؟ و این همه ناراحتی را در روح 
خود پذیرا باشد» و شکیبائی را از دست ندهد؟ آری» این تنها در صورتی ممکن است که برای 
خدا و به توفیق خدا باشد. 


۷-هر گاه تمام این زحمات در زمینه تبلیغ» دعوت به سوی خدا و در زمینه 


۱-نصن آیه ۲. 
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عفو. گذشت و شکیبائی کارگر نیفتاد باز نباید مأیوس و دلسرد شد و یا بی تابی و جزع نمود» 
بلکه باید با حوصله و خونسردی هر چه بیشتر همچنان به تبلیغ ادامه داد. 

لذا در هفتمین دستور. می گوید: «بر آنها اندوهگین مباش» (و لاتحزن عَلیهم). 

این حزن و اندوه که حتماً به خاطر عدم ایمان آنها است ممکن است یکی از دو پدیده را در 
انسان به وجود آورد یا او را برای هميشه دلسرد سازد. و یا او را به جزع بی تابی و بی 
حوصلگی وادارد. 

بنابراین» نهی از حزن و اندوه در واقع از هر دو پدیده است. یعنی در راه دعوت به سوی حق. 
نه بی تابی کن و نه مأیوس باش. 

۸ با تمام این اوصاف. باز ممکن است دشمن لجوح. دست از توطثه بر ندارد و به طرح 
نقشه های خطرناک بپردازده در چنین شرائطی» موضعگیری صحیح همان است که قرآن می 
گوید: «از توطئه های آنها نگران مباش و محدود نشو» (و لاک فی ضیّق ممّا ینکرون). 

این توطئه هاء هر قدر وسیع. حساب شده و خطرناک باشد باز نباید شما را از میدان بیرون 
کند» و گمان برید که در تنگنا قرار گرفته محاصره شده اید جرا که تکیه گاه شماء خدا است 
و با استمداد از نیروی ایمان» استقامت. پشتکار» عقل و درایت می توانید این توطئه ها را خنثی 


کنید و نقش بر آب. 
آخرین آیه مورد بحث» که سوره «نحل» با آن پایان می گیرد به همین و دهمین برنامه» اشاره 


کرده» می گوید: 
٩‏ -«خداوند با کسانی است که تقوا را پیشه کنند» (إن الله مع لین انوا 
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«تقوا» در همه ابعاده و در مفهوم وسیعش, از جمله. تقوا در برابر مخالفان» یعنی حتی در برابر 
دشمن باید اصول اخلاق اسلامی را رعایت کرد. با اسیران معامله اسلامی نمود. با منحرفان 
رعایت انصاف و ادب کرد از دروغ و تهمت پرهیز نمود. 

و حتی در میدان جنگ همان گونه که در اصول تعلیمات جنگی اسلام وارد شده است. باید 
تقوا و موازین اسلامی را حفظ کرد: به بی دفاعان نباید حمله کرد. متعرض کودکان و پیران از 
کار افتاده نباید شد. چهارپایان را نباید از بین برد » مزارع را نباید نابود کرد آب را نباید بر 
روی دشمن بست» خلاصه تقوا و رعایت اصول عدالت. در برابر دوست و دشمن عموماً بايد 
انجام گیرد و اجرا شود (البته موارد استثنائی که بسیار نادر است از این حکم خارج می باشد). 

۰ «و خداوند با کسانی است که نیکوکارند» (و الّذِین هم مُضیئون). 

چنانکه قرآن در سایر آیات بیان کرده» گاهی» باید پاسخ بدی را به نیکی داد. و دشمن را از این 
طریق شرمنده و شرمسار نمود چرا که: این کار پر خصومت ترین دشمنان و أل الخصام» را به 
دوست مهربان و «ولیٌ حمیم) مبدل می سازد! 

احسان و نیکی, اگر به موقع و در جای خود انجام پذیرد. یکی از بهترین روشهای مبارزه 
است» و تاریخ اسلام پر است از مظاهر این برنامه» رفتاری که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با 
مشرکان «مکه» بعد از فتح نمود» معامله ای که با «وحشی» قاتل «حمزه» کرد برخوردی که با 
اسیران بدر داشت. رفتاری که با یهودیانی که انواع اذیت و آزار را درباره او روا می داشتند 
انجام داد. و همچنین نظاثر این برنامه در زندگی علی(علیه السلام) و سایر پیشوایان بزرگ؛ 


خود بیانگر این دستور اسلامی است. 
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جالب این که: در «نهج البلاغه» در خطبه معروف «همّام» - که مرد زاهد و عابد و هوشیاری 
بود - می خوانیم: هنگامی که از امیرمومنان علی(علیه السلام) تقاضای دستور جامعی در زمینه 
صفات پرهیزگاران کرد. امام تنها به ذکر همین آیه قناعت فرمود: و گفت: الق الله و خسن ان 
الل مم الذین اقا الین مد مخييُود: «تقوا را پیشه کن؛ و نیکی نما که خدا با کسانی است 
که پرهیزکار و نیکو کارند». 

گرچه این سژال کننده عاشق حق. عطش و تقاضایش با این بیان کوتاه فرو ننشست. و 
امام(علیه السلام) ناچار به بیان مشروحتری پرداخت و جامعترین خطبه را در زمینه صفات 
پرهیزکاران که از یکصد خصلت تجاوز می کند بیان فرمود. ولی» این مقدار از جواب کوتاه 
نخستین امام(علیه السلام» استفاده می شود که: این آیه در واقع فهرستی است از تمام صفات 


پرهی زکاران. 


دقت در مواد دهگانه برنامه فوق. که تمام خحطوط اصلی و فرعی برخورد با مخالفان را 
مشخص می کند نشان می دهد: از تمام اصول منطقی, عاطفی, روانی» تاکتیکی و خلاصه همه 
آمزری که سیب قود در مخافین می گردد اسفاهه فده است: 

ولی با این حال» اسلام. هرگز نمی گوید: تنها به منطق و استدلال, قناعت کنید. بلکه» در 
بسیاری از موارد ضرورت پیدا می کند. در مقابل توطئه های دشمن, عملاً وارد میدان شویم؛ 
در صورت لزوم. در مقابل خشونتها به خشونت توسل جوئيم و در برابر توطئه ها به ضد 
توطثه پردازيم اما حتی در این مرحله نیز باید اصل عدالت و اصول تقوا و اخلاق اسلامی به 
دست فرآموشی سپرده نشود. 

و اگر مسلمانان در برابر مخالفان خود. این برنامه جامع الاطراف را به کار 
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می بستند. شاید اسلام امروز: سراسر جهان یا بخش عمده آن را فرا گرفته بود. 


آخرین سخن در مورد سوره نحل (سوره نعمتها) 

همان گونه که از آغاز سوره گفتیم» چیزی که بیش از همه در مجموع آیات این سوره جلب 
توجه می کند. بیان نعمتهای گوناگون الهی: اعم از مادی و معنوی» ظاهری و باطنی. فردی و 
اجتماعی است. و اگر نام نعمتها برای این سوره انتخاب شده نیز از همین نظر است. 

بررسی آیات سوره نشان می دهد: حدود چهل نعمت. از نعمتهای بزرگ و کوچک. مادی و 
معنوی. طی آیات این سوره بیان شده است که فهرستوار ذیلا از نظر می گذرد. و تأکید می 
کنیم: هدف از آن نخست تعلیم درس توحید و بیان عظمت آفریدگار است و در ثانی تقویت 
عشق و علاقه انسانها به آفریننده این نعمتها و تحریک حس شکرگزاری آنان می باشد: 

| - آفرینش آسمان (خلّق السّماوات). 

۲ - آفرينش زمين (و الأرض). 

۳- آفرینش چهارپایان (و الاْعام حَلَقّها). 

استفاده پوشش از پشم و پوست آنها (لکُم فیها دفاء). 

۵ - استفاده از منافع حیوانات (و مَافع). 

٦‏ - استفاده از گوشت آنها (ومیا تَأكَلُون). 

۷-بهره گیری از جمال استقلال اقتصادی (و لکُم فیها جمال). 

۸ بهره گیری از حیوانات برای حمل و نقل (و تخمل أثقالكم * و الیل و البغال و الخمیر 
روما 

٩‏ هدایت به صراط مستقيم (و علی الله قصد السَبيّل). 
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۰ - نزول باران از آسمان و تهیه آب آشامیدنی از آن (هو ای أزل من السّمام ماء كم مه 
شراب). 

۱ - پرورش مراتع و چراگاهها با آن (و مه جر فیه تَسِيْمُون). 

۲ - روئیدن زراعت و زیتون و نخل و انگور و انواع میوه ها به برکت آن (نبت کم به لزع 
و الزیتَونْ و الل و الاغناب و من لاقرات 

۳ - تسخیر شب و روز (و سر لحم الیل و اللهان). 

۶ - تسخیر خورشید و ماه (و الشَجْس و القَم). 

۵ - تسخیر ستارگان (و نج 

٩‏ - مخلوقات گوناگونی که در کره زمین آفریده شده (و ما درا كم فى الازض مختلفا 
ألُوان). ۱ 

۷ د تسخیر دریاها برای استفاده از گوشت و جواهرات آن و هر ای تشر ار تلوب 
لخماً طربّا و تتخرجوا منه حلية تلبْونها). 

۸ - حرکت کشتی ها بر سینه آبها (و تری الْفْلک مواخر فیه). 

۹ - آفرینش کوهها که آرام بخش زمینند (و الق فی الازض رواسی أن تمید بکُم). 

۰ - آفرینش نهرها (و أنهاراً). 

۱ - ایجاد راههای ارتباطی (و سل 

۲ ایجاد علامات برای شناخت راهها (و علامات). 

۳ - استفاده از ستارگان برای راهیابی در شبها (وَ باجم هم بهتدون). 

تن یبای سره با وة آي اران رواد ینس الماد ماك اا بدا اه 
بَخد موتها). 


۵ - شیر خالص و گوارا که از ميان خون و غذای هضم شده خارج می شود 
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(نستفیکم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين). 

۲ - فرآورده هائی که از میوه های درخت نخل و انگور گرفته می شود (و من تَمَرات النخیل 
و الاتاب تون یه گرا و رزقاً حتا» 
۷ عسل یک غذای شفا بخش (فیّه شفاء للّاس). 

۸ - بخشیدن همسرانی به انسان از جنس خود او (و الله جَعل کم من سکم أزواجاً). 

۹ - نعمت فرزندان (و جعل کم من آژواجکم بنین و حفدة). 

۰ انواع روزی های پاکیزه به مفهوم وسیعش (و ررکم من الطیات). 

۱ نعمت گوش (و جعل لحم السَْع). 

۲ - نعمت چشم (و لابصان). 

۳ نعمت عقل و هوش (و یه 

۶ خانه ها و مسکنهای ثابت (و الله جَعل کم من بوتکم سکنا). 

۵ خانه های سيار (خیمه ها) (و جَعل کم من جلود الأنعام بيُوتاً). 

۲ - وسائل و اسبابهائی که از پشم و کرک و موی حیوانات ساخته و تهیه می شود (و من 
أصوافها و أوبارها و آشعارها أثاثاً و متاعاً إلى حین). 

۷ - نعمت سایه ها (و له جتل کم مما حل طاا. 

۸- نعمت وجود پناهگاههای مطمئن در کوهها (و جَعل کم من الجبال أكناناً). 

۹ - انواع لباسهائی که انسان را از سرما و گرما حفظ می کند (و جعل لَکُم سترابیل تقیکم 
الح 

۰ زره و لباس جنگ که در برابر ضربات دشمن مقاومت دارد (وَ مترابیل تقیکم باس 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


و در پایان این بخش از نعمتها اضافه می کند: کذلک تم نغمته عَلَيْكم لعلکم تتلمون: این 
گونه خداوند نعمتهایش را بر شما به حد کمال می رساند تا تسلیم فرمان او باشید). 


احتیاج به تذکر ندارد که: بر شمردن نعمتهای گوناگون الهی در آیات مختلف این سوره. یا 
سایر آیات قرآن» به اصطلاح برای منت گذاری» و یا کسب وجهه و مانند آن نیست که خدا 
برتر و بالاتر از همه اینها است. و بی نیاز از هر کس و هر چیز. 

همه اینها در مسیر برنامه های سازنده تربیتی است. برنامه هائی که انسان را به آخرین مرحله 
گویاترین دلیل برای این موضوع. همان جمله هائی است که در آخر بسیاری از آیات گذشته 
آمده است. که در عین تنوع, همگی در همان خط پرورش و تربیت انسان قرار دارد. 

در آیه ۱۶ بعد از بیان نعمت تسخیر دریاها می فرماید: (لَلَکُم تشگرون). 


در آیه ۵ بعد از بیان نعمت کوهها و نهرها و جاده ها می گوید: (َلَکُم تهتدون). 


در آیه ٤٤‏ بعد از بیان بزرگترین نعمت معنوی یعنی نزول آیات قرآن می گوید: (و للم 


فكرٌون). 

و در آیه ۷۸ بعد از ذکر نعمت بسیار مهم ابزار شناخت (گوش و چشم و عقل) می فرماید: 
(لعلکه و 

و در آیه ۸۱ بعد از اشاره به تکمیل نعمتهای پروردگار می گوید: (لعلکه 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 
تلمون). 

و در آیه ٩۰‏ بعد از بیان یک سلسله دستورات در زمینه عدل و احسان و مبارزه با فحشاء و 
منکر و ظلم می فرماید: (لَلَکم تَدکُرَون). 

در حقیقت. در این شش مورد. اشاره به پنج هدف شده است: 

۱ - شکرگزاری, ۲ - هدایت. ۳- تفکر ٤‏ - تسلیم در برابر دعوت حق» 

۵ - تذکر و یادآوری که بدون شک. همه با هم پیوند دارنده انسان» نخست تفکر و انديشه می 
کند. 

هر گاه فراموش کرد. یادآوری می نماید. به دنبال آن حس" شکرگزاری در مقابل بخشنده 
نعمتها در او بیدار می شود. 

سپس راه به سوی او باز می کند و هدایت می شود. 

سرانجام در برابر فرمانش تسلیم می گردد. 

و به این ترتیب. هدفهای پنجگانه فوق. حلقه های تکامل زنجیره ای انسانند که بدون شک 
اگر این مسیر به طور صحیح پیموده شود. نتائج پر باری دارد و جای تردید باقی نمی ماند که 
بر شمردن این نعمتها گاهی به صورت جمعی و گاهی به صورت انفرادی. هیچ هدفی جز 
ا اا انا فیس گر 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


پروردگارا! نعمتهای بی پایانت سراسر وجود ما را احاطه کرده است. و ما غرق نعمتهای توئیم 
اما هنوز تو را نشناخته ایم. 

بار الها! درک و دیدی مرحمت فرما که راهگشای طریق معرفت و عشق تو باشد. و توفیقی که 
در این راه پر پیچ و خم به کمک ما بشتابد و به سر منزل شکرگزاران واقعی برساندا. 

خداوندا! تو نیازهای ما را از هر کس بهتر می دانی» و تفاضاهای ذاتی ما را از خود ما بهتر می 
شناسی» بر ما آن ببخش که آن چنان باشیم که تو می خواهی» و به ما آن مرحمت کن» که بهتر 
از آن شویم که مردم می پندارند. 

معبودا! اکنون که این بخش از تفسیر کتاب بزرگ آسمانیت پایان می گیرد. آخرین روز ماه 
شعبان» و در آستانه ماه رحمت ماه رمضان می باشد. همه ما را مشمول رحمت خاصت قرار 


داده! و توفیق تکمیل این تفسیر را از ما دریغ مدار (الک ستَمیّعٌ مُجیّب). 
پایان جلد یازدهم تفسیر نمونه(۱) 


پایان سوره نحل 
آخر شعبان ۱۶۰۱ 


| - پایان تصحیح: ۱۳۸۲/۹/۲۵ 
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0۷ 
تفسیر نمونه جلد یازدهم 
( فهرست مطالب ) 
موضوع دنت 
ق ج 
(بو زه ی 


محتوای سوره حجر ...۱۵۲ 
آرزژهای بی چا ۱۸ 

نکته: 

آرژوهای دران غامل رر غفل بی ۲۳۱۲ 
تقاضای نزول فرشتگان ...۲۵۱۳ 

تضمین حفظ قرآن از دستبردها! ...۱۷ ۲۹ 
بحث در عدم تحریف قرآن ...۳۰۱۸ 
دلائل عدم تحریف قرآن TE Y\...‏ 
روایات تحریف ...۲۷ ۶۰ 

این روایات بر چند گونه است ...۲۷ ٤١‏ 
لجاجت و انکار محسوسات ٤٦۳۲...‏ 
معنی جمله «سکرت اټصارنا) ...۳۸ ۵۳ 


شیاطین به وسیله «شهب» رانده می شوند ...۰ ۵1 
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موضوع مخ 
حگونه شیاطین به وسیله «شهب» از آسمان رانده می شوند؟! ...1۲ ۵۷ 
نتیجه بحث ٩۲ ٤۷...‏ 

گنجینه همه چیز نزد ما است ٩۷ ٥۲...‏ 

خزائن خداوند چیست؟ ...۵۸ ۷۳ 

نزول مقامی و نزول مکانی ...۵۹ ۷٤‏ 

نقش باد و باران ٦۰...‏ ۷۵ 

نکته: 

پیشینیان و متأخران کیانند؟ ٩٤...‏ ۷۹ 

آفرینش انسان ٦۸...‏ ۸۳ 

نکته ها: 

| - تکبر و غرور» سرچشمه بزرگترین بدبختیها است ٩۹۰ ۷٤...‏ 
۲-شیطان بر چه کسانی تسلط می یابد؟ ٩۹۲۷٦...‏ 
۳-درهای جهنم!  ٩۳۷۷...‏ 

٩۶ ۰ -«گل تیره» و «روح خدا»‎ ٤ 

۵ -جان چیست؟ ...۷۹ ٩۹۵‏ 


٩۷ ۸۱... -قرآن و حلقت انسان‎ ٦ 
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دلائل طرفداران «تکامل» ...۸۳۰ ٩٩‏ 

پاسخهای طرفداران «ثبوت انواع» ...۱۰۰۸۳ 
«فرضیه تکامل») و «مسأله خداشناسی» ...۸۵ ۱۰۱ 
قرآن و مسأله تکامل ...۸۲ ۱۰۳ 

نعمتهای هشت کانه بهشت ...۱۰۷۹۰ 

نکته ها: 

۱-باغها و شمه هاق بهشت ۱۱۱۹٤...‏ 

۲ - نعمتهای مادی و معنوی ۱۱۱۹٤...‏ 

۳ کینه ها و حسادتهاء دشمن برادری است. ۹۵.۰۰ ۱۱۲ 
٤‏ -پاداش کامل ...۱۱۲۹۵۰ 

۵ -بیائید بهشت را در این دنیا بسازيم ...۹۹ ۱۱۳ 
میهمانان ناشناس؟ ۱۱۹۸.۰۰ 

سرنوشت گنهکاران قوم لوط .۱۰۹.۰ ۱۲۶ 

نکته ها: 

۱-منظور از «قطع من الليّل» چیست؟ ...۱۱۵ ۱۳۲ 


۲ - تفسیر جمله «و امضوا مت نوْمَرون) ۱۳ ۱۳۶ 
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01۰ 


۳-رابطه «(متوستم» و «مۇمن» ۱۱۹۰.۰۰ ۱۳۶ 

۱۳٩۵۱۱۷... -مستی شهوت و غرور!‎ ٤ 

پایان زندگی دو قوم ستمگر ...۱۳۸۱۲۰ 
اصحاب الایکه کیانند؟ ...۱۲۰۰ ۱۳۸ 

تجزیه گران و التقاطی ها! ...۱۲۲ ۱۶۵ 

نکته ها: 

| -قرآن موھبت بزرگ الھی ...۱۳۳ 18۳ 

۲ - چشم به امکانات دیگران دوختن مایه انحطاط است ۱۳۵۰.۰ ۱۵۶ 
۳ تواضع رهبر ...۱۳۹ ۱۵۵ 

۱۵۱۱۳۱... مقتسمین چه اشخاصی هستند؟‎ - ٤ 
۱۵۹ ۱۳۹۰... مکتبت را آشکارا بگو!‎ 

نکته ها: 

۱ -آغاز دعوت علنی اسلام ...۱۶۳ ۱۹۶ 

۲ - تأثیر توجه به خدا در قدرت روح ...۱۶8 ۱۹۶ 


۲ عباوت و ال م۱ ۱۹۵ 
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«سوره نحل) 

محتوای سوره نحل ...۱۶۸ ۱۷۱ 

فضیلت تلاوت این سوره ...۱۵۰ ۱۷۳ 

فرمان عذاب نزدیک است ...۱۵۱ ۱۷۵ 

منافع گوناگون حیوانات ‏ ...۱۵۲ ۱۸۰ 

اهمیت دامداری و کشاورزی ۱۱۲.۰۰۰ ۱۸۲۱ 

همه جیز در بند تسخیر تو است ای انسان ۱۹۱۱٦۹۷...‏ 
نکته ها: 

نعمتهای مادی و معنوی ...۱۷۲ ۱۹۱ 

چرا تنها زیتون و نخل و انگور به میان آمده؟! ...۱۷۲ ۱۹۷ 
تفکر تعقل» تذکر ۱۷۲۰۰۰ ۲۰۰ 

نعمت کوهها و دریاها و ستارگان ...۱۷۹ ۲۰۳ 

راه نشانه» رهبر ۱۸۷.۰۰ ۲۱۱ 

معبودهای مرده و فاقد شعور! ...۱۹۰۰ ۲۱۵ 

«(مستکبران» کیانند؟! ۱۹٤...‏ ۲۱۹ 

آنها که بار گناه دیگران را بر دوش می کشند ...۲۲۳۱۹۸ 
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نکته ها: 

( سفت ته و سه 2 0 

۲ - تسلیم بیهوده! ۲۰۹.۰ ۲۳۶ 

سرنوشت پاکان و نیکان ...۲۱۱ ۲۳۰ 

وظیفه پیامبران ابلاغ شکار است چی ۳۷ ۲۱۲ 
نکته ها: 

۱ -بلاغ مبین چیست! ...۲۲۷ ۲۵۳ 

۲ اهر امتی رسولی دارد ۲۲۷.۰۰ ۲۵۳ 

معاد و پایان گرفتن اختلافها ...۲۳۰ ۲۵۲ 
پاداش مهاجران ۲۳۹۰.۰۰ ۲۹٣۲‏ 

نکته ها: 

( -هر جچند مسلمانان دو هجرت داشتند ...۲۳۷ ۲٣۳‏ 
۲ - تعبیر به «هاجَروا فی اللّه» ۲۳۸۰.۰ ۲٣٤‏ 

۳ جمله «من بعد ما ظلَمُوا» ۲۳۸۰.۰ ۲۹۶ 

۲۹6 ۲۳۸۰۰۰ جمله «لنبوَنهُم فی ایا حس»‎ - ٤ 


۵ - انتخاب دو صفت ۲۳۹.۰۰۰ ۲۹۵ 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم‎ 
موصوع صفحه‎ 
ی ج‎ 
۲۹٣۷ ۲٤٣١... اگر نمی دانید بپرسید!‎ 
نکته:‎ 


اهل ذکر کیانند؟ ۲٤۳...‏ ۲۷۰ 
انواع مجازاتها در برابر انواع گناهان! ۲٤١...‏ ۲۷۶ 

سجده همه جنبند گان حتی سایه هایشان برای خدا! ...۲۵۱ ۲۷۹ 
دین یکی و معبود یکی! ۲۵۹۰ ۲۸۷ 

آنجا که تولد دختر ننگ بود! ...۲۱ ۲۹۶ 

نکته ها: 

۱- چرا فرشتگان را دختران خدا می دانستند؟ ...۲۹۹ ۲۹۷ 

۲ -چرا عرب جاهلی دختران را زنده به گور می کرد؟ ...۲۷۰ ۲۹۸ 
۳ -نقش اسلام در احیای ارزش مقام زن ‏ ...۲۷:۰ ۳۰۳ 

گر حکم شود که مست گیرندا... ...۲۷۹ ۳۰۷ 

اجل مس چیست؟ ...۲۸۱ ۳۰۹ 

آبهاء میوه هاء دامها ۲۸۷۰.۰ ۳۱۵ 

نکته ها: 


| - پیدایش شیر چگونه است؟ ۲۹۱۰.۰ ۳۱۹ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲ مواد غذائی مهم شیر ...۲۹۲ ۳۲۱ 
۳- شیر غذای خالص و گوارا ...۲۹۳ ۳۲۱ 

پرورد گارت به زنبور عسل وحی فرستاد! ...۲۹۵ ۳۲۶ 

نکته ها: 

۱ - کلمه وحی و معانی مختلف آن ...۲۹۲ ۳۲۵ 

۲ یا الهام غریزی مخصوص زنبوران عسل است؟ ۲۹۷۰.۰ ۳۲۰ 
۳-قبل از هر چیز خانه سازی ۲۹۸۰.۰۰ ۳۲۷ 

۳۲۸ ۲۹۸۰.۰ طرز ساخت این خانه ها‎ - ٤ 

نکته ها: 

۳۲۹ ۳۰۰... -عسل از چه ساخته می شود؟‎ ١ 

۲ -راههای مطمئن و رام! ...۳۰۰ ۳۳۰ 

۳-عسل در کجا ساخته می شود؟ ...۳۰۱ ۳۳۰ 

۳۳۱ ۳۰۱... -رنگهای مختلف عسل‎ ٤ 

۵ عسل یک ماده فوق العاده شفابخش ‏ ۳۰۲۰.۰ ۳۳۱ 

۳۳۶ -براق انسانها (للاسن) م۳۶‎ ٦ 

۷ شا اا وا ۰ ۳۳۹۵ 
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۵۰ 


موضوع ۶ 
۸- زندگی عجیب زنبوران عسل :۳۲۳۹۳۰۹ 
سرچشمه تفاوت روزیها ...۲۱۰ ۳۶۰ 

آیا ایجاد تفاوت با عدالت ساز کار است؟ »,۳۶۲۳۱۲ 
نکته ها: 

۱ -اسباب و سرچشمه های روزی ۳۱۹.۰۰۰ ۳۶۷ 

۲ مواسات با دیگران ...۳۲۰ ۳۵۱ 

برای خدا شبیه قرار ندهید ...۳۲۲۰ ۲۵۴ 

دو مثال زنده برای مؤمن و کافر! ...۳۲۳ ۳۵۸ 

نکته ها: 

| -انسانهای آزاده و اسیر! ...۳۳۰۰ ۳۹۲ 

۲ نقش «عدالت» و «راستی» در زندگی انسانها ...۳۳۲ ۳۱۳ 
۳ مراد از «الّذی يأر بالْعدل» ائمه هستند ...۳۳۲۰ ٠٣٤‏ 
انواع نعمتهای مادی و معنوی ۳٣۹۳۳٤...‏ 

نکته ها: 

| - انسان در آغاز هیچ علمی نداشت ...۳۳۵ ۳۷ 


۲ نعمت ابزار شناخحت ۳۳٣۰.۰‏ ۱۳۸ 
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۰۹ 
تفسیر نمونه جلد بازدهم 
موصوع صفحه 
ق ج 
۳- تا شکر او را به جای آورید (َعَلَکْمْ تشگرون) ...۳۷۰۳۳۸ 


نکته ها: 

۱ -اسرار پرواز پرندگان در پهنه آسمان ‏ ...۳۶۰ ۳۷۱ 

۲ -پیوند آیات این مبحث ۲۷۳۳٤۲...‏ 

سایه هاء مسکن هاء و پوشش ها ۳2۵۰.۰ ۳۷۷ 

نکته ها: 

۱ - منظور از «نشمت اللّه» جیست؟ ...۲۵۰ ۳۸۱ 

۲ در کشاکش نیروی حق و باطل ...۳۵۰ ۳۸۲ 

آنجا که تمام درها به روی بدکاران بسته می شود ...۳۵۳ ۳۸۵ 
نکته ها: 

۱ - تعبیر به «شرکانهم» ۰ TAA‏ 

اسف ضقانت ھا قا ی کد ۰ TAA‏ 

۳ - مشر کان اعتراف میکنند که این معبودها را پرستش میکردند ...۳۵۷ ۳۸۹ 
٤‏ - تعبیر به «قالْمَوا ایهم الْمَوّل» ...۳۵۷ ۳۸۹ 

نکته ها: ۱ 


۱ -قرآن بیانگر همه چیز است ۳۹۳۳٣۱۰...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲ چهار مرحله هدایت ...۳۹۵۰ ۳۹۷ 
جامعترین برنامه اجتماعی ۳۱۲۰.۰ ۳۹۹ 

جامعترین آیات خیر و شر ...۳۷۲ 108 

استحکام پیمانهای شما دلیل بر ایمان شماست! ۳۷۹۰.۰ 1۰٩‏ 
نکته ها: 

۱ فلسفه احترام به عهد و پیمان ...۳۸۲ ۶۱۵ 

۲ -عذرهای ناموجه برای نقض پیمان ...۳۸۶ ۶۱۷ 

زندگی پاکیزه در گرو چیست؟ ۳۸۷.۰۰ ۲۰ 

نکته ها: 

۱ -سرمایه های جاودانی ...۳۹۰ ۶۲۳ 

۲-برابری مرد و زن ٤٤٤٩۹۱۰...‏ 

۳ ریشه های عمل صالح از ایمان سیراب می گردد ...۳۹۲ 1۲۵ 
٤‏ - حیات طيّبه خیست؟ ۳۹٤...‏ 1۲۷ 

این گونه قرآن بخوان ۳۹٣...‏ 1۳۰ 

نکته ها: 


۱ -موانع شناحت ...۳۹۷ 1۳۲ 
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موضوع ۳9 
۲ - چرا از شیطان رجیم به خدا پناه بریم؟ ...۳۹۹ 1۳۶ 
۳-آنها که زیر پرچم حقند و آنها که تحت لوای شیطانند؟ ETE ber...‏ 
۶ آداب تلاوت قرآن ...۶۰۱ 1۳۵ 

٤٤٤١ :۰۵...  !اوسر دروغ‎ 

نکته ها: 

زشتی دروغ از دیدگاه اسلام؟ ...۶۱۲ ٤٤۷‏ 

| - راستگوئی و اداء امانت ۱۲:۰ ٤٤۷‏ 

۲ - دروغ سرچشمه همه گناهان ...1۱۲ 11۸ 

11٩ ٤۱٤...  قافن دروغ سرچشمه‎ ۳ 

11٩ 1۱8...  تسین دروغ با ایمان سازگار‎ ٤ 

۵ - دروغ. نابودکننده سرمایه اطمینان ۰ 0 
بازگشت کنندگان از اسلام (مرتدّین) ...۶۱۸ ٤٥٤‏ 

نکته ها: 

| تقيّه و فلسفه آن 2۵٩ ٤٤۳...‏ 

۲-مرتد فطری» و ملی» و فریب خوردگان ...۶۲۷ ٤٦۲‏ 


آنها که کفران کردند و گرفتار شدند ...۶۲۹ ٤٦٦‏ 
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موضوع ۶ 
نکته ها: 

۱ -آيا مثال است یا یک جریان تاریخی؟ ...۶۳۰ 17۷ 
۲ -رابطه «امنیت» و «روزی فراوان» ٤۳۳...‏ ۶*۹ 

۲ لباس گرسنگی و ناامنی ٤۳...‏ ۶۷۰ 

٤۷١ ٤٣٤... کفران نعمت و تضییع مواهب الهی‎ - ٤ 
٤۷٤ ٤۳۸... دروغگویان هر گز رستگار نخواهند شد‎ 
£٤۷1 ٤٤0... پاسخ به یک سوال‎ 

ابراهیم (به تنھائی) یک امت بود! ٤٤۸...‏ 1۸۶ 

ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان ٤٩۱ ٤۵٥...‏ 
آخرین سخن در مورد سوره نحل ...۶۲ 1٩٩‏ 

هدف از تشریح نعمتها ٤٦٥...‏ ۵۰۲ 
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2۲۰ 


( فهرست موضوعی ) 


رست موضوعی تسیر پر معورهای دیل نیم گردیدهاست: 


#۶ معرفت (شناخت) 
* آفرید گار (خالق): 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 

# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
(نبوت و امامت) 


# معاد (و متعلقات آن) 
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( شناعت ) 


انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ‏ ۳۳۷۰.۰ 

تعمیم و تجرید ‏ ...۳۹۸ 

تجزیه گران و التقاطی ها (نداشتن یک ایدئولوژی صحیح) ...۱6۵ 

در جهان بینی توحیدی همه چیز به خدا منتهی می گردد ‏ ...۳۵۰ 
# جهان خارج 

شناخحت جهان خارج و ابزار آن TM...‏ 
# فراگیری علم 

شکر ابزار فراگیری ...۳۷۰ 


( ابزار شناخحت ) 


نعمت ابزار شناخحت ۳٣٦...‏ 
# حس و تجربه 

از آگاهان بپرسید ۲٣۷...‏ 

رجوع به آگاهان YMA...‏ 

گوش نخستین وسیله شناخحت ۳۸.۰۰ 
# عقل 


پروازهای مادی و پروازهای فکری  ۳۷٤...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


9 تاریخ و آثار تاریخی 

ضرب المثل یا واقعیت تاریخی ٤٦۷...‏ 

فلسفه تاریخ گذشتگان به طور مکرر در قران ‏ ...۲۲ 
#۶ فطرت 


انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ‏ ۳۳۷۰.۰ 
) موانع شناحت ) 


موانع شناخحت ...۶۲۳۲ 


گنامان آثار سوئی روی حس تشخیص می گذارند ...16۷ 


آرزوهای طولانی. عامل غفلت ‏ ...۲۳ 
# تقلید کورکورانه 
آنجا که تولد دختر ننگ بود ...۲۹۶ 
# هواپرستی 
آنها که همیشه به فکر لذات مادی اند ۲٣۰...‏ 
دا اة همه جو اا رهاق مادق ف م ا 
مستی بالاتر از مستی شراب ۱۳٥۰.۰۰‏ 
# كبر و غرور 
تکبر و غرور سرچشمه بدبختی ابلیس  ٩۰...‏ 
کفران نعمت یس از شاف نعمت م۳ 
# آرزوها 


آرزوهای طولانی. عامل غفلت ۳۳ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


# وسوسه شیاطین 
ابلیس و اغوای نسل آدم ...۸۷ 
مخلصان از اغوای شیطان در امانند .۸۸.۰.۰ 


چگونه عرب جاهلی فرزند خود را زنده به گور می کرد ...۳۱۱-۳۱۲ 


شیطان نها بر کسسی که ولایتفن را پذیرفته تساظ دارد 
تنم باه کار مکمت خی طان و ا 
+ دوستان 
از دوستی با دروغگو بپرهیزید ...10۰ 
# اعمال مانع: 
2 دروغ و افتراء 
تن اقا ا 
پی آمدهای دروغ CV...‏ 
دروغ سرچشمه نفاق ۰ ...168 
دروغ سرمایه اطمینان را از بین می برد ...1۵۰ 
#۶ ارتداد 


حکم کسانی که فریب خورده و اسلام را ترک گفته اند 
( زمينه های شناخت ) 


تقوا 


تقوا نخستین شرط رهروان راه حق E Ts‏ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


( انگیزه شناخت ) 
# فطری 


انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ‏ ۳۳۷۰.۰ 
خالق 
( ادله وجود) 


E3‏ برهان نظم 


# خورشید» ماه» ستارگان و زمین 
منزلگاه خورشید و ماه برج های آسمانی است ...۵۵ 
اهمیت خاک ٩۱...‏ 
ششار کال اسباب هدایت ...۲۰۷-۲۰۸ 
صورت ها و اشکال فلکی ...۲۰۹ 
# آفرینش انسان 
آفرینش انسان ...۸۳ 
ترکیب خلقت آدم از گل تیره و روح خدا ٩٤...‏ 
آفرینش عجیب انسان ...۱۸۱۰ 
ادوار خلقت انسان ۳۶۰۰.۰ 
اختلاف در ارزاق ‏ ...۳۶۱ 
تفاوت استعدادها و خلقت ‏ ...۳۶۲ 


تساوی استعدادها و خلقت. زیان بخش است ۳۶۳.۰۰ 
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۵۲ ۵ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


موهبت همسر و فرزندان ۳۶۹۰.۰۰ 

انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ‏ ۳۳۷۰.۰ 

مرد و زن برابرند ٤٤٤...‏ 
٭ روح 

توجه به خدا و قدرت روح ۱٣٤...‏ 
۶+ کوه ها 

آفرینش کوه ها ...۷۸ 

کوه هاء زره زمین و مرکز منافع ۰ ۲۰۹۰.۰ 

پناه گاه های کوهستانی وسیله نجات ...۳۷۸ 
# سایه ها 

فوائد سایه ها ...۲۸۱ 

سایه» مسکن و پوشش» نعمت و دلیل توحید ...۳۷۷ 
# گیاهان 

گیاهان مهم ترین عامل زندگی بشر ...1 

آفرینش گیاهان طبق اندازه معین ۹٩...‏ 

نعمت خرما و انگور آیتی دیگر بر توحید ...۳۱۸ 
# پیدایش ابر و باد و باران 

نقش بادها و نزول باران ۰ ...۷۵ 

نعمت نزول باران و برکات بسیار آن ...۱۹۳ 

باران و احیاء زمین دلیل توحید و معاد ...۳۱۵-۳۱۳ 
#۶ دریاها و کشتی ها 


نعمت وجود دریاها و منافع آن a‏ 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


کشتی نعمتی از نعمت های خداوند ۲۰۵-۲۰٣...‏ 
# ارزاق عمومی 

روزی موجودات و وسائل زندگی همه در روی زمین ...۷۰ 

زیتون. نخل و انگور میوه های گران بها ...۱۹۷ 

مواد غذائی و داروئی خرما ...۱۹۹ ۱۹۸ 

خرما از سرطان جلو گیری می کند ۱۹۹.۰۰ 

انگور بهترین میوه ۰ ...۲۰۰ 

نعمت خرما و انگور آیتی دیگر بر توحید ...۳۱۸ 

تولید شیر در وجود حیوانات ...۳۱۷ 

مواد غذائی موجود در شیر ...۳۲۱ 

شیر غذای خالص ۳۲۱.۰۰ 

مواد غذائی شیر در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۲۱ 

شیر باعث روئیدن گوشت و استخوان است ۳۲۲.۰۰ 

مواد تکشیل دهنده عسل ۳۲۹۰۰۰ 

الوان مختلف عسل و محل ساخت آن ...۲۳۱ 

عسل» ماده شفا بخش ‏ ۳۳۱۰.۰ 

داروئی چون عسل نیست ۲۳٤...‏ 

عسل ماده ای فاسد نشدنی ...۲۳۵۰ 

احتلاف در ارزاق ٣٤٠...‏ 

سرچشمه اختلاف در ارزاق  ۲٤١ ۳٤١۹...‏ 

روزی های پاکیزه ...۳۶۳ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


انحصار حرمت در چهار چیز ٤۷٦...‏ 
# پرندگان 
خلقت پرندگان و نعمت قدرت پرواز ...۳۷۰ 
نیروی بالابر وسیله پرواز ...۳۷۱ 
شگفتی های جهان پرندگان, دلیل توحید و عظمت آفرینش 
پروازهای مادی و پروازهای فکری ...۳۷۳ 
# زنبوران عسل 
زنبور عسل» حشره محبوب ۳۲۶۰.۰ 
زنبوران وحی را دریافت می کنند ...۳۲۵ 
زنبور عسل و الهام غریزی ...1 
انتخاب مسکن» اولین وظیفه زنبور ...۳۲۷ 
استخراج شیره گلها برای تبدیل به عسل ...۳۲۸ 
زنبور و شناسائی گل های قابل استفاده ...۳۲۹ 
چینه دان زنبور مرکز تهیه عسل ۳۳۰۰.۰ 
تلاش زنبوران برای مردم ‏ ...۳۳۶ 
زندگی منظم زنبوران و شهرهای بدون فقیر و بی کار ۳۳۲۰.۰ 
فوائد نیش زنبورها در طب ...۳۳۹ 
روح کندو کدام است؟ ۰ .۳۳۸۰۰ 
چه کسی حاکم بر شهر زنبوران است؟ ‏ ...۳۳۸ 
# انواع مختلف حیوانات 
منافع گوناگون حیوانات ‏ ...۱۸۰ 
نعمت خلقت انعام و چهارپایان ...۱۸۲-۱۸۷ 
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تفسیر نمونه جلد يازدهم 


دام ها ...10 

تولید شیر» در وجود حیوانات ...۳۱۷ 

نعمت وجود چهارپایان» درس عبرت ...۳۱۷ 

برکات وجود چهارپایان در تهیه وسائل زندگی ...۳۷۵ 
# اعضاء بدن 

چگونگی تولید شیر و ترکیبات آن ۳۱۹۰.۰ 

مواد غذائی موجود در شیر ...۳۲۱ 

ر غذای کال ۲۲۱۰۸۰ 

گوش نخستین وسیله شناخحت ۳۸.۰۰ 

لباس» تن و لباس جنگ نعمت دیگر ۳۷۸۰.۰ 


حکمت و علم اقتضای حشر و معاد را دارد VA...‏ 
علم خدا به آفرینش» فلسفه دستوراتش ۱٤١...‏ 
تساوی استعدادها و خلقت زیان بخش است ۲٤٣...‏ 


# خبیر 
آگاهی خدا بر همه چیز VV...‏ 


هم از گذشتگان خبر داریم و هم آیندگان ‏ .۷۹۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


علم خدا به آفرینش, فلسفه دستوراتش  ۱٤١...‏ 

خداوند می داند رسالتش را در کجا قرار دهد ...۱۷۸۰ 

خداوند از پنهان و آشکار آگاه است ‏ ...۲۱۵ 

آگاهی از غیب مخصوص خدا است ۳۷۰۰.۰ 

با توجه به علم خداوند سژال الهی به چه معنا است؟ ...۱9۹ 
#۶ توحید: 

توحید و معاد ...۷۷ 

نعمت خرما و انگور آیتی دیگر بر توحید ...۳۱۸ 

شگفتی های جهان پرندگان دلیل توحید و عظمت آفرینش ‏ ...۳۷۲ 

سایه» مسکن و پوشش. نعمت و دلیل توحید ...۳۷۷ 

در جهان بینی توحیدی همه چیز به خدا منتهی می گردد ‏ ...۳۵۰ 

اشاره ای به توحید و معاد در یک آیه ...۱۵ 

توحید یک اصل فراگیر در تمام مراحل ۰ ...۲۵۸ 
# توحید عبادت 

عبادت تا هنگام مرگ ...۱۹۲ 

همه چیز خدا را سجده می کند ۰ .۲۷۹۰۰ 

جنبندگان آسمان و زمین سجده می کنند ...۲۸۲ 

توحید عبادت ...۲۸۷ 

در مشکلات به او پناه می برند ۲۹۰۰۰۰ 

در سه آیه» با چهار بیان» دلیل توحید عبادت مشخص شده ‏ ۲۸۸۰.۰ 
#۴ توحید ذات: 


خدا یکی است ...۲۱۷ 
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تشبیه خدا ٣۵۳...‏ 
مقایسه خداوند با مثال ممنوع .۳۵۶۰۰ 
تشبیه» خطرناکترین پرتگاه ۳٠۵۵...‏ 
# توحید افعال: 
# توحید خالقیت 
آیا کسی که خلق می کند و آن کس که قدرت خلق ندارد مساویند؟ ...۲۰۹۰ 
# توحید مالکیت 
خزائن همه چیز نزد خداست ‏ ...۷-۷۱" 
مالک آسمان ها و زمین اوست ‏ ۲۸۸.۰۰ 
# توحید حاکمیت (تکوینی) 
چه کسی حاکم بر شهر زنبوران است؟ ‏ ۳۳۸۰.۰ 
* توحید قانون گذاری (حاکمیت تشریعی) 
هدایث انسان ها بر عهده خداوند است ۰ ۱۹۱۰.۰ 
برای هر امتی رسولی فرستاديم ۰ ...۲۶۳ 
هر امتی رسولی دارد ۲٤۳...‏ 
دین و قوانین از اوست. توحید قانونگذاری ...۲۸۹ 
# اراده و مشیت 
اراده تکوینی خدا ...۲۵۹ 
اراده خداوند در سخن امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) ‏ ۲۹۰۰۰۰ 
خداوند می داند رسالتش را در کجا قرار دهد .۱۷۸.۰ 
# ازلیت و ابدیت 
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پیوند با خدا جاودانگی می آورد ...۶۲۳ 
# دیگر صفات 
نشانه های عظمت خداوند در زمین ...1۷ 
گوشه هایی از نشانه های عظمت خدا ...۵1 
# صفات فعل 
# رحیم 
نیکی ها از ناحیه خدا و بدی ها از خود او ...۲۵۰۰ 
خداوند ترحم می کند و اجل گناهکاران را تأخیر می اندازد ۳۰۷۰.۰ 
# عادل 
رزق و روزی به اندازه می دهد ...۷۲ 
معانی مختلف عدل ...۶۰۱ 
تب اقلا یو نت .2 
تفاوت استعدادها و خلقت با عدل سار کار است :۳۶۲ 
# لطیف 
و اگر خدا بخواهد ماخذه کن» کسی سالم نمی ماند ...۳۰۸ 
#۶ رزاق 
رزق و روزی به اندازه می دهد ...۷۲ 
اختلاف در ارزاق ۰ ...۳۶۱ 
# دیگر صفات 
تیا ها لا فانان رون مت و 
یاری خدا در دنیا و آخرت ۲۵٥۲...‏ 


اگر خدا بخواهد مؤاخذہ کن» کسی سالم نمی ماند .۳۰۸۰۰ 
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انسان 


( هدف از 


تشبیه خدا ٣۵۳...‏ 
مقایسه خداوند با مثال ممنوع ۳٣٤...‏ 

تشبیه» خطرناکترین پرتگاه ...۳۵۵ 

کسانی که به خدا دروغ می بندند هرگز رستگار نخواهند شد 8 
خداوند پاور پرهیزگاران است ٤٩۹٦...‏ 

خدا با نیکوکاران است ٤۹۷...‏ 


خداوند می داند رسالتش را در کجا قرار دهد VA...‏ 


خلقت انسان ) 


تکامل انواع از نظر علمی و ادله آن ٩۷...‏ 

پاسخ طرفداران ثبوت انواع ٩۹٩...‏ 

فرضیه تکامل و خداشناسی ...۱۰۱ 

قرآن و تکامل انواع ‏ ...۱۱۳ 

مهمترین دلیل طرفداران ثبوت انواع ‏ ...۱۰۵ 

تکامل در پرتو عبادت ...۱۹۵ 

در رسیدن به مقصد. سه چیز لازم است: را هدف و رهبر ...۲۱۱ 
از آگاهان بپرسید .۲۹۷.۰ 

رجوع به آگاهان ۱ 


زندگی پاکیزه در گرو چیست؟ ٤٠٠...‏ 
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تأکید پیامبر نسبت به شرکت در صف اول نماز جماعت ...۷۹ 
عبادت تا هنگام مرگ ...۱۹۲ 

تکامل در پرتو عبادت ...۱۹۶ 

هدف این است که شکر او را به جای آورید ...۳۷۰ 


چگونه می توانیم حق شکر او را به جای آوریم ۲۱۰۰.۰ 
( حقیقت انسان ) 
آفرینش انسان ...۸۳ 


داستان آفرینش آدم ...۸۶ 
ادوار حلقت انسان ‏ ...۳۶۰۰ 


۶ روح 

توجه به خدا و قدرت روح ...1 

حسن زیبایی» یکی از چهار بعد روح انسانی ۲۰۶.۰۰۰ 
# جسم 

چگونگی تولید شیر و ترکیبات آن ۳۱۹۰.۰ 
# ترکیب 


ترکیب خلقت آدم از گل تیره و روح خدا Es‏ 


روح شریف و عظیم الهی در انسان ‏ ...۸۶ 
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orf 
تفسیر نمونه جلد یازدهم‎ 
۸٩... تعبیراتی برای آزادی اراده انسان در آیات قرآن‎ 
۲۵۰... نیکی ها از ناحیه خدا و بدی ها از ناحیه خود او‎ 


اختلاف در ارزاق ۱۳۶/۱۰ 
تساوی استعدادها و خلقت زیانبخش است ۳۶۱۰.۰ 


انسان های آزاده و اسیر ...۳۹۲ 

انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ‏ ۳۳۷۰.۰ 
( کردار انسان ) 

زندگی پاکیزه در گرو چیست؟ ٤۲۰...‏ 


( نعمتهای وجود انسان ) 


نعمت ابزار شناعت ۰۰ .17 


گوش ن تخت وسیله شناعت ...4 
( تلبت های اتساق ) 


هدایت و ضلالت و مسئولیت اعمال ٤۱۳...‏ 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


تا جامعه انسانی برپاست. تکالیف الهی نیز ادامه دارد ۱۲۰.۰ 
# در برابر الق 
# ایمان 
#۶ ایمان 
در کشاکش نیروی حق و باطل تصمیم کارساز است ‏ ۳۸۲۰.۰ 
# آثار ایمان 
پاری خدا در دنیا و آخرت ...۲۵۲ 
تروت فدای هجرت و دين ۲٣۱...‏ 
نقش توحید و شرک در تمام اعمال و برنامه ها ...۳۹۲۰ 
عمل صالح از ایمان سرچشمه می گیرد ٤۲٥...‏ 
استحکام پیمان های شما نشانه ایمان شماست ٤۰۹...‏ 
تفاوت عمل با انگیزه ایمان و بدون آن 1۲۰ 
کسانی که ایمان نمی آورند هدایت نمی شوند ٤٤٤٦...‏ 
# ایمان و عمل صالح 
عمل صالح از ایمان سرچشمه می گیرد ٤۲٥...‏ 
ات 
مخلصان از اغوای شیطان در امانند ۸٩...‏ 
سرنوشت پاکان و نیکان ۲۳۹.۰۰ 
پاری خدا در دنیا و آخرت ...۲۵۲ 
دو مثال و تشبیه برای مؤمن و کافر .۳۵۸۰۰ 
دعوت به عدالت و داشتن روش مستقیم از صفات مؤمن است 
کثرت عددی مخالفان نباید سبب ضعف گردد ...۶۱۲ 
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منظور از «متوسمین» ۱۳۶۰.۰ 
# ایمان حقیقی و دروغین 
مشرکان در قيامت نیز دروغ می گویند ...۲۳۶ 
تفاوت عمل با انگیزه ایمان و بدون آن ‏ ...1۲7 
ایمان اجباری بیهوده اس ۱۹۲۰.۰ 
٭ کفر و شرک 
آیا کسی که خلق می کند و آن کس که قدرت خلق ندارد مساویند؟ ...۲۰۹۰ 
نفی عقیده «ثنویین» (دوگانه پرستان) .۲۸۸۰۰ 
# اسباب کفر و شرک 
تکبر و غرور سرچشمه بدبختی ابلیس  ٩۰...‏ 
در کشاکش نیروی حق و باطل تصمیم کارساز است ‏ ۳۸۲۰.۰ 
قوای سرچشمه انحرافات ‏ ...0۳؟ 
3 آثار کفر و شرک 
اگر فرشته نازل شود و ایمان نیاورند. مهلت داده نمی شوند ...۲۷ 
مذهب» زائیده جهل بشر است ۲۲٤٣...‏ 
نقش توحید و شرک در تمام اعمال و برنامه ها ۳٣۲...‏ 
دروغگوئی از بی ایمانی سرچشمه می گیرد ٤٤٦...‏ 
از پیش خود چیزی را حلال و حرام مشمارید ٤۷۷...‏ 
# کافر و مشرک 
آرزوی مسلمان بودن ...۱۹ 
آنها که همیشه به فکر لذات مادی اند ...۲۱ 


دنیا پرستان همه چیز را با معیارهای مادی می سنجند ۲۹.۰.۰ 
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سرانجام کفار جسور ۱۷۵۰.۰ 
مستکبران چه کسانی هستند؟ Pas‏ 
مشرکان در قیامت نیز دروغ می گویند ۰ ...۲۳۶ 
آیا منتظر آمدن فرشته برای ابلاغ رسالتند YEN...‏ 
قرار دادن سهمیه ای از روزی برای بتها ۲۹٤...‏ 
سه قسمت از بدعت ها و عادات شوم مشرکان ۲۹٤...‏ 
آنجا که تولد دختر ننگ بود ۲۹٤...‏ 
برای خدا دختر قائل شده اند ...۲۹۵ 
ننگ دختر را بپذیرد یا فرار کند ۲۹٣...‏ 
فرشتگان را دختران خدا دانستن» چرا؟ ...۲۹۷ 
من با دست خود دخترکم را زنده به گور کردم ...۳۰۰ 
آنچه ناپسند می شمارند را برای خدا و آنچه خوب است را برای 
خود می دانند ...۳۱۰ 
چگونه عرب جاهلی فرزند خود را زنده به گور می کرد ...۳۱۱-۳۱۲ 
دو مثال و تشبیه برای مؤمن و کافر ...۳۵۸۰ 
چهار صفت کاملا منفی در مشرکان ...۳۵۹۰ 
کفران» پس از شناخت نعمت ...۲۸۲۰ 
کیفر کفار و کسانی که از سبیل خدا سد کردند ...۳۹۰ 
# بت پرستی 
بت ها توان آفریدن را ندارند ‏ ...۲۱۵ 
قرار دادن سهمیه ای از روزی برای بتها ‏ ...۲۹۶ 


در عرصه قیامت بت ها نیز ظاهر می شوند TAN...‏ 
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# مسئولیتها و احکام: 
# تقوا 

سرنوشت پاکان و نیکان ‏ ۲۳۹.۰۰ 
پرهیزگاران در سرای خویش, هر چه می خواهند می یابند ‏ ...۲۳۹ 
تقوا نخستین شرط رهروان راه حق ٤۳۳...‏ 
خداوند یاور پرهیزگاران است ٤٩۹٦...‏ 
دستور جامعی از امام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در صفات پرهیزکاران 1٩۷...‏ 
رعایت اصول تقوا در عین لزوم برخورد ٤۹٩...‏ 

# تفبه و ارتداد 
تقیه یک سپر دفاعی 1۵٩...‏ 
تقیه و فلسفه آن  1۵٩۹...‏ 
حکم کسانی که در اثر فشار دشمن از اسلام برگردند . ...10۳ 
کجا تقیه حرام است؟ ‏ ...40۲ 
تقیه به عنوان یک سپر دفاعی در سخن امام صادق(علیه السلام) ...۶0۱ 
حکم افراد مرتد ...1۵۵ - ٤۵٤‏ 
حکم کسانی که فریب خورده و اسلام را ترک گفته اند ...10۷ 
مرتد ملی و فطری ...۶*۱۲ 
احکام سه گانه مرتد فطری ‏ ...10۲ 

# عمل 

#۶ عبادات: 
عبادت تا هنگام مرگ ...۱۹۲ 
تکامل در پرتو عبادات ...۱۹۵ 
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# نماز 
تأکید پیامبر نسبت به شرکت در صف اول نماز جماعت ...۷۹ 
+ جهاد 
جهاد در سخن امیرمومنان علی(علیه السلام) ٩۳...‏ 
# غير عبادات 
# ارتباطاتی که مشمول اوامر و نواهی خداوند می گردد 
سوگند را وسیله نفاق قرار ندهید ...۶۱۶ 
# در برابر انسانها 
مرد و ژل برابرند ٤٤٤...‏ 
رعایت اصول تقوا در عین لزوم برخورد ٤۹٩...‏ 
# ارتباط با خویشان: 
موهبت همسر و فرزندان ‏ ...۳۶۵ 
تلاش برای روزی ۳۶۸۰۰۰ 
مواسات در زندگی با زیر دستان ...۳۵۱ 
نقش عدالت و راستی در زندگی ۳٣۳...‏ 
# رابطه با همسر 
اسلام و احیاء ارزش مقام زن ...۳۰۳ 
اسلام و دفاع از حقوق زنان ...۳۰۳ 
# رابطه با فرزندان 
پدر در هنگام تقسیم تحفه نخست از دختر شروع کنل ...۳۰۶ 
آنجا که تولد دختر ننگ بود ...۲۹۶ 


برای خدا دختر قائل شده اند ...۲۹۵ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


ننگ دختر را بپذیرد یا فرار کند ۲۹٣...‏ 
من با دست خود دخترکم را زنده به گور کردم ...۳۰۰ 
#۶ ارتباط با جامعه: 
برای مبارزه با مفاسد» روی جنبه های مثبت نیز باید کار کرد ...۱۳۵۰ 
شش اصل مهم برای رشد و اصلاح جامعه ۳۹۹ 
اصناف مژثر در صلاح و فساد جامعه ۰ ...105 
رابطه امنیت و روزی فراوان ...۶*۹ 
# روابط اقتصادی 
تعبیر از «استقلال اقتصادی» به جمال ۱۸٤...‏ 
# قراردادها: 
#۶ مجاز 
الف - پیمان ها و معاهدات 
وفای به عهد مهم ترین وظیفه ‏ ...1۱۰-۱۱ 
استحکام پیمان های شما نشانه ایمان شماست ۰ ...10۹ 
شکستن پیمان عمل زشتی است ...۶۱۲ 
سرمایه اعتماد متقابل و استحکام آن با وفای به عهد ...۶۱۵ 
هرمزان و ایمان به خاطر وفای به عهد مسلمین ‏ ...1۱ 
لاو ارچ در شن مان 1۷ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
#رهیری 
تواضع شرط رهبری ...۱۵۱-۱۵۵ 
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ماک ھان سای ا 
چگونگی هدایت و رهبری جامعه در حال انتقال ...11۰ 
# روابط شهروندی 
# امانت و عدالت اجتماعی 
معانی مختلف عدل ...۶۰۱ 
الا امیزل‌شه کات عد و احسایو شاه کی لے ا 
مرد و زن برابرند ٤٤٤...‏ 
کر ت واا کر تی م1۳ 
# روابط جهانی 
* روابط با حکومتهای مسلمان 
ترس بی دلیل دولت های اسلامی از قدرت های بزرگ ٤۱۸...‏ 
# روابط با غير مسلمین 
شکست ارتش ساسانیان توسط مسلمانان در عصر خلیفه دوم ...1۱1 
# روابط فکری (علمی) 
# رابطه استاد و شاگرد 
ی 
# روابط اخلاقی: 


صبر و توکل لازمه همجرت ۲۹۵.۰۰۰ 
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شیطان تسلطی بر متوکلان ندارد 2 


# حلم و صبر 

صبر و توکل لازمه همجرت ۲۹۵.۰۰ 
پاداش صابران و استقامت کنندگان ...۶۲۱-۶۲۲ 
# آداب معاشرت و دوستی 

مواسات در زندگی با زیر دستان ...۳۵۱ 
# نیکی و احسان 

نیکی و احسان ...۶۰۲ 

خدا با نیکوکاران است ٤۹۷...‏ 

#٭ ایثار 

ثروت فدای هجرت و دين ۲٣٠۰...‏ 
اجرت هجرت. جایگاه ارزشمند در دنیا و آخرت ۲٣۲...‏ 
9 راستگویی 

نقش عدالت و راستی در زندگی ۳٣۳...‏ 
راستگوئی و ادای امانت ٤٤۷...‏ 

#٭ شکر 

شک ابزار فراگیری ‏ ...۳۷۰ 

# آرامش 

مسکن وسیله آرامش ۲۷٤...‏ 

# اخلاص 

مخلصان از اغوای شیطان در امانند ۸٩...‏ 
2 خشوع 

همه چیز خدا را سجده می کند ۰ ...۲۷۹ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


جنبندگان آسمان و زمین سجده می کنند ‏ ...۲۸۲ 
فرشتگانی که دائم در سجده اند در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۸۶ 
# فکر 
تفکر تعقل و تذکر ‏ ۲۰۰.۰۰ 
# استغفار و توبه 
توبه و اصلاح. وسیله غفران ...۶۸۱ 
#۶ استعاذه 
استعاذه در سخن امام صادق(علیه السلام) ‏ .۶۳۹۰۰ 
# زیرکی و زرنگی 
منظور از «متوسمین» ...۱۳۶ 
# عفو و گذشت 
عفو و گذشت جمیل و زیبا!ا ...۱۶ 
# اتکا و اعتماد به نفس 
چشم به امکانات دیگران ندون خود به پا خیز! ...۱۵۶ 
# توحه 
توجه به خدا و قدرت روح ۱۶۰۰.۰ 
# پرسیدن 
از آگاهان بپرسید .۲۹۷.۰ 
رجوع به آگاهان ۳ 
# عدالت 
دعوت به عدالت و داشتن روش مستقیم از صفات مژمن است ...۳۵۹ 


نقش عدالت و راستی در زندگی ٣٣۳...‏ 
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معانی مختلف عدل oN...‏ 


# وفای به عهد 


استحکام پیمان های شما نشانه ایمان شماست ...1۰۹ 
وفای به عهد مهم ترین وظیفه ...1۱۰-۱۱ 

سرمایه اعتماد متقابل و استحکام آن با وفای به عهد ‏ ...1۱۵ 
هرمزان و ایمان به خاطر وفای به عهد مسلمین ‏ ...۶۱۹ 
راستگوثی و ادای امانت ...۶1۷ 

# اخلاق مذموم: 

قوای سرچشمه انحرافات ‏ ...۰۳ 

# دروغ 

مشرکان در قيامت نیز دروغ می گویند ‏ ...۲۳۵ 
دروغگوئی از بی ایمانی سرچشمه می گیرد ...110 

پی آمدهای دروغ CV...‏ 

زشتی دروغ از دیدگان اسلام ‏ ...11۷ 

دروغ سرچشمه نفاق ۰ 11٩...‏ 

دروغ سرمایه اطمینان را از بین می برد ...1۵۰ 
دروغگویان هر گز رستگار نخواهند شد ...1۷ 

از پیش خود چیزی را حلال و حرام مشمارید ...1۷۷ 
کسانی که به خدا دروغ می بندند هرگز رستگار نخواهند شد NI‏ 
افتراء بر خدا ٤۷۹...‏ 

# کینه و حسادت 


کینه ها و حسادت هاء دشمن برادری است NA as‏ 
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تکبر و غرور سرچشمه بدبختی ابلیس ٩۰...‏ 
مستکبران چه کسانی هستند ...۲۱۹۰ 

# تهمت 
تهمت و افترا ٤٤٤...‏ 

# کفران و تضییع نعمت 
کفران و مجازات ‏ ...۲۹۱ 
آنها که کفران کردند و گرفتار شدند ...171 
کیفر کفران نعمت ...۶7۷ 
سرانجام کفران نعمت در میان بنی اسرائیل ‏ ...10۸ 
سرانجام کفران نعمت در «قوم سبأً» .10۸.۰ 
تضییع نعمت ...1۷۱ 

#۶ نفاق 
سوگند را وسیله نفاق قرار ندهید ...1۱8 
دروغ سرچشمه نفاق 18٩...‏ 

# هوا پر 
آنها که همیشه به فکر لذات مادی اند ۲٣۰...‏ 
دنیا پرستان همه چیز را با معیارهای مادی می سنجند ۲٣...‏ 
مستی بالاتر از مستی شراب ۱۳۵۰.۰۰ 

# ظلم 
اعتراف ستمگران به هنگام قبض روح ۲۳۱۰.۰ 
ظلم در هر جامعه ای سرانجام به خانه ظالم باز می گردد ۲۳۱۰.۰ 
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اد ا مه 
cg‏ 


آرزوهای طولانی» عامل غفلت ‏ ...۲۳ 

# آمال و آرزوها 

آرزوهای طولانی» عامل غفلت ‏ ...۲۳ 

# غرور 

تکبر و غرور سرچشمه بدختی ابلیس ۰ ٩۰...‏ 


٭ گناه 


انواع مجازات ها در مقابل انواع گناهان ...۲۷۶ 

چهار نوع مجازات در مقابل چهار نوع گناه ۲۷۲۰۰۰ 

بار گناهان خود و گمراه شدگان را بر دوش می کشند ‏ ...۲۲۵ ۲۲۳ 
قوای سرچشمه انحرافات ...10۳ 

گنامان آثار سوئی روی حس تشخیص می گذارند ...10۷ 

# مکر 

پاسخ عملی خداوند به مکر کنندگان ‏ ...۲۲۷ 

کیفر احروی مکاران ‏ ...۲۲۹ 

مکر کنندگان نباید احساس امنیت کنند ...۲۷۵۰ 

* پیمان شکنی 

شکستن پیمان عمل زشتی است ٤۱۲...‏ 

عل اه در قن ان ا 

# ترس مذموم 

ترس بی دلیل دولت های اسلامی از قدرت های بزرگ ٤۱۸...‏ 
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# در برابر خود 
تلاش برای روزی ۳۶۸۰۰۰ 
# بهداشت و سلامتی 
سایه» مسکن و پوشش ...۳۷۷ 
لباس» تن و لباس جنگ .۳۷۸.۰ 
# رشد و تکامل علمی 
از آگاهان بپرسید ‏ .۲7۷.۰ 
رجوع به آگاهان MA...‏ 
# عدم جواز زیان به خود 
قانون اضطرار ٤۷۷...‏ 
اضطرار موجب حلیت حرام می شود ٤۷۷...‏ 


# امکانات مادی 
همه موجودات مسخر تو هستند ای انسان ...۲۳ 
نعمت های مادی دنیا ...۱۵۰ 
نعمت های مادی و معنوی ۱۹۲۰.۰ 
نعمت های خدا قابل شمارش نیست ۲۱۰۰.۰۰ 
روزی های پاکیزه ۰ ...۳۸۷ 
نعمت های مادی و معنوی پروردگار در سوره نحل (پنجاه نعمت) ‏ ...۳۷۳ 


نعمت باید سبب تسلیم گردد TVA‏ 
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هر چه با حدا ارتباط یابد دوام می یابد ‏ ...۲۱؛ 
پیوند با خدا جاودانگی می آورد ...1۲۳ 

رابطه امنیت و روزی فراوان ...۶*۹ 

بر سر سفره غذا و احترام به آن ‏ ...۶۷۱ 

انحصار حرمت در چهار چیز ...1۷۱ 

قانون اضطرار ‏ ...1۷۷ 

اضطرار موجب حلیت حرام می شود ٤۷۷...‏ 

از پیش خود چیزی را حلال و حرام مشمارید ٤۷۷...‏ 
متاع قلیل ٤۷۹...‏ 


هدف از یادآوری نعمت ها ...۵۰۲ 


# زمين 


نشانه های عظمت خداوند در زمین ...1۷ 

+ حلفت زمین 

خلقت و گسترش زمین ...۸ 

خلقت آسمان ها و زمین بر اساس حق است ۱٤۵...‏ 
آفرینش آسمان ها و زمین ...۱۸۰ 

# منافع و ویژگی های زمین 

روزی موجودات و وسائل زندگی همه در زمین Veen‏ 
مسکن وسیله آرامش VE...‏ 

سایه» مسکن و پوشش» نعمت و دلیل توحید. ...۳۷۷ 
# اراضی ممتاز 

بلاد امن و آباد ...1711 
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# سیر در زمین 
سیر در زمین و درس عبرت ۲۵۱.۰۰ 
# موجودات زنده 
تکامل انواع از نظر علمی و ادله آن ...۹۷ 
پاسخ طرفداران ثبوت انواع ٩٩...‏ 
فرضیه تکامل و خداشناسی ۱۰۱ 
قرآن و تکامل انواع ‏ ...۱۳ 
مهمترین دلیل طرفداران ثبوت انواع Oi‏ 
اهمیت دامداری و کشاورزی ۱۸۲.۰۰۰ 
وجود موجود زنده در کرات دیگر ...۲۸۳ 
مواد غذائی موجود در شیر ...۳۲۱ 
شیر غذای خالص ۳۲۱٣...‏ 
مواد غذائی شیر در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۲۱ 
شیر باعث روئیدن گوشت و استخوان است ...۳۲۲ 
مواد تشکیل دهنده عسل ۳۲۹۰۰۰ 
الوان مختلف عسل ٣٣٠...‏ 
عسل» ماده شفا بخش ...۳۳۱۰ 
داروئی چون عسل نیست ۲۳٤...‏ 
عسل ماده ای فاسد نشدنی ۰ ۳۳۵۰۰۰ 
گوشت های حرام ٤۷٤...‏ 
گوشت هایی که بنام غیر خدا (بت ها) ذبح شده حرام است ...1۷۵ 
# صفات عمومی 
جنبندگان آسمان و زمین سجده می کنند ‏ ...۲۸۲ 
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# بری (خشک زی): 
منافع گوناگون حیوانات ‏ ...۱۸۰ 
نعمت خلقت انعام و چهارپایان ...۱۸۲-۱۸۷ 
دام ها ...10 
نعمت وجود چهارپایان. درس عبرت ۳۱۷.۰۰ 
برکات وجود چهارپایان در تهیه وسائل زندگی ۰ ...۳۷۵ 


# مفید: 


3% منافع 
e e‏ ۳۶ 
چهار پایان و تحمل بار برای مقصد ۱۸۶۰.۰ 
خلقت اسب و استر» برای سواری و زینت ‏ ۱۸۵.۰۰ 
تولید شیر در وجود حیوانات ۳۱۷.۰۰ 
مواد غذائی موجود در شیر ...۳۲۱ 
شیر عاق کان ۴ 
مواد غذائی شیر در سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۳۲۱ 
شیر باعث روئیدن گوشت و استخوان است. ...۳۲۲ 
برکات وجود چهارپایان در تهیه وسائل زندگی ۰ ...۳۷۵ 
۳ پرندگان: 
خلقت پرندگان و نعمت قدرت پرواز ...۳۷۰ 


#۶ حشرات: 
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روح کندو کدام است؟ ۳٣۷...‏ 
چه کسی حاکم بر شهر زنبوران است؟ ۳۳۸۰.۰ 
# صفات 
زنبوران وحی را دریافت می کنند ‏ ...۳۲۵ 
زنبور عسل و الهام غریزی ...۳۲۱ 
انتخاب مسکن. اولین وظیفه زنبور ۳۷۲.۰۰ 
زنبور و شناسائی گل های قابل استفاده ...۳۲۹ 
چینه دان زنبور مرکز تهیه عسل ۳۳۰۰.۰ 
زندگی منظم زنبوران و شهرهای بدون فقیر و بی کار ۳۳۲۰.۰ 
روح کندو کدام است؟ ‏ ...۳۳۷ 
# منافع 
استخراج شیره گلها برای تبدیل به عسل ۳۲۸۰.۰ 


مواد تکشیل دهنده عسل TTA‏ 


داروئی چون عسل نیست ۲۳٤...‏ 
عسل ماده ای فاسد نشدنی T0...‏ 
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منظور از «حان» و «(جر؟ ...0 
# اقسام جن: 
# شیطان: 
الف - حقیقت شیطان و ویژگی ها 
تمرد ابلیس از سجده و درخواست مهلت ۸٤...‏ 
ابلیس و اعلام اغوای نسل آدم ...۸۷ 
کرو قروو س وام ای اا ا 
صفات «ابلیس» در سخن امام امیرمؤمنان(علیه السلام) ٩۲...‏ 
«سلف مستکبرین» شیطان است ۳۹ 
توصیف شیطان به رجیم ٤۳٤...‏ 
ب ‏ فلسفه وجودی شیطان 
ابلیس و اعلام اغوای نسل آدم ...۸۷ 
شیطان و درخواست مهلت از خداوند ۸٦...‏ 
ج - فعالیتهای شیطان 
گنه عرب باعل رانک ود زا رده به کور نی کرد ۳۱۱2۳۲ 
نخستین پایه گذار مکتب جبر شیطان بود ٩۲...‏ 
آراء مفسران در چگونگی استراق سمع نمودن شیاطین ...0۷ 
قطع شدن استراق سمع شیاطین ۰ ٦٤...‏ 
د ‏ تابعان شیطان 
مخلصان از اغوای شیطان در امانند ‏ ...۸۸ 
پیروان شیطان در جهنم ٩۰...‏ 
شیطان پر جه کیا تسلط می باب . ا 
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شیطان تنها بر کسی که ولایتش را پذیرفته تسلط دارد ٤۳۲...‏ 
کسانی که تحت لوای شیطانند ٤۳٥...‏ 
۴ حمادات 
# آب و فوائد آن 
فوائد آب ‏ ...۳۱۵ 
# دریاها و فوائد آنها 
نعمت وجود دریاها و فوائد آن ‏ ...۲۰۳ 
# کشتی ها و فوائد آنها 
کشتی نعمتی از نعمت های خداوند منیا ۲۶ ۲۰۵ 
۶+ کوه ها: 
# آفرینش کوه ها 
آفرینش کوه ها ...۹۸ 
3% منافع و فوائد آنها 
کوه ها زره زمین و مرکز منافع ۲۰٣...‏ 
پناه گاه های کوهستانی وسیله نجات ...۳۷۷ 
# بادها: 
تشبیه زیبائی برای ابرها و بادها ۷٣...‏ 
# منافع بادها 
نقش بادها و نزول باران ...۷۵ 
# ابرها: 
تشبیه زیبائی برای ابرها و بادها ۷۱.۰.۰ 
# منافع آنها 
نزول باران به وسیله تلقیح ابرها ...۷۲ 
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#۶ باران: 
نزول باران به وسیله تلقیح ابرها ...۷ 
# فوائد باران 
نقش بادها و نزول باران ‏ ...۷۵ 
نعمت نزول باران و برکات بسیار آن .۱۹۳.۰ 
باران و احیاء زمین دلیل توحید و معاد ...۳۱۵-۳۱۲ 
# نباتات 
اهمیت دامداری و کشاورزی ۱۸٦...‏ 
# صفات گیاهان 
آفرینش گیاهان طبق اندازه معین ۰ ...۹۸ 
# منافع گیاهان 
گیاهان مهم ترین عامل زندگی بشر ...1 
نان در سخن پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ...۲۰۰ 
#۶ درختان: 
نعمت مبوه ها و اشجار ۱۹٤...‏ 
# میوه ها: 
میوه ها ۳۱۵۰.۰ 
# اقسام میوه 
زیتون. نخل و انگور میوه های گران بها ...۱۹۷ 
انگور بهترین میوه A.‏ 
نعمت خرما و انگور آیتی دیگر بر توحید ‏ ...۳۱۸ 
۶ فوائد میوه 
نعمت میوه ها و اشجار ۱۹٤...‏ 
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زیتون. نخل و انگور میوه های گران بها ...۱۹۷ 
مواد غذائی و داروئی خرما ...۱۹۸-۱۹۹ 
انگور بهترین میوه ۱ 

نعمت خرما و انگور آیتی دیگر بر توحید ...۳۱۸ 
# آسمان ها 

# حقیقت آسمان ها 

خلقت آسمان ها و زمین بر اساس حق است ...۱۶۵ 
آفرینش آسمان ها و زمین ...۱۸۰ 

# منافع و ویژگی های آسمان ها 

منظره زیبای آسمان در شب ...۵۵ 

حفظ آسمان از دستبرد شیاطین ...۵۷ 

# شهاب ها 

پیدایش شهاب در جو زمین ...1۵ 

حفظ آسمان از دستبرد شیاطین ...۵-۵۷ 

#۶ خورشید 

# فوائد خورشید 

شب و روز و خورشید در تسخیر انسان ‏ ...۱۹۵ 
# ستارگان 

# فوائد ستارگان 

ستارگان اسباب هدایت ۰ ۲۰۸۰۰۰ ۰ ۲۰۷ 

# ستارگان ثابت و سیارات 


منزلگاه خورشید و ماه» برج های آسمانی است Oras‏ 
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# کرات آسمانی 

وجود موجود زنده در کرات دیگر ‏ ...۲۸۳ 

# صورت ها و اشکال فلکی 

صورت ها و اشکال فلکی ‏ ...۲۰۹ 

# شب و روز 

# نظام شب و روز 

شب و روز و خورشید در تسخیر انسان ‏ ...۱۹۵ 
# فوائد و ویژگی های شب 

منظره زیبای آسمان در شب ...00 

4۶ سایه 

فوائد سایه ها ۲۸۱۰۰ 

سایه» مسکن و پوشش. نعمت و دلیل توحید ...۳۷۷ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 

# ویژگیهای فرشتگان 

علائم نفی استکبار ۲۸۶۰۰۰ 

فرشتگانی که دائم در سجده اند در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۸۶ 
# فرشتگان عذاب 

مهمانان ابراهیم» مآموران ویرانی شهرهای لوط ۱۱۲۰.۰ 
# فرشتگان قبض ارواح 

برخورد فرشتگان قابض ارواح با نیکان ‏ ...۲۶۰ 

# پاداش و مجازات 

پاسخ عملی خداوند به مکر کنندگان ‏ ...۲۲۷ 
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2۰-5۷ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


# اسباب و عوامل مجازات 
چهار شرط پاداش کامل ‏ ...۱۱۲ 
عجله در عذاب و مجازات ...۱۷۵ 
انواع مجازات ها در مقابل انواع گناهان ۰ ...۲۷۶ 
چهار نوع مجازات در مقابل چهار نوع گناه ...۲۷۹ 
کفران و مجازات ۲۹۱۰.۰ 
کیفر کفران نعمت ٤٦۷...‏ 
* مقررات ثابت جهان آفرینش 
اگر فرشته نازل شود و ایمان نیاورند. مهلت داده نمی شوند 
خداوند ترحم می کند و اجل گناهکاران را تأخیر می اندازد 
سرجشمه اختلاف ارزاق ‏ ...۳۶۷ 
تلاش برای روزی ۳۶۸۰۰۰ 
مجازات الهی خشک و تر را با هم نمی سوزاند ۱۱ 


مجازات الهی در سیر تاریخ. بر زورمندان و جباران بوده 


# امکانات معنوی (هدایت) 
نعمت های مادی و معنوی ۱۹٦...‏ 
نعمت های خدا قابل شمارش نیست ‏ ۲۱۰۰.۰۰ 
هدف از یادآوری نعمت ها ٥۰۲...‏ 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
هدایت انسان ها بر عهده خداوند است ...۱۹۱ 
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25۸ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


خدا گمراه را هدایت نمی کند ‏ ...۲۵۱ 
چهار مرحله هدایت ...۳۹۷ 
هدایت و ضلالت و مسئولیت اعمال ...8۱۳ 
کسانی که ایمان نمی آورند هدایت نمی شوند ٤٤٤٦...‏ 
هدایت زمینه لازم دارد ...۵01 - ۲۵۲ 
# اقسام هدایت: 
# هدایت تکوینی 
# عقل 
از آگاهان بیرسید ‏ ...۲7۷ 
رجوع به آگاهان YMA...‏ 
#۶ فطرت 
انسان در آغاز هیچ نمی داند و فقط استعداد دارد ۳٣۷...‏ 
# هدایت تشریعی 
هدایت انسان ها بر عهده خداوند است ‏ ...۱۹۱ 
برای هر امتی رسولی فرستاديم ‏ .۳۶۹۰۰ 
هر امتی رسولی دارد ۲٤۳...‏ 
دین و قوانین از اوست. توحید قانونگذاری ۲۸۹۰.۰ 
بالاترین نعمت. وجود رهبری ‏ ...۳۸۲ 
امت واحده اجباری کارساز نیست ٤۱۳...‏ 
#۶ انبیاء: 
#۶ هدف بعثت انبیاء: 
الف - اتمام حجت 


اگر فرشته نازل شود و ایمان نیاورند. مهلت داده نمی شوند ‏ ...۲۷ 
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٥0۹ 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


ب رفع اختلاف 
هدف بعثت پیامبران حل اختلافات بوده است ۳۱۳۰.۰ 

# صفات ویژگی های انبیاء 

آیه ۱" سوره «نحل» دلالت بر نفی عصمت انبیاء نمی کنا ...۳۰۹ 

# مسئولیت های انبیاء 

هر پیامبری دو وظیفه تبلیغی دارد: ۱ - دعوت به عبادت خدا 

۲ - اجتناب از طاغوت ...۲۶۷ 

وظیفه پیامبران» ابلاغ آشکار است YE _ Yor...‏ 

#٭ ابزار پیشرفت انبیاء 

تقیه یک سپر دفاعی 1۵٩...‏ 

موعظه و مناظره در برخورد با مخالفان  1٩۲...‏ 

# دشمنان انبياء 

ایستادگی در برابر دعوت تمام انبیاء در طول تاریخ ...۵۱ 

برای گمراهان هیچ چیز موثرتر از انذار نیست ۱۷۸۰۰۰ 

مکر کنندگان و پاسخ عملی خداوند به آنان ۳ 

کیفر کفار و کسانی که از سبیل خدا سد کردند ‏ ۳۹۰۰.۰ 

#۴ تعداد انبیاء 

برای هر امتی رسولی فرستاديم ۰ ...۲۶۷ 

هر امتی رسولی دارد ...۲۵۳ 

# اتهامات نادرست 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


#۶ نبوت خاصه: 


# اهداف نبوت 


انذار کسانی که قرآن را نادیده گرفتند و.... ...۱۵۱ 
اسلام و احیاء ارزش مقام زن FT...‏ 


اسلام و دفاع از حقوق زنان ۰ ...۳۰۳ 


E‏ صفات و ویژگی ها 


تواضع شرط رهبری ...۱۵۱-۱۵۵ 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شاهد امت و شاهد شاهدان ۳۹۱۰.۰ 


صبر پیامبر در برابر شهادت حمزه LT...‏ 
«ذکر» و «اهل ذکر» چه کسانی هستند؟ ...۲۷۰ 


منظور از «نجم» و «علامات» چه کسانی هستنل . ا 


#۶ دشمنان پیامبر 


iT 


اگر فرشته نازل شود و ایمان نیاورند. مهلت داده نمی شوند ...۲۷ 
برنامه ریزی مشرکان» برای عدم تماس افراد با پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۵۷ 


طرح و نقشه برای گمراه ساختن زاثران نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


چهار گروه با چهار اتهام با مردم وارد مکه برخورد می کردند ‏ ...۲۲۳ 
بار گناهان خود و گمراه شدگان را بر دوش می کشند ‏ ...۲۲۵ 

es. MEE NCE شک کل‎ 

قرار دادن سهمیه ای از روزی برای بتها ۲۹٤...‏ 

برای خدا دختر قائل شده اند ...۲۹۵ 

ننگ دختر را بپذیرد یا فرار کند ۲۹٣...‏ 


فرشتگان را دختران خدا دانستن» چرا؟ ۲۹۷۰.۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


چرا عرب جاهلی دختران را زنده به گور می کرد؟ ‏ ۲۹۸.۰۰ 
# وحی 
قرآن عظیم و سوره حمد را بر تو نازل کردیم ‏ ...۱۶۸ 
# ابزار پیشرفت 
عفو و گذشت جمیل و زیباا ...۱۶۰ 
چهار دستور مهم به پیامبر(صلی الله علیه واله) برای پیشرفت ۰ ...۱۵۰۰ 
چشم به امکانات دیگران ندون خود به پا خیزا ‏ ...۱۵۶ 
مکتبت را آشکارا بگو! ...۱۵۹ 
وعده دفع استهزاء کنندگان .۱۹۱.۰ 
در راه حل مشکلات از سجده و تسبیح کمک گیر! ...۱۹۲ 
در رسیدن به مقصد. سه چیز لازم است: را هدف و رهبر ...۲۱۱ 
ثروت فدای هجرت و دين ۲٣۱...‏ 
اجرت هجرت. جایگاه ارزشمند در دنیا و آخرت ۲٣۲...‏ 
نقش هجرت در پیشبرد اسلام (دو هجرت مسلمانان) ۲٣۳...‏ 
ایستادگی» تحمل و همجرت در پیشبرد هدف  ۲٣٤...‏ 
جمله «من بعد ما ظلموا» و اینکه چه موقع باید همجرت را آغاز کرد E...‏ 
جمله «لنبوّئنهم فی الدنیا حسنة» و عاقبت پیروزی برای مهاجران ۳ 
هجرت زمینه پیشرفت اهداف را فراهم می کند TNO‏ 
صبر و توکل لازمه همجرت ۲۹۵.۰۰ 
حکم کسانی که در اثر فشار دشمن از اسلام برگردند . ...10۳ 
تقیه یک سپر دفاعی 1۵٩...‏ 


دستورات دهگانه برای برخورد با مخالفان ...2۹۱ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


موعظه و مناظره در برخورد با مخالفان ‏ ...14۲ 

صبر پیامبر در برابر شهادت حمزه 1٩۳...‏ 

تتیجه صبر و... پذیرش اسلام به صورت گروهی ...40 
#۶ مسئولیت ها 

برای انجام مآموریت قیام کن! ‏ ۱۹۰۰۰۰ 

هر پیامبری دو وظیفه تبلیغی دارد: ۱ - دعوت به عبادت خدا 

۲ - اجتناب از طاغوت ...۲۶۷ 

پیامبر! وظیفه تو تبیین آیات قرآن است ۲۹۹.۰۰ 

وظیفه پیامبر» توضیح مواردی است که مورد اختلاف است ‏ ...۳۱۳ 

پیامبر تو مأمور ابلاغی ‏ ۳۷۹۰.۰ 

رسول خدا(صلی الله عليه وآله) شاهد امت و شاهد شاهدان ‏ ...۳۹۱ 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) مأمور به تبعیت از آئین ابراهیم 1۸۷۰.۰ 
# دعوت پذیران 

اصحاب پیامبر همچون ستارگانند ...1۳ 

امت اسلام با فراست است ۱۳۶.۰۰ 

دعوت علنی اسلام و ایمان علی(علیه السلام) و خدیجه ‏ ۱۹۶۰.۰ 

اسلام و احیاء ارزش مقام زن ۰ ...۳۰۳ 

اسلام و دفاع از حقوق زنان ۰ ...۳۰۳ 

وفای به عهد مهم ترین وظیفه ‏ ...1۱۰-1۱۱ 

کثرت عددی مخالفان نباید سبب ضعف گردد ...1۱۲ 

«بلعام» یکی از پاران پیامبر(صلی الله علیه واله) ٤٤٤...‏ 


حکم کسانی که در اثر فشار دشمن از اسلام بر گر دی o‏ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


فضیلت «عمار» در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۵1 
(بلال» در زیر شکنجه ها ...۶۵۹ 


«حبیب بن زید انصاری» و قطعه قطعه شدن بدن او ...۶*۰ 


#۶ بهانه ها و ایرادها 


بهانه های واهی. چرا فرشته بر تو نازل نمی شود ...۲۷ - ۲۵ 
آیا منتظر آمدن فرشته برای ابلاغ رسالتند AE‏ 

چرا پیامبر بشر است؟ ۲٣۷...‏ 

دستاویز طرفداران مکتب جبر ۲٤۵٥...‏ 


# اتهامات نادرست 


۳۲ 


تهمت های نارواء او را مجنون خواندند Oe‏ 
طرح و نقشه برای گمراه ساختن زاثران نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


چهار گروه. با چهار اتهام با مردم وارد مکه برخورد می کردند ۳۱۳۳۰ 
دروغ رسوا EE‏ 
اتهام به اینکه: شخصی محمد(صلی الله علیه وآله) را تعلیم می دهد ...11۳ 


ت و اا مگ 


2 پیامبر و خاندان 


پیامبر دست دخترش فاطمه(علیها السلام) را می بوسید ...۳۰۳ 
عبد المطلب در قیامت به صورت امتی مبعوث می شود CAO‏ 
فضیلت بانوی اسلام در سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) ٠۰٤...‏ 


2 قرآن: 


استفاده نکردن از سرمایه بزرگ قرآن ...۱۵۳ 


قرآن و تکامل انواع ...۱۰۳ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


الف - حقیقت قرآن 
قرآن عظیم و سوره حمد را بر تو نازل کردیم ‏ ...۱۸ 
قرآن یک موهبت مادی و معنوی ۱۵۲.۰۰ 
ب - اعجاز قرآن 
وعده حفظ قرآن از تحریف ...۲۹ 
پیشگوئی ها و اخبار غیبی قرآن ‏ ...۱۸۵ 
معجزات علمی قرآن ‏ ...۲۰۷ 
اعجاز قرآن در الفاظ و محتوا ...181 
محققان روسی و بررسی قرآن . ...11۵0 
ج -اسامی و ویژگی های قرآن 
این کتاب» قرآن مبین است. ...۱۸۰ 
قرآن مايه تذکر است ...۲۹-۲۷۰ 
قرآن یک موهبت مادی و معنوی ...۱۵۲ 
کاربرد قرآن در میدانهای مختلف زندگی مسلمین ‏ ...۳۵ 
خیر نامی از نام های قرآن ‏ ...۲۳۰-۲۳۷ 
تعبیرات مختلف خود قرآن درباره قرآن ‏ ...۲۳۷ 
کتابی که مايه خدایت و موجب رحمت است ۳۱۳.۰۰ 
بیان همه چیز در قرآن ...۳۹۳ 
جامع بودن قرآن از زبان احادیث ۳۹ 
جامع ترین آیات خير و شر ...۶۰۳-۰8 
اهمیت کلام خدا ...۳۷ 
د اهداف نزول قرآن 


چهار تعبیر برای هدف نزول قرآن ...۳۹۷ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


هم آداب قرائت قرآن 
آداب قرائت قرآن ۳۰...۰؟ 
آداب تلاوت قرآن ‏ ...۶۳۵ 
و -نکات تفسیری قرآن 
معنی جمله «سکرت ابصارنا ...۵۳۲ 
معنی و مفهوم «بروج) 9 
آراء مفسران در چگونگی استراق سمع نمودن شیاطین ‏ ...۵۷ 
منظور از سماء محفوظ از شیاطین و دیدگاه مفسران ...۸ 
منظور از سماء آسمان حق و معنویت و شهب و تلاش های شیاطین 
برای وسوسه رهبران الهی ٦۲...‏ 
منظور از «خزائن خداوند» ...۷۳ 
نزول نعمت هاء نزول مقامی و مکانی  ۷٤...‏ 
پیشینیان و متأحران کیانند؟ ...۷۹ 
منظور از «یوم الوقت المعلوم» چیست؟ ۸۱.۰.۰ 
منظور از «جان» و «جن»؟  ٩۵...‏ 
منظور ز «قطع من الیل» ۳۳ 
منظور از «متوسمین» ۱۳۶۰.۰ 
منظور از «و امضوا حیث توُمرون» .۱۳۶۰.۰ 
منظور ز نما لبامام مبین» چجیست؟ ۱۳۹.۰۰۰ 


(مقتسمین» چه کسانی بودند؟ ...۱۵۵ 





دو تفسیر برای «امر اه ...۱۷ 


منظور از «روح» حیست؟ ۱/۷۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


چرا در آیه ۱۱ سوره «نحل» تنها سخن از زیتون و نخل و انگور 

آمده است ‏ ۱۹۲۰.۰ 

تفاوت تفک تعقل و تذکر ٠٠٠...‏ 

منظور از «نجم» و «علامات» چه کسانی هستند؟ ...۲۱۲ 

(سلف مستکیرین» شیطان است ۲۱۹.۰۰ 

مراد از «ابلاغ مبین» چیست؟ TOT.‏ 

منظور از تعبیر به «کن فیکون» چجیست؟ ...۲۵۹ 

تعبیر به «هاجروا فی سبیل اللّه ...۲۹۶ 

جمله «من بعد ما ظلموا» و اینکه چه موقع باید هجرت را آغاز کرد ...۲۶ 
جمله «لنبوّئنهم فی الدنیا حسنة» و عاقبت پیروزی برای مهاجران 8( 
«ذکر» و «اهل ذکر» چه کسانی هستند؟ ...۲۷۰ 

«اهل ذکر» تنها دانشمندان اهل کتاب نیستند! ‏ ۲۷۱۰.۰ 

فرشتگان را دختر خدا دانستن» چرا؟ ...۲۹۷ 

چرا عرب جاهلی دختران را زنده به گور می کرد؟ ...۲۹۸ 

«اجل مسمی» چیست؟ ۳۰۹۰.۰ 

و کی بزای وز وار علاتن بای ا ر 
پیوند آیات ۸ و ۸۳ سوره «نحل» ۳۷۳۰۰۰ 

منظور از «نعمت اللّه» نعمت وجود رهبران معصوم است ۳۸۱۰.۰ 
نکات تفسیری ۳۸۰.۰ 

گفتار مفسران» پیرامون «فحشاء», «منکر» و «بغی» ...۶۰۳ 

منظور از «عهد اللّه ...۶۱۰ 

«(حیات طیبه» چحیست؟ ...۶۲۷ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


توصیف شیطان به رجیم ...1۳۶ 
ضرب المثل با واقعیت تاربخی. 1۹-۶ 
لباس گرسنگی ٤۷٠...‏ 
رابطه امنیت و روزی فراوان ...۶*۹ 
منظور از «الذین اوتوا العلم» ۳ 
ز نکات ادبی قرآن 
مرجع ضمیر در «نسلکه» و الا یژمنون به) ...۵۰ 
دلیل ادبی در تفسیر «من لستم له برازقین» e‏ 
توضیحی درباره «لاجرم» .۲۱۸.۰ 
جرا «خحورشید» مونث مجازی و «ماه» را مذکر مجازی است؟ ...۲۹۷ 
ح ‏ کنایات قران 
آیا آسمان کنایه از مقام قرب خداوند است؟ ‏ ...7۲ 
منظور از «سبعاً من المثانی» جیست؟ ۱٤۸...‏ 
تعبیر کنائی «و احفض جناحک» (بالهایت را فرو آر) ...۱۵۱ 
«دابهٌ» گاه کنایه از انسان است ...۳۰۷ 
ط ‏ تشبیهات و مثال های قرآن 
تکس تیان برای آترها و ادها ا 
دو عال و تشه رای یی و افر ب 
تشبیه قیام قیامت به یک نگاه.... ...۳۱۲ 
تشبیه ترس و گرسنگی به لباس ٤۷٠...‏ 
ی - حروف مقطعه در قرآن 
حروف مقطعه ‏ ...۱۸ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


ک ‏ نکات آموزنده داستان های قرآن 
اصحاب الایک چون قوم لوط عبرت شدند ۱۳۸۰.۰ 
سرنوشت عبرت انگیز قوم لوط ...۱۲۶ 
آثار آشکار شهرهای لوط درس عبرت ...۱۳۲ 
اصحاب الحجر نیز گرفتار مجازات گشتند ...۱۶۰ 
اصحاب حجر و ساختمان های محکم و امن! ‏ ...۱۶۱۰ 
آیا کسی که خلق می کند و آنکس که قدرت خلق ندارد مساویند؟ ...۲۰۵۹ 
سیر در زمین و درس عبرت ۲۵۱.۰۰ 
جامع ترین آیات خیر و شر ...۶۰۳-۰8 
ل - موضعگیری مخالفان قرآن 
محققان روسی و بررسی قرآن . ...11۵0 
م - پاسخ های قرآن به مخالفان 
آیا کسی که خلق می کند و آن کس که قدرت خلق ندارد مساویند؟ ...۲۰۹ 
قرار دادن سهمیه ای از روزی برای بتها ‏ ...۲۹۶ 
هدف از نسخ و تبدیل آیات قرآن» شیک و بشارت است م۲۶۱۲ 
ن - سوره های قرآن 
محتوای سوره «نحل» ...۱۷۱ 
فضیلت سوره «نحل» ...۱۷۳ 
نعمت های مادی و معنوی پروردگار در سوره نحل (پنجاه نعمت) ‏ ...۳۷۳ 
نعمت های چهل گانه سوره «نحل» ...14۹ 
دعای پایانی سوره «نحل» ...۵۰ 
س - قرآن. تحریف. نسخ تبدیل راویان حدیث و... 


وعده حفظ قرآن از تحریف ‏ ...۲۹ 
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قرآن تحریف نشده ...۳۰ 

نظر دانشمندان اسلامی در مورد عدم تحریف قرآن ۳٣...‏ 
اتهام تحریف قرآن به شیعه و پاسخ آن ...۳۲ 

دلائل عدم تحریف Eis‏ 

قاریان» حافظان و کاتبان قرآن» دلیل عدم تحریف ۰ ...۳۵ 
کاربرد قرآن در میدانهای مختلف زندگی مسلمین دلیل عدم 
تحریف قرآن ...۳۵ 

نهج البلاغه و عدم تحریف قرآن ...۳۷ 

قبول خاتمیت» دلیل دیگر عدم تحریف قرآن ...۳۹ 
روایات مختلف. دال بر عدم تحریف قرآن ٤٠...‏ 
حدیث ثقلین از احادیث متواتره است ...۶۰ 

سه نوع تحریف: لفظی. معنوی و عملی Es‏ 

جمع آوری قرآن» توسط علی(علیه السلام) ‏ ...4۰ 
سیاری و روایات تحریف ...۶۳ - 1۲ 

شاگردان «حاجی نوری» شاهد بر عدم عقیده استادش به تحریف ...1۶ 
هدف از نسخ و تبدیل آیات قرآن» تثبیت و بشارت است EY...‏ 
ع - داستانهای قرآن 

ضرب المثل با واقعیت تاریخی ٤٦٦...‏ 

۱ -قوم سباً 

سرانجام کفران نعمت در «قوم سب ...10۸ 

۲ - اصحاب الايكة 

اصحاب الایکة چون قوم لوط عبرت شدند ...۱۳۸ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


۳ -اصحاب الحجر 
اصحاب الحجر نیز گرفتار مجازات گشتند ...۱۸۰ 
اصحاب حجر و ساختمان های محکم و امن! ‏ ۱۶۱۰.۰ 
صیحه صبحگاهی. مجازات اصحاب حجر ...۱۶۲ 
٤‏ - قوم مود 
صیحه آسمانی بر قوم مود ...۱۶۳ 

ف - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
۱ - آدم 
داستان آفرینش آدم ‏ ...۸۶ 
۲ - صالح 
اصحاب الحجر نیز گرفتار مجازات گشتند ...۱۸۰ 
۳ ابراهيم و اسحاق 
مهمانان ابراهیم» مآموران ویرانی شهرهای لوط ۱۱۲۰.۰ 
بشارت به تولد اسحاق و تعجب ابراهیم ...۱۱۷ 
بارداری ساره در سن پیری ۱۱۸.۰۰۰ 
تبیین مأموریت فرشتگان برای نابودی قوم لوط ...۱۲۰ 
صفات برجسته ابراهیم(علیه السلام) ...1۸۶ 
یک انسان» یک امت یقت ٤۸٤‏ 
نتائج صفات پنج گانه ابراهیم(علیه السلام) ٤۸٦...‏ 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) مأمور به تبعیت از آئین ابراهیم ٤۸۷...‏ 
تفاوت آئین اسلام و يهود در تعطیلی هفته ٤٨۷...‏ 


چرا صید ماهی در روز شنبه بر گروهی از يهود حرام بوده؟ EA...‏ 
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٤‏ - لوط 

مهمانان ابراهیم» مآموران ویرانی شهرهای لوط ۱۱۲۰.۰ 
سرنوشت عبرت انگیز قوم لوط ...۱۲۶ 

ملاقات فرشتگان با لوط ۱۲۵۰.۰ 

بی شرمی و شادمانی شهروندان لوط ...۱۲۷ 

درخواست لوط از قوم گنهکار که مزاحمت نکنند ۱٩۸...‏ 
پیشنهاد ازدواج و حل مشکل جنسی و عدم پذیرش ۱٩۹۰.۰‏ 
اولین گام مجازات» کوری چشم هجوم آورندگان ...۱۳۰ 
دومین گام مجازات» صیحه وحشتناک ...۱۳۰ 

سومین گام مجازات» زیر و رو شدن شهر ...۱۳۰ 
چهارمین گام مجازات» سنگ باران شدن خلافکاران ...۱۳۰ 
آثار آشکار شهرهای لوط درس عبرت ۱۳۱۰.۰ 

چرا لحظه نزول عذاب صبح بود ...۱۳۳۰ 

استقامت سی ساله لوط ...۱۳۹ 


۵ -شعت 


اصحاب الایکۀ چون قوم لوط عبرت شدند ...۱۳۸ 
1 -موسی و هارون 
سرانجام کفران نعمت در میان بنی اسرائیل ٤۷0...‏ 
حیواناتی که بر بهود حرام شد ...1۸۰ 

#۴ اوصیاء: 

#۶ علم امام 
منظور از «الذين اوتوا العلم» Es‏ 
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# ویژگی ها و صفات آنها 
«ذکر» و «اهل ذکر» چه کسانی هستند؟ ...۲۷۰ 
منظور از «متوسمین» ۱۳۵۰.۰ 
منظور از «نجم» و «علامات» چه کسانی هستند؟ ...۲۱۲ 
منظور از «ذی القربی» امامان اهل بیتند ...1۰۲ 
منظور از «نعمت اللّه» نعمت وجود رهبران معصوم است ۳۸۱۰.۰ 
3% امام نور 
پاداش و کیفر بنیانگذاران خوبی و بدی ‏ ...۲۳۲ 
سنت های نیک و بد از خود به جا گذاشتن ۳۹۱۰.۰ 
٭ امام نار 
پاداش و کیفر بنیانگذاران خوبی و بدی ...۲۳۲ 
سنت های نیک و بد از خود به جا گذاشتن ۳۹۱۰.۰ 
کار کار و کا که ازس داسف کرد ۹ 
# پیروان» رهروان» نواب عام 
ادعای مضحک: شیعه ها دشمن مساجدند ۳٣۳...‏ 
اتهام تحریف قرآن به شیعه و پاسخ آن ...۳۲ 
مقتسمین چه کسانی بودند؟ ۱۵٩...‏ 
در رسیدن به مقصد. سه چیز لازم است: را هدف و رهبر ۲۱٣۰.۰۰‏ 
آیاتی که به آنها بر مسئله جواز تقلید از فقیه اشاره شده ‏ ...۲۷۰ 
تقوا نخستین شرط رهروان راه حق ٤٩۳...‏ 
فضیلت مالک اشتر در سخن علی(علیه السلام) ۲۷۲١...‏ 
مسثولیت رهبران اسلامی ۳۹۱۰.۰ 
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+ خلفاء و ائمه اطهار (ع) 
شکست ارتش ساسانیان توسط مسلمانان در عصر خلیفه دوم 
#۶ ادیان» مذاهب و مکتب ها 
حقانیت اسلام از نظر یک مسیحی و قیصر روم ...۲۰ 
معق و که ا 
ارو قلازان مک چ د 
تیه ان کار کی بر طا رد ا 
پیروان مکتب جبر به دنبال دلیل می گردند ۲٤۸...‏ 
اف ا ا ا 
ذهب رای دعوت به الد شه و کر می که ۲ 


تفاوت آئین اسلام و يهود در در تعطیلی هفته ٤۸۷...‏ 


معاد 

توحید و معاد VV...‏ 

اشاره ای به توحید و معاد در یک آیه ...۱۵ 
( اسماء قیامت ) 


يوم البروز يوم الظهور ‏ ...۲۵۸ 
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تفسیر نمونه جلد يازدهم 
( حقیقت معاد ) 

قیامت همچون یک چشم به هم زدن است ٣٣۰...‏ 
( امکان معاد ) 

باران و احیاء زمین دلیل توحید و معاد ...۳۱۳ ۳۱۵ 
( لزوم معاد ) 

حکمت و علم» اقتضای حشر و معاد را دارد ...۷۸ 
( معاد جسمانی ) 

ایرادی از منکران معاد جسمانی و پاسخ آن ۳٣۰...‏ 
( منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 


انکار قیامت .۳۱۵9۵ 


ایرادی از منکران معاد جسمانی و پاسخ آن ‏ ۳۲۰۰.۰ 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم‎ 
) آثار ایمان به رستاخیز‎ ( 
۲۵۲... پایان گرفتن اخلافات. از اهداف معاد‎ 
) مرگ‎ ( 


هر امتی اجل و سرآمد معینی دارد ...۲۲ 

سرانجام همه چیز فانی می شود ...۲۰؛ 
# حقیقت مرگ 

«اجل مسمی» چیست؟ ‏ ۳۰۹۰.۰ 


3% سکرات مرگ 
تلاش بیهوده گناهکاران در هنگام مرگ ۲۳۶۰.۰ 


e‏ قابض روح 
اعتراف ستمگران به هنگام قبض روح ۲۳۱۰۰۰ 
برخورد فرشتگان قابض ارواح با نیکان ۲ 


( حالات انسان ها در قیامت ) 


آرزوی مسلمان بودن ...۱۹ 
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رسوائی مشرکان و معبودان گمراه در قيامت ‏ ۲۳۰۰.۰ 
سرئوشت پاکان و نیکان ۲۳۹.۰۰ 


عبد المطلب در قیامت به صورت امتی مبعوث می شود 2۸۱۵-۰۰۰ 


( تجسم اعمال ) 

این آیات. دلیلی بر تجسم اعمال ۲٤۵...‏ 
( صحنه قیامت ) 

در عرصه قیامت بت ها نیز ظاهر می شوند ...۳۸۸ 
( دادگاه قیامت ) 


در رستاخیز نه عذر کفار پذیرفته. نه اجازه سخن به آنها داده میشود ۳۸۲۰.۰ 


# شهود 
گواهان رستاخیز ...۳۸۵ 
معبودان عابدان را تکذیب می کنند ...۳۸۸۳۸۹ 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شاهد امت و شاهد شاهدان ‏ ...۳۹۱ 
در رستاخیز هر امتی گواهی دارد ‏ ...۳۹۱ 
# سوال 


در رستاخیز همه مورد بازپرسی قرار می گیرند ۵ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


با توجه به علم خداوند سژال الهی به چه معنا است؟ ...۱۵۹ 
#۶ اعتراف 

اعلام تسلیم کفار در رستاخیز ۱۳۸۹۰ 
# حساب در قیامت 


بار گناهان خود و گمراه شدگان را بر دوش می کشند YD ses‏ 


چهار شرط پاداش کامل ...۱۱۲ 
اگر بخواهيم بهشتی در این دنیا بسازيم ‏ ...۱۱۳ 

# حقیقت بهشت 
تعداد درهای بهشت و جهنم ٩۳...‏ 

#۶ نعمت ها 
باغ ها و چشمه های بهشتی ...۱۱۱ 
نعمت های هشتگانه مادی و معنوی بهشت ...۱۰۷-۱۱۱ 
پرهی زگاران در سرای خویش, هر چه می خواهند می یابند ‏ ...۲۳۸ 
پاداش و کیفر بنیانگذاران خوبی و بدی ۰ ...۲۳۲ 

# بهشتیان 
پاداش صابران و استقامت کنندگان ‏ ...۶۲۲ 


( جهنم ) 


کیفر اخروی مکاران ...۲۳۰ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


آتش دوزخ با سه گروه سخن می گوید ...۶۰7 
# حفیفت جهنم 

درهای هفتگانه جهنم as‏ 

تعداد درهای بهشت و جهنم ٩۳...‏ 
#۶ کیفرها 

چهار مرحله از حالات مجرمان ...۳۸۷ 

پاداش و کیفر بنیانگذاران خوبی و بدی ۰ ...۲۳۲ 
# دوزخیان 

گفتگوی دوزخیان با یکدیگر ...۱۹۰ 

پیروان شیطان در جهنم ٩۰...‏ 

کیفر احروی مکاران ‏ ...۲۳۰ 

ستمگران نه تخفیف عذاب دارند و نه مهلت ‏ ۳۸۷۰.۰ 


کیفر کفار و کسانی که از سبیل خدا سد کردند E‏ 
متفرقات 


هرمزان و ایمان به خاطر وفای به عهد مسلمین ٤٥٣...‏ 
تفاوت آئین اسلام و يهود در تعطیلی هفته ٤٨۷...‏ 
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تفسیر نمونه جلد یازدهم 


( فهرست احادیث ) 


اق الله و خسن فان الله مَع الذین 
...۸ 

إذا مات الرجل انطع عمله EVE...‏ 
أستعيڈ بالسّمیع العلیم من الشيطان 
O.‏ ۱ ۱ 
غود بالله السّميع العليم من الشیّطان 
e‏ 

أفْضل ما یله الرجُل فى ۱۸۸۰.۰ 

أ لاترون کف صَعَرَة له کیره ٩۲...‏ 
لت رما یی و لول ال o‏ 
للع بار بالقلل ارال م د 
ان ارف مقالیه اله ٩۳...‏ 

ان رن ثرا هرس ۱۳.۰ 

ان الله تبارک و تعالی ال فى ۳۹۹ 
ان الله تبارک و تعالی لم ید ...۳۹2 





5 A... 
٤٤۸... إن الله عروجل جعل بلشر الا‎ 
Lor... ان عماراً ملیء مان مر رنه‎ 
SS 
£0... یاک و مصادة الاب‎ 


یما داع دعا ی لدی ۲۳۲۰.۰ 

یا الاس ان آخوف ما حاف ۲۸۰.۰ 
آخربو رن و انوا رای ...6۳۷ 
ی 2۷۵ 

للم تکن: العته .3 یک E‏ 


NE 


ھا یی فاطمة هی سید ۱۰۸۰.۰ 
أت اح الْعَلامات HT...‏ 


بت سم ی هانيم. ۲۱۱ 


القیه رس المومن و له حر 2۱۰۰۰ 


هّلك مذه لام بض موائیقها ٤٠١...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بازدهم 


جعلت الخبائت لها فى بيت 
جماغ الفوی فی قوله تعالی 
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4 هسیر نمونه جلد پازدهم 


الزارغون کنو الانام پزرغون ۱۸۹۰۰۰ 


سل سول الّ(صلی الله عليه وآله) یو 
الحرمن ...1۵ 


شقان مان من ۳۱۲ 


شِيْعَةٌ على هم الفانزون یوم یامه ...1۹ 


الضتر من الایمان کال رآسن من ۶۲۲ 
لستدق بى إلى ار ...۶0۸ 

صنفان من أمنی ان صلحا صلحت 
1-9 


ع 


الخدل الالصافة و الاخسان الضل 
...0 

لعف من عَيْر عتاب ٠٤١...‏ 

علیکم بالتم و الْحَرْث اهُا ...۸۹ 


ان الجهاد باب" من اواب الْجَنَةْ ٩۳...‏ 
تایه من کات فی داره شاه تخل 


AA... 


قال تكلم انز یوم ايام ثلاه ie‏ 
قال و لد ا که او 
۱۲ 


الکادٌ على عیاله کالْمجاهد فى سبيل 
YEA...‏ 5 
گذلک الکافرون لاتصعد أَغْمالَم ٩۳...‏ 
کل الخر فان فیه شفاء من الأخواء 


۹ 


لاتکُسَلوا فی طلب مَعَایشکُم ...۳:۸ 
لاتنظروا إلى طول رگوع الرجل ‏ ...2:۷ 
لاجد عَبّد طم الإيمَان ...0°( 


لانور لرل آن تخص فة ...۳۵۱ 
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لایر تیه الحافر و لایوفی عليه ٠۷٤...‏ 
فد تجلّی الله لحَلْقه فی کلامه ...۳۷؛ 
ما رلت هنم الاي قال على“ ۲۷۱۰.۰ 
و ل و ي 
۳۳۶۹ 

۱ EY... 


لیس بُجزی كان الطعام ...1 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


۵ یی اس سل ای e.‏ 

ما عبدناکة حق عبادتک AE...‏ 

با فى الأغمال شي أحبا إلى ال 
...۸۹ ۱ 

ما لکم؟ ریحانه أَشمَهّا ٠٠٤...‏ 

ما من ار یحتف فیه نان ...۳۹۷ 

مل أصحابی فیکم کل جوم ٩۳...‏ 
عق اس Es dE‏ 

من فل السُْوق فاشتری تة ۳۰:..۰ 
من رمی ببَصره ما فی دی غیّره ...100 
من سن فی الاسثلام سح ۲۳۶۰۰۰ 
من شرب سل فى کل شهر مرا 
WE‏ 

من قرآها لم بُحاسِبة الله تعالى بالئعم 
۱۳۳ 9 


لابرکم لابرکم: :۳۰۴ 


من وجد ماء و ترابا تم افتقر ...۱۸۸ 


لحم رسول اللّه و العلامات الم 
ie‏ 

جوم آل مُحَمّد ‏ ...4 

حن أل نکر و تحن التولون 
...:0 


تحن و اللّه نعم الله الّتی انعم ...۳۸۱ 


نغم المال الشاة ...۱۸۸ 
Oa‏ ...۳۰8 


و آل الرسول أهل الذگر ۲۷۱۰.۰ 

و اغلَمُوا أن هذا لقن هو اناصح ...۳۸ 
و حبَستنی عن تفعی بخ أَمَلى ٠٤...‏ 

و سثل عن قوله تعالی: «فلنیینه ۲ 
و کتاب هنن آطه رگن ...۷ 

و ما جالس هذا المرآن احد الا قام ...۸ 
و تن ذعب بری أن له على الآخر 
...1۰ 


یا ان آدم! الرژق رزقان ٠۵٠...‏ 

با این آدم بخشیتتی کته انت ۰:,:+۲۵ 
بت یوم القيامة امه واحدء ...1۸۵ 
نادی مناد یوم الْقيامة يلمع الخلائق 
...۱۹ 
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تخد قى السیل و لاترنی ال ب 
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آدم (علیه السلام)» ۸۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۵ 
آقا بزرگ تهرانی» ٤٤‏ 

۳۹۳ ۳۷ ۳۷۰ ۵۸ ۱۰ آلوسی»‎ 
۱۱۷ ۱۱1 ۰۱۱۵ ۰۳۸ ابراهیم(علیه السلام)»‎ 
۱۷۳ ۱۲۶ ۲۱ ۱۲ ۸ 
LAV AT ۸۵ LAL EAT ۷۲ 
AY A ۸® AÛ ۸۵۲ ۱۵ ابلس‎ 
10 4A0 ٩۲ ٩۱ ٩۰ ۸ 
1۷۰ ابن اعرابی,‎ 

ابن راوندی, 1۷۰ 

ابن عباس» ۱2۲ ۲۷۱ ۱۹ 4۰ 
A‏ 

بن مسعود» ۲۰۱ 

بوالفتوح رازی» ۸۱۰ ۸۷۹ ۲۵۲ ۲۸۲ 
بوبکن ۲۵ ۶۱ 

بوجهل. ۳۱۶ 1۰۵ 

بوذر غفاری» ۳۹ ۶۲ ۳۵۲ 

بو رافع» ۳۹ 

بو سعید خدری. ۳۹ 

بو صالح, ۲۷۱ 

بوطالب؛ 1۰ 

بو عبداللّه زنجانی؛ ۳۷ 

بو هریره» ۳۹ 


بو یوسف» ۲۷۱ 





احمد بن محمد بن سیّاری» 6۲ ٤۳‏ 

احمد مصطفی مراغی» ۱۰ 

اسحاق(علیه السلام» ۸۱۷ ۸۱۸ 1۱۹ 
۱۳۱ 

۲۱۲ ۱۳۶ ٩۳ ۸1٩ امام باقر(علیه السلام‎ 
LEA ۶۰5 ۲ ۳ 

امام جواد. 1۳ 

امام زین العابدین(علیه السلام)؛ ۸4۷ ۲۵۰ 
امام صادق(علیه السلام؛ ۸٩‏ ۸۷ ۱۳۵ 
۸۹ 

TAY FEA TTY (T° <1۲ 

cE «LEV ۰۳۷ ETT TAV ۹7 

۷ 

امام عسکری(علیه السلام)؛ 11۸ 

امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» 
۰۱:۷ 

(۲ 5 6 ۱ IY AAV 

امرژ القیس. 4۱۹ ۶۲۰ 

ام سلمه ۳۹ 1٩‏ 

بخت النصن ۲۲۸ 


بطلمیوس. ۱۶۰ 
بلال» ۰۲۳۳ ۰۲۲۱۱ 1۵۳ 1۵٩‏ 


بلعام» ۶۳ 

پلین» ۱۵۰ 

تعلبی» ۳۳۷ 

جابر بن عبداللّه انصاری» ۳۹ 
جابر جعفی. ۳۷/۱ 

٤٤۳ جبن‎ 
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تفسیر نمونه جلد پازدهم 


جبرئیل. ۶ ۶۶۲ 


جعفر بن ابیطالب؛ ۰۱۷۱ ۲۰۳ 


حاجی نوری» 4۲ 4۳ ٤٤‏ 
حبیب بن زید انصاری. ۶۱۰ 
حجری. ۱۶۰ 

حلذيفة بن اسید. ۳۹ 

حر عاملی؛ ۲۳۳ 

حمزه ۳۹۶ 6۹۶ 14۷ 
خبّاب ۲٩۱‏ 1۵۳ 

خحدیجه ۱۹۶ 

۱۰۲ ۸٩ داروین»‎ 

۸1٩ ۱۳۳ ۸۳ 71٩ 4٩ راغب‎ 
۳۷۸ ۳۷۰ ۳۸۹ ۳۵۹ ۳۲۵ ۵ 
۶۱۱ رایطه.‎ 

زکریاء ۳۲۰۰۳۲۵ 
زمخشری. ۱۰ 

زید بن ارقم ۳۹ 

زید بن ثابت» ۳۷ ۳۹ 

ساره ۱۱۸ 

سلمان فارسیء 4۱7 ٤٤۳‏ 
سلیم بن قيس» ٤١‏ 

٤0۳ مه‎ 

سید قطب» ۸۰ ٤٤۵‏ 

سید مرتضی» ۳۱ ۲۲ 

سیّد هاشم بحرانی» ۱۰ 
سیوطی» ۱۰ 


۳۹ ATA A7 9 ۵ شعیب(علیه السلام)؛‎ 


۱۵ ۶۱ 

شیخ بهائی» ۳۱ 

شیخ صدوق, ۳۱ ٩۳‏ 

شیخ طوسیء ۰۱۰ ۳۱ 

شيخ محمد عبده. ۱۰ 

شیخ مفید. ۳۱ 

صالح(علیه السلام)» ۲۵ ۰ ۱۵ 
صعصعة بن ناجیه ۳۰۲ 

صهیب» ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ 1۵۳ 
ضمره اسلمی» ۳۹ 

۱۳۲ ۷۹ ۸۳ 4٩ ۳۱ ۱۰ طبرسی»‎ 
LEA ۶۱۹ ۶۰ ۸ 

٦۱ ۰ ۰۵۸ طنطاوی.‎ 

عائشء 18۳ 

عبداللّه حنطب: ۳٩‏ 

عبداللّه على القصیمی؛ ۳۳ 

عبد المطلب. ۶۸۵ 

عبد بن حمید. ۳۹ 

عبد على بن جمعهٌ الحویزی؛ ۱۰ 
عثمان بن مظعون ۳۹۶ ۶۰ 

علامه امینی ۳۳ 

علامه طباطبائی» ۰۱۰ ۰۱1۵ ۱۹۱ 
علی(علیه السلام)» ۲۶ ۳۷ ۳٩‏ ۰ ۱ 
1۹ 

JIE ۱۵ To AY TF 
۳۳۳ ۰۲۷۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ٩ ۸ 
«EYA ۶۲۲ ۶۱۵ ۶۰۱ ۳۷۶ ۱ 


LAA 4۷ ۵۰ ۸ 
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EA ۰۳۵۱ ۷۲ 
40٤ 40۳ ۳1٤ ۲۹۱ عمّار باس‎ 
19۹ 


عمر» ٦‏ 
عیاشی؛ ۱4 ۸۱۸ 15۶ 


عیسی» 1۶ ۱۹۹ 
فاطمه(علیها السلام» ۰۶ ۲۷۱ ۳۰۳ 
۳ 

۳۹۵ 

فخر رازی» ۰ ۸1٩‏ ۳۲ ۳۶ ۸۵۸ 

VT ۳۰۰ ۲۱۵ TE ۱۱۳ ۳ 

1۷۰ ۶۰۳ FAY ۱ 

فرزدق» ۳۰۲ 

فرعون» ۲۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۸۵ ۳۸۸ 

فرید وجدی» ۱ ۲۶۵ 

فیروز آبادی» ۱۶۲ 

قاضی نور اللّ ۳۱ 

قرطبی» ۸۰ ۶ ۷۹ ۸۵1 ۲۳۷ 


۲۸۲ «<07 ۵ 


قيس بن عاصم» | YT‏ 


قیصر» ۲۰ 

کاشف الغطای ۳۱ ۳۲ 

٤٣ کشی»‎ 

٩۸ لامارک»‎ 

لوط(علیه السلام)» ۵ ۳۸ ۵۱۹ ۲۰ 
۱۳۱ 

۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۳ 

۱۳۵ ۱۳ ۸۳۳ ۱۳۲ ۱۳۰ ۹ 


۰۱۱ ۰۱-۰ ۳۹ ATA ATV ۳۹ 


۱:۵ 
مالک اشترء ۳۷۶ ۶۱۵ 

مترلینگ» ۳۲۹ ۳۳۷ ۳۳۸ 

محدث تهرانی» ٤٤‏ 

محدث قمی. ۶۰۱ 

محقق یزدی؛ ۳۱ 

محمّد(صلی الله عليه وال 1۶ ۲۲۲ 
VI ۳‏ 

1*۰ EET LEO ۱ 0 rf 

محمد بن موسی الشیرازی» ۲۷۱ 

محمد رشید رضاء ۱۰ 

محمود بهزاده ۱۰۲ 

٤٦۰ مسیلمه»‎ 

مقاتل بن حیان» ۲۷۱ 

مقاتل بن سلیمان» ۲۷۱ 

ملامحسن فیض کاشانی» ۱۰ 

موسی(علیه السلام)؛ 4۷ ۲۲۰ ۸۳۲۳ ۳۲۵ 
AV‏ 

مهدی» ۲۵۸ 

نمرود» ۲۲۸ ۳۸۸ 

واحدی» ۱۰ 

1٩۷ وحشی.‎ 

وکیع بن جراح» ۲۷۱ 

ولید بن مغیره. ۶۰۵ 

هاجر ۱۱۸ 

هرمزان؛ ۰۶۱7 ۶۱۷ 

همّام 1۵۸ 

ياسر» ۶۵۲ 


نلان 13۳ 
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آلاء الرحمان؛ ۳۳ 

حقاق الحق, ۲۷۱ 

رشاد القلوب دیلمی ۶۲۶ 
سلام پزشک بی دارو ۱۹۸ ۲۰۰ 
صول کافی» ۲۵۰ 7۷۰ 11۸ 
لبیان» ۳۵ 

لجواهر, ۵۸ 

لصراع ۳۳ 

لغدیر» ۲۳ 

لقرآن یواکب الدهر ۳۰۱ 
لقواعد الفقهیه. 17۲ 


VT 1° <04 OA ٩۹ 1° لمیزان»‎ 








۳۷۰ ۲:۰ ۱٩۱ ۱7۷ ۱1۵ ۶ 
1٩۶ ۷۰ LEY ۳۹۶ 8٩ 

۱٩ انجیل,‎ 

اولین دانشگاه و آخرین پیامب ۹۸ 
WY PY ۰‏ ۳۲۷ ۳۳۸ 

بحار الانوان ۶۱ ۱۸۸ ۱۸۹ ۳۹۰ 
۲ ۳۷ 4۳۸ 1۸ 1۵۰ 

۲۸۹ ٦۳ 6۲ ۰ برهان‎ 

برهان روشن. 1۲ 

تاریخ القرآن. ۱۵ ۳۷ 

تاریخ کامل ۶۱۷ 

٤۹٤ ۳۱ ۸۰ تبیان»‎ 


تفسیر ابن حجر ۲۷۱ 
تفسیر ابو صالح ۲۷۱ 
تفسیر ابو یوسف» ۲۷۱ 
تفسیر ثعلبی» ۲۷۱ 
تفسیر حرب الطائی» ۲۷۱ 
تفسیر سدی, ۲۷۱ 
تفسیر صافیء ۸۱۰ ۱۵۵ 


EW 5 ۲ ۱ 


تفسیر عیاشی» ٤٩٤ 7۸ 1٩‏ 
تفسیر قتاده, ۲۷۱ 

تفسیر کبیر فخر رازی» ۸1٩‏ ۵۸ ۸۷۳ 
۲ ۵ ۲ ۳۹۲ ۰۰۳ 1۷۰ 
تفسیر مجاهد ۲۷۱ 

تفسیر محمّد بن موسی الشیرازی» 
۳۷ 

تفسیر مراغی» ۰۱۰ ۱۸۲ 

تفسیر مقاتل بن حیان, ۲۷۱ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان, ۲۷۱ 
تفسیر وکیع بن جراح. ۲۷۱ 
تفسیر یوسف بن موسی. ۲۷۱ 
تورات. ۱٩‏ 

جامع السعادات. ٤۸‏ ۶۵۰ 
جاهلیت و اسلا ۳۰۲ 
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٩۳ خصال‎ 

داثرة المعارف ۳۱ ۳۹۳ 
داروینیسم. ۱۰۲ 

در المنثور ۱۰ 1۹۶ 

رجال. ۶۳ 

روح الجنان (ابوالفتوح رازی» ۰۱۰ 
۳۸۲ 

روح المعانی» ۱۰ ۳۷۱۰۵۸ ۳۹۳ 
روضه کافی. ۲۲۰ 

زنبور عسل. ۳۳۸ 

زندگی در پرتو اخلاق» 6۵۱ 
سفیثة البحان ۲۳ ۳۵ 1۳ 1۹٩‏ 
«LEV ۰۷ ۶۱۱ ۶‏ 1۸۵ 

شرح لمعه» ۳۲۳ 

شگفتی های عالم حیوانات» ۳۳۸ 
شیمی حیاتی و پزشکی. ۳۲۰ 
عروه الوثقی. ۳۱ 

فصل الخطاب ۶۲ ۳ ٤٤‏ 
فهرست ابن ندیم ۱۵ 

فی ظلال القرآن ۱۰ ۸۵۷ ۱۸۰ 61۵ 
1۰ 

قاموس» ۱۶۲ 

قاموس الرجال؛ ۳۰۲ 

قرآن بر فراز اعصار ٦۲‏ 

قرآن و آخرین پیامبر» ۲۰۷ 

کشف الغطای ۳۲ 

۸۷۹ ۷۳ 4٩ ۸٩ ۰۱۰ مجمع البیان؛‎ 


ATTY ۰‏ اک( 
۶۰٩ ۶۰۵ ۷۰۲‏ ۰4۱۱ 
9 

مستدرک الوسائل» ۶ 1۳۰ 
مشکاه الانوان ۶۸ 

مفاتیح الغیب ۱۰ 

1٩ ۱۳۳ ۷۳ 1٩ 4٩ مفردات؛‎ 
۳۷۸ ۰۳۷۰ ۲۳۱۹ ۰۳۵۹ ۲۲۵ ۵ 
۲۱ مکاتیب الرسول»‎ 

مکارم الاخلاق ۳۰۵ 

منتخب كنز العمال» ۳۵ 

۷۱ 14 1۶ 1٩ ۸۰ نور الثقلین»‎ 
AEA JEV ۳ ۷ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۶ 
۲۵۲ ۰۳۵۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۷ ۰ 
2۱1۱ ۶۰۵ TAV ۳۹۱ TAI ۶ 
۶۷۲ ۸ 

1۵۵ 4۳ ۸۲ ٩۰ ۰۲۶ نهج البلاغه‎ 
TY ۰۶۱۵ ۰۶۰۱ ۰۳۷۶ ۷ ۹ 
LAA ۵۰ «ETA ۶ 

۲۳۳ ۲۳۲ ۸۱۸٩ وسائل الشیعه‎ 
ETT ۲۶۹ TEN FTE ۲۰۵ ۶ 


CI 6۰ 
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( فهرست امکنه و ازمنه ) ۷ TIT TY‏ ۲۱۶ ۲۲۰ 
LAV <40 LAL ۷ LV ۳‏ 
وادی القری. ۱۶۰ 

٤٩۸ یمن»‎ AY 6۸ 4۶ اسرائیل»‎ 

الازهر ۳۹ یوم البروز ۲۵۹ 1۸٩‏ 

ایران 4 ۳۲ ۲۵۶ 1۱5 یوم الظهور, ۲۵۹ ٤٨٩‏ 

بثر مَعونه» ۳۵ 

بلایک» ۳۳۷ 

پاریس» ۲۲ 

۳٩ پاکستان»‎ 

قر کم ۱۶۰ 

۱٤١ تیمه»‎ 

EE 

۲۹۳ ۲۵٤ ۵۷۱ حبشه»‎ 


٤۱۹ حضرموت.‎ 

روسیه شوروی» ٤٤۵‏ 

روم ۸۶۰ 11۳ 

شام ۸۱۲۳ ۱۳۲ ۱۳۶ ۸۱۳۸ ۱6۰ 
عربستان ۸8۰ ۲۳۷ ٤٤۵‏ 

فرانسه» ۳۲ 

لندن, ۳۲ 

مدینه» ۵۲ ۱۲ ۱۸ ۱2۷ 
LET ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۵۶ ۱۷۱ ۵‏ 
یت ۱۳۹ 

JEV 1 ۲ °7 10 1۳ مک‎ 


۰۲۲۲ ۰۱۷۵ AVI ۲۷ ۲ ۷ 
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( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


بنی اسرائیل 7۸ 1۸۷ 

ی تمیم» ۳۰۱ 

بنی حضرم. 11۳ 

بنی عذره ۷۹ 

ثنویین» ۲۸۸ 

ساسانیان ۶۱۱ 

قریش» ۰2۰ ۰۰۵ ۶۱۱ 

قوم سب 10۸ 

قوم شعیب. ۸۵ ۸۳۷ ۸۳۸ ۱۶۱ 

۱:۵ 

قوم صالح. ۰۱۵ ۱1 ۱۶۵ 

۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱5 ۲۸ ۰۱۵ قوم لوط‎ 
ATA ATY ATO ATT ATT ATE 
۱۶۵ 1۶۱ ۲۰ ۹ 

قوم نوح» ۱۶۱ 

٤٤۵٥ مادیون»‎ 

مغول» ۳۲ 

۲۷۲ ۰۲۱۹٩ نصاری»‎ 

4۸۱ ۶۸۰ ۷۶ ۲۷۲ ۲7٩ بهود‎ 


۶٩۹۱ «EAA «LEAVY ۳ 
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( فهرست اشعار ) 


وتا نو اقا و نانا ٠٠۳...‏ 

جمال يار ندارد حجاب و پرده ولی 
EY...‏ 

چرخ با این اختران. نغز و خوش و 
زیباستی ...۵1 

گر حکم شود که مست گیرند ...۳۰۸ 
گفت باید حل زند هشیان مرد مست را 
...۸ 

ورنه سزاوار عداوندیش ...1 


و ما ی مع الوائدات ‏ ...۳۰۲ 
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( فهرست کلمات ) 
«اتاث» ...۳۷۹۱ 
«اساطیر» ...۲۲۳ 
«اصطفاء» ...۱۰ 
(اعجام) LET.‏ 
«اعراض) ۱۶۰ 
«القاء» .۸ 

) مام مَییّن) 

) ت 1۹ 
«أتصار» ۱۳۹۹۰ 
«آبکم» ۳۵۹ 
«آتی» ۱۷۹۰ 
«آخرس» .0۹ 
«ارذل» ۳:۰ 
«آعناب» ۱۹۶ 
«أکنان» ۳۷/۷۰ 
(م) ۱۳۹ 
«أمّت» ۷ 
«انکاث» ٤١١‏ 
«أوزار» TY:‏ 
«أهل) EV...‏ 
«باغ» ۷۰۰۰(« 
«بُروج» OE‏ 
نان ...۲۹۹ 
«بيوت) ۲۷٤...‏ 
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«تتوفاهم» 
م مس ا 2 
«(تجئر ون) 
(تحر ص) 
> 
(تخوف) 
۴ , 
«تر نخون) 
«تسرخون) 
۳1 ۳ اپ 
(نسیمون) 
۾ ۳1 2 
«تشافون» 
(تقلب» 
(جن) 
«حنات» 
«حنان» 
«جحنت) 
(حنه) 
«جنین) 
«(جو) 
«حاق بهم) 
له ۵و 
((حسنی) 
«حفده) 


«حکمت) 


۲ 
ea, 
۱۳۵۱۰۰۰ 
Ves 
۱۸۳۰۰۰ 
۱۸۳۰۰۰ 
Tes 


TEs 


۳۷/۷۰۰۰ 
۵ 
eA. 
9۵ 
9۵ 
۹۵ 
۹۵ 


TNS 


TEs 


۳ 


EDs 


Ee 


AY se عم ی‎ 


(حمفاء» 
(حنیف) 


«خحزائن» 
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۶۱ 
12۱۷۰۰۰ 


۱۷۳ 
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تفسیر نمونه جلد بازدهم 


) حزی ( 
(خصیم) 


«دایّه» 


«داخر» 
«دخل) 
(دفاء) 
4 
«ذلل» 
ارجیم» 
«رواسی» 
«روث») 
(زیر) 
«زرع» 
(زیتون) 
«سبع» 
«سرابیل» 
۱ 7 
(سّرر) 
(سّکر) 
(سکرت) 
(سماء) 
ا 
(سمومع» 
(شچر)) 
(شعر)) 
(شق) 


«شمائل» 


۱۳۷/۰۰۰ 


Aes 


۱۳۸۰ 


۱۹۳.۰۰ 
TVD aa 


۱۸۶۰۰ 


۱۳۸۰۳۰۰۰ 
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۲ 
تفسیر نمونه جلد یازدهم 
(شهاب» ...۵۸ اکرکاا. ۳۷۵ 
«شیطان) ‏ ...۵۸ «کظیم» ۱۳۹۵۰۰۰ 
(شیع) ٤۹‏ رل جَرم» YA...‏ 
(صفح) ۱۹ «لَجح» TVs‏ 
«صلصال» ۸۳ وتنب TNE‏ 


۳۷۵۰.۰  »فوّص(‎ 


٤۷۷... «عاد)‎ 


«عبادی» ...۱۱۰ 


«(غجمَهً) ...۶۶۲ 
«عضيْن) OT‏ 


«(عَيُون» ...۸ 
«غل) A‏ 
«غلام عَليّم) Vass‏ 
«فاصدع» ۱۹۰ 
«فاصفح» ۱۶۰ 
«فرث» ۱۳۱/۰۰۰ 
(فضیحت) .۱۲۷۰.۰ 


«فلک» ...10 


V1... «لواقح»‎ 
10... «لیملوا»‎ 
TV Vass «متاع)‎ 


«مْتوسّم» ۱۳۱۰ 
«مثانی» YEA‏ 


٩۹۵...  )نونجم(‎ 


MN... «مخلصین)‎ 
Al... (مستأم»‎ 


«مستأحرین» Vas‏ 
«مستقدمین) ...۷۹ 
«مُستخرات» TYE‏ 
«مَسنی الك ۱۱۸۰۰۰ 
«معایش» ...۷۰ 
و ۳ 
(مفتسمین) ...۱۵۹ 
«مُواخر» ...۲۰۵ 
«موژون» ...1۹ 


«تخيل» Ese‏ 
تفه ...۱۸۱۰ 


«(واصب» ...۲۸۹۰ 


«وقت معلوم» AV...‏ 
«هوّلاء بنانی» ۳۹( 
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۳۳ 


تخبون ۳۸:۰۰ 


(یَخسفٌ» ۳۷۵ 
«بَخلّق) ۱۸۹ 
اضر وق ۱۳۷ 
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